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دّمه م�ق

مقدّمه

 پس از انتشار کتاب »مناظره‏ی دکتر و شیخ« )که بیش از 250.000 نسخه از آن تا کنون چاپ 
یادی از طرف افراد مختلف به این‏جانب می‏شد تا علی‏رغم ضیق   شده است(، مراجعات ز
 وقتی که دارم، در مورد پاسخ به سوالات و شُبهات که از طرف گروه‏های مختلف ضدّتشیّع، 

در مورد امام زمان؟عج؟، مطرح می‏شود، در حدّ بضاعت ناچیز اقدامی بکنم.
 واقعیّت این است که دانشگاه فقط مرکز علمی نیست، بلکه به فرمایش امام خمینی؟ره؟ 
 »کارخانه‏ی آدم‏سازی است«.1 لذا برای من، دانشگاه، اعم از کلاس درس، نشست‏های دوستانه 

گفت‏وگوهای دینی و اجتماعی هم هست. ی برای 
ّ
اساتید و یا دانشجویان، محل

 مثلًا چندین سال است که جلسه‏ی هفتگی با اساتید جوان در دانشگاه علم و صنعت 
کـه به بحث اطراف آشـنایی بیشـتر بـا قرآن و معارف اهل‏بیـت؟سهم؟ می‏پردازند.  یـم،   ایـران دار
 هرگونه سوال در این جمع آزاد است، و در حدّ بضاعت پاسخ داده می‏شود؛ که نوعاً بحث در 

بیرون از جلسه هم ادامه پیدا می‏کند.
یم که یا درس طلبگی هم خوانده‏اند و یا همزمان   تعدادی از دانشجویان و اساتید هم دار
 با دانشگاه می‏خوانند. امّا چون در حوزه‏ها متاسّفانه بخشی به‏نام »پاسخ به شُبهات و سوالات 
یخی در ذهن آنان  ب نداریم«، همه‏ی سوالات حتّی اعتقادی و طبعاً کلامی، تفسیری تار

ّ
 طُل

 باقی می‏ماند، که اتّفاقاً مشتریان ما بیشتر از این گروه هستند. چرا که طلبه‏های دایمی حوزه، 
 ممکن است بالاخره از هر طریق، پاسخ سوال خود را در حدّ نیاز پیدا کنند؛ امّا دانشجو طلبه‏ها، 

صحیفه‏ی امام؟ره؟، ج 7، ص 427.  	.1
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 فرصت مباحثه‏ی طلبگی هم ندارند، تا چه رسد که پاسخ‏های خود را در زمینه‏های مختلف 
کارشناسی ارشد و دکترا. دینی به‏دست آورند؛ به‏ویژه دانشجویان مقاطع 

 در یکـی از روزهـای مـاه مبـارک رمضـان، بعـد از جلسـه‏ی هفتگـی بـا اسـاتیدجوان، آقـای 
 دکتر »ح« به دفتر من آمد و گفت: »من تا پایه‏ی 6 را در حوزه‏ی دانشجویی خواندم، امّا خودتان 
ی دارم. امّا چون معمولًا   می‏دانید که بیشتر مقدّمات است. لذا نمی‏توانم بگویم مطالعات حوزو
 برنامه‏های مختلف وهّابیّت را پیگیری می‏کنم و در اطرافیان من هم دوستانی هستند که با آن‏ها 
 ارتباط دارم که متاسّفانه عدّه‏ای وهّابی1، عدّه‏ای هم یمانی2 )طرفدار احمد الحسن بصره‏ای3 

هستند( شده‏اند. 
 تازه این گرایش‏ها به دوستان من ختم نمی‏شود. متاسّفانه حتّی بعضی از طلبه‏های قم هم 
 به این گرایش جعلی پیوسته‏اند. البتّه عمده‏ی آن‏هایی که گفتم، از اهالی خوزستان هستند. 
یّه عامل بعضی  کثر شهرها گسترده شده‏اند. مثلًا این گروه در تربت حیدر  امّا متاسّفانه الان در ا

اغتشاشات شده‏اند.
 لـذا، چـون شـما در ایـن امـور تجربه داشـته و پیگیر هم هسـتید، می‏خواسـتم اجـازه دهید 
 اطّلاعات دقیق‏تری در مورد امام زمان؟عج؟ بگیرم و سوالاتی که از طرف وهّابی‏ها و یمانی‏ها 

وهّابیّت: فرقه‏ای از اهل سُنّت که در عربستان و در اواخر سده‏ی دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم قمری، در منطقه‏ی نجد  	.1 
 توسّط محمّد بن عبدالوهّاب تاسیس شد. پیروان این فرقه را وهّابی می‏گویند. وهّابیان در فروع دین، تابع احمد بن حنبل 
 هستند، و بیشتر آنان در شبه‏جزیره‏ی عربستان سکونت دارند. پیشوایان فکری این فرقه، ابن‏تیمیّه، ابن‏قیم و محمّد 
 بن عبدالوهّاب هستند. این فرقه، در مواجهه با قرآن و روایات، به‏ظاهرِ آیات و اخبار عمل می‏کنند و معتقد به تاویل 
 نیستند. آنان به‏استناد ظاهر برخی از احادیث و آیات، خداوند را دارای اعضا و جوارح می‏دانند، و به نوعی به‏تشبیه 

و تجسیم معتقدند. 
یداد در روایات از  قیام یمانی: بنابر برخی منابع روایی، به‏معنای قیام یک مرد هاشمی‏نسب و اهل یمن است. این رو 	.2 
 نشانه‏های حتمی ظهور امام مهدی؟عج؟ معرّفی شده است. امّا در سال‏های اخیر در عراق، فردی به‏نام »احمد بن 
ی کتاب‏های متعدّدی در اثبات ادّعاهای خود دارد. او   اسماعیل بصری« خود را به‏دروغ به‏عنوان یمانی معرّفی کرد. و

کثر فقهای شیعه، دجّال هستند.  معتقد است ا
 3.	احمد اسماعیل گاطع: )ولادت: 1973 میلادی( )معروف به احمدالحسن( از قبیله‏ی صیامر است که در منطقه‏ای به‏نام 
ی در سال 1999 میلادی از دانشکده‏ی مهندسی نجف فارغ التّحصیل شده  د شد. و

ّ
 هویر از توابع زبیر از استان بصره متول

ی موسّس جریانی تحت عنوان احمدالحسن بصری است  گردی نمود. و  و مدّتی در حوزه‏ی شهید سیّد محمّد صدر شا
کمیّت صدام حسـین بروز   کـه خـود را وصـی و فرسـتاده‏ی امـام زمـان؟عج؟ معرّفـی می کنـد که در اواخر سـال‏های حا
یم بعث، تشکیلات وسیعی را در مناطقی همچون نجف،  کمک برخی از باقی‏مانده‏های رژ  کرد. پس از سقوط او، با 

کربلا، ناصریه و بصره به‏راه انداخت. 
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کنم. و… در مورد امام مهدی؟عج؟ مطرح شده، از شما پرسیده و پاسخ را به آنان منتقل 
 در پاسخ گفتم: »با توجّه به این‏که همه‏ی دشمنان، شُبهات خود را بر اساس حدیث‏های 
ید بحث بر دو محور باشد.   ضعیف و عمل بعضی از شیعیانِ قشری1 مطرح می‏کنند، بگذار
 یکی: این‏که اعتقادات حقیقی شـیعه را در مورد امام مهدی؟عج؟ به‏صورت علمی بررسـی 
: شُـبهات را با حواشـی آن در متن صحبت جواب دهیم. شـاید دیگر ضرورتی به 

ً
 کنیم، بعدا

شُبهات مُدّعیان دروغ‏گویی مثل احمد الحسن یمانی نباشد.
گر موافقید، من سوال‏هایم را در بین توضیحات بپرسم تا دوباره   ایشان قبول کردند و گفتند: »ا
 کاری نشود.« گفتم: »فکر می‏کنم خیلی از سوالات شما در توضیحات، در مورد امام زمان؟عج؟ 
 باشد.« لذا قرار شد یک یا دو جلسه در هفته، و هر جلسه حدّاقل یک ساعت برای این بحث 

یم. بگذار
 من اجازه خواستم بحث را ضبط کنیم، و خلاصه‏ی آن را بعد از پایان کار به‏صورت کتابی 
گر اسم من را   چاپ کنیم، تا دیگران هم بتوانند از این بحث ما استفاده کنند. ایشان گفتند: »ا

کردم. که قبول  مطرح نکنید و فقط با اسم مستعار باشد بهتر است«، 
 همان روزها که می‏خواستیم بحث را شروع کنیم، کتاب »دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟«، 
 نوشته‏ی حضرت آیة الله محمّد محمّدی ری‏شهری به‏دستم رسید که کمک بسیارخوبی در 
 مراجعه و جمع‏آوری حدیث‏های مربوط به امام مهدی؟عج؟ بود. چون بیشتر حدیث‏ها در این 
 دانش‏نامه بود، از ایشان فایل دانش‏نامه را درخواست نمودم، که لطف کردند. فایل را در رایانه‏ی 
کنم. لذا هر جا بحث هر  یختم تا در بحث با دکتر »ح« و یا دیگران استفاده   دستی )تبلت( ر
 حدیثی بود، این فایل محورِ نگاه ما به حدیث‏ها بود. هر چند نرم‏افزارهای حدیثی دیگر هم 

که همین جا از ایشان صمیمانه قدردانی و تشکّر می‏نمایم. داشتم 
کار در محورهای مختلفِ موردِ نیاز دنبال شود، و به‏دلیل  که  کرد   تجربه‏های قبل کمک 
 ضرورت و به‏روز بودن موضوع، بخش‏های مختلف قیام و حکومت جهانیِ امام مهدی؟عج؟، 
 یعنـی همـه‏ی آنچـه یـک مسـلمان در مـورد ایـن موضـوع مهـمّ اعتقـادی بـه آن نیـاز دارد، مـورد 

گرفت.  بحث و بررسی قرار 
 برای استفاده‏ی بیشتر محقّقین، نام کتاب‏ها و شماره‏ی جلد و صفحه در پاورقی آورده شده 
 است. البتّه برای جلوگیری از تکرار حدیث‏ها با نقل یک حدیث، نام کتاب‏هایی که آن حدیث 

که به ظاهرِ احکام دین توجّه دارد، امّا به باطن امر توجّه نمی‏کند. ]عمید[ کسی  قِشری: خُشکِ‏مقدّس.  	.1
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 یا مشابه نزدیک داشته‏اند، همراه مرجع احادیث اصلی آورده‏ام. هر جا کلمه‏ی دانش‏نامه آمده 
است، منظور دانش‏نامه‏ی فوق است.

کثر شُبهاتی که آقای دکتر »ح« مطرح می‏کنند، برمی‏گردد به مواردی   در حین بحث دیدم ا
 کـه عمدتـاً جنبـه‏ی اعتقـادی نـدارد؛ بلکـه مـوارد رایـج میـان عامّه‏ی مـردم از شـیعیان، آن هم 
 چیزهایی که در دو صده‏ی اخیر باب شده، و در قرن سوم و چهارم خبری از این نوع امور نبوده 
گذشـتگان، و بـرای جلوگیـری از شُـبهه‏افکنیِ بیشـتر، در مـوارد   اسـت. لـذا بـر اسـاس روش 
که بین بعضی از شـیعیان رایج اسـت   غیراعتقادی، نسـبت به‏اعلان ضعف بعضی مواردی 
 توضیح داده شده است. البتّه باید توجّه داشت بعضی موارد مثل رعایت احترام هر چه بیشتر 

به امام؟عج؟، احتیاجی به سند ندارد.
 این کتاب، گزارشی از خلاصه‏ی بحث و گفت‏وگوی ماست. امیدوارم این رانِ ملخ به‏درگاه 
 سلیمان آخرالزّمان؟عج؟ و مادران بزرگوارشان، سیّده‏ی دوعالم حضرت زهرا؟سها؟ و نرجس 
 خاتون؟سها؟، مورد قبول قرار گیرد. ان‏شاءالله خودم، خانواده و خصوصاً مرحوم پدر و مادرم را که 
 نقـش مهمّـی در تربیـت دینـی خانـواده‏ی مـا داشـتند و مـا را عاشـق اهل‏بیت؟سهم؟ بـار آوردند، 

مورد عنایت خاصّه‏ی خویش قرار دهند. 
 دعای اوّل و آخرمان هم این‏که از خداوند بخواهیم هر چه زودتر شاهد ظهور مُنجی عالم 
 بشریّت بوده، و چشم ناقابل حقیر و همه‏ی عاشقان آن امام همام؟عج؟ به جمال ایشان منوّر 

که: شود، 
اسـتحُسنِ لیلی، جز یکی مجنون نداشت لیلایِ مـن  مجنـون  عالمـی 

کتاب‏شـدن این جلسـات هم در روز پرفیض و برکت مبعث پیامبر اسالم   مراحل پایانی 
که مبنای »حکومت جهانی مهدی؟عج؟« است، پایان یافت. محمّد مصطفی؟ص؟ 

خادم اهل‏بیت؟سهم؟
محمّدحسن شجاعی‏فرد

روز چهارشنبه 27 رجب 1440 هجری قمری
14 فروردین 1398 هجری شمسی
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وط شرط و شر
•  از محلّ جلسه‏ی هفتگی قدم‏زنان به‏طرف دفتر من می‏آمدیم. قبلًا قول 	

 داده بودم وقتی برای پاسخ به سوالات این استاد جوان دانشگاه )آقای 
 دکتر »م‏ح«( بگذارم. به اتاق می‏رسیم. اواخر ماه رمضان است و روزه 
 هستیم. لذا اوّلین جلسه را بدون هیچ نوع پذیرایی برگزار کردیم. در این 
 بحث دکتر »م‏ح« را به‏صورت خلاصه »ح« می‏نامم، و برای خودم حرف 

اوّل فامیل، یعنی »ش« می‏گذارم.
کنیم، من همه‏ی مطالب مورد نیاز در ارتباط   ش: به‏جای این‏که از سوال و جواب شروع 

گر سوالی ماند، شما بپرسید. کنم. ا با امام زمان؟عج؟ را مطرح 
کنده را بپرسم. ید من در حین توضیح شما، سوالات پرا ح: خوب است؛ امّا بگذار

گفتید خوانده‏اید،  که شـما  کتاب »مناظره‏ی دکتر و شـیخ«   ش: ایرادی ندارد. امّا من در 
یم؟ گر موافقید، با شما هم چند قرار بگذار گذاشتم. ا با شیخ چند شرط در بحث 

ح: بله، من دکتر و شیخ را دقیق خوانده‏ام. شرط‏ها و قرارها را بفرمایید؟
ش: یک: این‏که با سند حرف بزنیم. فقط به شنیده‏ها استناد نکنیم.

کثر اشکالات و شُبهات من نسبت به حضرت   ح: در همین اوّلی من مشکل دارم. چون ا
 مهدی؟عج؟ و حتّی شُبهات در تشیّع از شنیده‏هاست که در سایت‏ها و ماهواره‏ها و گروه‏های 
 تلگرامی و شبکه‏های مجازی دیده و یا خوانده‏ام. بنابراین، اجازه دهید من شنیده‏ها را بگویم، 

که هیچ، وگرنه مدرکی برای ردّ آن‏ها بدهید. گر شما پذیرفتید  ا
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ک نیست که ملا کردید. شنیده‏ی معمولی   ش: ظاهراً از همین اوّل قرار علمی را سُست 
ید، پاسخ بدهم. راستش من این‏قدر هم بی‏کار نیستم. که شما دار تا من به هرشنیده‏ای 

 ح: البتّه آن‏قدر هم سوال شنیده‏ی پرت نمی‏پرسم. چون همه‏ی اشکالات من از همین 
گر این شنیده‏ها راست   شنیده‏هاست که برای من به‏عنوان سوال مطرح شده است. قبول کنید ا

باشد، تزلزل می‏آورد.
یم، آن این‏که: سوالات به تواتر رسیده باشد. یعنی   ش: قبول، امّا دست‏کم یک شرط بگذار

از چند جا مطرح شده باشد، و سوال جمعی باشد.
 ح: همین هم هست. من خیلی در شبکه‏های مختلف و رسانه‏ها می‏گردم. چون حوصله‏ی 

کتاب خواندن ندارم، حتماً تکرار شده‏ها را مطرح می‏کنم.
 ش: خوب است. شما اوّل سوال‏ها را مرتّب کنید و سوالاتی که در جاهای مختلف تکرار 

کنید. گر جواب در توضیحات نبود، مطرح  شده را ا
ح: قبول، این قرار اوّل. بعد چی؟

ش: قرار بعد این‏که: اخلاقاً هر وقت قلباً یک پاسخی را قبول کردید، بپذیرید و ادامه ندهید.
 ح: قبول، امّا تاحدّی که من بتوانم آن مطلب را با استدلال به‏دیگران بگویم برسد. بالاخره 

از من انتظار استدلال دارند، نه پذیرش قلبی.
ش: شما قلباً قبول کردید، بگویید تا برای استدلال بیشتر ادامه دهیم، نه قانع کردن شما.

ح: این را قبول دارم. هر وقت قلباً قانع شدم، عرض می‏کنم.
ش: قرار بعد این‏که…

کنم. ح: اجازه بدهید قرار بعد را من عرض 
ش: بفرمایید.

 ح: قرار بعد این‏که: به هر حال شما استادِ پیشکسوتِ دانشگاه هستید، و من استادِ جوان. 
 خواهشم این است که من بدون هیچ تکلیفی هر چه اشکال و شُبهه دارم بپرسم، و این شُبهه 
 بین من و شما بماند. مثلًا حتّی در جلسه‏ی خودمان با اساتید جوان، به‏عنوان شُبهه‏ی من 

مطرح نکنید.
ش: این‏که حتماً مراقبت می‏کنم. قرار نیست اسمی از شما ببرم.

 ح: قرار بعد هم این‏که: چون من کمی درس طلبگی هم خواندم، از من انتظار دارند پاسخ 
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که جواب این سوال‏ها را نداند.   به سوالات و شُبهات را بدانم. برای طلبه هم خوب نیست 
کنم. گر سوال‏های غیرمربوط به امام مهدی؟عج؟ هم بود، مطرح  لذا در حین بحث ا

گروه‏های مختلف هم تماس   ش: باشد، حتماً. امّا چون این بحث مهمّی است و من با 
 دارم که بعضی از همین شُبهات را دارند، بحث را ضبط و پیاده و شاید نظیر کتاب »مناظره‏ی 

کردم. دکتر و شیخ« منتشر 
ح: امّا لطفاً نامِ من مطرح نشود.

ش: اشکال ندارد. نام شما برای همیشه محفوظ خواهد ماند.
ح: من نکته‏ی دیگری ندارم.

گر در پاسخ سوالی قانع نشدید، نگویید قانع شدم، و باز   ش: شرط اخلاقی دیگر این‏که: ا
سوال برای شما باقی بماند.

 ح: این را مطمئن باشید. چون من دیده‏ام در بعضی جلسات خودمان شما پاسخی به یک 
سوال می‏دهید و بعضی دوستان با این‏که قانع نشده‏اند، شرم می‏کنند مطلب را ادامه بدهند.

که همه چیز آزاد است. چرا شرم می‏کنند؟ ش: جلسات ما 
ح: چون اوّلًا در حضور بقیّه نمی‏خواهند ضعفِ دینیِ آن‏ها مطرح شود.

یم. ش: امّا این‏جا محدودیّت وقت نمی‏گذار
گفتید هر جلسه یک‏ساعت تا یک‏ساعت‏ونیم. ح: امّا شما 

ش: بستگی دارد. اگر من برنامه‏ی دیگری نداشتم، شما هم وقت‏تان آزاد بود، ادامه می‏دهیم.
 ح: یک نکته‏ی دیگرعرض کنم: من معمولًا با عدّه‏ای از دوستان و حتّی فامیل طرف هستم 
گر در جایی قانع شدم  گر چه لباس طلبگی ندارم، امّا می‏دانند درس طلبگی خوانده‏ام. ا  که ا
کردم، دیدم مطلب جدیدی در آن رابطه مطرح شـد، دوباره مطلب   و رفتم با آن‏ها صحبت 

کنم. جدید را مطرح 
گر هر مطلبی تمام شد دوباره بحث کنیم،   ش: این یک مقدار کار را مشکل می‏کند. چون ا

کار به درازا می‏کشد؛ ولی ایرادی ندارد، قبول.
 ح: مـن هـم سـعی می‏کنـم از ایـن مـوارد کم‏تـر باشـد و حتّی‏المقدور قبلًا حاشـیه‏ی همه‏ی 

کنم. سوالات را بررسی 
ش: بسیار خوب.
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گر سوال‏های من صرفاً راجع به امام زمان؟عج؟ نبود، بلکه و در  کیداً عرض کنم که ا  ح: تا
کـه تواتـر داشـت و مهـم بود، و به‏گونـه‏ای به کلّ امامـت و طبعاً   مـوارد خـاص، شُـبهه‏هایی بـود 

کنم. امام زمان؟عج؟ هم بر می‏گشت، مطرح 
کلّ بحث نداشت، در خلال بحث مطرح می‏کنیم. گر انحرافی نسبت به  ش: ا

ح: بسیار خوب.
 ش: همان‏طور که می‏دانید من به اندازه‏ی دفاع از دین و مذهب خودم درس دینی خواندم، 
گـر جـواب سـوالی را ندانسـتم، فرصت بدهید بـروم تحقیق کنم و در   و مطالعـه داشـته‏ام. لـذا ا

کنم. جلسات بعد مطرح 
 ح: این‏که خیلی طبیعی است. هر چند ما دیدیم که بحمدالله شما جواب همه‏ی سوالات 

را فوری می‏دهید.
 ش: در مواردی ممکن است این‏طور باشد، امّا من بدیهیّات را مطرح می‏کنم که انتظار شما 

کنم. را اصلاح 
کنم. ح: اجازه دهید من هم از بدیهیّات سوال 

ش: یعنی چه؟
 ح: یعنی این‏که چون اطّلاعات در مورد امام زمان؟عج؟ مخلوط شده است، و من نمی‏دانم 

کدام مستند یا بی‏سند و… هستند. کدام حقیقت یا غُلوّ و  کدام صحیح یا غلط، 
 ش: من اخیراً مجموعه کتاب‏هایی به‏دستم رسیده با نام »دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟ 
کـه 9 جلـد اسـت. آن‏هـا را بخوانیـد.   بـر اسـاس قـرآن و حدیـث«، نوشـته‏ی آقـای ری‏شـهری 

کمک می‏کند. به‏بحث خیلی 
می در دانشگاه و مسایل و مشکلات رسمی‏شدن 

ّ
 ح: من گفتم که با توجّه به گرفتاری معل

 استخدام، فرصت کتاب‏خواندنم کم است؛ تا چه رسد به 9 جلد! از طرفی در جلسات دیده‏ام 
گلچین می‏کنید، و بهترین بخش آن را منتقل می‏کنید. کتاب‏ها  که شما از 

ی کرده‏ام. بیشتر مستندات در آن آمده است. لذا دیگر نباید وقت 
ّ
 ش: من کتاب را مرور کل

 گذاشت و دنبال کتاب‏های مختلف دیگر بود. ان‏شاءالله هر چه لازم بود، بر اساس مستندات 
معتبر که در این دانش‏نامه آمده و من در تَبلت )رایانه‏ی دستی( ریخته‏ام، استفاده می‏کنیم.

کجا. برای من انتخاب مطلب از طرف شما مهم است. کار ندارم از  ح: من 
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 ش: این به این معنی نیست که به کتاب‏های دیگر مراجعه نمی‏کنم. بلکه این مرجع بسیار 
خوبی است.

ح: بسیار خوب.
گر وقت   ش: من یک دوره‏ی کامل این دانش‏نامه را در کتابخانه‏ی دفترم دارم. به هر حال ا

کنید. ید از آن استفاده  کردید، اجازه دار
گر شد مراجعه می‏کنیم. به دفتر بگویید هر جلدی که خواستم بدهند.   ح: متشکّر، چشم. ا

کنم. هر چند فکر می‏کنم احتمالًا فرصت نکنم آن‏ها را، آن هم مدل دانش‏نامه‏ای مطالعه 
کنید. ش: اشکال ندارد، می‏گویم شما بتوانید استفاده 

ح: من سعی خودم را می‏کنم.
ش: یادم آمد باید یک توافق دیگر هم بکنیم.

ح: جدید؟
یان احادیث است. ش: توافق در مورد راو
ح: چه توافقی در مورد این‏ها لازم است.

ش: ببینید! در کتاب‏های روایی معمولًا چندین نفر را نام می‏برند تا برسند به راویِ اصلی.
ح: درست است.

ی   ش: من می‏خواستم توافق کنیم چون من نشانی دقیق هر سند را می‏دهم، فقط آخرین راو
گر بقیّه‏ی واسـطه‏های روایت را خواسـتید، به سـند   متّصل به معصوم؟س؟ را بگویم، و شـما ا

کنید. مراجعه 
کمکی به ما نمی‏کند، و وقت ما را هم می‏گیرد. ح: موافقم. چون 

 ش: بله، همین‏طور چون قرار است خلاصه‏ی بحث را کتاب کنیم، و چون تعداد حدیث‏ها 
یاد است، خواننده را هم خسته می‏کند. ز

ح: بله، همین‏طور است.
ش: البتّه به متن عربی هم کاری نداشته باشیم، مگر متن فارسی نتواند مفهوم را برساند.

ح: اماحدیث ضعیف و قوی را خودتان می‏گویید؟
ش: بله، من حدیث‏های ضعیف را خودم تذکّر می‏دهم. خصوصاً در موارد کلیدیِ بحث.

کنم. ح: ممنون، امّا اجازه بدهید من هم یک مورد دیگر عرض 
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ش: بفرمایید.
کنده، هر روز را به یک قسمت از مطالب و سوالات در مورد   ح: بهتر نیست به‏جای بحث پرا

امام مهدی؟عج؟ اختصاص دهیم.
کردید بر آن اساس  گر قبول  ید من لیست پیشنهادی خودم را بگویم، ا  ش: موافقم. بگذار

یم. پیش برو
ح: بفرمایید.

کـه جلسـه‏ی ماهیانـه در مـورد امـام  بـه این‏کـه الان حـدود 15سـال اسـت  بـا توجّـه   ش: 
یادی در آن جلسه‏ها مطرح می‏شده، به‏نظرم فهرست   مهدی؟عج؟ دارم، و پرسش و پاسخ ز

که عرض می‏کنم باشد. به‏ترتیبی 
کار خیلی راحت شد. ح: بسیار خوب، 

 ش: بله، امّا نکته‏ی بعد این‏که از هر مورد بحث یا سوال، فقط متن یک حدیث و در موارد 
 مهـم، دو حدیـث را ببینیـم و بقیّـه‏ی حدیث‏هـا فقط به نشـانی آن‏ها نگاه کنیـم؛ وگرنه خیلی 

وقت می‏گیرد.
کنیم بفرمایید. که باید دنبال  ح: بله، موافقم. حالا فهرستی را 

کنیم.1 گیری  گر موافقید ما به ترتیب زیر بحث را پی  ش: ا
کنیم؟ ح: امروز از اوّل فهرست بحث 

کنیم. ش: به‏نظرم امروز بس است. چون قرار نبود امروز شروع 
یم تا جلسه‏ی بعد. ح: پس با اجازه‏ی شما بگذار

ش: بله، ان‏شاءالله. 

٭ ٭ ٭
کار به‏همین جا ختم نشد، و چند   فهرست را که روال پیشرفت بحث هست دادم. البتّه 
 قول و قرار فرعی هم گذاشتیم که نوشتن‏شان ضرورتی ندارد. یک دستگاه ضبط‏کننده )رِکُورْدِرْ( 

که از جلسه‏ی اوّل تا آخر ضبط شد. هم داشتیم 
 همـه‏ی فایل‏هـای کتاب‏هـای معتبـر مربوط به امام زمـان؟عج؟ و فایل دانش‏نامه‏ی امام 
یختم، تا همه جا همراه باشد، و در موارد  کامپیوتر همراه )تبلت( ر  مهدی؟عج؟را تهیّه و در 

کنم. لازم به آن مراجعه 

کتاب است. فهرست ارایه‏شده، همان ترتیب سرفصل‏های فهرست  	.1
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•  آقای دکتر »ح« ساعت مقرّر که با دفتر هماهنگ کرده بود، آمد. ماه رمضان 	
 تمام شده است. لذا جلسه را با چای و تنقّلات که به بهانه‏ی عید فطر 

داریم، شروع می‏کنیم.
کنیم. که دادم، شروع  گر موافقید بر اساس فهرستی  ش: آقای دکتر! ا

 ح: چشم؛ امّا اجازه بدهید چون قرار است این گفت‏وگو کتاب بشود، من نه به‏عنوان طلبه‏ای 
 که سواد کمی دارد، بلکه به‏عنوان یک خواننده‏ی کتاب، سوال‏هایی بر اساس اطّلاعات یک 

جوان بپرسم؟
 ش: ایراد ندارد. پس من هم بدون توجّه به اطّلاعات شما، پاسخ‏ها را عمومی‏تر می‏کنم. امّا 

کنید. که »اعتقادی« است مطرح  کنید اوّل شُبهاتی  سعی 
کمی از حضرت مهدی؟عج؟ به عقب بروم. ح: عالی است. خوب، حالا من 

ش: مثلًا چطور؟

چرا »امام« لازم است؟
 ح: با توجّه به این‏که پیامبر ما؟ص؟ آخرین پیامبر بود، چه ضرورتی به امام برای هدایت مردم 

گر لازم بود، خداوند پیامبرهای دیگری می‏فرستاد. هست؟ چون ا
 ش: راسـتش را بگو، شـما شـخص پیامبر؟ص؟، قرآنش و خدای معرّفی شـده توسّـط او را از 

ته قلب قبول داری، یا نه؟
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 ح: بله. لذا فرض کنید که من شیعه نیستم، و فقط خدا، پیامبر؟ص؟ و قرآن را قبول دارم. 
بر این اساس جواب بدهید.

ید؟ ش: حرف‏های این پیامبر، یعنی حدیث‏های پیامبر؟ص؟ را قبول دار
گر درست باشد.  قرآن را قبول دارم، بعد حدیث‏های پیامبر؟ص؟ را، ا

ْ
ح: منْ اوّل

گر درسـت باشـد«،   ش: حدیث بعد از قرآن، دومین متن دینی اسـت. این‏که می‏گویید »ا
یعنی چه؟ با چه معیاری؟

 ح: آخر همه‏ی حدیث‏ها که صحیح نیستند. با همان معیاری که شما در جلسه‏ی خودمان 
که چند دسته هستند. گفته بودید 

انواع حدیث
 ش: بله، حدیث‏ها چندین دسته‏اند. من دو دسته‏بندی مهم را دیده‏ام؛ امّا خیلی بیشتر 

از این‏هاست.
 ح: امّا بد نیست، شما دسته‏بندی آن‏ها را بگویید تا خوانندگان کتاب هم در آینده استفاده 

کنند.
ش: چشم. هر حدیث دو بخش دارد؛ »متن« و »سند«.

11 متن: به‏قول، فعل و تقریر معصوم؟س؟ می‏گویند..
22 یان از هر زمان تا معصوم؟س؟ است.. سند: سلسله‏ی راو

ح: فرق این دو تا چیست؟ دسته‏بندی »متن« و »سند« چگونه است؟
ش: تقسیم‏بندی بر اساس:

◦ ل«، »مشـهور«، »قُدسـی«، »شـاذّ« و »مُحمَل« تقسـیم 	 متن: به »نص«، »ظاهر«، »مؤَوَّ
می‏شود.

◦ سند: به »خبر واحد« و »خبر متواتر« تقسیم می‏شود.	
ح: طبق قرار بهتر است همه‏ی دسته‏بندی‏ها را بفرمایید.

ش: چشم. 
◦ ی دارد و یا به تواتر نرسیده است.	 خبر واحد: یک راو
◦ ی دارد.	 خبر متواتر: بیش از یک یا چند راو
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که واحد است، دیگر تقسیم‏بندی ندارد. امّا خبر واحد به چند دسته   ح: هر چند چیزی 
تقسیم می‏شود؟

ش: اتّفاقاً این واحد یکی از موارد اصلی حدیث است.
کردم. ح: شوخی 

ش: به هر حال، خبر واحد به اقسام زیر تقسیم می‏شود:
◦ یان در سلسله‏ی سند باشند. خود مُسنَد به چند دسته تقسیم 	  مُسنَد: همه‏ی راو

می‏شود.
گر می‏شود تقسیم‏بندی آن‏ها را هم بگویید. ح: ا

ش:
◦ یان آن، موثّق و شیعه 	  صحیح: حدیثی که سند آن تا معصوم؟س؟ متّصل باشد، و راو

باشند.
◦ ی عدالتش تصریح 	  حَسَن: حدیثی که سند آن تا معصوم؟س؟ متّصل باشد، ولی راو

نشده باشد.
◦ یان در سلسله‏ی سند نباشند.	 که بعضی از راو مُرسل: خبری 
◦ یان حدیث موثّق هسـتند، ولی فسـاد عقیده دارند؛ 	 که بعضی از راو  موثّق: خبری 

مثلًا جزو واقفیّه1 و امثال آن هستند.
◦ کدام از شرایط فوق را ندارد.	 ضعیف: هیچ 

ح: فرق ضعیف و مجعول را هم بفرمایید.
ش: 

◦  ضعیف: متنی که صلاحیّت لازم را جهت مبنا قرار گرفتن برای حکم و باور ندارد؛ 	
گر علم به عدم جعل آن داشته باشیم. حتّی ا

◦ گاه و یا مغرض، 	  مجعول: متنی که با دلایل قطعی، به ساخته شدن آن توسّط افراد ناآ
حکم می‏شود.

 البتّه حدیث ضعیف به »مقبول« و »مردود« تقسیم می‏شود. مردود که معلوم است. امّا مقبول 
یعنی شُهرت عمل به آن حدیث، ضعف آن را جبران می‏کند، و مقبول می‏شود.

کاظم؟س؟، امامی را قبول ندارند. که بعد از امام  واقفیّه: گروهی  	.1
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کنیم؟ کنیم، و به آن استناد  کدام خبر را توجّه  ح: پس 
ش: اولویّت با حدیث »صحیح« و »حَسَن« است.

 ح: خُب، تقسیم‏بندی متن حدیث چگونه است؟
ش: عرض می‏کنم. دسته‏بندی متن به‏شرح زیر است:

◦ که یک معنا بیشتر ندارد.	 نص: خبری 
◦ که بیش از یک معنا داشته باشد.	 ظاهر: خبری 
◦ دیگـری 	 بـر  معانـی  از  هیچ‏کـدام  و  دارد،  معنـا  یـک  از  بیـش  کـه  خبـری   مُحمَـل: 

ارجحیّتی ندارد.
◦ که بین محدّثین مشهور و شناخته شده باشد.	 مشهور: خبری 
◦ که مضمون آن مخالف حدیث مشهور باشد.	 شاذ: حدیثی 
◦ که مضمون آن به معصوم؟س؟ وحی شده است.	 قدسی: حدیثی 

ح: کار سخت‏تر شد.
ش: چرا؟

ح: شما در جلسه این همه را نفرمودید؟
یم. ش: این‏جا لازم دار

ح: بهتر.
 ش: البتّه در حدیث‏ها، متن و سند بر هم اثر می‏گذارند. امّا عمدتاً سند هست که در پذیرش 

و عدم‏پذیرش مهم است.
کدام حدیث‏ها را بعد از قرآن استفاده می‏کنید؟ ح: شما بیشتر 

یـاد شـد. لـذا اسـم  کـه شـما را راضـی و قانـع کنـد. چـون دسـته‏بندی ز  ش: مـن از آن‏هایـی 
نمی‏برم. امّا محور اصلی، »حدیثِ صحیح« است.

ح: خوب برگردیم به سوال اوّل من.
کردیـد.   ش: مـن هـم بـه سـوال اوّل خـودم. بالاخـره شـما خـدا، قـرآن و پیامبـر؟ص؟ را قبـول 

ید؟ حدیث‏های پیامبر؟ص؟ را هم قبول دار
گروهی از آن‏ها را حتماً قبول دارم. ح: با توجّه به‏دسته‏بندی بالا، 
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یم. یعنی شما نمی‏توانید   ش: ما در ضرورت پذیرش دستورات پیامبر؟ص؟، آیه‏ی قرآن دار
به‏راحتی حدیث را قبول نکنید.

گفتم، قرآن وحدیث‏های مورد قبول شـما را قبول دارم، یعنی پنج  که   ح: البتّه همان‏طور 
یخی  که شـما هر مورد تار  سـال اسـت من خدمت شـما هسـتم. برای بنده روشـن شـده اسـت 
 و حتّی اعتقادی را سخت قبول می‏کنید. لذا قبول شما برای من حجّت است. حالا سوال اوّل 

را دوباره بپرسم؟
ش: بفرمایید.

گـر لازم بـود رهبـریِ الهـی ادامه داشـته باشـد، خداوند   ح: بـا توجّـه بـه آخریـن پیامبـر؟ص؟، ا
پیامبران دیگری را می‏فرستاد. چه لزومی به ائمّه‏ی معصومین؟سهم؟ بود؟

ش: شما سلسله مراتب هدایت را از نظر قرآن می‏دانید؟
ح: من نسبت مرتبه‏ی خدا و پیامبرش را در قرآن به زور می‏دانم.

ش: ببینید:
◦ وهُ 	

ُ
رُدّ

یْ‏ءٍ �فَ
َ مْ �فی �ش عْ�تُ ا�زَ �ن اِ�نْ �تَ

َ مْ �ف
ُ
ک مْرِ مِ�نْ

َ
ا
ْ
ولِی ال

ُ
سُولَ وَ ا عُوا الرَّ ط�ی

َ
هَ وَ ا عُوا اللّٰ ط�ی

َ
وا ا مَ�نُ

آ
�  �نَ �ی �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ی

َ
 ا
آ
�  �یٰ

لاً؛1 ای کسانی  و�ی
ْ
ا َ حْسَ�نُ �ت

َ
رٌ وَ ا �یْ

لِکَ �خَ رِذ�  �خِ
آ
�
ْ
وْمِ ال �یَ

ْ
هِ وَ ال اللّٰ  �بِ

و�نَ مِ�نُ �ؤْ مْ �تُ �تُ سُولِ اِ�نْ کُ�نْ هِ وَ الرَّ ی اللّٰ
َ
 اِل

 که ایمان آورده‏اید! اطاعت کنید خدا را، و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الامر را! 
گر به‏خدا و روز   و هر گاه در چیزی نزاع داشـتید، آن را به‏خدا و پیامبر بازگردانید، ا

ید! این برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است. رستاخیز ایمان دار
ح: در این آیه بحث اولو الامر آمده است.

کنید؟ ش: یعنی بعد از پیامبر، از اولو الامر اطاعت 

اولو الامر کیست؟
کیست؟ ح: در این آیه، منظور ازاولو الامر 

ش: اهل‏سُنّت، اولو الامر را پادشاه، رییس جمهور، سلطان و… می‏داند.
 ح: امّا این اولو الامر در طول خدا و پیامبر؟ص؟ آمده است. چطور می‏شود پادشاه، سلطان 

و رییس جمهور باشد؟

سوره‏ی نسا، آیه‏ی 59. 	.1
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ش: البتّه بعضی از علمای اهل‏سُنّت، نظیر فخر رازی در مفاتیح الغیب1 می‏گوید:
 خداوند به‏طور قطع به اطاعت اولو الامر دستور داده است. لذا هر کس که خداوند 

اطاعت او را واجب بداند، آن شخص معصوم است.
 بنابراین اولو الامر این آیه باید عدّه‏ای باشند که در طول خداوند و پیامبرِ او از نظر اطاعت 

باشند، و به‏قول فخر رازی »باید معصوم باشد«.
ح: امّا سُنّی‏ها اولو الامر را صاحب قدرت می‏دانند.

 ش: آن‏ها بدانند، امّا این‏طور نیست. این‏جا اولو الامر کسی که اطاعت از فرمان او واجب 
است. 

◦ مٍ؛2 آیا کسی که آشفته 	 �ی �ق ا عَلی صِراطٍ مُسْ�تَ ً ی سَوِ�یّ مْ�ش َ �نْ �ی مَّ
َ
هْدی ا

َ
هِهٖٓ ا ْ ا عَلیٰ وَ�ج ً ی مُکِ�بّ مْ�ش َ مَ�نْ �ی

�فَ
َ
 ا

راه می‏رود، هدایت یافته‏تر است؛ یا کسی که ایستاده و در راه راست حرکت می‏کند؟
مٍ« می‏شود. �ی �قٖ ا عَلیٰ صِرٰاطٍ مُسْ�تَ ً هِهٖ« و امام »سَوِ�یّ ْ ا عَلیٰ وَ�ج ً پادشاه و رییس جمهور »مُکِ�بّ

ح: پس چرا اهل تسنّن، رهبران سیاسی را اولو الامر می‏دانند؟
 ش: نظر اهل تسنّن را رها کن. چون آن‏ها به حدیث‏های ساختگی زمان بنی‏اُمیّه و بنی‏عبّاس 
 استناد می‏کنند، که توجیه خلفای ناعادل وقت باشد. الان کشورهای اسلامی را ببین! کدام 
یـا پادشـاهان آن‏هـا می‏تواننـد اولو الامر باشـند؟ آن‏هم در طـول خداوند   یـک از روسـای جمهور

و پیامبر؟ص؟.
ح: هیچ‏کدام.

کم می‏شوند. که حا کسانی نیستند  ش: این یعنی این‏که اولو الامر 
که حضرت مهدی؟عج؟بود. یعنی اولو الامرِ زمانِ ما. ح: تازه رسیدیم به بحث اصلی 

ش: بله. پس اولو الامر نمی‏تواند امیر، خلیفه و پادشاه انتخابی و یا انتصابی باشد.
که اولو الامر، ائمّه‏ی ما؟سهم؟ هستند. یم  ح: خوب، امّا چه سندی از قرآن دار

یم. امّا مثلًا ببینید: ش: در مورد ائمّه؟سهم؟، نام آن‏ها را در قرآن ندار
ا؛3 آنان را امامان هدایت‏کننده به امر ما قرار دادیم. مْرِ�ن

َ
ا  �بِ

هْدُو�نَ َ  �ی
ة�ً مَّ �ئِ

َ
اهُمْ ا �ن

ْ
عَل َ وَ �ج

کند، نه به امر  که در طول هدایت الهی و به امر خداوند هدایت   یعنی اولو الامر، هر کسی 
خودش.

مفاتیح الغیب، ج 10، ص 144. سوره‏ی مُلک، آیه‏ی 1.22.	 	.2
3.	سوره‏ی انبیا، آیه‏ی 73.
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کند. یم؟ یعنی باید به امر خدا هدایت  ح: غیر از این شرطی ندار
ش: اتّفاقاً شروط دیگر هم برای رهبر الهی هست.

شرط عدالت
◦ ؛1 	 صَرُو�نَ �نْ مَّ لا �تُ

ُ اءَ �ث وْلِ�ی
َ
هِ مِ�نْ ا مْ مِ�نْ دُو�نِ اللّٰ

ُ
ک

َ
ارُ وَ ما ل

َ مُ ال�نّ
ُ
ک مَسَّ �تَ

مُوا �فَ
َ
ل

ظ� َ �نَ �ی �ذ
َّ
ی ال

َ
وا اِل �نُ

َ
رْک  وَ لا�تَ

 و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می‏شود آتش شما را فرا گیرد؛ و در آن حال، 
هیچ ولیّ و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت، و یاری نمی‏شوید.

شرط علم، توانایی و حُسن تدبیر
◦ �نُ 	 حْ

ا وَ �نَ �ن �یْ
َ
کُ عَل

ْ
مُل

ْ
هُ ال

َ
و�نُ ل

ُ
ک ی �یَ

�نَّ
َ
وا ا

ُ
ال  �ق

ً
و�تَ مَلِکا

ُ
مْ طال

ُ
ک

َ
َ ل عَ�ث دْ �بَ

هَ �قَ  اللّٰ
هُمْ اِ�نَّ �یُّ �بِ

هُمْ �نَ
َ
الَ ل  وَ �ق

مِ 
ْ
عِل

ْ
ی ال ِ

َسْطَة�ً �ف ادَهُ �ب مْ وَ �ز
ُ
ک �یْ

َ
اهُ عَل هَ اصْطَ�ف  اللّٰ

الَ اِ�نَّ مالِ �ق
ْ
�تَ سَعَة�ً مِ�نَ ال �ؤْ ُ مْ �ی

َ
هُ وَ ل کِ مِ�نْ

ْ
مُل

ْ
ال  �بِ

حَ�قُّ
َ
 ا

مٌ؛2 و پیامبرشان به آن‏ها گفت: خداوند  هُ واسِعٌ عَل�ی اءُ وَ اللّٰ َ�ش هُ مَ�نْ �ی
َ
ک

ْ
ی مُل �ت �ؤْ ُ هُ �ی سْمِ وَ اللّٰ ج�ِ

ْ
 وَ ال

 طالوت را برای زمامداری شما مبعوث کرده است. گفتند: چگونه او بر ما حکومت 
یادی ندارد؟! گفت: خدا او را بر شما   کند، با این‏که ما از او شایسته‏تریم، و او ثروت ز
 برگزیده، و او را در علم و جسم، وسعت بخشیده است. خداوند، ملکش را به هر کس 

گاه است. بخواهد، می‏بخشد و )احسان( خداوند وسیع است و آ

شرط پایداری، استقامت و یقین در اعتقادات
◦ ؛3 و از آنان امامان قرار 	 و�نَ �نُ و�قِ ُ ا �ی �ن ا�تِ �ی

آ
� وا �بِ

رُوا وَ کا�نُ ا صَ�بَ مَّ
َ
ا ل مْرِ�ن

َ
ا  �بِ

هْدُو�نَ َ  �ی
ة�ً مَّ �ئِ

َ
هُمْ ا ا مِ�نْ �ن

ْ
عَل َ  وَ �ج

 دادیم که به فرمان ما هدایت می‏کردند؛ چون شکیبایی نمودند، و به آیات ما یقین 
داشتند. 

 خوب کدام شاه یا رییس جمهور کشورهای سُنّی مذهب را می‏شناسید که این آیه در مورد 
کند؟ او صدق 

که می‏تواند برای اولو الامر باشد؟ ح: هیچ‏کدام. امّا این‏ها ویژگی‏هایی است 
کیست؟ ش: بله، امّا صالح و صادق، عالم، عادل، به‏جز معصوم 

سوره‏ی هود، آیه‏ی 113. سوره‏ی بقره، آیه‏ی 1.247.	 	.2
3.	سوره‏ی سجده، آیه‏ی 24.
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گفتند، یک مرتبه اسم این‏ها را هم  که این همه صفت‏ها را در مورد اولو الامر   ح: خداوند 
می‏گفتند.

ش: خداوند برای مثال یک نمونه نشانی هم داده است.
ح: کجا؟

صدقه‏دادن امام علی؟س؟ در نماز
ش: مثلًا: 

◦ ؛1 	 کاة�َ وَ هُمْر اکِعُو�نَ و�نَ الز�َّ �تُ �ؤْ ُ  وَ �ی
لاة�َ

َ
مُو�نَ الصّ �ی �ق ُ �نَ �ی �ی �ذ

َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�  �نَ �ی �ذ

َّ
هُ وَ ال

ُ
هُ وَرَ سُول مُ اللّٰ

ُ
ک ما وَلِ�یُّ

 اِ�نَّ

 ولیّ شما تنها خدا، و رسول او، و کسانی که ایمان آورده‏اند؛ همان کسانی که نماز 
را بر پا می‏دارند، و در حال رکوعِ نماز، زکات می‏پردازند می‎باشند.

که زکات )انگشتر( داد در حال رکوع، علی؟س؟ بود. کسی  آن 
ح: ولی اهل‏سُنّت می‏گویند به چند دلیل این اتّفاق مربوط به علی؟س؟ نیست.

ش: چه می‏گویند؟
ح: آن‏ها می‏گویند:

◦ به علی؟س؟ زکات واجب نبوده.	
◦ که خودش نمی‏شده.	 گر زکات واجب بوده، زکات یک انگشتر نقره  ا
◦ در نماز انگشتر دادن، نماز را به‏هم می‏زند و باطل می‏کند.	

در نتیجه این آیه به علی؟س؟ بر نمی‏گردد.
ش: کجا دیدی؟

ق به سعودی‏ها
ّ
ح: در سایت اسلام‏وِب، متعل

 ش: واقعاً این سعودی‏ها بی‏سوادند. من بارها در مباحثه با علمای آن‏ها در مکّه و مدینه 
دیده‏ام بعضی از آن‏ها چقدر بی‏سواد هستند.

ح: چطور؟
کثریّت   ش: آخر منظور از زکات در همه‏ی آیات قرآن که زکات واجب طلا، نقره و… نیست. ا
 آیـات زکات، منظـور همـان صدقه‏ی معمولی اسـت. لذا ما می‏گوییـم امام؟س؟ صدقه دادند 

به فقیر در رکوع؛ پس اشکال اوّل و دوم آن‏ها باطل است.

سوره‏ی مائده، آیه‏ی 55. 	.1
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ح: از علمای اهل سُنّت هم هستند که بعضی از زکات‏ها را صدقه‏ی مستحبّی بدانند؟
یاد دیگری زکات را صدقه‏ی  ی«2، و تعداد ز  ش: بله، در »تفسیر قرطبی«1، »تفسیر بیضاو

گفته‏اند. مستحبّی 
ت انگشتر دادن چی؟

ّ
ح: در مورد باطل‏شدن نماز به‏عل

ش: در سیره‏ی پیامبر؟ص؟ از طریق اهل تسنّن هم هست. 
◦ ی پشت او نشسته بود، 	  وقتی پیامبر؟ص؟ در نماز به‏خاطر این‏که امام حسن؟س؟ رو

سجده را طول داد تا او بلند شد. 
◦  در بعضی نمازها، وقتی پیامبر؟ص؟ می‏خواسـتند بلند شـوند، با دو دسـت حسـن 	

ی زمین می‏گذاشتند.  و حسین؟سهما؟ را می‏گرفت و آرام رو
پس نماز پیامبر؟ص؟ هم باطل می‏شود؟

ی الحدیثیّة«3   بی‏خود نیست برخی از علمای اهل سُنّت مانند ابن‏حجر هیثمی در »الفتاو
 )فتواهای جدید( در مورد ابن‏تیمیّه پدرخوانده‏ی علمی وهّابی‏ها که این مزخرفات را سر هم 

کرده، می‏گوید:
؛ )ابن‏تیمیّه( بنده‏ای که خداوند  لَّ الَ و مُض�ِ ه وض� 

َّ
ل
ذ�أ� َ

ه و صَمَّ

أ� 
عْماه و

أ� 
ه و

َّ
ل

ض�أ� َ

ه الله و

َ
ل
�ذَ دٌ �خَ  عَ�بْ

گمراه‏کننده قرار داده است. کر، و لال و  کور و  گمراه،  او را خوار و 
 ح: خوب قبول. امّا آیا از علمای اهل تسنّن و دانه درشت آن‏ها، کسی قبول دارد که آیه در 

مورد علی؟ص؟ است.
کتاب »مناظره‏ی دکتر و شیخ« هم آورده‏ام: ش: بله. در 

◦ کم نیشابوری، ج 1، ص 212.	 حا
◦  المنثور، ج 3، ص 104 تا 106.	 سیوطی در درّ
◦ کشّاف، ج 1، ص 681 تا 683.	 زُمخشری در 
◦ ابن‏کثیر در تفسیرش، ج 2، ص 72.	
◦ ی در تفسیر، ج 2، ص 229 و 340.	 بیضاو
◦ طبری در تفسیر، ج 6، ص 221 و 288.	

تفسیر قرطبی، ج 6، ص 221. ی، ج 2، ص 1.340.	 تفسیر بیضاو 	.2
ی الحدیثیّة، ج 1، ص 83. 3.	الفتاو
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◦ آلوسی در روح المعانی، ج 6، ص 167.	
◦ ابن‏جوزی در زادالمسیر، ج 2، ص 382.	

گفته‏انـد:  کـه   این‏هـا دانـه درشـت‏ها هسـتند. غیـر از این‏هـا شـاید بـه ده‏هـا مـورد می‏رسـد 
»آیه در شاْن علی؟س؟ نازل شده است.

 ح: البتّه در مورد »ولی« هم بحث دارند. می‏گویند که منظور از ولی، امام و رهبر و صاحب 
اختیار نیست.

 ش: بله. این را از قدیم ابن‏تیمیّه گفته است1؛ و با عقب رفتن به آیه‏ی 51 ــ یعنی 4 آیه قبل ــ ، 
می‏گوید: 

 در آن آیه گفته شده که یهود و نصارا را دوست نگیرید. پس در آیه‏ی 55 هم معنی 
 ولی، دوست است. با این استدلال می‏شود حتّی به سوره‏های قبل هم برگشت 

گفت: »ولی یعنی دوست«. و 
ح: سُنّی‏های دیگر چه می‏گویند؟

: همه‏ی مفسّرین می‏گویند: »هر جا ولی با خدا و پیامبر؟ص؟ همراه است، حتماً معنی 
ً
 ش: اوّلا

سر پرست دارد.« 
بعد هم: ابن‏اثیر سُنّی در »غریب الاثر«2 می‏گوید: 

ر؛ ولایت، تدبیر )امیری( را می‏رساند. �ی د�ب ال�ت عر �ب  ة��ت�ش  الولا�ی

 خیلی از آن‏ها هم استدلال می‏کنند به این‏که ولیّ میّت، ولیّ دم، ولیّ صغیر، ولیّ زن، کسی 
که در امور قصاص یا صغیر یا زن اختیار تصرّف دارند. است 

ح: پس آن‏ها هم معتقدند، ولی به‏معنای سرپرست است؟
ش: بله. در مُسند احمد بن حنبل3، مستدرک الصّحیحین4 حدیثی به‏نقل از عایشه دارد. 

عایشه می‏گوید:
◦ اطِلٌ؛ از پیامبر؟ص؟ شنیدم 	 َ کَاحُهَا �ب �نِ

هَا �فَ ِ
 نوَلِ�یّ � ذ�أ� 


رِ �یْ

غ�َ  �بِ
حَ�تْ

َ
ک

ة�ٍ �نَ
َ
مَا امْرَا ُّ �ی

َ
هِ؟صم؟ ا الر سول اللّٰ  �ق

کند، ازدواج او باطل است. که هر زنی بدون اجازه‏ی ولیّش ازدواج 

منهاج السّنّة، ج 2، ص 32. غریب الاثر، ج 7، ص 1.236.	 	.2
مستدرک الصّحیحین، ج 4، ص 3.183.	مُسند احمد بن حنبل، ج 6، ص 66. 	.4
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کم نیشابوری هم می‏گوید:  حا
این حدیث با شرط شیخین )بُخاری و مسلم( صحیح است.

بنابراین ولی به معنی سرپرست و اختیاردار است.
« به جمع آمده است؟ مگر امام علی؟س؟   ح: حالا چرا در آیه‏ی 55 سوره‏ی مائده، »رٰاکِعُو�نَ

یک نفر بیشتر است؟
 ش: فرهنگ قرآن این‏طور است. شاْن نزول برای سوره‏ی منافقین، در مورد عبدالله بن اُبی 
 اسـت؛ امّـا همـه‏ی آیـات بـه جمـع گفته شـده اسـت. نوعاً در جاهـای دیگر قرآن هـم، این‏گونه 

است.
گر این‏طور بود  گفتم ا که   ح: خوب، ولی اولو الامر چرا باید از طرف خدا باشد؟ همان‏طور 

که همان پیامبر را می‏آوردند.
که این باید تالی‏تِلو  که باید توسّط پیامبر معیّن شود؛   ش: اولو الامر یعنی جانشین پیامبر 
 پیامبر باشد؛ و لذا لازم است معصوم باشد. اتّفاقاً وجود این ولی مثل خود پیامبر است و باید در 
که توسّط پیامبر معرّفی شده باشد. تعدادی از آن‏ها در یک زمان   هر زمانی یک ولیّ امر الهی 
 خاص بعد از پیامبر؟ص؟ بودند؛ ولی یک نفر آن‏ها عمر طولانی کرده، که همان مهدی؟عج؟ 

است.
گـر قـرار بـود یـک عمـر طولانـی این چنین باشـد، خـود پیامبر را چرا خدا نگه نداشـت،   ح: ا

کند؟ که مردم را هدایت 
که خداوند انسان را خلیفه‏ی خودش در زمین قرار داده است. ش: شما می‏دانید 

ح: بله، ولی مهم‏ترین خلیفه، خودِ پیامبر؟ص؟ است.
 ش: درسـت اسـت؛ امّـا خداونـد نمی‏خواسـت یـک خلیفـه یـا چنـد خلیفه داشـته باشـد. 
گر پیامبر خاتم؟ص؟ زنده می‏ماند و لازم بود مرتّب   می‏خواسته نوع بشر خلیفه‏ی او باشند. لذا ا
 از طـرف خداونـد وحـی بیایـد کـه انسـان رشـد نمی‏کـرد. مثل کودکـی می‏ماند که مـادرش باید 
 مرتّب دست او را بگیرد تا راه برود، یا در کالسکه او را هُل بدهد. این‏چنین کودکی هیچ‏وقت 

کند. راه رفتن یاد نمی‏گیرد، و مادر باید همیشه از او مراقبت 
 ح: ولی مردم زودتر هدایت می‏شدند. چون از خود پیامبر؟ص؟ می‏شنیدند و این قطعاً در 

هدایت آنان موثّرتر بود.
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نـوح؟س؟،  زمـان  مـردم  یعنـی  را نشـان می‏دهـد.  یخـی چیـز دیگـری  تار واقعیّـت  امّـا   ش: 
گـوش  کـم   ابراهیـم؟س؟، لـوط؟س؟، موسـی؟س؟، عیسـی؟س؟ و حتّـی خـود پیامبـر؟ص؟ خیلـی 
یج دین آن‏ها رشد کرد.   به فرمان آن‏ها دادند. بیشتر مخالفت بود. امّا بعد از فوت آن‏ها، به‏تدر
 همین اسلام خودمان را نگاه کنید. 13 سال مشقّت در مکّه، 10 سال جنگ و گریز در مدینه، 
یـادی نبـود. امّـا الان بیـش از دو میلیـارد نفـر پیـرو دارد. بنابرایـن بـودن پیامبـر؟ص؟   امّـا پیـروان ز

نمی‏تواند دلیلی بر تسریع هدایت مردم شود. مسیحیّت هم همین‏طور بود.
ح: ولی چرا اولو الامر باید جای پیامبر باشد؟ آیا رشد جامعه بدون آمدن وحی است؟

 ش: این اولو الامر یک فرق عمده با پیامبر دارد؛ و آن این‏که پیامبر رابطه‏ی مستقیم وحی 
کرده است. با خدا دارد، و این ندارد. هر چند پیامبر او را تعیین 

کار امام چه می‏شود؟ ح: پس 
کردن فرمایش‏های خدا و پیامبر. ش: می‏شود تبیین و روشن 

کار رسالت و امامت را بفرمایید؟ ح: می‏شود دقیقاً فرق 
 ش: رسالت وظیفه دارد برود پیام خدا را تبلیغ کند، ولی امام این وظیفه را ندارد، بلکه باید 

کنند. مردم سراغ او بیایند و از او سوال 
کنند؟ کند، امّا امام باید بنشیند از او سوال  ح: چرا پیامبر باید برود تبلیغ 

1؛ پیامبر؟ص؟  لاٰ�غُ �بَ
ْ
ا ال

َّ سُولِ اِل ی الرَّ
َ
 ش: چـون پیامبـر بایـد حـرف خـدا را بـه مـردم برسـاند: »مٰا عَل

گر کسی سوال داشت، باید به امام مراجعه   وظیفه‏ای به‏جز رساندن پیام ندارد«، ولی امام نه. ا
کند.

کند؟ که این را تایید  یم  ح: دلیلی، روایتی، نقلی دار
یاد. امام کاظم؟س؟ از پدر بزرگوارش نقل می‏کند که رسول خدا؟ص؟ هنگام وصیّت   ش: بله، ز

خطاب به علی؟س؟ فرمود:
ی 

أ�

َ ، وَ �ن �ق ٍّ عَمِ�ی �ج

ی مِ�نْ کُلِّ �فَ ِ
�ت �ؤْ

ما �تُ
ما وَ اِ�نَّ

َ
هُ عَل ها اللّٰ صَ�بَ

ة�ِ �نَ عْ�بَ
َ
لُ الک

َ ة�ِ مَ�ث
َ
مّ
ُ
ی الا ِ

کَ �ف
ُ
ل
َ ما مَ�ث

اِ�نَّ
َ  �ف

هِ…2؛ درحقیقت، مَثَل تو در  ورُ اللّٰ
�نِ وَ هُوَ �نُ �ی ورُ الدِّ

هُدی وَ �نُ
ْ
مُ ال

َ
�تَ عَل

�نْ
َ
ما ا

ی وَ اِ�نَّ �ت
أ�

َ ، وَ لا�ت ٍ �ق  سَحِ�ی

ـم و پرچم، آن را نصب کرد 
َ
 میـان اُمّـت، مَثـل کعبـه اسـت که خداوند به‏عنوان عَل

 و معیّـن نمـود و از هـر درّه‏ی عمیـق و ناحیـه‏ی دور دسـتی به‏سـوی او می‏شـتابند 

سوره‏ی مائده، آیه‏ی 99. بحار الانوار، ج23، ص1.483.	 	.2
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 و او به‏سـوی آن‏هـا نمـی‏رود؛ و تـو )علـی( پرچـم هدایتـی، و نـور و روشـنایی دینـی، 
و آن نور خدا است….

ح: چقدر خوب این حدیث فرق مطلب را می‏رساند.
یم. پیامبر؟ص؟ خطاب به علی؟س؟ فرمود: ش: باز هم دار

هُمْ،  هُ مِ�نْ
ْ
ل �بَ

ا�قْ
َ کَ �ف

َ
مُوا ل

َّ
سَل

ومِ �فَ �قَ
ْ
لاءِ ال اکَ ه�ؤُ �ت

َ
اِ�نْ ا

َ ی. �ف �ت
ْ
ا َ ی وَلا�ت �ت �ؤْ ، �تُ ة�ِ عْ�بَ

َ
ک

ْ
ة�ِ ال

َ
ل ِ ز�

مَ�نْ  �بِ
�تَ
�نْ
َ
! ا ا عَلِیُّ  �یٰ

کعبه هسـتی. باید به‏طرف تو بیاند، نه  �تِهِم؛1 ای علی! تو مانند 
ْ
ا َ لا �ت

وکَ �فَ �تُ
ْ
ا َ مْ �ی

َ
 وَاِ�نْ ل

گـر ایـن قـوم به‏طـرف تو آمدنـد و تسـلیم تو شـدند، از آن‏ها  ی. ا  تـو به‏طـرف آن‏هـا بـرو
گر نیامدند، به‏طرف آن‏ها نرو. کن؛ ا قبول 

ت خانه‏نشینی علی؟س؟ هم معلوم شد. چون مردم نیامدند؟
ّ
ح: عل

 ش: بله، در این احادیث به ما می‏گوید: جامعه برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت نیاز 
 به راهنما دارد. همان‏طور که خانه‏ی خدا قبله‏گاه اُمّت اسلامی است، امام علی؟س؟ و سایر 

امامان؟سهم؟ نیز پرچم هدایت اُمّت هستند.
گِرد وجودِ امام علی؟س؟ به‏عنوان پرچم هدایت   نکته‏ی بعد این‏که: مردم وظیفه دارند بَر 
 اجتمـاع کننـد، و بـا اطاعـت از او، سـعادت خـود را تامیـن نماینـد. چنان‏کـه موظّفند به‏طرف 

خانه‏ی خدا رفته، حج به‏جای آورند.
گر مردم، وظیفه و تکلیف خود را نسبت به امام علی؟س؟ ترک کرده، به علل مختلف   لذا ا
یانی متوجّه آن حضرت   اطراف او را خالی کنند و تحت پرچم‏های دیگر در آیند، نه تنها ضرر و ز

نخواهد شد، بلکه خودِ مردم متضرّر خواهند شد.
ح: این فقط برای علی؟س؟ است، یا بقیّه‏ی امامان؟سهم؟ هم هست.

ش: برای همه‏ی امامان؟سهم؟ است. ببینید:
 محمود بن لبید می‏گوید: دخترِ رسول خدا؟ص؟ پس از رحلت آن حضرت، کنار قبور شهدای 
 اُحُد و حمزه؟س؟ می‏آمد و گریه می‏کرد. روزی که کنار قبر حمزه؟س؟ رفته بودم، آن حضرت را 
گفتم:  کردم، و  کردم. صبر نمودم تا آرام شود. سپس جلو رفته و سلام  گریه مشاهده   در حال 
کرد  که علی از حقّ خود در رهبری جامعه صرف‏نظر   »ای بانوی من! چه عاملی موجب شد 

یه دیلمی در »فردوس الاخبار« نقل کرده که  مه مجلسی؟ره؟ این روایت را از ابن‏شیرو
ّ

بحار الانوار، ج 40، ص 78؛ عل 	.1 
ی حدیث است. در »موسوعة الامام علی؟س؟« نیز شبیه آن از منابع اهل‏سُنّت مثل اُسْد الغابة، ج 4،   ابن‏عبّاس راو

ص 106 نقل شده است.
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 ، ة� عْ�بَ
َ
ک

ْ
لُ ال َ لُ الامامِ مَ�ث َ کوتـاه آمـد؟« حضـرت فرمـود: »ای ابـا عمـر! رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: مَ�ث  و 

کعبه است. باید به‏طرف او بیاند، نه او به‏طرف آن‏ها برود.«1 �تی؛ مَثَلِ امام، مَثَلِ 
ْ
ا َ ی وَلا�ی �ت �ؤ ُ  �ی

اِذ�ْ

ح: جالب است.
ش: بله، باز هم هست: 

ی  �ت �ؤ ُ  �ی
؛ اِذ�ْ ة�ِ عْ�بَ

َ
ک

ْ
لُ ال

َ لُ الاِمامِ، مَ�ث
َ کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: مَ�ث کـرده   جابـر از امـام باقـر؟س؟ نقـل 

کعبه است. باید به‏طرف او بیاند، نه او به‏طرف آن‏ها برود.«2 �تی؛ مَثَلِ امام، مَثَلِ 
ْ
ا َ وَلا�ی

که این ویژگی اختصاص به علی؟س؟ نداشته، و امامان دیگر؟سهم؟ نیز   ح: مهم این است 
دارای این ویژگی بوده‏اند.

 ش: بلـه، مربـوط بـه همه‏ی امامان؟سهم؟ اسـت. حالا حدیثی از قـول امام باقر؟س؟ ببینید، 
تا عمق ضرورت اطاعت از ائمّه؟سهم؟ را بیشتر بدانید.

کرده است. ح: این حدیث وظیفه‏ی امام و مردم را به‏روشنی تعیین 
ش: امّا این حدیث بعدی فرق دارد.

ح: چه فرقی؟
ش: امام باقر؟س؟ بحث اختلاف اطاعت از امامان را با سایر فروع دین مقایسه می‏کنند.

ح: چه خوب.
که با چند بیان، امّا یک مفهوم نقل شده است را ببینید:  ش: این حدیث 

از فضیل بن یسار:3
◦ رٍ؟س؟، 	

عْ�فَ َ ی �ج �بِ
َ
لِ، عَ�نْ ا �یْ

ض�َ
�فُ
ْ
، عَ�نِ ال ة�َ �نَ ْ �ی

ذ�َ
ُ
�نِ ا

ْ رٍ، عَ�نِ ا�ب ی عُمَ�یْ �بِ
َ
�نِ ا

ْ هِ، عَ�نِ ا�ب �ی �بِ
َ
مَ، عَ�نْ ا رَاهِ�ی ْ �نُ اِ�ب ْ  عَلِیُّ �ب

مِرُوا 
ُ
مَا ا

. اِ�نَّ ة�ِ
َاهِلِ�یَّ ج�

ْ
ی ال ِ

و�نَ �ف
طُو�فُ َ وا �ی

ا کَا�نُ
ذ�َ
َ
الَ: »هَک َ �ق

، �فَ ة�ِ عْ�بَ
َ
ک

ْ
حَ وْلَ ال و�نَ

طُو�فُ َ اسِ �ی
َ ی ال�نّ

َ
رَ اِل

ظ�َ
الَ: �نَ

َ  �ق

 
َ
رَا

مَّ �قَ
ُ صْرَ�تَهُمْ.« �ث

ا �نُ َ �ن �یْ
َ
وا عَل

عْرِض�ُ َ �تَهُمْ، وَ �ی
َ
هُمْ وَ مَوَدّ �تَ َ ا�ی

َ
ا وَل

َ عْلِمُو�ن �یُ
ا �فَ َ �ن �یْ

َ
رُوا اِل �فِ �نْ َ مَّ �ی

ُ هَا، �ث وا �بِ
طُو�فُ َ �نْ �ی

َ
 ا

اة�َ 
َ
ل

َ
مُوا الصّ �ی �قِ ا لِ�یُ َ �ن

َّ مِ،رَ �ب مُحَرَّ
ْ
کَ ال ِ �ت �یْ َ دَ �ب رْعٍ عِ�ن ی �زَ رِذ� ِ �یْ

وَادٍغ� َ ی �بِ �تِ
َّ �ی رِّ

ذ� نُ �تُ مِ� �ن
َ
سْک

َ
ی ا ِ

ا اِ�نّ َ �ن َّ �ب : »رَّ ة�َ ا�یَ
ْ
هِ ال ِ  هَذ�

«.4و5 رُو�نَ
ُ
ک

ْ َ�ش هُمْ �ی
َّ
عَل

َ
، ل مَرَا�تِ

َّ �نَ ال�ث هُم مِّ
�قْ هِمْ، وَارْ�زُ �یْ

َ
هْوِی اِل اسِ �تَ

َ �نَ ال�نّ دَة�ً مِّ �ئِ
�فْ
َ
عَلْ ا ْ ا�ج

َ �ف

»تهوی« یعنی هوای دل مردم، یعنی محبّت شدید.
ح: ترجمه چه شد؟

بحار الانوار، ج 36، ص 111. بحار الانوار، ج 36، ص 1.358.	 	.2
سوره‏ی ابراهیم، آیه‏ی 3.37.	کافی، ج 2، ص 238؛ منتخب الاثر، ص 502. 	.4

5.	حج الانبیاء و الائمّة؟سهم؟، ص 347.
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که می‏گویند:  ش: چشم. هم از ابی‏حمزه ثمالی، هم از فضیل بن یسار 
 بر امام باقر؟س؟ وارد شدیم. درب مسجدالحرام نشسته بودند، و طواف‏کنندگان را 
 مشـاهده می‏کردنـد. بعـد فرمودند: »در جاهلیّت هـم همین‏طور طواف می‏کردند. 
 مردم دستور دارند که این سنگ‏ها را طواف کنند، بعد به‏سوی ما بیایند و ولایت 
 خود را بر ما اعلام کرده و یاری خود را با ما در میان گذارند.« سپس این آیه را تلاوت 
 کردند: »پروردگارا! همانا من بعضی از فرزندانم را در سرزمینی بی‏کشت و زرع در نزد 
کـردم؛ پروردگارا! تا نماز را برپـا دارند. پس چنان کن که  کن   خانـه‏ی محتـرم تـو سـا
گون روزی آنان گردان،   دل‏هایی از مردم به‏سوی آن‏ها میل کنند، و از محصولات گونا
 باشد که از تو تشکّر کنند.« بعد فرمودند: »پس چنان کن که دل‏هایی از مردم به‏سوی 

کنند«، یعنی به‏سوی ما )اهل‏بیت؟سهم؟( بیاید. آن‏ها میل 
ح: عجب حدیثی بود. یعنی نتیجه‏ی معنوی حج، باید مراجعه به امام باشد.

 ش: بله. این‏که می‏بینید نمازهای مسجدالحرام و مسجدالنّبی؟ص؟ و این همه حجّ و طواف 
که بعد از این اعمال، به امام واقعی مراجعه نمی‏شود. بی‏اثر است، به‏خاطر این است 

 ح: خوب، برگردیم به بحث قبل. حالا سوال دیگر: »چرا چنین شخصی )امام( باید همیشه 
وجود داشته باشد؟«

ش: برای این‏که در تبیین قرآن و سُنّت برای مردم اشکالی پیش نیاید.
گوش ندادند. بعد هم  یخ، عملًا بعد از پیامبر؟ص؟ به امام علی؟س؟   ح: به‏قول شما در تار
 امام حسن؟س؟ و امام حسین؟س؟ را که شهید کردند تا امام یازدهم؟س؟. امام دوازدهم هم که 
 غایب هستند، و دسترسی به ایشان نیست، چگونه قرآن و سُنّت را تبیین و تعریف می‏کنند، 

وقتی ارتباطی با ایشان نیست؟

اگر امامان معصوم؟سهم؟ نبودند؟
گر این‏ها نبودند، یعنی امام علی؟س؟ و بقیّه تا امام یازدهم؟سهم؟ نبودند، چه   ش: به‏نظر شما ا

می‏شد؟
ح: شما بفرمایید.

ش: یعنی شما نمی‏دانید؟
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ح: شما بفرمایید.
 ش: وقتی علی؟س؟ بود، خلافت را گرفتند. همین مسیر غصب خلافت باعث شد تا آن
 به امثال یزید رسید. مردم در زمان یزید امامی که قرار بود برای‏شان تبیین قرآن و سُنّت کند را 
گر امامان؟سهم؟ نبودند، امروز خبری از اسلام نبود؛ و با خلیفه‏شدنِ آدم‏هایی مثل   کشتند. لذا ا

یه و یزید، و خاندانی مثل بنی‏اُمیّه و بنی‏عبّاس، فاتحه‏ی اسلام خوانده شده بود.  معاو
گر این‏ها نبودند، در همان سال‏های اوّل پس از پیامبر؟ص؟، خدا، پیامبر؟ص؟ و دین و قرآن   ا

را تکذیب می‏کردند، و پرونده‏ی اسلام را می‏بستند.
کرد؟ کار را  ح: یعنی می‏شد این 

ل1؛  ز�َ
اء ولا وحی �نَ رٌ �ج �بَ

لا �خَ
الملک، �فَ م �ب �ت ها�ش عِ�بَ

َ
 ش: مگـر نکردنـد؟ مگـر ابوسُـفیان نگفـت: »ل

کردند؛ وگرنه نه خبری آمده بود و نه وحیی نازل شده است.« بنی‏هاشم با پادشاهی بازی 
یه ــ ، خلیفه‏ی پیامبر؟ص؟ می‏شود و با ترفندهایی   پسر همین ابوسُفیانِ منکرِ وحی یعنی معاو
 در حَکمیّت، او را بر علی؟س؟ ترجیح می‏دهند. بعد هم علی؟س؟ را کشتند که چرا به حرف 

کردی. گوش دادی، و حکمیّت را قبول  ما 
کار این امامان چه بود؟ ح: خوب، اثر 

یکِ آبِ زلال، در کنار رودخانه‏ای گِل‏آلود در حرکت بودند.   ش: این‏ها مثل یک جویِ بار
 همه‏ی مسلمان‏ها آن‏ها را می‏دیدند و این جوی زلال، چون از جنس آبِ گِل‏آلود نبود، هیچ‏وقت 
 با رود جاری گِل‏آلود مخلوط نمی‏شد. لذا همیشه یک معیار و به‏قول ما مهندس‏ها یک وسیله 
یابی و مقایسه‏ی صحیح و غلط وجود داشت. این‏ها نقش »سنگِ محک« را داشتند.   برای ارز

کرده، و به مردم معرّفی می‏کردند. سِره را از ناسِره، طلا را از مس جدا 
ح: ولی آن‏ها را شهید می‏کردند؟

گر این‏ها نبودند، آن‏ها حکومت   ش: نکته‏ی خوبی اسـت. چرا شـهید می‏کردند؟ چون ا
کننده‏ی خلفـا در   و خلافـت بـدون خـدا را بـدون هیـچ مزاحمتـی داشـتند. امّـا این‏هـا رسـوا
ی از اسلام و توجّه به فرامین خداوند، پیامبر؟ص؟ و قرآن در دوران خود بودند؛ و حتّی   عدم‏پیرو

شهادت امامان؟سهم؟ هم وسیله‏ای برای رسوایی خلافت غصبی بود.
2؛ ما قرآن را فرستادیم و خودمان  و�نَ

ظ�ُ حَا�فِ
َ
هُ ل

َ
ا ل

َ کْرَ وَاِ�نّ ِ
ا ال�ذّ َ �ن

ْ
ل ز�َّ

�نُ �نَ حْ
ا �نَ

َ  ح: امّا مگر خدا نفرموده: »اِ�نّ
حفظش می‏کنیم.«

حیاة الامام الحسین؟س؟، ج 2، ص 187. سوره‏ی حجر، آیه‏ی 1.9.	 	.2
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 ش: درسـت اسـت، امّـا به‏وسـیله‏ای بایـد حفـظ کند. بهترین وسـیله، همیـن امامان؟سهم؟ 
کار اصلی این‏ها، حفظ دین از طریق تبیین و تشریح آن‏ها است. هستند. یعنی 

 ح: امّا همه‏ی آن‏ها شرایط یکسانی نداشته‏اند. مثلًا از امام علی؟س؟ تا امام عسکری؟س؟ 
کرده‏اند. کدام یک مدل عمل  هر 

کـه از فرمایش‏هـای مقـام معظّـم رهبـری امـام خامنـه‏ای؟مد؟،  گفتـه‏ام   ش: در جلسـه بارهـا 
کرده‏اند به‏نام »انسان 250 ساله«. کتابی جمع‏آوری 

ح: کتاب رادیده‏ام امّا نخوانده‏ام.
کتاب می‏فرمایند:  ش: ایشان در این 

 عملکرد امامان؟سهم؟ مثل یک انسان است که 250 سال عمر کرده باشد. استراتژی 
کتیک مناسب با آن زمان را انتخاب   واحد بوده است، امّا در هر زمانی، این انسان، تا
 کرده است. یعنی هر کدام از این امام‏ها جای دیگری بود، کار او را انجام می‏داد. 
گر  یه صلح می‏کرد، و ا گر امام حسین؟س؟ در زمان امام حسن؟س؟ بود، با معاو  مثلًا ا
 امام حسن؟س؟ زمان یزید بود، عاشورا را بر پا می‏کرد. هر کدام از این‏ها جای امام 
 رضا؟س؟ بودند، همان ولیّ‏عهدی مامون را در شرایطی که امام رضا؟س؟ قبول کرد، 

می‏پذیرفتند.
ح: حضرت آقا؟مد؟ مثال خیلی جالبی زده‏اند.

ش: کلام الامام، امام الکلام.
ح: برگردیم سر اولو الامر و ولی. پس این‏ها اولو الامر هستند، یعنی صاحب اختیار هستند.
 ش: بله، از طرف خداوند صاحب اختیار هستند؛ نه این‏که چون مردم آن‏ها را انتخاب 

می‏کنند. چه انتخاب بکنند چه نکنند، این‏ها صاحب اختیار هستند.
گر دست باز و ید مبسوطی هم نداشته باشند؟ ح: حتّی ا

کثراً در زمان امامت خود مبسوط الید نبوده‏اند، امّا اختیار خدایی بر مردم   ش: بله، چون ا
 داشتند. لذا بنی‏عبّاس و حتّی بنی‏اُمیّه سعی می‏کردند به‏ظاهر توجّه ویژه‏ای به امام‏ها داشته 
که حتّی یزید هم پس از آن جنایت‏ها، اظهار پشیمانی می‏کند. چرا؟ چون   باشند. به‏طوری 

می‏دانستند جایگاه این‏ها در قلب مردم است.
ح: امّا امامان؟سهم؟ بعد از امام حسین؟س؟ تلاشی هم برای حکومت داشته‏اند؟
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ش: بله، داشته‏اند. امّا بنی‏عبّاس وبنی‏اُمیّه نمی‏گذاشتند.
کرده باشند؟ که ادّعا ی حکومت  یم  ح: نمونه‏ای دار

که دشمن، آن‏هم خلیفه‏ی بنی‏اُمیّه، اقرار می‏کند. یاد بوده  ش: بله، این‏قدر این ادّعا ز
گفته‏اند؟ کِی بوده و چه  ح: بفرمایید 

 ش: یک سالی هشام بن عبدالملک برای انجام مناسک حج به مکّه آمده بود و امام باقر؟س؟ 
تی که   و امام صادق؟س؟ نیز در آن سال در مکّه تشریف داشتند. امام صادق؟س؟ ضمن جملا
ا  کرم�ن

أ� 
ا و �ی �ب  ق�ن الح�  ثمحمّدا �ب ع� ی �ب کی از برتری بنی‏هاشم بر اُموی‏ها بود، فرمود: »الحمد للّه ال�ذ  حا

ا؛1  �ن ال�ف ا و �خ  نعادا�ن یّ م� �ق
ّ ا و ال�ش ع�ن �ب

 نا�تّ د م� السّع�ی ه، �ف ا�ئ ل�ف اده و �خ ه علی ع�ب ر�ت �ی ه و �خ ل�ق  ة�الله علی �خ و  نص�ف ح� �ن ه، �ف  �ب

 سپاس خدایی را که محمّد؟ص؟ را به پیامبری برگزید، و ما را به وسیله‏ی او مورد احترام و تکریم 
 قـرار داد. پـس مـا برگزیـدگان خـدا از میـان مخلـوق او و خلفای منصوب از جانب او هسـتیم. 
که ما را دشمن داشته  ی نماید، و بدبخت کسی است  که از ما پیرو  خوشبخت کسی است 

کند.«  و با ما مخالفت 
کرد و در   متن این این خبر و پیام به هشام بن عبدالملک رسید. او در زمان حج سکوت 
کم مدینه فرستاد،   این مورد چیزی نگفت. امّا پس از آن که به دمشق رفت، پیکی به‏سوی حا

و از او خواست تا امام باقر؟س؟ و امام صادق؟س؟ را به شام بفرستند.
کم مدینه آن‏ها را به شام فرستاد. هشام به منظور تحقیر، سه روز آنان را در شام معطّل   حا
 کرد، و روز چهارم آنان را پذیرفت. بعد با پیش کشیدن قرابت نسبی میان بنی‏هاشم و بنی‏اُمیّه، 

کند.  ی قلمداد  خواست این دو خانواده را از نظر حیثیّت مساو
کیـد فرمودنـد کـه البتّه خانواده‏های دیگر فاقد کمـالات معنوی و فضایل   امـام باقـر؟س؟ تا

موجود در اهل‏بیت؟سهم؟ هستند.
سه  �ف  نو دعا الی �ن �  قعصا المسلم�ی � د �ش کم �ق ل م�ن ال الر�ج ز�  نعلی! لا�ی � ا محمّد �ب  بعد هشام گفت: »�ی
ها؛ ای محمّـد بـن علـی! تـا بـوده )از اوّل( اسـت، مـردی از شـما، جماعـت  ه الامام س�ف �ن

أ� 
عم  و �ز

ی کم‏خردی فکر کرده که امام   مسلمین را نصف کرده، و به‏طرف خودش دعوت کرده، و از رو
است.« مردم به سخن آمدند وحرف‏هایی شاید در تایید هشام زدند. 

رکم؛  �خ
آ
م � �ت خ� ا �ی �ن وّلکم، و �ب

أ� 
ا هدی الله �ن کم؟ �ب راد �ب  ن�ی � �ی

أ� 
، و و�ن ه�ب ذ�  ن�ت � �ی

أ� 
اس! ها ال�ن �ی

أ�
 امام باقر؟س؟ فرمودند: 

مدینة المعاجز، ج 5، ص 66. 	.1
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یـد، و دنبـال چـه هسـتید؟ خداونـد  کجـا می‏رو «؛ ای مـردم! بـه  �ن �ی �ق  ة�للم�تّ  �ب ول الله؟عز؟ »و العا�ق �ق  �ی
کـرد، وبـا مـا آخـر شـما را بـه پایـان می‏رسـاند. خداونـد؟عز؟ می‏فرماید:   اوّل شـما را بـا مـا هدایـت 

کار از آن متّقین است«. »پایان 
کننـد. امّـا در  پاسـخ بـه جـرات امـام؟س؟ دسـتور داد آن‏هـا را در زنـدان   پـس از آن هشـام در
گاهی‏دادنِ زندانیان پرداختند. زندان‏بان به هشام خبر داد و او آن‏هارا از زندان   زندان هم به‏آ
 بیرون آورد، و دستور داد هر چه زودتر دمشق را ترک کنند؛ تا مبادا مردمِ شام تحت تاثیر دانش 

گیرند.1 و پذیرش امام‏بودن آن‏ها قرار 
 ح: من که دنبال این حرف‏های ناب هستم، تا الان این موضوع را نشنیده بودم. چرا این‏ها 

کتاب‏ها بیرون نمی‏آورند؟ را از لابه‏لای 
 ش: عدّه‏ای نقل می‏کنند، امّا پخش عمومی نمی‏شـود. از آن طرف هم همه‏ی منبرهای 
 ما شده درس اخلاق فردی؛ به‏جای این‏که به مسایل حکومتی در راستای تلاش امامان؟سهم؟ 
گرفتن حکومت بپردازند. درسـت برعکس، نوعاً از خودسـازی و زندگی فردی   برای به‏دسـت 

حرف می‏زنند. 
 البتّـه، ایـن هـم لازم اسـت. امّـا طوری شـده که مـا جزییّات زندگی بعضـی از عرفای زمان 

کاظم؟س؟ می‏دانیم. خودمان را بیشتر از زندگی امام باقر؟س؟، امام صادق؟س؟ و امام 
 ح: ای خدا خیرتان بدهد. من می‏خواستم این‏ها را بگویم، جرات نمی‏کردم. به هر منبری 
 بگویند ده شب در مورد فلان عارف صحبت کن، حرف دارد؛ امّا شب شهادت امام باقر؟س؟، 
 با این نقلی که شما کردید، در منبرها شروع می‏کنند از حدیث‏های ایشان در مورد اهمیّت نماز، 
 احکام و اخلاق. آن وقت نه تنها جوان سُنّی، حتّی جوان شیعه‏ی ما می‏شنود داعش ادّعای 

کرده، جذب او می‏شود.  خلافت 
 چـون جـوان نوعـاً حکومت‏گراسـت. دنبال یک دولت هماهنگ بـا جهت فکری خودش 
 است. وقتی شما ندادید، بیگانه اوّل حکومت شما را خراب می‏کند، می‏گوید: »امامان شیعه 

ادّعای حکومت نداشته‏اند«، بعد حکومت خودش را مطرح می‏کند.
 ش: متاسّـفانه این‏طور اسـت. یعنی حکومت باطل جای حکومت حق می‏نشـیند. این 
ک مثل طالبان یا داعش، در اثر بی‏هویّتی و سَرخوردگی جوانان سُنّی مذهب   حرکت‏های خطرنا

کنند نداشتند، به‏وجود آمد. که بتوانند به آن افتخار  که هیچ هویّتی و هیچ حکومتی 

کفایة الاثر، ص 241؛ مناقب ابن‏شهر آشوب، ج 4، ص 189؛ مرآة العقول، ج 6، ص 21. کافی، ج 1، ص 471؛  	.1
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ح: چطور داعش به‏دلیل بی‏هویّتی تشکیل شد؟
ایـران و رهبـری مثـل امـام  ببینیـد، جـوان شـیعه در دنیـا یـک حکومـت قـوی مثـل   ش: 
امـام خامنـه‏ای؟مد؟ دارنـد. یـک جریانـی به‏نـام حـزب الله و مقاومـت دارنـد،   خمینـی؟ره؟ و 
 بـا رهبـری سـیّد حسـن نصـرالله، و بعـد اقتـدار جهانـی در مقابل همه‏ی غـرب و آمریکا، آن هم 
 موفّق. در حالی‏که یک جوان سُنّی به‏کدام حکومت و و رهبر خود افتخار کند؟ لذا القاعده، 

کردند تا با یک تیر، چهار نشان را بزنند.  داعش و ابوبکر بغدادی را درست 
اوّل: جوانان سُنّی جذب تشیّع نشوند. 

کنند.  دوم: میدانی برای فعّالیّت جوانان سُنّی پیدا 
کنند.  کرده، و مردم دنیا را از اسلام بیزار  سوم: اسلام را خشن معرّفی 

هدف آخر: نظام اسلامی ایران را به‏دست یک خلافت سُنّی از پای درآورند.
ح: تحلیل جالبی بود. این قصّه‏ی بی‏هویّتی جوانان سُنّی را نشنیده بودم.

عزّت شیعه در نگاه مفتی الازهر مصر
گر یادتان باشد، در جلسه‏ی خودمان گفتم، بعد از پیروزی حزب الله در جنگ 22 روزه   ش: ا
 علیـه اسـرائیل احمـد طیّـب رییـس وقـت دانشـگاه الازهـر و مفتـی فعلـی آن دانشـگاه ــ ، در 
 مصاحبـه‏ی تلویزیونـی بـا تلویزیـون مصر، شـیعه را به‏عنوان مذهب پنجم اسالم معرّفی کرد، 

کرد. و به شدّت از آن دفاع 
گفتید، امّا ارتباطش با این بحث ما چیست؟ ح: یادم می‏آید در جلسه 

 ش: من در یک تماس تلفنی )که به‏سختی هم انجام شد( با او داشتم، ضمن تشکّر از او، 
کردم. ت این دفاع از تشیّع و اعلان این‏که تشیّع مذهب پنجم است را سوال 

ّ
عل

ح: جوابش باید جالب باشد.
گفت: من دیدم جوانان مصر بعد از پیروزی حزب الله بر اسـرائیل و ایسـتادن   ش: بله. او 
 حکومـت ایـران در مقابـل آمریـکا، در مقابـل جوانـان شـیعه احسـاس سـرافکندگی می‏کننـد. 
 من کاری کردم که این افتخار حزب الله و ایران را که مال شیعه بود، اسلامی اعلان کنم و در 

کنم. حقیقت جوانان سُنّی را در این افتخار شریک 
 ح: جالب شد. پس تصمیم به‏درست کردن داعش و بقیّه‏ی گروه‏های تکفیری معلوم شد. 
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 ای کاش یک‏دفعه در قرآن اسم ائمّه؟سهم؟ هم بود تا به دیگران بقبولانیم که این‏ها رهبران الهی 
هستند.

کامل با جزییّات   ش: فرهنگ قرآن، فرهنگ عجیبی اسـت. یک جا مثلًا در وضو به‏طور 
 شرح می‏دهد، صورت و دست‏ها را شست‏وشو کن، بعد سر و پاها را مسح کن. یعنی کلّ مطلب 
که می‏شـود، نه زمان دقیق، نه تعداد رکعت،   وضو. این مقدّمه‏ی نماز اسـت. امّا بحث نماز 

کدام از نمازها، نه این‏که در نمازها چه بگویید، هیچ‏کدام نیست. هر 
ح: چرا این‏طوری است؟

یخ است، و نه کتاب داستان؛   ش: چون قرآن نه کتاب احکام و توضیح المسائل است، نه تار
1« است. �نَ �ی �قٖ

مُ�تَّ
ْ
بلکه »هُدًی لِل

 مثاًل مـا بـا بـرادران اهـل تسـنّن در وضـو گرفتـن که با همـه‏ی جزییّات در قرآن آمده، بیشـتر 
کـدام از موارد فوق  یـم. باید گفت که هر  کـه هیـچ جزییّاتـی نیامـده، اختلاف دار  از خـود نمـاز 
 در حدّ حکیمانه و لازم بیان شده است. لذا اسم امام‏ها را نیاورده است. مثل تعداد رکعت‏های 

که پیامبر؟ص؟ توضیح داده‏اند. نماز و چگونگی سایر عبادات 
گفته باشند؟ ح: پس پیامبر؟ص؟ باید 

گفته‏اند. ش: دقیقاً همین‏طوراست. پیامبر؟ص؟ 
ح: سُنّی‏ها هم قبول دارند؟

 ش: بلـه، بعـداً می‏گویـم. امّـا فقط اشـاره کنم که همه‏ی اهل‏سُـنّت بحث دوازده امام بعد 
از پیامبر؟ص؟ را قبول دارند.

ح: هنوز این‏ها مقدّمه‏ی بحث است؟
گـر این‏هـا را قلباً قبـول نکنیـد، بحث‏های بعد   ش: بلـه، این‏هـا ظاهـراً مقدّمـه اسـت. امّـا ا

بی‏فایده است.
ح: بحث‏های اصلی باقی مانده؟

گر این‏ها خوب جا بیفتد، بعداً موارد دیگر را صحبت می‏کنیم. مثلًا زندگی‏نامه‏ی   ش: بله. ا
حضرت مهدی؟عج؟.

ح: راستی، موارد اختلاف اصلی ما و برادران اهل تسنّن در چیست؟

سوره‏ی بقره، آیه‏ی 2. 	.1
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 ش: ما می‏گوییم: »ایشان امام زنده هستند«، ولی بعضی از برادران اهل تسنّن معتقدند: 
د نشده‏اند.«

ّ
»ایشان هنوز متول

ح: پس ما باید اجداد امام مهدی؟عج؟ و فرزند امام عسکری؟س؟ بودن را دقیق بدانیم؟
 ش: بله، باید روشن کنیم امام مهدی؟عج؟ از فرزندان پیامبر؟ص؟، علی؟ص؟، فاطمه؟سها؟، 
 حسـین؟س؟، علـی بـن حسـین؟سهما؟، محمّد بن علـی؟سهما؟، جعفر بن محمّد؟سهما؟، موسـی بن 
 جعفر؟سهما؟، علی بن موسی؟سهما؟، محمّد بن علی؟سهما؟، علی بن محمّد؟سهما؟ و خصوصاً فرزند 

امام حسن عسکری؟سهما؟ است.
یم؟ ح: برای همه‏ی این‏ها روایت محکم دار

ش: باید ببینیم.
ح: از شیعه و سُنّی؟

ش: بله، ان‏شاءالله می‏بینیم.
ح: خیلی خوب است. من عاشق این‏گونه بحث هستم.

که دادم. یم سراغ فهرست بلند بالا  ش: بعد برو
ح: خسته شدید.

ش: نه، امّا ان‏شاءالله بقیّه برای جلسه‏ی بعد.
ح: چه روزی و چه ساعتی؟

گر بشود، پس فردا ساعت 3:00 بعداز ظهر. ش: ان‏شاءالله ا



» ݠ47 «
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• رأس ساعت 3:00 دکتر »ح« آمده بود و در دفتر نشسته بود.	
کردم. نکات مهمّی مطرح شد. ح: من بعد از این دو جلسه خیلی فکر 

ش: به‏نظر من یک مقداری از اهمیّت به‏خاطر زیربنایی بودن بحث بود.

گذشته‏اند. کردند، و از آن  که همه بدیهی تلقّی  ح: دقیقاً. چیزهایی بود 
یم، به‏خاطر بدیهی فرض‏کردن و عدم‏توجّه   ش: متاسّفانه همه‏ی ضربه‏هایی که ما می‏خور

به نکات مهم است.
کار بود، من خیلی سوال از بدیهیّات دارم. ح: البتّه این اوّل 

ش: من در خدمتم.

اطاعت از اولو الامر و شناخت او
کنید. ح: قرار شد در مورد اولو الامر و ضرورت شناخت او صحبت 

کافی آمده است را ببینید:  که در  ش: بله، این حدیث 
هِ.  �تِ

عدَ مَعرِ�فَ َ عالی، الطّاعَة�ُ لِلاِمامِ �ب ارَکَ و �تَ �ب
حم�نِ �تَ ا الرَّ

َ الَ: … ورِ ض� رٍ؟س؟ �ق
ع�فَ َ ی‏�ج  نا�ب ، عَ� رارَة�َ  ن�زُ  عَ�

اکَ  َ �ن
ْ
رْسَل

َ
مَا ا

ی �فَ
َّ
وَل

 ن�تَ هَ وَمَ� طَاعَ اللّٰ
َ
دْ ا �قَ

سُولَ �فَ طِعِ الرَّ ُ  ن�ی � ولُ: »مَّ �ق َ عالی �ی ارَکَ و�تَ �ب
هَ �تَ  اللّٰ

الَ: ا�نَّ مَّ �ق
ُ  �ث

ا1«2؛ زراره از ابی‏جعفـر )امـام باقـر؟س؟( فرمـود: … خوشـنودی خداونـد، 
ً ظ� �ی هِمْحَ �فِ �یْ

َ
 عَل

 اطاعـت امـام بعد از شـناخت او اسـت. سـپس فرمود: خداوند متعـال می‏فرماید: 
 »هر کس رسول را اطاعت کند، در حقیقت خدارا اطاعت کرده است، و هر کس 

ی برگرداند، ما تو را برای حفاظت آنان نفرستادیم.« رو

سوره‏ی نسا، آیه‏ی 80.  کافی، ج 2، ص 1.18.	 	.2
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ح: خیلی سخت شد.
ش: حالا سخت‏ترش را ببینید.

کافی:  دوباره در 
◦ 	 ِّ �ج کٰوة�ِ وَ الحَ لاة�ِ وَ الز�َّ

َ
ی الصّ

َ
اءَ: »عَل �ی �أ� ش


مسهِ

یَ الاِسلامُ عَلیخ� َ �نِ
ُ الَ: �ب رٍ؟س؟، �ق

ع�فَ َ ی‏�ج  نا�ب رارَة�َ عَ�  ن�زُ  عَ�

«؛ زراره از امام باقر؟س؟ فرمود: اسالم، بر پنج چیز بنا شـده اسـت:  ة�ِ ومِ وَ الوِلا�یَ
َ

 وَ الصّ

»بر نماز و زکات و حج و روزه و ولایت«.
◦ لُ؟؛ من گفتم: کدام یک از این‏ها برتر است؟	 ض�َ �ف

أ� 
لِکَ ذ� ن ی‏ءٍ مِ�

َ یُّ �ش
َ
: و ا ل�تُ �قُ

: �فَ رارَة�ُ الَ �زُ �ق

◦ ….؛ حضرت فرمود: »ولایت 	 هِ�نَّ �ی
َ
لُ عَل ل�ی

َ
، وَالوالی هُوَ الدّ احُهُ�نَّ �ت ها مِ�ف

�نَّ
َ
لُ، لِا

ض�َ �ف
أ� 
 ة�ُ الَ: الوِلا�یَ �ق

 �فَ

که راه‏نما به‏طرف   برتر اسـت. چون کلید آن موارد اسـت، و صاحب ولایت اسـت 
آن موارد است….

◦ عرِ�ف 	 مْ‏�یَ
َ
ل و  دَهرِهِ،  عَ  م�ی َ ج�   َّ وحَ�ج مالِهِ،  عِ  م�ی

َ
ج� �بِ �قَ 

َ
صَدّ و�تَ هارَهُ، 

�نَ وصامَ  هُ 
َ
ل �ی

َ
ل امَ  �ق لاً  رَ �جُ

�نَّ
أ� 
 و

َ
ل ما 

أ�
 

 
حَ �قٌّ لَّ وعَز�َّ هِ �جَ ی اللّٰ

َ
هُ عَل

َ
هِ، ما کا�نَ ل �ی

َ
هِ ال �تِ

َ
دَلال عمالِهِ �بِ

أ� 
عُ م�ی َ ج�  کو�نَ هُ، و�یَ والِ�یَ �یُ

هِ �فَ ة�َ وَلِیِّ اللّٰ  وِلا�یَ

گر کسی همواره شب‏هایش را به عبادت  ؛ بدانید که ا ما�نِ هلِ الاِ�ی
أ� ن
 هِ، ولا کا�نَ مِ� وا�بِ

َ  �فی �ث
 بگذراند، و روزهایش را روزه بگیرد، و همه‏ی مالش را انفاق کند، و همه‏ی عمرش 
 را حـج بگـزارد، امّـا ولایـت ولـیّ خدا را نشناسـد تا تحت ولایـت او در آید و همه‏ی 
 کارهایش با راهنمایی او صورت بگیرد، بر عهده‏ی خداوند؟عز؟ نیست که به او ثواب 

دهد، و از مومنان هم به‏شمار نمی‏آید.1
ح: آیا از شیعیان چند نفر این حدیث‏ها را واقعاً دنبال می‏کنند؟

گر معرفت و شناخت امام دنبال می‏شد، خیلی از این مشکلات را نداشتیم. ش: ا

ورت شناخت و معرفت امام در هر زمان ضر
 ح: موافقم، امّا آیا خود پیامبر؟ص؟ هم ضرورت شناختن امام و در حقیقت شرایط اولو الامر‏ها 

را هم توضیح داده‏اند.
کتاب‏های اهل‏سُنّت و شیعیان با اندک فرقی بحث اولو الامر آمده است. ش: بله، در 

ح: متن چیست؟

کافی، ج 2، ص 18؛ محاسن، ج 1، ص 446. 	.1
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یاد است: کتب اهل‏سُنّت با این مضامین حدیث ز ش: بفرمایید. در 
کنز العمّال2 می‏گویند:  کم نیشابوری در مستدرک الصّحیحین1 و همچنین در  حا

◦ کس از اهل 	 ؛ هر  ة� اهِلِ�یَّ ة�ً �جٰ �تَ هٖ، مٰا�تَ مٖ�ی مٰا�نِ  اِمٰامَ �زَ
عْرِ�فْ َ مْ‏�ی

َ
 پیامبر؟ص؟ فرمود: »مَ�نْ مٰا�تَ وَ ل

قبله بمیرد، و امام زمانش را نشناسد، مُردن او به مرگ جاهلیّت است.«
کتب اهل‏سُنّت نقل شده است.3 این حدیث عیناً در خیلی از 

ح: در همین مورد؟
ش: بله. مثلًا: 

◦ ؛4 هر کس بمیرد 	 ة�ً اهِلِ�یَّ َ ة�ً �ج �تَ ، مَا�تَ مِ�ی عَة�ٌ �یْ َ هِ �ب �قِ ی عُ�نُ ِ
سَ �ف �یْ

َ
 پیامبر؟ص؟ فرموده‏اند: »مَ�نْ مَا�تَ وَ ل

گردنش نباشد، با مرگ جاهلیّت مُرده است.« کسی بر  و بیعت 
البتّه احمد بن حنبل مُسنَد خود می‏گوید: 

◦ ؛5 هر کس بدون امام بمیرد، 	 ة�ً اهِلِ�یَّ َ ة�ً �ج �تَ ه اِمام مَا�تَ مِ�ی
َ
سَ ل �یْ

َ
 پیامبر؟ص؟ فرمود: »مَ�نْ مَا�تَ وَل

مرگ او مرگ جاهلی است. 
این هم به‏گونه‏ای همان حدیث قبلی است.

ح: خیلی شبیه هم هستند.
ش: امّا یک فرق بسیار مهم دارند.

ح: فرق این حدیث‏ها چیست؟
 ش: فرقش بحث امام است. چون در زمان پیامبر؟ص؟، تعریف امام برای مردم معلوم بود 
 و مشکل نداشت. حدیث پیامبر؟ص؟ می‏فرماید »امام«، یا در حدیث اوّل »امامِ زمان«، یعنی 

»یک امام در هر دوران«.
ح: فرقش چه می‏شود؟

 ش: فرقش این است که بر اساس تفسیر اهل تسنّن از دو حدیث آخر، این امام در هر دوره 
 می‏تواند هزار تا باشد. بر همین اساس، هر پادشاه و رییس جمهور می‏شود امام. امّا بر اساس 

مستدرک الصّحیحین، ج 1، ص 177. کنز العمّال، ج 1، ص 1.207.	 	.2
 علـی قـاری در کتـاب »مرقاة المفاتیح« درشـرح »مشـکات المصابیح« می‏گوید: همیـن حدیث با همین الفاظ در 

ّ
 3.	مال

کرده‏اند. البتّه در صحیح مسلم یک حدیث دیگر   »صحیح مسلم« بوده است. امّا در چاپ‏های اخیر لفظ را عوض 
که هنوز حذف نشده است. که مشابه همین حدیث هست 

صحیح مسلم، ج 3، ص 1478. مُسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 4.96.	 	.5
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 حدیث پیامبر؟ص؟، امام در هر دوره فقط یک نفر هست؛ که بعداً می‏بینیم چه شرایطی دارد. 
 لذا ابن‏تیمیّه حدیث ضرورت بیعت بر گردن بودن را قبول می‏کند. چون در بیعت شرط ندارد 

کسی بیعت می‏کنند. که با چه 
کجا می‏فهمیم تحریف شده است؟ ح: از 

 ش: غیر از نقل زیادی که در این مورد داریم که امام شامل همه کس نمی‏شود، در زمان بنی‏اُمیّه 
یاد اسـت. امّا این‏که  کتب شـیعه ز  و بنی‏عبّاس شـرایط امام حذف شـده اسـت. هر چند در 
ی   دو حدیث آخر از پیامبر؟ص؟ باشد، مطلب مهمّی نیست؛ چون هر کسی در زندگی از کسی پیرو

می‏کند. 
 مثلًا عدّه‏ای با هیتلر بیعت کردند، و هیتلر امام آن‏هاست. عدّه‏ای لنین امام آن‏هاست، 

کفر ودین نیست. عدّه‏ای هم امام زمان؟عج؟. دراین حدیث‏ها، فرقی بین امام 
کنیم. کفر و دین را روشن  ح: پس باید تفکیک بین امام 

گر تفکیک نشود، از نظر عقیدتی مشکل پیدا می‏کنیم. ش: ا
ح: این عقیدتی‏ها، آخرتی هم می‏شود.

ش: بله، حدیث زیر نشان می‏دهد توجّه به »امامِ زمان« جزو اوّلین سوالات جهان دیگر است.
کافی به‏نقل از سعید بن مسیّب می‏گوید: امام زین‏العابدین؟س؟ می‏فرمود:  در 

کـه نخسـتین سـوال نکیـر و منکـر از تـو دربـاره‏ی پـروردگارت اسـت   بـه هـوش بـاش 
 که او را می‏پرستی، و پیامبرت که به‏طرف تو فرستاده شده است، و دینت که به آن 
 گردن نهاده‏ای، و کتابت که آن را تلاوت می‏کنی، و امامت که ولایتش را پذیرفته‏ای. 
 بعد درباره‏ی عُمرت است که آن را در چه راهی به پایان برده‏ای، و مالت که آن را 
 از کجا به‏دست آورده و در چه راهی هزینه کرده‏ای. پس مراقب و مواظب خود باش 

کن.1 و جواب را پیش از سوال و آزمون و امتحان، آماده 
که ولایتش را پذیرفته‏اند. ح: این‏که خیلی مهم است. چون بحث در مورد امامی است 

ش: بله، سوال در مورد امام مثل سوال در مورد خدا و پیامبر؟ص؟ است.
 ح: شاید در تلقین میّت هم که نام ائمّه؟سهم؟ را به‏دنبال خداوند و پیامبر و قرآن می‏آوردند 

به‏همین دلیل است.

کافی، ج 8، ص 72؛ امالی صدوق، ص 593؛ تحف العقول، ص 249. 	.1
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یاد چون همان ترتیب را دارد. ش: بله، به احتمال ز
کار مهمّی است؟ ح: پس شناختن »امامِ هر دوران« 

ش: بله، البتّه شناخت امام هم امتیازات عجیبی دارد.
ح: چه امتیازاتی دارد؟ چون ظاهراً خود آشنایی با امام یک نعمت است.

ش: حدیث زیر بیشتر از این حرف دارد.

فضیلت امام‏شناسی
 کافی به‏نقل از اسحاق بن غالب، در یادآوری سخنرانی امام صادق؟س؟ که در آن از امامان 

و ویژگی‏های آنان صحبت می‏کرد، آورده است:
امام صادق؟س؟ فرمود: 

 خداوند به واسطه‏ی پیشوایانِ هدایت از اهل‏بیت پیامبرِ ما؟ص؟، دین خود را آشکار 
گردانید، و راه راستش را روشن ساخت، و درونِ چشمه‏های دانشش را باز کرد….
کـه حـقّ واجب امامش را شـناخت، طعم شـیرین ایمانش را   پـس هـر یـک از اُمّـت 
 می‏چشد، و شکوه زیباییِ اسلامش را درک می‏کند. چرا که خدای تبارک و تعالی 
 امـام را به‏عنـوان نشـانی بـرای خَلـق خویـش بـر نهـاد، و او را حجّتـی بـر اهـل مـواد 
یتش بر او پوشاند،   )مخلوق( و جهانش قرار داد، و تاج وقار بر سرش نهاد، و از نور جبّار

)و او را( با رشته‏ای به آسمان پیوند می‏دهد تا امدادهایش از او بریده نشوند. 
کردارهای   آنچه نزد خداست جز از طریق اسباب او به‏دست نمی‏آید، و خداوند 

بندگان را جز با شناخت او )امام( نمی‏پذیرد.1
ح: شناخت امام عجب برکاتی دارد. چطور به ما نگفته‏اند؟

که انسانِ مومن طعم شیرین  گفته‏اند، خیلی محدود. این خیلی مهم است  گر هم   ش: ا
ایمانش را بچشد، و شُکوه زیباییِ اسلامش را بداند.

ح: حلاوت عبادت را شنیده بودم، امّا حلاوت ایمان را نشنیده بودم.
ش: نکته‏ی دوم »شُکوه زیبایی اسلام« را درک می‏کند.

ح: پس »حلاوت ایمان« و »درک شُکوه اسلام« از امتیازاتی است که همه‏ی مسلمانان ندارند.

کافی، ج 1، ص 203، ح 2 )با سند صحیح(؛ مختصر بصائر الدّرجات، ص 89 )با سند صحیح(.  	.1
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که امام را نمی‏شناسند، بعضی‏ها هم فقط زندگی‏نامه‏ی امام را   ش: بله. چون بعضی‏ها 
می‏دانند؛ امّا با شرح حال، حلاوت ایمان و عظمت اسلام را درک نمی‏کنند.

ح: دروغ چرا، من همین الان هم آن شیرینی را درک نمی‏کنم.
 ش: خوب تلاش کن تا درک کنی. حالا پاداش بیشترِ معرفت و شناخت امام را در حدیث 

ید دنبال امام‏شناسی تا به مراتب بالاتر برسید. بعد ببینید، و برو
 در حدیثی به‏نقل از ابوبصیر، امام صادق؟ص؟ فرمود: »… مردم عذری ندارند تا آن که امام 
 خود را بشناسند. پس هر کس در حالی از دنیا برود که آشنا به امامت باشد، جلو یا عقب افتادن 
یانی نمی‏رساند، و همانند کسی است که با قائم؟عج؟ در خیمه‏ی او   این امر )ظهور(، به او ز
 باشد.« ایشان بعد لختی درنگ کرد و آنگاه فرمود: »نه، بلکه همانند کسی است که در رکابِ 
کـه در رکابِ پیامبـر   او بجنگـد.« بعـد فرمـود: »نـه، بلکـه به‏خـدا سـوگند هماننـد کسـی اسـت 

خدا؟ص؟ شهید شود.1«
که در رکاب امام؟ع؟ یا پیامبر؟ص؟ شمشیر بزند؟ کسی  ح: معرفت به امام می‏شود مثل 

کند،  یارت  کسی فلان امام را با معرفت ز گر  که مثلًا ا یارت‏ها دیده‏اید   ش: بله. شما در ز
بهشت بر او واجب می‏شود.

ح: این هم یعنی انسان باشناخت امام بهشت می‏آورد؟
 ش: بله، امّا اوّل حدیث را تمام کنم. یعنی برگردیم به حدیث. توجّه کنید در این‏جا امام 
کیـد می‏کنـد؛ درحالی‏کـه در نظـر اهـل تسـنّن، »امـام«   صـادق؟س؟ بـر اهل‏بیتـی بـودن »امـام« تا
 خلفای جور و روسای جمهور و پادشاهان هستند. آن هم در حدّی که کسی حق ندارد از اطاعت 

کند. آن‏ها سرپیچی 
یم؟ ح: مثال صدر اسلام دار

 ش: بله. مثلًا ابن‏عمر پسر خلیفه‏ی دوم ــ ، کسی که نه با امام علی؟س؟ نه با امام حسن؟س؟ 
 و نه با امام حسین؟س؟ بیعت کرد، در واقعه‏ی حرّه در مدینه، شبانه رفت منزل فرمانده‏ی یزید 
 و همین حدیث معروف را خواند، و گفت: »می‏ترسم تا صبح بمیرم، و با شما به‏عنوان امام بیعت 
 نکـرده باشـم، و دچـار مـرگ جاهلـی بشـوم.« او هـم گفـت: »حـال نـدارم دسـتم را از زیر لحاف 

کن.« ی پایم، و با پایم بیعت  در بیاورم؛ دستت را بگذار رو

اعلام الدّین، ص 459. 	.1
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ح: چه تحقیری!
که با حسین؟س؟ بیعت نکند، این‏طور نزد یزیدی‏ها تحقیر خواهد شد. ش: بله، او 

 ح: پس با این بیان می‏توانیم متوجّه شویم که چرا پیامبر؟ص؟ و ائمّه؟سهم؟ فرموده‏اند: »هر کس 
امام زمانش را نشناسد و بمیرد، به مرگ جاهلیّت مرده است.«

ش: اصلًا شناخت امام، شرطی برای معرفة الله است.
ح: یعنی از امام به‏خدا برسیم؟

که خلاصه و مضمون آن این است.   ش: ببینید، در روایتی از امام صادق؟س؟ نقل شده 
امام حسین؟س؟ فرمود:

11 خداوند، بندگان را نیافرید، مگر برای این‏که او را بشناسند..
22 کنند.. که او را شناختند، پرستش  زمانی 
33 کرده است.. بدانند خداوند آنان را برای چه خلق 
44 کنند.1. از بندگی غیر خدا پرهیز 

ح: خیلی جالب‏تر شد. نکات مهمّی داشت.
 ش: ببینید، چه کسی بهتر از امام می‏تواند خدا را به انسان معرّفی کند؟ شهریار خودمان 

دݣݣݣݣاݠݤݤݤ ݣݣݣرݣݣݣݣݣاݠݤݤݤݤ.« ݐ م ݣݣݣݣݣحݧ
َ

سݡ
ق�َ

دݣݣݣݣݣاݠݤݤݤݤݤ ݣݣ ݩݐ ݧ ب�هح‏ݧ ݥ، ݣݣ م ݣݣݣݣݣݣݣم�ن
ݩݩݩݩݩݑ ٮݧ

اݥݥݣݣݣ�خ ݩݐ ںݧ ݒ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ب�ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣعلی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡݧ گفته است: » سال‏ها قبل 
کـه ایـن شـعر را صـد دفعـه خوانـدم، مثـل الان نفهمیـدم. امّـا وهّابی‏هـا و بعضی از   ح: مـن 
که هر پادشاه و رییس جمهوری را امام می‏دانند، آن حرف‏ها را از کجا آورده‏اند؟ اهل تسنّن 
یخ اسلام برای اثبات حقّانیت خویش و وجوب اطاعت   ش: همه‏ی زمامداران فاسد تار
 ،»… م »مَ�نْ مٰا�تَ

ّ
 مـردم از خودشـان و اسـتواری پایه‏هـای حکومت‏شـان، بـه ایـن حدیـث مُسـل

یان این حدیث  یه پسر ابوسُفیان هم در شمار راو  استناد کرده باشند. لذا می‏بینیم که حتّی معاو
که آخوندهای درباری با همان انگیزه، سخن پیامبر؟ص؟ را تفسیر،   است. لذا طبیعی است 

و با امامت ائمّه‏ی جور تطبیق نمایند.
کـه مـرگِ بـدون شـناخت امام را مـرگ جاهلی   بنابرایـن بـدون تردیـد، مقصـود از احادیثـی 
 می‏دانند، بیم دادن از عدم تمسّک به ولایت اهل‏بیت؟سهم؟ است که ضرورت تمسّک به آنان 

در حدیث ثَقَلین و غدیر و صدها حدیث دیگر برای مردم، بیان شده است.

کنز الفوائد، ص 151. حقوق فراموش‏شده‏ی امام زمان؟عج؟، ص 18؛ به‏نقل‏از:  	.1
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یم؟ ح: برای عدالت اولو الامر، حدیثی دار
که کمک به  یاد اسـت   ش: اولو الامر حتماً نمی‏تواند امام ظالم باشـد. در شـیعه حدیث ز

کم غیرعادل چه عقوباتی دارد. سلطان ظالم و حا
کم غیر عادل حدیث دارد. ح: فقط شیعه در مورد عدم‏کمک به سلطان ظالم و حا

ش: نه سُنّی هم دارد، حدّاقل یک حدیث از اهل‏سُنّت ببینیم.
یم: در مُسند طیالسی1 دار

کـه بعـد از من   پیامبـر؟ص؟ در مسـجد وارد شـدند، و در آن‏جـا فرمـود: آیـا شـنیده‏اید 
کـه به‏غیـر از دسـتور خـدا عمـل می‏کنند؟ پس هر کـس با آن‏ها   امیر‏هایـی می‏آینـد 
کس در  کند، از من نیسـت، و من از او نیسـتم؛ و هر  کمک   در عمل‏شـان به ظلم 

کمک نکند، از من است و من از او هستم.« عمل‏شان به ظلم 
ح: این حدیث از اهل تسنّن است؟

ش: بله.
 ح: پس با این حدیث، نصف علمای عربستان، اردن و سایر کشورهای اسلامی از پیروان 

پیامبر؟ص؟ نیستند.
کمال تاسّف واقعیّت همین است که نباید علما به حکومت‏های ظلم کمک کنند   ش: با

که می‏کنند ــ .
ی پیامبـر؟ص؟ دارنـد و از دسـتور آمریـکای  کـه ادّعـای پیـرو  ح: پـس ایـن شـیوخ عربسـتان 

ی و از حکومت‏های ظالم حمایت می‏کنند، از پیامبر؟ص؟ نیستند؟ جهان‏خوار پیرو
گر به احادیث شیعه نگاه کنیم   ش: بر اساس این حدیث نه تنها از پیامبر؟ص؟ نیستند، بلکه ا
کم ظالم اعتراض نکنند، خداوند آن‏ها را همان جایی می‏برد که آن پادشاه  گر به حا  که این‏ها ا

ظالم را می‏برد.
کم ظالم، می‏رود همان  یم که هر کس اعتراض نکند به حا  ح: واقعاً در احادیث شیعه دار

کم ظالم می‏رود. که حا جایی 
کربلا می‏فرماید: ش: بله. امام حسین؟س؟ در مسیر 

هِ،  رُمِ اللّٰ ا لِحُ
ًّ حِل ، مُسْ�تَ

ً
را ا�ئِ َ  �ج

ً
ا طَا�ن

ْ
ی سُل

َ
رَ ا هِ مَ�نْ ا�تِ َ یحَ �ی ِ

الَ �ف
َ دْ �ق

هِ؟ص؟ �قَ رَ سُولَ اللّٰ
�نَّ
َ
مْ ا دْ عَلِمْ�تُ �قَ

 �فَ

مُسند طیالسی، ج 1، ص 143. 	.1
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رْ  ِ
�یّ
غ�َ ُ مْ‏�ی

َ
مَّ ل

ُ ، �ث عُدْوَا�نِ
ْ
مِ وَ ال

ْ اِ�ث
ْ
ال هِ �بِ

ادِ اللّٰ َ ی عِ�ب ِ
عْمَلُ �ف َ ه؟ص؟، �ی رَ سُولِ اللّٰ ة�ِ

 لِسُ�نَّ
ً
ا الِ�ف هِ، مُخ�َ  لِعَهْدِ اللّٰ

ً
ا اکِ�ث

َ  �ن

که پیامبر خدا؟ص؟  گاه هسـتید  هُ؛1 آ
َ
ل هُ مَدْ�خَ

َ
ل ِ دْ�خ �نْ �یُ

َ
هِ ا ی اللّٰ

َ
 عَل

ً
ا حَ �ق عْلٍ کَا�نَ ا�فِ

َ
وْلٍ وَ ل �قَ �بِ

 

 فرمود: کسی که ببیند فرمان‏روای ستم‏گری را که حلال خدا را حرام می‏دارد، پیمان 
 خدا را می‏شکند، با سُنّت رسول خدا؟ص؟ مخالفت می‏کند و میان بندگان خدا 
 با گناه و دشمنی رفتار می‏کند، ولی )هرفردی( با گفتار و کردار بر چنین سلطانی 
 اعتراض نکند، خداوند حق دارد او را به‏جایگاه همان سلطان ظالم )جهنّم( وارد 

کند.
که در کتاب‏های خودشان هم مشابه   ح: واقعاً علمای اهل سُنّت چطور با این احادیثی 

کمان جور حمایت می‏کنند؟ آن هست، از حا
این‏قـدر حدیـث جعلـی مخالـف ایـن حدیث‌هـا، در زمـان بنی‌اُمیّـه و بنی‌عبّـاس   ش: 
کم ظالم، حرام شده است.  که هرگونه مخالفتی باحا که نتیجه این شده است   ساخته‌اند، 

کرده است. که ابن‌تیمیّه از پسر عمر )عبدالله بن عمر( نقل  مثل روایتی 
 ح: این حدیث‏ها که مال صدر اسلام بود، من در فکر هستم که امامِ زمانِ ما که باید تا ظهور 

کند، چه‏قدر باید خون دل بخورند؟ کار  با این همه مفاسد عالم 
کـه از همـان اوّل وجـود »امام زمان؟عج؟« را انـکار کردند، و گفتند:   ش: امثـال ابن‏تیمیّـه 

د نشده است.«
ّ
»متول

ورت پذیرش امام مهدی؟عج؟ ضر
ح: یعنی امام زمان؟عج؟ را قبول ندارند؟

ش: این‏که »امام زمان؟عج؟ الان موجود است« را قبول ندارند. 
یم؛ ببینید: یاد دار در بحث ردّ و انکار هم حدیث ز

◦  کمال الدّین: به‏نقل از موسی بن جعفر بن وهب بغدادی می‏گوید: شنیدم که امام 	
کـه پـس از مـن در جانشـین مـن   حسـن عسـکری؟س؟ می‏فرمایـد: »گویـی می‏بینـم 
کـه امامـان پـس از پیامبـر خـدا؟ص؟ را  کسـی  کرده‏ایـد. بـه هـوش باشـید!   اختالف 
 بپذیرد، امّا فرزند مرا انکار کند، مانند کسی است که همه‏ی پیامبران و فرستادگان 

کامل ابن‏اثیر، ج 4، ص 48؛ فتوح ابن‏اعثم، ج 5، ص 144. یخ طبری، ج 4، ص 304؛  تار 	.1
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کنـد؛ و منکـر پیامبـر خـدا؟ص؟   او را بپذیـرد، ولـی نبـوّت پیامبـر خـدا؟ص؟ را انـکار 
کـرده باشـد. زیـرا اطاعـت  کـه همـه‏ی پیامبـران خـدا را انـکار  کسـی اسـت   ماننـد 
 آخرینِ ما، مانند اطاعت از اوّلینِ ما، و انکار آخرینِ ما، مانند انکار اوّلینِ ماست. 
کـه خـدای  کـه مـردم در آن بـه تردیـد می‏افتنـد، جـز آن   هـان! فرزنـدم غیبتـی دارد 

نگاهش دارد.«1
گر کسی،   ح: عجب تشابهی فرمودند. معلوم است نسبت به ایشان حسّاس بودند. حالا ا

حتّی شیعه هم بود، امّا نتوانست امام را بشناسد، چه مشکلی دارد؟

مشکل عدم‏شناخت امام
که نتواند امام را بشناسد، راه را نشان می‏دهد. کسی  ش: حدیث زیر برای 

◦ گـر 	 گفتـم: »ا  کافـی به‏نقـل از عیسـی بـن عبـداللّٰه نقـل می‏کنـد: بـه امـام صـادق؟س؟ 
که آن روز را ببینم، چه کسـی را  کردید(، و خدا نکند  کند )شـما فوت   پیشـامدی 
 امام خود قرار دهم؟« امام صادق؟س؟ به فرزندش موسی؟س؟ اشاره فرمود. گفتم: 
گر برای موسـی پیشـامدی کرد، چه کسـی را امام خود گردانم؟« حضرت فرمود:   »ا
گر برای فرزندش پیشامدی کرد و برادر بزرگ و پسر کوچکی   »فرزندش را«. گفتم: »ا
 از خود بر جای نهاد، کدام یک را امامِ خود قرار دهم؟« فرمود: »فرزندش را«؛ و بعد 
گر او را نشـناختم و جایش را ندانسـتم؟«  گفتم: »ا  فرمود: »به‏همین ترتیب تا ابد«. 
 فرمود: »می‏گویی: بار خدایا! من پیرو حجّتِ باقی‏مانده‏ی تو از فرزندانِ امام قبلی 

کافی است، ان‏شاءالله.2 هستم.« همین، برایت 
ح: این یعنی همان بقای بر تقلید خودمان.

ش: بله، چیزی شبیه این.
ح: وظیفه‏ی اجرایی شخص ناتوان از شناخت امام چیست؟

گر شناخت امام بعدی و اطاعت اوامر او برایش دشوار   ش: پس از درگذشت امام پیشین، ا
یا ناممکن است، بر اساس احادیث این باب، سه وظیفه دارد.

کشف الغمّة، ج 3، ص 317. کمال الدّین، ص 409، ح 8 )با سند معتبر(؛ اعلام الوری، ج 2، ص 252؛  	.1
کمال الدّین، ص 416، ح 7؛ الارشاد، ج 2، ص 218. کافی، ج 1، ص 309، ح7؛  	.2
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11 تلاش برای شناخت امام: با توجّه به این‏که امام صادق؟س؟ به‏دلیل تقیّه، مستقیماً .
کاظم؟س؟ را معرّفی نکرده بودند، مشـاهده می‏شـود افرادی مانند زُراره فرزند   امام 

کرد.  کردن امامِ پس از امام صادق؟س؟ به مدینه اعزام  خود را برای مشخّص 
22  اعتقاد اجمالی به امام عصر: چنان‏که در روایت عیسی بن عبداللّٰه به‏نقل از امام جعفر .

که  که می‏گویی: »خدایا! من ولایت آن کسی را می‏پذیرم   صادق؟س؟ آمده است 
از حجّت‏های تو و از نسلِ امامِ پیشین، باقی مانده است.«

33  عمل طبق احکام قرآن و سُنّت: چون بدیهی است که ره‏نمودهای اهل‏بیت؟سهم؟، .
کتاب خدا و سُنّت پیامبر؟ص؟ نیست. چیزی جز دستورات 

کرد؟ ح: در مورد تلاش برای شناخت امام، فقط زُراره تلاش 
 ش: نه، زُراره تنها نبود. مورد روشن‏تری وجود دارد. بزرگانی نظیر هشام بن سالم، محمّد بن 

کمی طولانی است. که قصّه‏ی آن‏ها  نعمان )مومن طاق( و مفضّل بن عمر و…  بوده‏اند 
کامل بفرمایید. گر مهم است، لطفاً  ح: اشکال ندارد. ا

ش: بسیار خوب، ببینید:
 محمّد بن قولویه )به‏سند خود( از هشام بن سالم روایت کرده که پس از وفات امام 
 صادق؟س؟، من و محمّد بن نعمان )مومن طاق( در مدینه بودیم. مردم دور عبدالله 
کرده بودند.   بن جعفر )فرزند امام صادق؟س؟، معروف به عبدالله اَفطح( اجتماع 
 ما وارد مجلس او شدیم و از او درباره‏ی نصاب زکات پرسیدیم. او نتوانست جواب 

دهد. 
 به حالت قهر و اعتراض از خانه‏اش خارج شدیم و حیران و سرگردان بودیم که چکار 

کنیم. کجا پیدا  کنیم و امام راستین را چگونه و در 
یای تفکر بودیم که دیدیم پیرمردی   در یکی از کوچه های مدینه نشسته بودیم و غرق در
که مبادا او  کند و مرا نزد خود می خواند. بسـیار ترسـیدیم   از دور به من اشـاره می 
 جاسوس منصور )عبّاسی( باشد. زیرا منصور جاسوسان بسیاری در شهر و در میان 
 مـردم گمـارده بـود تـا اوّلًا: »جانشـین امام صادق؟س؟ را شناسـایی کننـد«، و ثانیاً: 
 »شیعیان را تحت نظر داشته باشند«؛ و اعمال و رفتار و گفتار آنان را گزارش کنند. 
 من به مومن طاق گفتم: »آن پیرمرد فقط مرا صدا می زند، بنابراین با تو کاری ندارد. 
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گر بلایی هسـت، فقط بر سـر من نازل شـود؛ و تو   پس برخیز و از این‏جا دور شـو تا ا
 بی‏جهت گرفتار نشوی.« مومن طاق برخاست و از من فاصله گرفت. من نزد پیرمرد 
ی را دنبال کنم. من پشت سرش می رفتم و جرات نداشتم سوالی   رفتم. او گفت که و

بپرسم و امیدی به زنده ماندن نداشتم.
کنـارِ در خادمی ایسـتاده بـود. او مرا به  کنـار خانـه‏ای توقّـف کردیـم.   پـس از مدّتـی 
 خـادم سـپرد و رفـت. خـادم مـرا بـه داخـل خانـه بـرد. دیـدم موسـی بـن جعفـر؟سهما؟ 
کردم  گرامی امام صادق؟س؟ ــ در اتاقی نشسـته اسـت. وارد شـدم و سالم   ــ فرزند 
گر سوالی داری، برای یافتن   و جواب گرفتم و گوشه ای نشستم. حضرت فرمود: »ا
کـن؛ نه به گروه‏های منحـرف و گمراه دیگر.« این   جـوابِ آن، فقـط بـه مـن مراجعه 
 عبارت را سه‏بار تکرار فرمود. من قوّت قلبی یافتم، و پرسیدم: »فدایت شوم! آیا امام 
گفته است؟« فرمود: »بله.« پرسیدم: »فدایت شوم!   صادق؟س؟ دارِ فانی را وداع 
گر   بعـد از او )امـام صـادق؟س؟( چـه کسـی پیشـوا و امامِ مـا خواهد بـود؟« فرمود: »ا
 خداوند بخواهد تو را به راه راست هدایت کند، به هر وسیله این کار را انجام خواهد 
 داد.« عرض کردم: »پدر و مادرم فدای شما! عبدالله گمان می‏کند که بعد از پدرِ شما، 
که خداوند عبادت نشود.«   جانشین ایشان است.« فرمود: »عبدالله دوست دارد 
 عرض کردم: »آیا شما همان امام )جانشین امام صادق؟س؟( هستید؟« فرمود: »من 
 این را نمی‏گویم. )نمی توانم به این سوال تو پاسخ دهم.(« با خودم گفتم: »سوال را 
 درست نپرسیدم.« لذا مجدّداً پرسیدم: »فدایت شوم! آیا کسی بر شما امام است؟ 
ید؟(« فرمود: »نه.« عرض کردم: »اجازه هست چند سوال از شما   )آیا شما امام دار
 بپرسم، همان طور که از پدر گرامی شما می‏پرسیدم؟« فرمود: »بپرس و جواب بشنو، 
 ولی فاش نکن؛ که بیم کشته‏شدن و مرگ در میان است.« من چندین سوال پرسیدم 
که او   و او با وقار و طُماْنینه به همه‏ی آن‏ها پاسخِ درست و منطقی داد. فهمیدم 
 اقیانوس بی‏انتهای علوم و معارف الهی است. چنان هیبت و عظمت آن حضرت 
 در دل من جای گرفت که تا آن وقت چنین حالتی به من دست نداده بود. در انتها 
گفتم: »بسیاری از پیروان شما در حیرت و جست‏وجو هستند و دنبال   به ایشان 
 جانشـین پدرتـان مـی گردنـد. آیا موضوع امامت شـما را با آنـان در میان بگذارم؟« 



ݠ59 	B ومݠسه‏ی سجل	  	

کـه این  کـه اطمینـان داری، اطّالع بـده و از آنـان پیمـان بگیـر   فرمـود: »بـه هـر کـس 
که موضوع مرگ و زندگی در میان است.« و با  کسی فاش نکنند؛  موضوع را برای 
کـردم و از خانه خارج  کـرد. من با امـام؟س؟ خداحافظی  گلویـش اشـاره   دسـت بـه 
 شدم و این موضوع را به مومن طاق، ابوبصیر، مفضّل و سایر یاران امام صادق؟س؟ 
 اطّلاع دادم. آن‏ها نیز به حضور امام؟س؟ شرفیاب شدند و به امامت آن بزرگوار یقین 
کسـاد  کم‏کـم ایـن موضـوع در میـان مـردم پیچیـد و بـازار عبـدالله )اَفطـح(  کردنـد. 
کرد. به او  ت بی‏اعتنایی مردم را تحقیق 

ّ
کردند. عبدالله عل  شد؛ و مردم او را ترک 

کنـده سـاخته‏ام. او هـم عدّه‏ای را گماشـته بود  کـه مـن مـردم را از دورش پرا  گفتنـد 
کتک بزنند. تا هرگاه مرا بیابند، بر سرم بریزند و مرا 

کند.« گفته بودند: »طبقِ نظرِ امام قبلی عمل  ح: کمی سخت شد. تازه حدیث‏ها 
گر امکان تحقیق، مثل شـرایط زمانِ  گر امکان جسـت‏وجو و شـناخت نباشـد. ا  ش: بله، ا
که نمی‏شود بقای بر تقلیدِ امامِ قبل بود. چون امام عصر یعنی امام هر دوران ــ ،  یاد باشد   ما ز
گـر بعـد از امـام حسـن؟س؟ و زمـان   دسـتورات ائمّـه؟سهم؟ بـرای هـر دوران متفـاوت اسـت. مثاًل ا
 امـام حسـین؟س؟، مومـن بـرای شـناخت امـام حسـین؟س؟ تالش نکنـد و بقـای بـر تقلیـد امام 
یه را در زمان یزید هم   حسن؟س؟ باقی بماند، یعنی باید قرارداد آتش‏بس امام حسن؟س؟ با معاو
 قبـول کنـد. چـون عامّـه‏ی مـردم هـم از متـن آتش‏بـس اطّالع دقیقـی نداشـتند که بداننـد یزید 

باید خلیفه می‏شد یا نه.
 ح: پس در زمان ما تحقیق برای شناخت واجب است؛ امّا من شنیدم سایر ادیان و مذاهب 

در مورد مُنجی موعود چه می‏گویند؟
ش: سوال خوبی است، امّا ان‏شاءالله بماند برای جلسه‏ی بعد.

ح: بسیار خوب. ان‏شاءالله پس‏فردا خوب است.
ش: ان‏شاءالله.
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•  سر ساعت مقرّر، آقای دکتر »ح« با یک جعبه شیرینی سوغات شهر خود 	
وارد اتاق می‏شوند.

 ش: آقای دکتر! شما که می‏دانید من قند نوع دوم دارم، نمی‏توانم شیرینی بخورم. برای چه 
کشیدید؟ زحمت 

 ح: راستش من خواستم سوغات شهرمان را هم معرّفی کنم؛ وگرنه بحث ما این‏قدر شیرین 
که به شیرینی احتیاج ندارد. است 

کردی امام را بشناسی؟ ش: خوب، حالا چقدر تلاش 
کار پی می‏برم، ولی تلاش می‏کنم. ح: من تازه دارم به اهمیّت این 

ش: آخرین بحث چه بود؟
کنید. ح: قرار بود از مُنجی موعود در ادیان دیگر بحث 

مُنجی موعود در سایر ادیان
ک »ادیان   ش: بله، اعتقاد به ظهور مُنجی یا مُصلح جهانی، یکی از مهم‏ترین نقاط اشترا
 ابراهیمی«1 است. مهم‏ترین ادیان موجود »یهود« و »مسیحیّت« است، که هر دو کتاب مشترک 

دارند.
کتاب مشترک دارند؟ ح: یعنی چه 

کتاب دارند به‏نام »کتاب مقدّس«. ش: دو 

ادیان ابراهیمی، دین‏هایی است که از حضرت ابراهیم؟س؟ آغاز شده‏اند، و پیامبران و شرایع در استمرار آن‏ها آمده‏اند  	.1 
تا در نهایت به دین اسلام منتهی شده‏اند. 
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 ح: یعنی دوتای‏شان یک کتاب دارند؟ امّا می‏گویند یهودی‏ها کتاب »تورات« و مسیحی‏ها 
کتاب »انجیل« دارند.

عهد قدیم و عهد جدید )عهدین(
 ش: کتاب مقدّس عنوان مجموعه‏ای از نوشته‏های کوچک و بزرگ در دو بخش عهد قدیم 
 )تـورات و ضمایـم آن( و عهد جدیـد )انجیـل و ضمایـم آن( اسـت. مسـیحیان هر دو بخش را 
کتاب آسمانی می‏دانند و آن را با نام »تَـنَــخ«   مقدّس می‏شمارند، یهودیان تنها عهد قدیم را 

می‏شناسند. 
 »عهدین« اصطلاحی مسیحی و مبتنی بر این پیش فرض است که خدا دو عهد با انسان 

بسته است: 
◦  عهد قدیم: در آن خدا از انسان پیمان گرفته است که بر شریعت الهی گردن نهد 	

 و بدان پایبند باشد. این عهد، ابتدا با حضرت ابراهیم؟س؟ بسته شد و بعد در زمان 
گشت.  حضرت موسی؟س؟ تجدید و تحکیم 

◦  عهد جدید: به عقیده‏ی مسیحیان، با ظهور حضرت عیسی؟س؟ دوران این عهد 	
 به پایان رسید و خدا عهد دیگری، موسوم به عهد جدید با انسان بست. عهدی که بر 

سر محبّت خدا و عیسی مسیح؟س؟ است.
ح: یعنی مسیحی‏ها، یهودی‏ها را قبول دارند؛ ولی یهودی‏ها آن‏ها را قبول ندارند؟

 ش: بلـه، درسـت اسـت. مسـیحیان کتاب‏هـای تـورات را »عهد قدیم« و انجیـل را »عهد 
 جدید« می‏خوانند؛ و هر دو قسمت را مقدّس و معتبر می‏شمارند. امّا یهودیان معتقدند که خدا 
 تنها یک پیمان با انسان بسته، و آن همان پیمان »شریعت« است که تبلور آن را در عهد قدیم 

»تورات« می‏بینیم.

تورات و مُنجی موعود
کتاب‏ها بحث مُنجی در پایان جهان دارند؟ ح: خوب در این 

 ش: بله، بشارت به ظهور مُنجی در آخر الزّمان عمیقاً در پیوند با آرمان‏های قومی یهود در 
 کتاب مقدّس )تورات( است. آن‏ها منتظر یک انسان الهی کامل مانند موسی؟س؟ هستند که 

کند. که بر آن‏ها تحمیل شده است، رها  قوم بنی‏اسرائیل را از ظلم و ستمی 
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 بنا بر آنچه در متون مذهبی یهود آمده، »ماشِیَح« از نخستین اهداف آفرینش جهان است. 
د 

ّ
کی از اولاد بشر است که به‏صورت عادّی متول  ماشیَح از نظر فیزیکی و جسمانی، انسانی خا

شده است. اصل و نسب او به حضرت داوود؟س؟ و سلیمان؟س؟ می‏رسد.
کیست؟ ح: ماشیح 

 ش: در حقیقت ماشیح همان مسیح است. طبق باور یهود، امکان ظهور ماشیَح در هر 
که او هنگام ظهور، از آسمان‏ها پایین بیاید. او همیشه   دوره‏ای وجود دارد؛ امّا نه به این معنا 
کی با مقامی بسیار مقدّس و روحانی )صدّیق( که در همه‏ی دوره‏ها  ی زمین است. بشری خا  رو

حاضر و ناظر است؛ مثلًا این موضوع به روشنی در »مزامیر« آمده است.1
که آمده است؟ گر مسیح باشد  ح: این ماشیح ا

 ش: یهودی‏ها این اعتقاد را ندارند. آن‏ها زمان ظهور ماشـیَح )مسـیحِ موعودِ یهودیان( را 
که تنها خدا از آن با خبر است.2 رازی بسیار پوشیده و پنهان می‏دانند؛ 

ح: این مُنجی چه‏کار می‏کند؟
 ش: با آمدن مُنجی، حیات دنیوی انسان‏ها به شکل جدید و مطابق تعالیم آسمانی شکل 
 خواهد گرفت. بنا بر اعتقادات یهودی، بعد از ظهور مُنجی اصلاحاتی در جهان پدید می‏آید. 
گیر شدن خداشناسی3، خدا بر تمامی زمین پادشاه   مثل تحقّق امنیّت، پایان شرک و گناه، فرا

یستی مسالمت‏آمیز.5 خواهد بود4، هم‏ز
ک عهدین، این ماشیح یا مسیح در مسیحیّت هم مُنجی است؟ ح: با توجّه به اشترا

انجیل و مُنجی موعود
 ش: بله، همان مسیح است. امّا نه آن‏که یهودی‏ها دنبالش هستند. در عهد جدید )انجیل( 
کیدهای   بشارت به مُنجی، یا در اصطلاح مسیحیان »برگشت دوباره« و »آرزوی مبارک«، با تا
کیدهـا را بیشـتر از آنچـه در  کـه حتّـی شـاید بتـوان ایـن تا  بسـیار مطـرح شـده اسـت؛ تـا جایـی 

عهد قدیم آمده، دانست. 

مزامیر 37، 29-28.  تلمود، سنهدرین، 98 الف؛ زوهر، ج 1، ص 117 الف. 1.	 	.2
زکریا 14، 9. 3.	اشعیا 11، 9.  	.4

اشعیا 2، 5-2.  	.5
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مثلًا آمده است:
◦  ای مردانِ جلیلی! چرا ایستاده به‏طرف آسمان نگران هستید؟ همین عیسی که از 	

که او را به‏طرف   نزد شـما به آسـمان بالا برده شـده، باز خواهد آمد؛ به‏همان‏طوری 
آسمان روانه دیدید.1

◦  ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطّلاع ندارد نه فرشتگان در آسمان و نه 	
 حتّی پسر، یعنی خود مسیح. پس برحذر و بیدار شده دعا کنید. زیرا شما نمی‏دانید 
که به سـفر رفته و خانه‏ی   آن زمان کی می‏آید. آمدن آن روز مانند شـخصی اسـت 
 خـود را بـه خادمـان سـپرده اسـت؛ تـا هـر کـس کار خـود را انجـام دهـد، و بـه دربـان 
که در چه  گوش به زنگ باشد. پس بیدار باشید، زیرا نمی‏دانید  که   سپرده است 
 وقت صاحب‏خانه می‏آید. در شام یا نصف‏شب یا بانگ خروس یا صبح. مبادا 
گهان آمده، شما را خفته ببیند. امّا آنچه به‏شما می‏گویم، به همه می‏گویم: بیدار   نا

باشید.2
که زنده بالا رفته و برمی‏گردد؟ ح: پس مُنجی مسیحی‏ها، همان مسیح است 

 ش: بله. اصلًا تشابه خاصّی هم به مُنجی یهود دارد. حتّی با پیش‏بینی‏ها ی اسلام هم 
شباهت دارد.
ح: چطور؟

تشابه ادیان در مُنجی
 ش: مقایسه‏ی پیش‏گویی‏های عهدین درباره مُنجی با آنچه در منابع اسلامی آمده است، 
 نشان می‏دهد که بسیاری از این پیش‏گویی‏ها در منابع اسلامی نیز اعمّ از شیعه و اهل‏سُنّت ــ ، 

کنیم. آمده است. مهم‏ترین پیش‏گویی‏های عهدین و نظایر اسلامی آن‏ها را مرور 

ویژگی‏های مُنجی و جهان پس از ظهور
11 کید شده است(.. عدالت‏محوری )که بسیار بر آن تا
22 طرفداری از مظلومان..
33 مبارزه با ستم‏گران و متکبّران..

اعمال رسولان، ج 1، ص 11-6.  مرقس 13، 37-32. 1.	 	.2
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44 صفات نیکوی مُنجی..
55 گستره‏ی جهانی حکومت..
66 فراوانی نعمت..
77 به‏ارث رسیدن زمین به صالحان تا قیامت..
88 یستی مسالمت‏آمیز مردمان و حتّی حیوانات(.1. تحقّق امنیّت در جهان )هم‏ز
99 عدالت قضایی..

گناه.1010 پایان شرک و 
کنده‏شدن جهان از معرفت الهی.1111 آ
پرستش خدا در تمام جهان.1212
بازگشت حضرت عیسی؟س؟.1313
استمرار حکومت مُنجی تا قیامت.1414

حوادث قبل از ظهور
11 گسترش جنگ، قحطی و بیماری قبل از ظهور..
22 یّت قبل از ظهور.. ظهور مُدّعیان مهدو
33 گهانی بودن ظهور.. نا
44 گدون )نبرد جهانی قبل از ظهور(.. نبرد آرما

ح: پس تقریباً ادیان الهی و ابراهیمی شبیه هم شدند.
ش: بله.

ح: مکاتب و ادیان غیرابراهیمی چطور؟
ش: آن‏ها هم عرض می‏کنم.

کنیـم، یـک  ح: قبـل از توضیـح هـر قسـمت می‏شـود بـرای این‏کـه شـناخت نسـبی پیـدا 
توضیـح مختصـری هـم راجـع بـه ایـن مکاتـب و ادیـان بدهیـد؟

کنیم. ش: باشد. از »زرتشت« یا »زردشت« شروع 

الاحتجاج، ج 9، ص 199، ح 1756؛ مُسند احمد بن حنبل، ج 9، ص 329، ح 1842. 	.1
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مُنجی در آیین زرتشت
 ش: زرتشت از پیامبران الهی است. دین زرتشت که یک دین الهی است، منتسب به او 
د زرتشت را در حدود 660 سال 

ّ
د او روشن نیست. نقل‏های ایرانی، تول

ّ
یخ تول  است. محل و تار

که اغلب محقّقان جدید آن را پذیرفته‏اند. بعضی دیگر با قرائن   قبل از میلاد نشان می‏دهد؛ 
 و دلایل، زمان ظهوراو را به حدود سال 1000 قبل از میلاد دانسته‏اند. علی‏رغم این‏که درباره‏ی دین 
کید شده است   زرتشت اختلاف وجود دارد که »از ادیان الهی است یا نه؟«، در منابع اسلامی تا

کتاب هستند.  که دین زرتشت یکی از ادیان الهی بوده و زرتشتیان از اهل 
ح: این‏ها هم مُنجی دارند؟

 ش: بله، »سَوشِیَنْت« واژه‏ای است که برای اشاره به مُنجی موعود به کار می‏رود و از مهم‏ترین 
که با  که سَوشِـیَنْت رهاننده‏ای را در نظر دارند   اصطلاحات دینی زرتشـتی اسـت. باید گفت 
گوش فرا می‏دهند،  ی از زرتشت به آموزش‏های »اهورا مزدا«   پیام خاص خواهند آمد، با پیرو
 با پیمودن راه راست، رهبری مردم را به‏دست می‏گیرند، با دیوسیرتان و درندگان مبارزه می‏کنند، 
 نجات را برای همه جهان به ارمغان می‏آورند، صلح و آشتی را در جامعه حکم‏فرما می‏کنند و در 

پایان به پاداش عمل خویش می‏رسند. 

مُنجی در آیین هندو
ح: بله، بعد چی؟

ش: هندوها.
ح: این‏ها را چون هندی هستند، هندو می‏گویند یا دلیل دیگری دارد؟

 ش: آییـن هنـدو در قدیـم دیـن »بِرَهْمایـی« خوانـده می‏شـد که به برهما، خـدای هندی‏ها 
که نام درستی نیست.  برمی‏گشت و امروزه پیروان این آیین را هندو می‏نامند 

کیست؟ ح: مُنجی آن‏ها 
 ش: آرمان موعود هندویی، شاید با کمی تسامح بتوان آن را »بهشت زمینی« نام نهاد. جز با 
یخ و مجموعه‏ای از تحوّلات کیهانی فراهم نمی‏شود. بنابراین قیام و اقدام موعود   بازگشت تار
 هندویی با تغییراتی جدّی در کلّ عالم همراه است، و کافی است تا موعود هندویی را در زُمره‏ی 

کیهانی و نیز به نوعی در میان موعودهای پایانی عالم جای دهد. موعودهای 
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ح: پس اسم خاصّی ندارد؟
کرده است. ش: نه، بیشتر شرایط را تعیین 

کدام مکتب؟ ح: خوب، بعدی 
ش: ما بحث پرجمعیّت‏ها را نگاه می‏کنیم.

ح: پس بعدی می‏شود چینی‏ها و بودا.
ش: بله، اوّل بودا، بعد چینی‏ها.

ح: بله، ممنون.

مُنجی در آیین بودا
کیه مونی( است که پس از رسیدن به حقیقت   ش: آیین بودا بر اساس تعالیم شاهزاده‏ای )شا
 والا، ملقّـب بـه بـودا شـد، و در پـی یافتـن راهـی بـه رهایی از رنـج برآمد. در زمان بـودا مهم‏ترین 
 دغدغه‏ی فلسفه‏ی هندو، گرفتاری موجودات در چرخه‏ی هستی )سَمْساره( و به‏عبارت دیگر 

تناسخ بود.
کیست؟ ح: مُنجی آن‏ها

گر چه با نام‏های مختلف از او یاد می‏شود، تنها موعود آیین بوداست. او   ش: »مَیتْریه«، ا
 سلطنت را بدون جنگ به‏دست می‏آورد. رشد اخلاقی و فضایل انسان‏ها باعث می‏شود که او 
 بتوانـد بـدون خون‏ریـزی به‏حکومـت برسـد. مـردم احسـاس می‏کننـد آرمان‏شـهری )بهشـت( 

ی تحقّق پیدا می‏کند. که برای خود ساخته‏اند، به‏دست و
ح: همه تقریباً شبیه هم هستند.

گیری رسـالت، به‏هیچ وجه   ش: همین‏طـور اسـت. لـذا همیـن موعـود بودایـی به‏لحاظ فرا
 منطقه‏محور یا قوم‏مدار نیست، بلکه رسالت او جهان‏گستر است. از مجموعه سخنان منسوب 
 به بودا نمی‏توان کارکرد خاصّی برای میتریه برداشت کرد. این موعود بودایی نگاهی رو به آینده 

دارد.
کنم موعود چینی‏ها مانده است. ح: فکر 

ش: بله. حالا چینی‏ها.
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مُنجی در ادیان چینی
د، بلوغ، 

ّ
 ش: ادیان چینی به‏طور سُنّتی بر پایه‏ی آیین‏های عبور از مراحل زندگی، یعنی تول

 ازدواج و دفن، و گردش سالیانه‏ی جشنواره‏های مبتنی بر تقویم دینی قرار دارد. در فرهنگ چین 
سه آیین »کنفوسیوس«، »تائو« و »بودا« وجود داشته و دارد. 

 آنچه در حوزه‏ی موعود باوری در اعماق جامعه‏ی چین نفوذ دارد، دو آیین تائو و کنفوسیوس 
 است؛ چه از نظر متون دینی و چه از نظر تاثیری که متون و تعلیمات این دو آیین در مردم چین 

داشته‏اند.
کیست؟ ح: مُنجی این‏ها 

 ش: مباحث مُنجی موعود، هم در آیین کنفوسیوس و هم در متون آن آمده است. برای مثال، 
 مردی که از طرف آسمان مامور است در دل‏های آدمیان نفوذ می‏کند، و از آن رو در زمین صلح 
ی مقصد خود استوار می‏ماند و از   برقرار می‏شود. کسی که از طرف آسمان مامور است در پیرو

کمال می‏رود.1 کره‏ی زمین رو به  آن رو 
 از ویژگی‏هـای ایـن دوره، »شایسته‏سـالاری«، »ایثـار« و »گذشـت« اسـت. مـردم، دل‏سـوز 
 و غم‏خوار یک‏دیگرند و صلح و امنیّت، بر همه‏جا حکم‏فرماست. زیرا هواهای نفسانی سرکوب 
 شده است و به آن‏ها میدان داده نمی‏شود. امّا برترین ویژگی آن حکومت، روح واحدی است 

که تمام مردم جهان را در برگرفته است. 
 این عصر، دوران یک‏پارچگی شریعت و تحقّق اُمّت واحد است. عصری که بشر هیچ‏گونه 
 دسته‏بندی نژادی، قومی و اقتصادی را تجربه نمی‏کند، و مال و ثروت جهان در اختیار همه 

قرار دارد.
ح: برای این‏ها اسمی برده نشده؟

گفته‏اند، تا نام مُنجی. ش: بیشتر این‏ها شرایط شهر آرمانی )بهشت( را 

حکومت جهانی مهدویّت و سیاست
مهدویّت و غرب

یّت صحبت می‏کنند؟ ح: غربی‏ها هم به‏ویژه مستشرقین از حکومتِ جهانی و مهدو

کاظم‏زاده، ص 156.  کنفوسیوس، ترجمه  مکالمات،  	.1
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پا را می‏توان در فرانسه ردیابی کرد. بیشترین کار آن‏ها این است  یّت در ارو  ش: شناخت مهدو
 که به‏دنبال شـناخت حضرت مهدی؟عج؟ هسـتند. لذا در سـال 1968 میلادی، نخستین 
در  امامـی«  »تشـیّع  عنـوان  بـا  اثنیٰ‏عشـری  تشـیّع  دربـاره‏ی  مستشـرقان  بین‏المللـی   کنگـره‏ی 

استراسبورگ ایالت آلزاس فرانسه برگزار شد. 
گِرَملیـش«  یْنِـر  ونـگ«، »رِ

ُ
فِـرد مادِل

ْ
یل کُوربَـن«، »و  مستشـرقان صاحب‏نامـی چـون »هانْـری 

مْبتُون« در این همایش مشـارکت داشـتند، و نیمی از محقّقان شـرکت‏کننده در آن از 
َ
 و »آن ل

صاحب‏نظران مسلمان شیعی )از جمله امام موسی صدر و عبد الجواد فلاطوری( بودند. 
کـه از   نکتـه‏ی درخـور توجّـه، برگـزاری ایـن همایـش پیـش از انقالب اسالمی ایـران اسـت 
 اهمیّـت شیعه‏شناسـی در ایـن دوره بـرای غربیـان خبـر می‏دهـد. بنـا بـر تصریـح عبـد الجبّـار 
یّت و غیبت امام مهدی؟عج؟   ناجی، همه مباحث این کنگره حول اعتقاد به آموزه‏ی مهدو
 در سامرّا بوده است.1 مجموعه‏ی مباحث این همایش با عنوان »تشیّع امامی« بارها در فرانسه 

چاپ شده است.2
پایی در این زمینه، رساله‏ی »ولایت در نگاه شیعه، در دوره‏ی غیبت   دیگر فعّالیّت پژوهشی ارو
کتاب خودش  که »جُرج مَقدِسـی« آن را در بخشـی از  یلفرد مادلونگ« اسـت   امام« نوشـته »و
 با عنوان »مفهوم ولایت در سده‏های میانه«3 آورده است. این کتاب در سال 1982 میلادی در 
یس انتشار یافت. مادلونگ در این مقاله به تاثیر غیبت امام در اندیشه‏ی سیاسی شیعه،   پار

به‏ویژه مفهوم قدرت سیاسی پرداخته است.

مهدویّت و آمریکا
که قبلًا توضیح دادید، آمریکایی‏ها فعّال‏تر بودند، چون فیلم ساختند. ح: آن‏طوری 

ی  پاییان به مطالعات مهدو  ش: فیلم را بعداً توضیح می‏دهم. امّا آمریکاییان دیرتر از ارو
 پرداختند، و بیشتر تحت تاثیر تحوّلات اجتماعی و سیاسی رخ‏داده در منطقه‏ی خاورمیانه، 

کویت، عراق و لبنان بوده‏اند.4 به‏ویژه ایران، 

التشیّع و الاستشراق، ص 288.  	.1
2.	Le Shiisme Imamate, Calloqe Strasbourg 8691, Paris, 0791. 
3.	La Notion dautor au Moyen Age, George Makdise(ed), Paris, 2891. 

التشیّع و الاستشراق، ص 297.  	.4
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 نخستین اقدام مهمّ آنان، برگزاری همایش »مهدویّت و هزاره‏گرایی در اسلام، مفهوم مهدی 
 در اسلام، مفهوم مهدی در نگاه شیعه‏ی دوازده‏امامی، غیبت مهدی، سُفرای مهدی« بود که در 

کلمبیا برگزار شد.1  سال 1985 میلادی به همّت مرکز پژوهش‏های ایرانی دانشگاه 
یّت در نگاه برگزارکنندگان این همایش است.   عنوان همایش گویای اهمیّت مساله‏ی مهدو
 این همایش زمانی برگزار شد که ایران درگیر جنگی ناخواسته با دشمنی بود که خود آمریکا نیز 

از حامیانش به‏شمار می‏رفت.
ح: یعنی اروپایی‏ها قبل از انقلاب اسلامی ایران به‏فکر افتادند، آمریکایی‏ها بعد از انقلاب؟
کنفرانس ختم نشـد. پس از آن در سـال 2000 میلادی، »بلانکدرد«   ش: بله. البتّه فقط به 
 گزارشی را با عنوان »اسلام سنّی و اسلام شیعی« برای وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا 
کرد، و در آن اطّلاعاتی درباره‏ی شیعه و سنّی و اختلافات اعتقادی موجود میان آن دو   تهیّه 

کرد.  ارایه 
یّت را به‏عنوان یکی از اختلافات میان شیعه و سُنّی مورد   او در این گزارش، عقیده به مهدو
کید قرار داده است. این گزارش به‏لحاظ زمانی بعد از جنگ دوم خلیج فارس )حمله‏ی عراق   تا

کویت( و انتفاضه‏ی شیعی در عراق )1991 میلادی( تهیّه شده است. به 
که به بیان عادات  کتاب »میراث شیعه«، ضمن فصلی  کِلارْک در   در سال 2001میلادی، 

و اعتقادات قدیم و جدید شیعه اختصاص داده بود، به امامت و غیبت نیز پرداخت.2
یّت انجام   البتّه بعضی از محقّقان ایرانی مقیم آمریکا نیز پژوهش‏هایی در موضوع مهدو
 داده‏انـد کـه در آمریـکا منتشـر شـده اسـت. از جملـه معروف‏تریـن ایـن آثـار، می‏تـوان بـه کتاب 
 »سـایه‏ی خـدا و امـام غایـب؛ دیـن، نظـم سیاسـی و تغییـر اجتماعـی در ایران شـیعی از آغاز تا 
کـه مرجعـی بـرای مستشـرقان در آشـنایی بـا  کـرد،   1890«، اثـر »سـعید امیـر ارجمنـد« اشـاره 
یّت  یخی ــ تحلیلی تلاش دارد امامت و مهدو یّت شیعی به‏شمار می‏آید.3 او با روش تار  مهدو
 را راهبردی سیاسی در مذهب شیعه معرّفی کند. البتّه این کتاب کاستی‏های مهمّی هم دارد 

که در نقد دکتر سیّد حسین نصر و فرزندش به آن‏ها اشاره شده است.4

1.	Messianism and Millenarianism in Islam (Center for Iranian. Studies, Columbia University). 
2.	Shiite Heritage: Essays on Classical and Modern Traditions, L.Clararke (ed), 2001. 

گو و در 356 صفحه منتشر شده است.  کتاب در سال 1984 میلادی از سوی انتشارات شیکا 3.	این 
ه‏ی ایران‏نامه، سال پنجم، ص 171-180.

ّ
کتاب »سایه‏ی خدا و امام غایب«، مجل نقد و بررسی  	.4
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مهدویّت اسرائیلی
ح: فکرکنم اسرائیلی‏ها از امام مهدی؟عج؟ بیشتر می‏ترسند تا بقیّه؟

 ش: بله، درست است. بعضی از محقّقان، مطالعات مستشرقان یهودی ــ اسرائیلی، جدا 
یم صهیونیستی،   از سایر مطالعات غربیان کار کرده‏اند. مستشرقان یهودی قبل از شکل‏گیری رژ
 به مطالعاتی درباره‏ی اسلام پرداخته‏اند؛ و مستشرقان اسرائیلی بیشتر به محقّقان یهودی‏ای 

یم، وارد مطالعات اسلامی شده‏اند. که بعد از تشکیل این رژ اطلاق می‏شود 
یّت« از تورات و میراث مسیحی   آنان تلاش می‏کنند شُبهه‏ی »اقتباسی بودن عقیده به مهدو
که »نُعمانی در کتاب الغیبة در  کید دارد   را تقویّت نمایند. برای نمونه »کلبرگ« بر این ادّعا تا
 بیان آموزه‏ی غیبت از کتاب امثال سلیمان تاثیر پذیرفته است«. حاصل سخن او این است 

یخ اسلام تاثیرگذار بوده است.1 یکرد توراتی در تدوین تار که رو

جهانی‏شدن در دوره‏ی معاصر
که در دنیا بحث »گلوبالیزاسیون« یا همان »جهانی‏شدن« جدّی است، چطور؟ ح: الان 

کـه بسـیاری از اندیشـمندان   ش: جهانی‏شـدن یکـی از مباحـث مهـمّ جهـان امـروز اسـت 
 درباره‏ی آن سخن گفته‏اند. این موضوع ابعاد و جنبه‏های مختلفی دارد؛ و لذا برداشت‏های 

یف متعدّدی از آن ارایه شده است. مختلف و تعار
 اندیشـمندان درباره‏ی چرایی شـکل‏گیری این پدیده اختلاف نظر دارند. بعضی از آن‏ها 
که این پدیده بر اثر پیشرفت فنّاوری ارتباطات، فشردگی مکان و زمان و اطّلاع   بر این باورند 
 مردم نسبت به امور جهانی به‏وجود آمده است. امّا بعضی دیگر بر این باورند که جهانی‏شدن 

از طرف استعمارگران و سرمایه‏داران تئوریزه شده، و آمریکا در راْس آن‏ها قرار دارد.
 گروهی از اندیشمندان هم بر این باورند که جهانی‏شدن یک پدیده‏ی گریزناپذیر است که 
 نمی‏تواند یک پروسه یا پروژه تلقّی شود. هر چند صاحبان قدرت و فنّاوری از این پدیده بیشتر 
 بهره می‏برند، و تبلیغاتی را به نفع خودشان در سطح جهان گسترش می‏دهند. جهانی‏شدن، 
کـه بـرای مقـولات اجتماعـی، به‏ویـژه دیـن اسالم و ادیـان دیگـر، چالش‏هـا و   پدیـده‏ای اسـت 

فرصت‏هایی را پدید آورده است.

التشیّع و الاستشراق، ص 325. 	.1
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بررسی جهانی‏شدن حکومت
ح: نگاه ما برای جهانی‏شدن چگونه است؟

 ش: جریان جهانی‏شدن می‏تواند چالش‏هایی را در مقولات اجتماعی و دینی ایجاد کند؛ 
کـه می‏توانـد فرصت‏هایـی را هـم در ایـن زمینه‏هـا فراهم آورد. این امـر در گرو چگونگی   چنـان 

یابی این مقوله است.  ارز
 جهانی‏شـدن از سـویی نقـش دولـت و دیـن را در حیـات اجتماعـی کم‏رنـگ می‏کنـد، و از 
 طـرف دیگـر فرصتـی بـرای گسـترش ایده‏هـای دینـی بیـن جوامع جهـان فراهم مـی‏آورد. به این 
 ترتیب می‏توان فرایند یا پدیده‏ی جهانی‏شدن را زمینه‏ساز حکومت جهانیِ امام مهدی؟عج؟ 
 و در راستای آن دانست. زیرا انطباق اسلام با فطرت و عقل در کنار پیشرفت علم و اطّلاع‏رسانی، 

گرایش جهانیان به‏دین اسلام می‏شود.  موجب 
خداوند متعال می‏فرماید:

دِ؛1  مِ�ی
حَ
ْ
ِ ال ز� �ی ِ عَز�

ْ
ی صِرَ طِ ال

َ
هْدِی اِل َ  وَ �ی

�قَّ حَ
ْ
کَ هُوَ ال ِ

ّ �ب رّ نَ کَ مِ� �یْ
َ
لَ اِل ِ ز�ن

�
ُ
ی ا ِ �ذ

َّ
مَ ال

ْ
عِل

ْ
 ال

ْ
وا و�تُ

ُ
�نَ ا �ی ِ �ذ

َّ
رَی ال َ  وَ �ی

 و کسانی که معرفت و دانش به آنان عطا شده، می‏دانند که آنچه از طرف پروردگارت 
 بر تو نازل شده، حق است؛ و به راه خدای توانای شکست‏ناپذیر و ستوده هدایت 

می‏کند.

تاریخچه‏ی جهانی‏شدن
یادی ازش نمی‏گذرد؟ ح: البتّه طرح جهانی‏شدن مدّت ز

یـخ بشـر یافت. بنـا بر دیدگاه  یخـی جهانی‏شـدن را می‏تـوان در عمـق تار یشـه‏های تار  ش: ر
 جامعه‏شناسان و باستان‏شناسان، زندگی بشر از اجتماعات کوچک خانوادگی در جنگل‏ها، 
یج به جمعیّت‏های عشیره‏ای و قبیله‏ای و اجتماعات   غارها و پناه‏گاه‏ها شروع شده، و به تدر

کنار چشمه‏ها و رودخانه‏ها تبدیل شده است.  محدود در 
 ایـن اجتماعـات کوچـک بعدهـا تبدیل به روسـتاها و واحدهای کوچک شـده‏اند، و بعد 
یج از آن‏ها کشورها و دولت‏ها پدید آمده‏اند. بنابراین در مجموع   شهرها تشکیل شده و به تدر
یم، تفرقه‏ها کم‏تر،   زندگی بشر به‏طرف جهانی‏شدن در حرکت است. یعنی هر چه به پیش می‏رو

سوره‏ی سبا، آیه‏ی 6.  	.1
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گرفته اسـت و با   و تجمّع‏ها بیشـتر می‏شـود. البتّه این حرکت در قرون اخیر سـرعت بیشـتری 
 بهره‏گیری از وسایل جدید ارتباط‏جمعی، حرکت به‏طرف جهانی‏شدن، باز هم شتاب بیشتری 

گرفت. هم خواهد 

جهانی‏شدن از نگاه غرب واسلام
ح: چرا غربی‏ها این‏قدر دنبال جهانی‏شدن هستند؟ فرقش با نگاه ما چیست؟

 ش: مهم‏ترین مبانی فکری و نظری جهانی‏شدن غربی، یعنی پروژه‏ی جهانی‏سازی که با 
یّت ناسازگار است، عبارتند از:  مبانی فکری اسلام و اندیشه مهدو

◦ انسان‏محوری، 	
◦ یسم )جدایی دین از سیاست و زندگی اجتماعی(، 	 سکولار
◦ لیبرالیسم )آزادی بدون محدودیّت(، 	
◦ حس‏گرایی، تجربه‏گرایی و دید استکباری.	

امتیازات طرح حکومتِ جهانیِ اسلام
ح: این‏ها فرق عمده‏ای دارند؟

ش: بله، یک فرق عمده و چند فرق دیگر دارند.
11  از دیـد اسالم، محـور تمـام امـور در جامعـه، »خـدا و احـکام او« اسـت. ولـی در .

جهانی‏شدن و جهانی‏سازیِ غربی، محورِ امور »قوانین بشری« است.
22  حکومـتِ جهانـیِ اسالم، تحـت رهبـری افـراد صالح و وارسـته و شـخصیّت‏های .

 برجسته‏ی دینی که معصوم از خطا و تالی‏تِلو معصوم‏اند، اداره می‏شود، و قانون خدا 
کم اسـت؛ درحالی‏که هیچ شـرط اخلاقی برای رهبران حکومتِ   در آن‏جامعه حا

جهانیِ غربی نیست.
33 اجتماعـی . اخلاقـی،  توسـعه‏ی  محـور  بـر  مهـدی؟عج؟  امـام  جهانـیِ   حکومـت 

 و امنیّتی استوار است؛ درحالی‏که در حکومت جهانی، غرب، ارزش‏های اخلاقی 
یّتی ندارند. و معنویّت هیچ محور
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44  از ویژگی‏هـای حکومـت جهانـیِ امـام مهـدی؟عج؟، توسـعه‏ی علمـی در همه‏ی .
ت‏هاسـت؛ درحالی‏کـه در عصـر جهانی‏شـدن غربـی، 

ّ
 جهـان و میـان همـه‏ی مل

 دانش‏های پیشرفته در انحصار کشورهای خاصّی است، و از انتقال آن دانش‏ها 
کشورهای دیگر جلوگیری می‏کنند. به‏جوامع و 

55  حکومـت واحـد جهانـی مهدی؟عج؟ ولایی اسـت، و مشـروعیّت خـود را از خدا .
کثر   دارد، و مـردم نیـز آن را پذیرفته‏انـد؛ درحالی‏کـه درحکومتِ جهانیِ غربی، حدّا

مشروعیّت خودرا با انتخاب مردم به‏دست می‏آورد.
66  در حکومت جهانیِ امام مهدی؟عج؟، به‏سبب توسعه‏ای که در دانش و عقل بشر .

 پیدا می‏شـود، تمامی ظرفیّت‏های اقتصادی طبیعت کشـف می‏شـود، و سرمایه 
یـع نیـز درسـت عمـل می‏کنـد؛   به‏وفـور در اختیـار مـردم قـرار می‏گیـرد، و سیسـتم توز
یـع بـر اسـاس فقیرترشـدنِ فقیر   درحالی‏کـه سیاسـت اقتصـادی، اعـمّ از تولیـد و توز

و غنی‏ترشدن غنی است.
77  طبق کلام امیرالمؤمنین؟س؟، در حکومت جهانیِ امام مهدی؟عج؟، این مومنان .

 هستند که دور او اجتماع می‏کنند، و اثری از افراد فاسق، فاجر و کافر در میان کارگزارانِ 
 آن حکومـت نیسـت؛1 درحالی‏کـه در حکومـتِ جهانـیِ غربـی، بر اسـاس حرف‏ها 

و اِقرارهای خودشان، نوعاً آدم‏های فاسق یا فاجر هستند.
88 کارگزاران نالایق .  در حکومت جهانیِ امام مهدی؟عج؟، سـتم‏گران، طاغوتیان و 

 کیفر می‏شوند.2 زیرا حکومت ایشان بر اساس عدالت اداره نمی‏شود؛ درحالی‏که 
 در حکومتِ جهانیِ غربی، به قاتلان، ظالمان و ستم‏گران نه تنها کیفر نمی‏شوند، 
 بلکه مورد تشویق قرار می‏گیرند. چنان‏که در حکومت‏های فعلی، به جنایتکارانِ 

جهانی جایزه‏ی صلح نوبل می‏دهند.
99  در حکومت جهانیِ امام مهدی؟عج؟، اهداف، علایم و نشانه‏ها، حتّی برنامه‏ها، .

 معیّن اسـت؛ درحالی‏که جهانی‏شـدنِ غربی هر چند به‏سـرعت در حال گسترش 
ی در عرصه‏های مختلف جهانی اسـت، در عین حال از جهت مبانی   و پیشـرو

و اهداف و رؤوس برنامه‏ها مُبهم، نارسا و پیچیده و روزمرّه است.

تفسیر العیّاشی، ج 2، ص 59، ح 49. نهج البلاغه، خطبه‏ی 138. 1.	 	.2
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گسـترش و برقـراری صلـح، امنیّـت و آسـایش، 1010  برنامـه‏ی اصلـی مهـدی؟عج؟، 
یشه‏کنی ظلم و جنگ و خون‏ریزی از جهان است. همان‏گونه که قرآن می‏فرماید،   و ر
ا«؛1  م�ن

َ
هِم ا و�فِ عدِ �خَ  ن�بَ هُم مِ�

�نَّ
َ
دِل �بَ �یُ

َ
 ترس مردم به امنیّت و آسایش مبدّل خواهد شد: »وَل

 درحالی‏که اساس در حکومتِ جهانیِ غربی، ترس، رُعب، وحشت، جنگ و در 
کل عدم‏امنیّت جهان است.

 بر اساس احادیث پیش‏گویی، در عصر ظهور حضرت مهدی؟عج؟، اختلاف‏ها 1111
 و کشـمکش‏های فرهنگـی و سیاسـی و حتّـی سـلطه‏جویی تمدّن‏هـا و فرهنگ‏ها 
آییـن  خـود،  انتخـاب  و  گزینـش  بـا  مـردم  و  یافـت،  خواهـد  چشـم‏گیری   کاهـش 
 و فرهنـگ واحـدی را پذیـرا خواهنـد شـد، و در سـایه‏ی آن بـا آرامـش و آسـودگی 
گـر فرهنـگ  کـرد؛ درحالی‏کـه در حکومـتِ جهانـیِ غربـی، ا  خاطـر زندگـی خواهنـد 
 و حکومت واحدی هم انتخاب کنند، باهمان مبانی قبلی، یعنی رُعب و وحشت 

سلطه‏جویی خواهد بود.
ح: ظاهراً برای دنیا با این بهانه خواب بدی دیده‏اند؟

 ش: بله، امّا ان‏شاءالله خواب‏شان تعبیر نمی‏شود؛ و مسیر به‏سوی حکومت جهانیِ امام 
مهدی؟عج؟ می‏رود.

یّت«. البتّه قبل از بحث   ح: برگردیم سـراغ بحث اصلی خودمان، یعنی: »اسالم و مهدو
 حضـرت مهـدی؟عج؟ خوب اسـت راجـع به جزییّات حکومت جهانـیِ امام مهدی؟عج؟ 

گر مطالبی هست بفرمایید؟ ا
ش: اشکال ندارد.

ح: امّا به‏نظرم شما خسته شدید. ان‏شاءالله جلسه‏ی بعد ادامه دهیم.
ش: بسیار خوب، التماس دعا تا جلسه‏ی بعد.

سوره‏ی نور، آیه‏ی 55.  	.1
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• روز شنبه ساعت 3:00 که قرار بود آقای دکتر »ح« بیایند، نیامدند. پیام 	
دادنـد کـه اگـر می‏شـود سـاعت 5:00 بیایـم. گفتـم مانعـی نـدارد. چـون 

معمولًا وقتی با دکتر »ح« قرار داشـتم، بعدش را خالی می‏گذاشـتم. 
 ساعت 5:00 آمدند. میهمانی از قبل داشتم که از دوستان بعثه‏ی حج بود. 
 آقای دکتر »ح« که آمدند، من موضوع را گفتم. ایشان اظهار علاقه کرد در 
 صورت امکان بماند و در بحث شرکت کند. امّا از چهره‏ی دکتر »ح« فهمیدم 
 کـه علاقـه‏ای بـرای حضـور دوسـت مـا نـدارد. لـذا مـن هـم به‏گونـه‏ای به 

دوست‏مان فهماندم که برود. او هم خداحافظی کرد و رفت.
کنم. که ایشان رفتند. چون در حضور ایشان نمی‏توانستم آزادانه بحث  ح: ممنون 

یم سر بحث. که عذرشان را خواستیم و رفت، برو ش: ما 
 ح: ممنون. پیرو بحث قبل، امروز لطف کنید بحث حکومت جهانیِ امام مهدی؟عج؟ را 

کنید. ایجاد این حکومت چقدر جنبه‏ی اعتقادی دارد؟ مطرح 
 ش: مواردی را برای حکومتِ جهانی اشاره کردیم. امّا الان بحث دقیق و جزیی‏تری نسبت 

که عرض می‏کنم. به این حکومت در احادیث هست 
ح: ممنون می‏شوم؛ بفرمایید.

دولت جهانی در احادیث
کـه در عصـر ظهـور حضـرت مهـدی؟عج؟،  یّـت می‏گوینـد   ش: گروهـی از احادیـث مهدو
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گرفـت، و ظلم و سـتم برچیـده می‏شـود و امنیّـت، علـم،  کلّ جهـان را فـرا خواهـد   حکومتـش 
گیر خواهد شد. آبادانی، بی‏نیازی و دین فرا

یخی   ح: از این‏جـا شـروع می‏کنیـد؟ یـا کمی عقب‏تر و فرق بیـن بحث‏های اعتقادی و تار
را توضیح می‏دهید؟

تفاوت بحث‏های اعتقادی و تاریخی
یّت از آموزه‏های مهمّ اسلامی است. مذاهب   ش: باشد، اوّل آن را توضیح می‏دهم. مهدو
کرم؟ص؟ و امامـان اهل‏بیت؟سهم؟، این   مختلـف اسالمی به‏اقتضـای روایـات متعـدّد از پیامبر ا
 اعتقاد را پذیرفته و آن را از نوع ایمان به‏غیب برشمرده‏اند، که تنها از طریق نقل می‏توان بدان 

دست یافت.
یّت اعتقادی است؟ ح: یعنی همه‏چیز مهدو

یّت، بر حسب دسته‏بندی موضوعی دارای زوایای   ش: نه، مباحث زیرمجموعه‏ی مهدو
که هر یک، نوع نگاه به مساله و روش اثبات و احراز آن متفاوت است. مختلفی هستند 

ح: جواب من را ندادید.
ش: جواب چی؟

ج: اعتقادی بودن همه‏چیز؟
یّت به‏جهت آن که جزیی از مباحث امامت   ش: از نگاه پیروان اهل‏بیت؟سهم؟، موضوع مهدو
یخی و زمان‏مند نیز دارد.   است، موضوعی اعتقادی محسوب می‏شود، و از طرفی حیثیّتی تار

یخی نیز به‏شمار می‏رود. لذادر مواردی موضوع تار
یخی است؟ ح: کدامش تار

کنید، عرض می‏کنم. ش: حوصله 
ح: ببخشید.

یّت، همانند دیگر مباحث در حوزه‏ی امامت و نبوّت، وجهی   ش: موضوع و مباحث مهدو
یخی«. هر یک از این دو گروه نیز دارای مباحثی اصلی و فرعی   دو گانه دارد: »اعتقادی« و »تار
 هسـتند. مباحـث اصلـی اعتقـادی، شـامل زیربنایی‏تریـن موضوعـات اعتقـادی هسـتند، 

و با مباحث دیگر تفاوت ماهوی دارند.
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بحث‏های اعتقادی مهدویّت
ح: می‏شود اوّل مطالب اعتقادی را بفرمایید؟

 ش: بلـه، ارکان مباحـث اعتقـادی در مـورد امامت که باید با روش کلامی اثبات و تدوین 
شوند، به شرح ذیل است:

11 امامت به منزله‏ی استمرار نبوّت )حجّت الهی(..
22 ویژگی‏های خاصّ امامان؟سهم؟ )به‏ویژه علم و عصمت(..
33 نصب الهی امامان؟سهم؟..
44 یاد.. کم و ز تعیین تعداد مشخّص دوازده امام بدون 
55 معرّفی و ابلاغ هر امام به مردم با نصِّ خاصِّ معصومِ قبلی..

ی اعتقادی امامت بود.
ّ
کل که بحث  ح: این‏ها 

ش: بله، امّا شما سر همین موارد بحث داشتید.
ح: کجا؟

گرلازم بود یک عدّه امام بعد از پیامبر؟ص؟ از طرف خدا باشند، خوب یک سری   ش: گفتید ا
پیامبران دیگر می‏آمدند.

کردم. ح: بعد قبول 
یّت علاوه بر عناوین فوق در مورد امامت، مباحث خاصّ   ش: خوب الحمدلله. امّا مهدو

یم. اعتقادی امام مهدی؟عج؟ در ادامه‏ی بحث امامت عام را نیز دار
66 اعتقاد به مُنجی موعود..
77  اعتقاد به مُنجی شخصی )مصداق معیّن در مقابل اعتقاد به مُنجی نوعی(، یعنی .

امام مهدی؟عج؟.
88  معرّفـی امـام مهـدی؟عج؟ توسّـط امـام محمّد بن حسـن بن علی العسـکری؟سهم؟ .

به‏عنوان »مهدیِ موعود«.
99 د امام مهدی؟عج؟ در دوره‏ی امامتِ امام حسن عسکری؟س؟..

ّ
تول

 غیبت دو بخشی )صُغری و کُبری( امام مهدی؟عج؟ و ظهور ایشان پس از دوره‏ی 1010
غیبت کبری.

ی.1111 حتمی‏بودن انقلابِ جهانیِ مهدو
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گیرشدن عدل در سایه‏ی دین اسلام درجهان پس از قیام امام مهدی؟عج؟.1212 فرا
کـه زیربنـای  یّـت در تفکّـر شـیعی اسـت  مباحـث دوازده‏گانـه فـوق، ارکان مباحـث مهدو

اعتقـادی خـاصّ شـیعه را دارد.
ح: پس اعتقادی همین‏ها هستند.

 ش: نه، علاوه بر مباحث اصلی ذکر شده، بعضی مباحث اعتقادی جزیی هم هست که 
جزو ارکان اعتقادی محسوب نمی‏شود.

که باید در 6 مورد اوّل با ما نباشند. امّا 6 تای دوم چی؟ ح: سُنّی‏ها 
یّت در بسیاری از موارد با شیعیان مشترک است. از نگاه   ش: باور اهل‏سُنّت درباره‏ی مهدو
 آنان مُنجی موعود آخرالزّمان از فرزندان پیامبر؟ص؟ و از نسل حضرت فاطمه؟سها؟ است که در 

کرد. کم خواهد  آخر الزّمان قیام می‏کند، و عدالت را بر جهان حا
ح: بالاخره یک‏جا تا حدودی با آن‏ها هماهنگ شدیم. بحث‏های اعتقادی تمام شد؟

بحث‏های تاریخی
 ش: بله، البتّه این‏ها عنوان محورهای اعتقادی بودند. امّا باید هر کدام را با احادیث محکم 

کرد. ثابت 
یخی را هم بفرمایید. ح: پس محورهای تار

کرد: یخی باید به نکات زیر توجّه  ش: در بخش تار
11 کـرم؟ص؟ و امامـان اهل‏بیـت؟سهم؟ بـا این‏کـه حجّت‏هـای الهـی هسـتند و از .  پیامبـر ا

 ناحیه‏ی پروردگار متعال به این مقام منصوب شده‏اند، یک زندگی مانند بقیّه‏ی 
 مردم هم دارند. آنان در میان مردم زندگی می‏کردند و با آنان نشست و برخاست 

داشته‏اند.
22  نظیـر بقیّـه‏ی مـردم، حـوادث زمانـه‏ی آنان و اصحاب‏شـان را گاه به بلا و مصیبت .

ی خوش به آن‏ها نشان داده است. از این بُعد، آنان   دچار ساخته، و گاهی هم رو
 مخلوقاتـی فـوق انسـان نیسـتند؛ بلکـه به‏قـول مرحـوم مطهـری؟ره؟، انسـان‏های 

مافوق هستند.
ح: ولی بعضی معتقدند این‏ها مافوق انسان هستند.
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گر مافوق انسان باشند، با الگوبودن آن‏ها برای انسان‏ها منافات دارد؛ هر چند هیچ   ش: ا
کس نمی‏تواند به مقام آنان دسترسی داشته باشد.

ح: امّا فعل و قول آن‏ها برای همه حجّت است.
 ش: بله، سخن و فعل آنان در دوران حیات دنیوی‏شان سُنّت محسوب می‏شود، و اعتبار 
یخی بررسی شود و انتساب  یخی از این سُنّت باید از منظر تار  و حجّیّت دارد. ولی گزارش‏های تار

یا عدم انتساب آن سخن، یا فعل به آن‏ها، با معیارهای اصیل اعتقادی سنجیده شود.
گزارش‏های فعل و قول آنان هم حجّت نیست. ح: بنابراین همه‏ی 

ش: قبل از بررسی و اثبات این‏که این‏ها از امام؟عج؟ صادر شده، حجّت نیست.
د می‏شوند، ازدواج می‏کنند، غذا می‏خوردند و…. این‏ها چطور؟

ّ
ح: خوب، امام‏ها متول

یخی در ارتباط با زندگی آن بزرگواران، ربطی به‏جایگاه   ش: بسیاری از ویژگی‏ها و حوادث تار
د و شهادت، خانواده و فرزندان، حوادث 

ّ
یخ تول  اعتقادی ندارد. مثلًا مشخّصات ظاهری، تار

یخی‏اند که دخالتی در مباحث اعتقادی   روزمرّه‏ی زندگی آنان و… بعضی از این‏گونه وقایع تار
ندارند.

ح: یعنی چه؟
اعمـال  اعتقـادی  آن‏هـا سـخت‏گیری‏های معمـول در مباحـث  اثبـات  بـرای  یعنـی   ش: 
یخی و یا تشکیک در آن‏ها و حتّی عدم‏پذیرش و یا انکار   نمی‏شود. پذیرش این جزییّات تار
 بعضی از این‏گونه موضوعات و مباحث، مشکلی از لحاظ اعتقادی برای یک شیعه به‏وجود 

نمی‏آورد.
ح: یک مثال بزنید، مصداق هم معلوم بشود.

 ش: مثاًل این‏کـه امـام مهـدی؟عج؟ فرزنـد بلافصـل امـام عسـکری؟س؟، و امـامِ دوازدهـمِ 
 شیعیان و مُنجی موعود است، اعتقادی است. ولی این‏که از »چه مادری زاییده شده؟«، »نام 
دشان چگونه 

ّ
د ایشان چه ساعتی از روز یا شب بوده؟«، »جزییّات تول

ّ
 مادرش چیست؟«، »تول

یخی هستند که می‏توان آن‏ها را با معیارهای   بوده؟« و دیگر جزییّاتی از این قبیل، موضوعاتی تار
یخی، یا حدیثی سنجید. ولی از نظر اعتقادی پذیرش یا ردّ آن‏ها الزامی نیست. تار

یخی   ح: خدا شمارا حفظ کند. نصف سوالات وهّابیّت و شُبهات آن‏ها در این موارد تار
است.
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که مادر ایشان نرجس؟سها؟، شاهزاده‏ی رومی با پیشینه‏ی   ش: خوب چه تفاوتی می‏کند 
 مسـیحی از نسـل وصـیّ حضـرت عیسـی؟س؟ باشـد، یـا کنیـزی از حکیمه خاتـون؟سها؟، نامِ او 
دش در ماه رجب 

ّ
د شده باشد یا آن که تول

ّ
 صیقل باشد، یا نامی دیگر؟ در نیمه‏ی شعبان متول

یِ ولادت ایشان حکیمه؟سها؟ باشد یا نسیم خادم؟ یا معمّر   یا رمضان یا ربیع الاوّل بوده باشد؟ راو
د ایشان نیز واقعه‏ای 

ّ
 بن غوث و یا همسایه‏ی امام حسن عسکری؟س؟ در سامرّا؟ چگونگی تول

که اعتقاد به جزییّات آن لازم نیست. یخی محسوب می‏شود،  تار
گذشته. وقایع در دوران غیبت و آینده چطور؟ یخ بود و  ح: این برای تار

یخی تنها مربوط به مباحث مرتبط با گذشته نیست، و بر وقایع آینده نیز قابل   ش: وقایع تار
تطبیق است.

ح: مثل چی؟
یخی«. ش: این‏ها هم دو بخش هستند: »اعتقادی« و »تار

ح: خوب مصداق‏ها؟
 ش: ببینید، ظهور و قیام امام مهدی؟عج؟ پس از دوره‏ی غیبت، امری حتمی و بر اساس 
یّت محسوب  ه‏ی معتبر نقلی است که تواتر معنوی دارد، و نزد شیعه‏ی امامیّه از اصول مهدو

ّ
 ادل

 می‏شود که این یقنیاً اعتقادی است. امّا وقایعی مانند ارتباط با امام؟عج؟ در دوره‏ی غیبت، 
یخی است. علایم ظهور، جزییّات وضعیّت جهان پس از ظهور، تار

ح: علایم ظهور و بقیّه چطور؟
 ش: روایات و گزارش‏هایی درباره‏ی علایم ظهور هست که بعضی علایم را »حتمی«، و بعضی 

»غیرحتمی« است.
ی؟عج؟ اهمیّت   روشن است که بحث علایم ظهور به اندازه‏ی اصل قیام و انقلاب مهدو
 ندارد، و اثبات آن نیز به‏همین اندازه کم‏اهمیّت است. لذا این‏گونه مباحث از اصول اعتقادی 
 محسوب نمی‏شوند. ایمان و اقرار تفصیلی به آن‏ها لازم نیست. همچنان که شناخت تفصیلی 

کتاب و سُنّت آمده است، در اصل ایمان و اسلام شرط نیست.1 کامل تمامی آنچه در  و 
که باید روشن باشد. ح: چطور این‏ها اعتقادی نیستند؟ علایم ظهور 

منتخب الاثر فی الامام الثّانی‏عشر، ج 3، ص 303.  	.1
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گر هیچ علامتی از ظهور پیدا نشود، در اصل   ش: لازم نیست روشن باشد. چون که حتّی ا
ی خللی وارد نمی‏شود. چنان که در روایتی در کتاب »غیبة« نُعمانی آمده است که   قیام مهدو

ف‏ناپذیر الهی است.1
ّ
اصل ظهور امام مهدی؟عج؟، وعده‏ی تخل

ح: پس لازم نیست علایم را جدّی بگیریم؟
یّـت، بایـد در همـه‏ی مـوارد، پایبنـدی بـه اصـول   ش: ببینیـد، در مباحـث مرتبـط بـا مهدو
یّـت نقـش  گـروه از مباحـث، در موضـوع مهدو  اعتقـادی مطرح‏شـده مـورد توجّـه باشـد. ایـن 

محکمات را دارند، و اعتقاد به آن‏ها لازمه‏ی تشیّع دوازده امامی یا اسلام است.
یخی هم متشابهات هستند. ح: گزاره‏های تار

یخی و یا پیش‏گویی‏ها، مانند اعتقادی‏ها لازم   ش: متشابهات نیستند، بلکه گزاره‏های تار
ک ایمان و یا تدیّن به مذهب  یخی در ایمان دینی و مذهبی ملا  و واجب نیستند. بخش‏های تار

نیستند.
که محقّق به یقین رسید؟ گر مستند آن‏قدر قوی بود  ح: حالا ا

کامل از این مباحث باعث   ش: ایجاد یقین در بعضی موارد ممکن است اطّلاع و یقین 
 بصیرت مومن نسبت به آینده بشود. بصیرت او را از درگیری در فتنه‏های آخرالزّمان نجات 

می‏دهد، و مدّعیان دروغین را از مدّعی واقعی جدا می‏کند؛ امّا باز هم اعتقادی نیست.

اعتقادات
مهدویّت و جهانی‏شدن

کنیم. ح: خوب بحث اثباتی اعتقادی‏ها را از حکومت جهانیِ امام مهدی؟عج؟شروع 
کـه بـا صراحـت از حکومـتِ جهانـیِ اسالم بـه رهبـری  ش: بلـه، هـر چنـد در قـرآن، آیـه‏ای 
امـام مهـدی؟عج؟ در آخـر الزّمـان بگویـد، وجـود نـدارد. لیکـن آیـات متعـدّدی، حکومـتِ 

کرده‏انـد. کمیّـت ارزش‏هـای دینـی و انسـانی را در جهـان، پیش‏بینـی  جهانـیِ اسالم و حا
ح: پس چطور می‏گوییم اعتقادی‏ها مستند است؟

یم؛ امّا مانند خیلی از مسایل اعتقادی در روایات اسلامی بحث   ش: مستقیم آیه‏ای ندار
یّت مطرح شده است. البتّه در قرآن به موضوع »جامعه‏ی واحد جهانی« و »دولت واحد   مهدو

عٰادَ؛ همانا ]قیام[ قائم؟عج؟ از وعده‏های خداست،  مٖ�ی
ْ
 ال

لِ�فُ خ� ُ
هُ لاٰ�ی عٰادِ، وَ اللّٰ مٖ�ی

ْ
مَ مِ�نَ ال �ئِ

آ
� �قٰ

ْ
 ال

امام جواد؟س؟ می‏فرمایند: »اِ�نَّ 	.1
و خداوند در وعده خلاف نمی‏ورزد.« ]الغیبة، ص 303، ح 10[
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 جهانی« اشاره شده است. هر چند معنا و مفهوم آن در اسلام با معنا و مفهوم غربی و امروزی 
گر »جهانی‏شدن« به‏صورت طبیعیِ خودش پیش برود،   آن متفاوت است. در عین حال حتّی ا

که اسلام معرّفی می‏کند. می‏تواند زمینه‏ساز حکومتِ جهانی باشد 

دولت جهانی در قرآن کریم
یم. ح: گفتید در قرآن هم مطلب صریح ندار

ش: بله. امّا به اشاره‏ی آیات و بعد روایات، در این‏باره نگاه می‏کنیم.
ابتدا:

؛1 و ما بعد از تورات،  و�نَ ادِی الصّالِحُ ها عِ�ب
ُ رِ�ث َ  �ی

رْ�ضَ
َ
ا
ْ
 ال

�نَّ
َ
کرِ ا ِ

عدِ ال�ذّ َ  ن�ب ورِ مِ� ُ �ب ی الز�َّ ِ
ا �ف �ن �ب د کَ�تَ �قَ

َ
 وَل

کـه حتمـاً بندگان نیکوکار من مُلـک زمین را وارث   در زبـور داوود؟س؟ هـم نوشـتیم 
و متصرّف خواهند شد.

گفته‏اند؟ کتبِ آسمانی دیگر از حکومتِ جهانی  ح: یعنی 
کمیّت صالحان را   ش: بلـه. عالوه بـر قرآن، سـایر کتاب‏های آسـمانیِ قبل نیز موضـوع حا

کرده‏اند. پیش‏گویی 
که خداوند متعال پیش از پیامبر خاتم؟ص؟، سایر پیامبران را نیز در جریان   ح: این یعنی 

یخ قرار داده است. کمیّت انسان‏های شایسته در جهان، در آینده‏ی تار حا
ش: بله، همین‏طوراست. آیه بعد هم همین پیام رادارد:

مـا  ؛2و  �نَ �ی وَارِ�ثِ
ْ
ال هُمُ 

َ
عَل ْ

ج�
وَ�نَ ة�ً  مَّ �ئِ

َ
ا هُمْ 

َ
عَل ْ

ج�
�نَ وَ  رْ�ضِ 

َ
ا
ْ
ال ی  ِ

�ف  
ْ
وا

عِ�فُ
ض�ْ اسْ�تُ �نَ  �ی ِ �ذ

َّ
ال ی 

َ
عَل مُ�نَّ 

�نَّ  ن �
َ
ا دُ  رِ�ی

�نُ  وَ 

که بر مستضعفان زمین منّت نهیم، و آنان را امام و وارث )زمین( قرار   می‏خواهیم 
دهیم.

 قرآن با فعل مضارع یعنی خبر از آینده تصریح می‏نماید که خداوند اراده نموده که امامت 
کمیّتِ زمین نماید. کند، و آنان را وارثانِ حا گذار  و رهبری جامعه‏ی بشر را به مستضعفان وا

ح: بحث در امامت مستضعفین است؟
ش: بله، این آیه هم دنباله همان ایده است:

�نَ  �ی ِ �ذ
َّ
 ال

�فَ
َ
ل خ� ر�ضِ کَمَا اس�تَ

َ
ی الا ِ

هُم �ف
�نَّ
لِ�فَ خ� س�تَ �یَ

َ
وا الصّالِحا�تِ ل

ُ
م وَعَمِل

ُ
ک وا مِ�ن مَ�نُ

آ
�  �نَ �ی ِ �ذ

َّ
ه ال  وَعَدَ اللّٰ

سوره‏ی انبیا، آیه‏ی 105.  سوره‏ی قصص، آیه‏ی 1.5.	 	.2
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ا… ؛1  م�ن
َ
ا هِم  و�فِ �خَ عدِ  �بَ  ن مِ� هُم 

�نَّ
َ
ل دِّ �بَ وَلِ�یُ هُم 

َ
ل ی  �ض ار�تَ ی  ِ �ذ

َّ
ال هُمُ  �نَ دِ�ی هُم 

َ
ل �نَّ 

�نَ ِ
ّ
مَک وَلِ�یُ لِهِم  �ب

�قَ  ن مِ�

کارهای شایسته انجام داده‏اند وعده  که ایمان آورده و  کسانی از شما   خداوند به 
ی زمین خواهد کرد، همان‏گونه که به پیشینیان   می‏دهد که قطعاً آنان را حکمران رو
ی زمین را بخشید، و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا   آنان خلافت رو

یشه‏دار خواهد ساخت، و ترس‏شان را به امنیّت و آرامش مبدّل می‏کند…. و ر
ح: هر آیه در حقیقت تفسیر آیات دیگر هم هست.

ش: درست است. هر آیه در حقیقت تکمیل‏کننده‏ی مطلب دیگری است.
مه طباطبایی؟ره؟ تفسیر قرآن با قرآن.

ّ
ح: به‏قول عل

ش: بله، امّا این آیه‏ی آخری در حقیقت شفّاف‏ساز آیات دیگر است.
ح: کدام آیه؟

ش: ببینید:
؛2  و�نَ

ُ
رِک المُ�ش کَرِهَ  و 

َ
وَل هِ  ِ

ّ
کُل �نِ  �ی الدِّ ی 

َ
عَل هِرَهُ  ظ� لِ�یُ �قّ  الحَ �نِ  وَدِ�ی الهُدی  �بِ هُ 

َ
رسَلَرَ سُول

َ
ا ی  ِ �ذ

َّ
ال  هَوَ 

 او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه‏ی ادیان 
کراهت داشته باشند. غالب سازد، هر چند مشرکان 

کرد. امّا این‏که این آیات در مورد حکومت  کنم این چند آیه طرح مطلب را بیان  ح: فکر 
ید؟ جهانیِ امام مهدی؟عج؟ است، برداشت خود شما است، یا دلیلی هم دار

ش: دلیل ما احادیث معتبراست. مثلًا:
◦  الغیبة طوسـی: از محمّد بن الحسـین، از پدرش از امام علی؟س؟ درباره‏ی سـخن 	

 خداوند: »و ما می‏خواهیم که بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را امام و وارث 
 )زمیـن( قـرار دهیـم« فرمـود: »آنـان، خانـدان محمّد؟ص؟ هسـتند. خداونـد، مهدیِّ 
 ایشان را پس از رنج و مشقّت‏شان بر می‏انگیزد، و آنان را با عزّت و دشمن‏شان را 

خوار می‏کند.3
یا در مورد آیه‏ی آخر در روایات آمده است: 

 حضرت علی؟س؟ هنگام تلاوت آیه‏ی بالا، از یاران خود پرسید: »آیا این پیروزی 
 حاصل شده است؟« گفتند: »آری.« حضرت فرمود: »نه! سوگند به کسی که جانم 

سوره‏ی نور، آیه‏ی 55.  سوره‏ی صف، آیه‏ی 9. 1.	 	.2
3.	الغیبة طوسی، ص 184، ح 143.
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ی زمین   به‏دست اوست، این پیروزی آشکار نمی‏شود، مگر زمانی که هیچ آبادی رو
گوش رسد.«1  الُلّٰه از آن به 

َّ
هَ اِل ٰـ اِل

ٰ
که صبح و شام بانگ ل نماند، مگر آن 

ح: خیلی حدیث‏های جالبی است. من نشنیده بودم.
کردم. یم. من برای نمونه عرض  ش: بله، خیلی دار

 ح: خوب این بخش اوّل اعتقادی راجع به حکومتِ جهانی بود. امّا من از بیخ‏وبُن کار دارم. 
 شما گفتید: »پیامبر؟ص؟ هم تعداد و هم اسم امام‏ها را فرموده‏اند.« می‏شود حدیث آن را توضیح 

که جزو اعتقادی‏ها است. دهید.چون بحث دوازده امام؟سهم؟ و امام دوازدهم؟عج؟ هم 
ش: یعنی شما دنبال سندِ مطلبِ قبل هستید؟

کـه  کـم می‏شـوند، بلکـه همـان 12 نفرنـد  کـه حا کسـانی نیسـتند   ح: بلـه. این‏کـه اولو الامـر 
پیامبر؟ص؟ از آنان اسم بردند.

یاد است: کنیم، ببینید چقدر ز ش: حالا به حدیث‏ها نگاه 

تعداد خلفای پیامبر؟ص؟
کرم؟ص؟ فرمودند: پیامبر ا

بعد از من، خلیفه‏ها دوازده نفر و همگی از قریش هستند.
یـاد اسـت. اوّل اصـل حدیـث از مهم‏تریـن منبـع اهل تسـنّن، یعنی   ببینیـد اسـناد چقـدر ز

»صحیح بُخاری، حدیث 6683« و »صحیح مُسلم، حدیث 3396«:
؛  �ش رَ�ی

 ن�قُ هُم م�
ُ
هً کُل

�فَ ل�ی
رَ �خَ

َ �نی ع�ش
ْ ه ا�ث اواهم، عل�ی  ن�ن  نعلی م� صرو� �ن  �ی

ً
ا ز� �ی ا الامر عز� الُ هذ� ز� َ  لا�ی

 مطمئنّاً اسلام سربلند خواهد بود با کسانی که به دوازده خلیفه که همگی از قریش 
هستند.

امّـا  هسـت.  مختلـف  کتاب‏هـای  در  سـند   30 از  بیـش  بفرماییـد.  ملاحظـه  رایانـه  در 
دارد. را  مضمـون  همـان  کـه  اسـت  بُخـاری  و  مُسـلم  آن‏هـا  مهم‏تریـن 

مسلم حدیث‏های دیگری هم دارد. حدیث‏های 3393، 3394، 3395:
؛ امـر اُمّـت مـن  �ش رَ�ی

 ن�قُ هُم مِ�
ُّ
ة�ً کُل

�فَ ل�ی
ر �خَ

َ اعَ�ش �ن ی ا�ث م�ض حَ �تّی �یَ
ً
ما ا�ئِ �تی �ق مَّ

ُ
مرُ ا

َ
الُ ا ز� َ ولُ: لا�ی �قُ َ  �ی

که همگی از قریش هستند. پایدار می‏ماند تا دوازده خلیفه 

مجمع البیان، ج 9، ص 464. 	.1
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 در عـدّه‏ای از حدیث‏هـا مثـل مُسـند احمـد بـن حنبـل، حدیـث 3665، »به‏عـدد نقبـای 
بنی‏اسرائیل« هم آمده است.

ح: جالب است. فکر نمی‏کردم در این مورد از اهل‏سُنّت این‏قدر حدیث داشته باشیم.
ش: بله، در بُخاری و مُسلم هست؛ ولی در فتح‏الباری در شرح صحیح بُخاری، بحث 
کـه مهـم اسـت، و در حقیقـت می‏گویـد:   حکومـت و امیـری اسـت، و آخـرش هـم قیـدی دارد 

»هر امیری امام نیست.«
ح: چه می‏گوید؟

ش: ببینید:
؛1   نالح�ق � الهدی و د�ی عمل �ب ، کلهم �ی ر�ی�ش  ن�ق  کلهم م�

ً
را ر ام�ی �نی ع�ش عدی ا�ث  ن�ب  نم� کو�  �ی

 بعد از من دوازده نفر امیر خواهند بود، همه‏ی آن‏ها از قریش هستند و همه‏ی آن‏ها 
به هدایت عمل می‏کنند و دین حق.« 

یعنی همان حرفی قرآن زد.
عمل  که »کلهم �ی کردید. خصوصاً آخرش   ح: بله، خیلی جالب است. شما این‏ها را جمع 

.»  نالح�ق � الهدی و د�ی �ب

 ش: البتّه »صواعق محرقه، ج 1، ص 56«، در »المطالب العالیه ابن‏حجر، ج 13، ص 490، 
 ح 4608«، عمدة القاری، شرح صحیح بُخاری، ج 35، ص 328«، »فتح الباری فی شرح 
 صحیـح بُخـاری، ج 13، ص 213«، »فیـض القدیـر، ج 2، ص 583«، »دلائل النّبوة بیهقی، 

ج 7، ص 473، ح 2894«. به هر حال تا آخر ببینید. 
گفته‏اند: تعداد 16 مورد است. همه 

؛  ِ �ق حَ
ْ
�نِ ال هُدَی وَ دِ�ی

ْ
ال عْمَلُ �بِ َ هُمْ �ی

ُّ
ة�ً کُل

�فَ لِ�ی
رَ �خَ

َ ا عَ�ش َ �ن
ْ هَا ا�ث و�نَ م�ن

ُ
ک ی �یَ

حَ �تَّ ة�ُ
َ
مّ
ُ
ا
ْ
هِ ال ِ هْلِکُ هَذ�

ا �تُ
َ
 ل

 اُمّـت مـن تـا وقتـی که دوازده خلیفه که همه‏ی آن‏ها بر اسـاس هدایت و دین حق 
ک نمی‏شوند. عمل می‏کنند هستند، هلا

ید. می‏شود تک‏تک ببینیم. که همه‏ی حدیث‏ها را دار ح: شما 
 ش: شما ببینید، امّا برای کتاب نه. چون قرار شد از هر موضوع، یک یا دو حدیث ببینیم 

که دیدیم. فقط یکی‏دو تا حدیث دیگر ببینیم.

شرح صحیح بُخاری، ج 3، ص 183. 	.1
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کرم؟ص؟ نقل می‏کند:  حنفی قندوزی از طریق جابر بن سمره از رسول ا
م؛1 بعد از من دوازده خلیفه همه از بنی‏هاشم  �نی‏ها�ش  ن�ب ، کلهم م� ة� �ف ل�ی ر �خ �نی ع�ش عدی ا�ث  �ب

هستند. 
که رسول خدا؟ص؟ فرمود:  از جابرهم نقل می‏کند 

رهم  ر، اوّلهم علیّ و ا�خ �نی ع�ش عدی ا�ث ی �ب ا�ئ  ناوص�ی ، و ا� �ن �ی د الوص�یّ ، و علیّ س�یّ �ن �ی �یّ �ب د ال�ن ا س�یّ  ا�ن
م المهدی.2 ا�ئ ال�ق

ح: چطور اهل تسنّن با این همه حدیث، دوازده امام را قبول ندارند؟
ش: توجیه می‏کنند و دوازده نفر را، افراد دیگری معرّفی می‏کنند.

 مثلًا از عبدالله بن عمر نقل شده که روزی درباره‏ی خلافت اسلامی سخن می‏گفت. او در 
کـه چنان‏که در   همیـن رابطـه بـه بحـث خلفـای دوازده‏گانـه بعد از رسـول خدا؟ص؟ اشـاره کرد، 
 روایت آمده، همگیِ آنان از قریش‏اند. گفتند: دوازده نفر را نام ببرد. او بعد خلفای دوازده‏گانه‏ی 
یـه، یزید،   پیامبـر؟ص؟ را نـام می‏بـرد. ببینیـد چـه کسـانی هسـتند: »ابوبکر، عمـر، عثمان، معاو

سفّاح، منصور، جابر، امین، سلام، مهدی، امیرالعصب«!
یه   ح: عجیـب اسـت. یعنـی امـام علـی؟س؟ و امـام حسـن؟س؟ نیسـتند، ولـی یزیـد و معاو

هستند؟!
که مثلًا نیمه‏ارادتی به اهل‏بیت؟سهم؟ دارد. ش: بله، تازه این عبدالله بن عمر است 

ح: البتّه در حدیث‏های اهل تسنّن هم اسم نبود.
 ش: در بعضی از آن‏ها هست. امّا در کتب حدیثی شیعه از قول پیامبر؟ص؟، اسامی هر دوازده 

نفر آنان هست.
ح: مثل چه حدیثی؟

 ش: از اهـل تسـنّن در »ینابیع‏المـودة، ص494« و از شـیعه در »کفایت‏الاثـر، چـاپ قدیـم، 
یم: ص 8«، و »اثبات‏الهداة، ج 3، ص123« دار

اِ�نْ 
َ مْ، �ف

ُ
ک مْرِ مِ�نْ

َ
ا
ْ
ولِی ال

ُ
سُولَ وَا عُوا الرَّ طِ�ی

َ
هَ وَا

َ
عُوا اللّ طِ�ی

َ
وا ا �نَ ءَامَ�نُ �ی ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ی

َ
ا ا َ که آیه‏ی »�ی  هنگامی 

رٌ  �یْ
لِکَ �خَ

رِذ� َ �خِ
آ
�
ْ
ال وْمِ  �یَ

ْ
وَال هِ 

َ
اللّ �بِ  

و�نَ مِ�نُ �ؤْ �تُ مْ  �تُ سُولِ اِ�نْ کُ�نْ وَالرَّ هِ 
َ
اللّ ی 

َ
اِل وهُ 

ُ
رُدّ

�فَ یْءٍ 
َ ی �ش ِ

�ف مْ  عْ�تُ ا�زَ َ �ن  �تَ

کـه به‏عنـوان اولی الامـر به‏طور مطلق  لاً«3 نـازل شـد، و اطاعـت کسـانی  وِ�ی
ْ
ا َ حْسَ�نُ �ت

َ
 وَا

ینابیع المودّة، ج 2، ص 533. ینابیع المودّة، ج 2، ص 1.534.	 	.2
3.	سوره‏ی نسا، آیه‏ی 59.
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کـرد و اطاعـت ایشـان را برابر اطاعت پیامبر؟ص؟ قـرار داد، جابر بن عبدالله   واجـب 
را  او  و رسـول  مـا خـدا  فرسـتاده‏ی خـدا!  پرسـید: »ای  اسالم  پیامبـر  از   انصـاری 

شناخته‏ایم. لازم است اولواالامر را نیز بشناسیم.« 
 پیامبـر اسالم پاسـخ داد: »ای جابـر! آنـان جانشـینان مـن و امامـان بعـد از من‏انـد. 
 نخستین آنان علی بن ابی‏طالب است و بعد به ترتیب: حسن بن علی، حسین 
کـه در تورات به »باقر« معروف اسـت   بـن علـی، علـی بـن حسـین، محمّـد بن علی 
 و تـو در هنـگام پیـری او را خواهـی دیـد، و هـر وقـت او را دیـدی، سالم مـرا بـه او 

برسان ــ . 
 پس از محمّد بن علی نیز به ترتیب، جعفر بن محمّد، موسـی بن جعفر، علی بن 
 موسی، محمّد بن علی، علی بن محمّد، حسن بن علی و پس از ایشان فرزندش 

که هم‏نام )محمّد( و هم‏کنیه‏ی من )ابوالقاسم( است.  می‏باشد 
 اوست که از نظر مردم پنهان می‏شود و غیبت او طولانی می‏گردد تا آن‏جا که فقط 

که ایمان راسخ دارند، بر عقیده به او باقی می‏مانند. افرادی 
که حدیث دوازده نفر خلیفه را داشتند، معتبر هستند؟ کتاب‏های اهل تسنّن  ح: آیا آن 
کم نیشابوری کتابی   ش: همه‏ی اهل تسنّن کتاب بُخاری و مسلم را صحیح می‏دانند، و حا
 به‏نام »مستدرک الصّحیحین« نوشته است که اسناد همه‏ی این دو صحیح را جمع‏آوری کرد. 
 بنابراین این حدیث در دو کتاب اصلی هست؛ و سایر کتاب‏ها آن‏ها هم این حدیث را دارند. 

کمی متفاوت، ولی اصل یکی است. با الفاظ 
کتاب مهمّ شیعه چطور؟ ح: چهار 

 ش: »کافی« کلینی؟ره؟، »تهذیب« و »استبصار« شیخ طوسی؟ره؟، »من لایحضره الفقیه« 
 شیخ صدوق ؟ره؟؛ این‏ها کتب اربعه‏ی شیعه است. مثل صحاح ستّه )کتاب‏های صحیح 

شش‏گانه‏ی( آن‏ها است.
کتاب است، معتبر است. ح: یعنی هر چه در این 4 

یم. این‏ها حدیث ضعیف هم دارند، امّا کم هست. این حدیث   ش: ما چنین اعتقادی ندار
کرده‏اند. کتب معتبر شیعه نقل  کثریّت  که ا یعنی امام دوازده‏گانه از آن‏هاست 

که حضرت مهدی؟عج؟ بود. ح: تازه رسیدیم به بحث اصلی 
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ید؟ ش: دیگر سر دوازده نفر دیگر مشکل ندار
ح: نه، با این همه حدیث.

ید؟ که قبول دار ش: اسم‏ها را هم 
کـه شـک نداشـتم؛ امّـا الان حتّـی بـرای پاسـخ‏گویی هـم سـند دارم. هـم از سُـنّی،  ح: مـن 

هـم از شـیعه.
ش: خدا را شکر.

که حضرت مهدی؟عج؟ بود. ح: خوب، بیاییم سر بحث اصلی 
که مقدّمات بود. ش: بله، این‏ها 

شناسنامه‏ی امام مهدی؟عج؟
ح: این‏ها هم در مورد حضرت مهدی؟عج؟ بود. امّا مقداری قبل امامت.

ش: بفرمایید من آماده‏ام.
د شده‏اند، پدر و مادرشان 

ّ
 ح: در مورد یازده امام دیگر وضع کم و بیش روشن است. کِی متول

کرده‏اند، بعد هم به‏هر طریق از دنیا   کیسـت، همه آن‏ها را می‏دیده‏اند، در میان مردم زندگی 
کسـی از  کسـی از باردار شـدن مادرش خبر داشـت، نه   رفته‏اند. امّا حضرت مهدی؟عج؟ نه 
دش، و نه عموم مردم حتّی در کودکی او را دیده‏اند، و در سنین کودکی هم که غایب شده‏اند. 

ّ
 تول

کند.  کس می‏تواند در مورد وجود ایشان شک  یعنی هر 
یم،   شما در جلسه‏ی ما می‏گفتید: »اهل تسنّن می‏گویند حضرت مهدی؟عج؟ را قبول دار
ـد نشـده اسـت.« حق دارند بگویند. چون عموم مـردمِ اطراف هم طبق روایات، 

ّ
 امّـا هنـوز متول

ایشان را ندیده‏اند.
 ش: ظاهراً تقدیر و برنامه‏ریزی خداوند برای امام مهدی؟عج؟ از اوّل همین بوده است که 

عامّه‏ی مردم قبل از ظهور ایشان را نبینند.
ح: چطور؟

گر به متون حدیثی مراجعه کنید، می‏بینید برای هیچ امامی احادیثی مبنی بر   ش: چون ا
غیبت نیست.

گر موافقید طبق فهرست شما ادامه بدهیم. ح: این‏طوری بحث متفرّقه می‏شود. ا
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 ش: پس اوّل شناسنامه‏ی امام؟عج؟ و بیوگرافی )شرح حال( ایشان را مرور کنیم. بعد ببینیم 
گر هست بفرمایید،  گفته‏اند؟ شما مطلب خاصّی ا  کتب حدیثی در مورد غیبت ایشان چه 

کنم؟ اوّل آن را عرض 
کنیم. ح: نه، عرضی ندارم. قرار شد از شناسنامه شروع 

ش: چه چیزهایی از بیوگرافی بگویم؟ چون بیوگرافی حد و حدود ندارد.
گر بخواهد امام؟عج؟ را به دیگران معرّفی کند، بتواند. البتّه   ح: در حدّی که یک مسلمان ا

که اطّلاعات منبری نباشد. طبیعی است 

نیاکان امام مهدی؟عج؟
کنیم. ش: بسیار خوب. از تبار پدری و مادری شروع 

یخی« دارد.   همان‏طور که اشاره شد، بحث امام مهدی؟عج؟ دو بخش »اعتقادی« و »تار
یم. ولی تبار مادری   تبارِ پدری امام مهدی؟عج؟ جنبه‏ی اعتقادی است. لذا بیشتر سند می‏آور

یخی دارد. هر چند اشاره می‏کنیم، امّا آوردن سند موردی ندارد. که جنبه‏ی تار

مهدی؟عج؟ از اهل‏بیت پیامبر؟ص؟
ح: خوب بفرمایید.

یاد است، چند مورد مهم را ببینیم.  ش: اوّل در مورد تبار پدری. چون حدیث ز
کنیم: کتاب برادران اهل تسنّن شروع  از 

◦ گر جز یک روز 	  سنن ابی‏داوود: به‏نقل از ابو الطفیل از علی؟س؟ که پیامبر؟ص؟ فرمود: »ا
 از روزگار نمانده باشد، خداوند مردی از اهل‏بیتم بر می‏انگیزد که آن )جهان( را از 

که از ستم پر شده است.1 کند، همان‏گونه  عدل پر 
◦ سـنن ابن‏ماجـة: به‏نقـل از محمّـد بن حنفیّه از امـام علی؟س؟ که پیامبر؟ص؟ فرمود: 	

»مهدی، از ما اهل‏بیت اسـت. خدا )کار او را( در یک شـب سـامان می‏دهد«.2

سُنن ابی‏داوود، ج 4، ص 107، ح 4283؛ المعجم الکبیر، ج 10، ص 135، ح 10224 )به‏نقل از عبداللّٰه، با عبارت مشابه(؛  	.1 
 المصنّف ابن ابی‏شیبه، ج 8، ص 678، ح 194؛ کنز العمّال، ج 14، ص 267، ح 38675 )به‏نقل از مُسند ابن‏حنبل(؛ 
 المهدی المنتظر فی ضوء الاحادیث و الاثار الصّحیحة، ص 233؛ الطّرائف، ص 176؛ ح 274؛ کشف الغمّة، ج 3، 

ص 227؛ العمدة، ص 433، ح 908. 
سُنن ابن‏ماجة، ج 2، ص 1367، ح 4085؛ سلسلة الاحادیث الصّحیحة، ج 5، ص 486، ح 2371؛ مُسند ابن‏حنبل،  	.2 

J
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◦  مُسند ابن‏حنبل: به‏نقل از زِرّ بن حُبَیْش از عبداللّٰه که پیامبر؟ص؟ فرمود: »دنیا از میان 	
 نمی‏رود پایان نمی‏گیرد ــ ، تا آن که مردی از اهل‏بیتم و هم‏نامِ من فرمان‏روای عرب 

شود«.1
◦ کـه 	  المسـتدرک علـی الصّحیحیـن به‏نقـل از زِرّ بـن حُبَیْـش از عبـداللّٰه بـن مسـعود 

 پیامبر؟ص؟ فرمود: »روزگار به‏پایان نمی‏رسد، مگر آن که مردی از اهل‏بیتم فرمان‏روا 
می‏شود.«2

که امام مهدی؟عج؟ از اهل‏بیت؟سهم؟ هست؟ ح: یعنی اهل تسنّن قبول دارند 
ش: بله.

که حتماً هست. ح: اسناد شیعه هم 
یم، امّا فقط یکی را ببینید: ش: بله، مفصّل دار

◦  کافی: به‏نقل از ایّوب بن نوح، به امام رضا؟س؟ گفتم: »من امید دارم که تو همان کسی 	
کـه امـر ولایـت را به‏دسـت می‏گیری و خداوند، آن را بـدون خون‏ریزی، به تو   باشـی 

که با تو بیعت شده است و سکّه به‏نامت زده‏اند.« برساند، 
 حضرت فرمود: »هیچ کس از ما نیست که نامه‏ها بر او در آید، و او را با انگشتان نشان 
کشته می‏شود و یا  که  کنند، و اموالی برایش بفرستند؛ جز آن   دهند، و از او سوال 
کـه خداونـد جوانـی از مـا را بـرای امـر ولایـت بـر   در بسـترش وفـات می‏کنـد؛ تـا آن 

که ولادت و پیدایِشِ او پنهان است؛ امّا تبارش پنهان نیست.«3 می‏انگیزد 

 ج 1، ص 183، ح 645؛ المصنّف ابن ابی‏شیبه، ج 8، ص 678، ح 190؛ مُسند ابی‏یعلی، ج 1، ص 244، ح 461؛ 
کنـز العمّـال، ج 14، ص 264، ح 38664؛ المهـدی المنتظـر فی ضوء   تهذیـب الکمـال، ج 31، ص 181، ح 6773؛ 
 الاحادیـث و الاثـار الصّحیحـة، ص 147؛ الطّرائـف، ص 178، ح 284؛ شـرح الاخبـار، ج 3، ص 384، ح 1259؛ 

کشف الغمّة، ج 3، ص 267؛ العمدة، ص 439، ح 924.
مُسند ابن‏حنبل، ج 2، ص 123، ح 4098 )شعیب ارنؤوط در تعلیقه‏اش بر مُسند ابن‏حنبل، ج 6، ص 45، گفته است:  	.1 
 »اسناد این خبر به‏خاطر وجود عاصم، حسن است، و بقیّه رجال خبر، ثقه و از رجال بُخاری و مسلم‏اند«(؛ المعجم الکبیر، 
کنز العمّال، ج 14، ص 263، ح 38655.  ج 10، ص 135، ح 10223؛؛ و ص 134، ح 10217؛؛ و ص 136، ح 10228؛ 
المستدرک علی الصّحیحین، ج 4، ص 489، ح 8364 )ذهبی گفته است: حدیث؛ صحیح است(؛ المعجم الکبیر،  	.2 
 ج 10، ص 134، ح 10219؛؛ و ص 136، ح 10227؛ مُسند ابن‏حنبل، ج 4، ص 36، ح 11130؛ صحیح ابن‏حبّان، ج 15، 
کنـز العمّـال، ج 14، ص 270، ح 38689؛   ص 238، ح 6826 )هـر دو منبـع به‏نقـل از ابوسـعید، بـا عبـارت مشـابه(؛ 

کشف الغمّة، ج 3، ص 277 )به‏نقل از جابر با عبارت مشابه(. العمدة، ص 436، ح 919؛ 
3.	کافی، ج 1، ص 341، ح 25؛ الغیبة نُعمانی، ص 168، ح 9 )هر دو منبع با سند صحیح(.
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 ح: این احادیث راجع به این‏که مهدی از اهل‏بیت؟سهم؟ است. با توجّه به این‏که اهل‏بیت 
کدام فرد  که بگوید امام مهدی؟عج؟ از   نزد اهل تسنّن با ما متفاوت است، حدیثی خاص 

یم؟ از اهل‏بیت است، دار
 ش: بلـه، تـا دل‏تـان بخواهـد. از نسـل پیامبـر؟ص؟ تـا تک‏تـک ائمّـه؟سهم؟، به‏جـز امـام حسـن 

یم. و همچنین حضرت زهرا؟سها؟ حدیث دار
ح: می‏شود ببینیم؟

کـه دیدیـم. امّـا مابقـی احادیـث از نسـل همـه‏ی معصومیـن؟سهم؟،   ش: بلـه، از پیامبـر؟ص؟ 
خصوصاً از نسل پیامبر؟ص؟ و علی؟س؟ و فاطمه؟سها؟ و حسین؟س؟ را ببینید. 

مهدی؟عج؟ از فرزندان فاطمه؟سها؟
◦  سنن ابن‏ماجة: به‏نقل از سعید بن مسیّب، نزد اُمّ‏سلمه بودیم و از »مهدی« سخن 	

که از پیامبر خدا؟ص؟ شنیده: »مهدی از فرزندان فاطمه است.«1 گفتیم. او گفت 
◦  الغیبة طوسی: به‏نقل از اُمّ‏سلمه، شنیدم که پیامبر خدا؟ص؟ می‏فرماید: »مهدی از 	

خاندان من و از فرزندان فاطمه است.«2

مهدی؟عج؟ از نسل علی؟س؟ و فاطمه؟سها؟
◦  کافـی: به‏نقـل از امـام صـادق؟س؟، … پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »امـروز »جبرئیـل نزدم آمد 	

 و سلام خدایم را به من رساند و گفت: ای محمّد! خداوند؟عز؟ هفت تن از بنی‏هاشم 
کنون نیافریده است، و از این پس هم نمی‏آفریند. تو   را برگزیده که مانند آن‏ها را تا
که سَـرور پیامبرانی، و علی بن ابی‏طالب وصیّ تو و سَـرور اوصیا،   ای پیامبر خدا 
 و حسن و حسین دو سبط تو و سَرور اسباط، و حمزه عمویت سَرور شهیدان، و جعفر 
 پسرعمویت پروازکننده‏ی همراه فرشتگان در هر جای بهشت که بخواهد، و قائم 

یخ الکبیر،  سُنن ابن‏ماجة، ج 2، ص 1368، ح 4086؛ المستدرک علی الصّحیحین، ج 4، ص 601، ح 8672؛ التّار 	.1 
کشـف الغمّة، ج 3،   ج 3، ص 346، ش 1171؛ المهدی المنتظر فی ضوء الاحادیث و الاثار الصّحیحة، ص 195؛ 

ص 267.
کشف الغمّة، ج 3، ص 228؛ شرح الاخبار، ج 3،  الغیبة طوسی، ص 185، ح 145؛ الطّرائف، ص 175، ح 273؛  	.2 
 ص 395، ح 1274؛ العمدة، ص 433، ح 909؛ الصّراط المستقیم، ج 2، ص 224؛ سُنن ابی‏داوود، ج 4، ص 107، 

ح 4284؛ المهدی المنتظر فی ضوء الاحادیث و الاثار الصّحیحة، ص 195؛ کنز العمّال، ج 14، ص 264، ح 38662. 
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 از شما که عیسی‏بن‏مریم، چون خداوند او را به زمین فرود می‏آورد، پشت سر او نماز 
می‏خواند؛ از نسل علی و فاطمه و از فرزندان حسین است.«1

مهدی؟عج؟ از فرزندان علی؟س؟
◦ نسـلم 	 از  مولـودی  در   …« فرمـود:  امیر مومنـان  نباتـه،  بـن  اصبـغ  از  به‏نقـل   کافـی: 

که زمین را از عدل و داد پر می‏کند، پس از   می‏اندیشیدم، فرزند یازدهمم، مهدی 
 آن که از جور و ستم پر شده است. او را )روزگار( غیبت و حیرتی است که گروه‏هایی 

گروه‏هایی هدایت می‏یابند.«2 گم‏راه می‏شوند و  در آن 

مهدی؟عج؟ از نسل حسین؟س؟
◦  کافی: به‏نقل از ابوبصیر، امام باقر؟س؟ فرمود: »نُه امام پس از حسین بن علی؟سهما؟ 	

که نهمین آن‏ها قائم ایشان است.«3 هستند 
که امام مهدی؟عج؟ پسر نهم از فرزندان امام  یاد دیگری هم آمده است   البتّه در منابع ز

حسین؟س؟ است.

مهدی؟عج؟ از نسل امام زین‏العابدین؟س؟
◦  شرح الاخبار: به‏نقل از امام جعفر صادق؟س؟، از جدّش روایت شده که از او )امام 	

 زین‏العابدین؟س؟( درباره‏ی مهدی؟عج؟ پرسیدند. حضرت فرمود: »او از نسل 
من است.«4

کافی، ج 8، ص 49، ح 10؛ الغیبة طوسی، ص 185، ح 144؛؛ و ص 187، ح 146؛ الغیبة نُعمانی، ص 247، ح 1؛  	.1 
 دلائل الامامة، ص 469، ح 457؛ الاحتجاج، ج 1، ص 150؛ و العدد القویّة، ص 176؛ التّحصین، ص 585؛ روضة 

الواعظین، ص 107؛ المعجم الاوسط، ج 4، ص 256، ح 4130.
کافی، ج 1، ص 338، ح 7؛ کمال الدّین، ص 288، ح 1؛ الغیبة طوسی، ص 164، ح 127؛ الغیبة نُعمانی، ص 60،  	.2 

کفایة الاثر، ص 219. ح 4؛ الاختصاص، ص 209؛ اعلام الوری، ج 2، ص 228؛ 
 3.	کافی، ج 1، ص 533، ح 15؛ الارشاد، ج 2، ص 347؛ الاستنصار، ص 17؛ الغیبة طوسی، ص 140، ح 104؛ الغیبة نُعمانی، 
ص 94، ح 25؛ الخصال، ص 480، ح 50 )همه‏ی این منابع با سند معتبر(؛ المناقب ابن‏شهرآشوب، ج 1، ص 296.

شرح الاخبار، ج 3، ص 397، ح 1277.  	.4
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مهدی؟عج؟ نسلِ هفتمِ امام باقر؟س؟
◦  الغیبة نُعمانی: به‏نقل از ابوحمزه‏ی ثمالی،  امام باقر؟س؟ فرمود: »پدر و مادرم فدای 	

که هم‏نام و هم‏کُنیه من و هفتمین نفر پس از من است. پدرم فدای  کسی باد   آن 
کنده از ستم و بیداد را پر از برابری و داد می‏کند.«1 که زمینِ آ کسی باد  آن 

مهدی؟عج؟ از نسل امام جعفر صادق؟س؟
◦  کافی: به‏نقل از اَبان شنیدم که امام صادق؟س؟ می‏فرماید: »دنیا از میان نمی‏رود تا آن 	

 کـه مـردی از )نسـل( مـن خـروج کنـد. او مانند خانـدان داوود حکم می‏رانـد و بیّنه 
کس را می‏دهد.«2 نمی‏طلبد و حقّ هر 

مهدی؟عج؟ از نسل امام موسی کاظم؟س؟ 
◦  کمال الدّین: به‏نقل از یونس بن عبد الرّحمن، از امام موسی کاظم؟س؟: »قائمی که 	

ک می‏کند و آن را از عدالت پر می‏کند، همان‏گونه   زمین را از دشمنان خدای؟عز؟ پا
 که از جور و ستم پر شده است، نسل پنجم از فرزندان من است که غیبتی دارد که 

به این زودی تمام نمی‏شود.«3

مهدی؟عج؟ از نسل امام رضا؟س؟ 
◦ که 	 کسـی اسـت  یّان بن صلت، از امام رضا؟س؟: »… قائم   کمال الدّین: به‏نقل از ر

کند، در سـنّ پیری ولی به‏شـکل جوانان اسـت. او چهارمین نسـل من   چون قیام 
است.«4

مهدی؟عج؟ از نسل امام جواد؟س؟ 
◦  کمال الدّیـن: به‏نقـل از عبدالعظیـم حسـنی؟س؟، از امام جـواد؟س؟: قائم ما همان 	

الغیبة نُعمانی، ص 86، ح 17. 	.1
کافی، ج 1، ص 397، ح 2؛ بصائر الدّرجات، ص 258، ح 1 )هر دو منبع با سند معتبر(. 	.2

کشف الغمّة، ج 3، ص 313. 3.	کمال الدّین، ص 361، ح 5 )با سند معتبر(؛ اعلام الوری، ج 2، ص 239؛ 

کشف الغمّة، ج 3، ص 314. کمال الدّین، ص 376، ح 7 )با سند معتبر(؛ اعلام الوری، ج 2، ص 240؛  	.4
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 مهدی‏ای است که واجب است در روزگار غیبتش به‏انتظارش نشست و در روزگار 
کرد؛ و او سومین نسل من است.«1 ظهورش، اطاعتش 

مهدی؟عج؟ از نسل امام هادی؟س؟
◦  کمال الدّین: به‏نقل از عبدالعظیم بن عبداللّٰه حسنی، بر سَرورم امام هادی؟س؟ وارد 	

 شدم…. حضرت فرمود: »پس از من، فرزندم حسن جانشین من خواهد بود. ولی 
گفتم: »چگونه خواهد   )می‏دانی( جانشینِ او در میان مردم چگونه خواهد بود؟« 
 بود، سَرورم؟« حضرت فرمود: »شخصِ او دیده نمی‏شود، و روا نیست نامش برده 
کنده بود، از عدل و داد   شود تا خروج کند و زمین را همان‏گونه که از ظلم و ستم آ

کند.«2 به‏پا 

مهدی؟عج؟ فرزند امام حسن عسکری؟س؟
کنید. ش: این قسمت را بیشتر دقّت 

ح: چرا؟
 ش: این بخش مهم است. چون فرزند امام عسکری؟س؟ بودن، دو معنی دارد. یکی این‏که 

د شده و امام زنده و حیّ است.
ّ
دوازدهمین است، یکی این‏که متول

ح: یعنی اعتقادی به توانِ دو.
ش: بله، ببینید:

◦ کـه محمّـد بـن 	  کمال الدّیـن )بـا سـند معتبـر(: به‏نقـل از ابوعلـی بـن همّـام، شـنیدم 
ک بدارد ــ ، می‏گوید: شنیدم که پدرم می‏گفت   عثمان عَمْری که خدا روحش را پا
 نزد امام حسن عسکری؟س؟ بودم که از ایشان درباره‏ی حدیثی که از پدرانش نقل 
 شـده اسـت، پرسـیدند: »زمیـن از حجّـت خـدا بـر خلقـش تـا روز قیامـت خالـی 
 نمی‏ماند« و »هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلی مُرده است.« 
 فرمود: »این، حقیقت دارد؛ همان‏گونه که روز، حقیقت دارد.« به امام؟س؟ گفته شد: 

کمال الدّین، ص 377، ح 1؛ اعلام الوری، ج 2، ص 242؛ کفایة الاثر، ص 276؛ الخرائج و الجرائح، ج 3، ص 1171،  	.1 
کفایة الاثر، ص 279.  ح 66؛ کمال الدّین، ص 377، ح 2؛ الاحتجاج، ج 2، ص 481؛ اعلام الوری، ج 2، ص 242؛ 
کمال الدّین، ص 379، ح 1؛ التّوحید، ص 81، ح 37؛ صفات الشّیعة، ص 127، ح 68؛ امالی صدوق، ص 419،  	.2 

کشف الغمّة، ج 3، ص 315. کفایة الاثر، ص 282؛ اعلام الوری، ج 2، ص 244 )با عبارت مشابه(؛  ح 557؛ 
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 »ای فرزنـدِ پیامبـر خـدا! حجّت و امامِ پس از تو کیسـت؟« حضرت فرمود: »پسـرم 
کس بمیرد، و او را نشناسـد؛ به مرگ   محمّد، امام و حجّت پس از من اسـت. هر 

جاهلی مُرده است.«1
◦ یة بن حکیم و محمّد بن ایّوب بن نوح و محمّد بن عثمان 	  کمال الدّین: به‏نقل از معاو

که بر ما   عمری، ما چهل تن در منزل ابومحمّد )امام حسـن عسـکری؟س؟( بودیم 
 وارد شـد، و فرمـود: »ایـن، مهـدی، امـام شـما پـس از مـن اسـت و جانشـین مـن بـر 
 شماست. از او اطاعت کنید و پس از من در گرفتن دین و آیین متفرّق نشوید که 
کـه او را از ایـن پـس نخواهیـد دیـد.« مـا از نـزد  ک می‏گردیـد. به‏هـوش باشـید   هال
 امام؟س؟ بیرون آمدیم، و چند روزی نگذشته بود که ابومحمّد )امام عسکری؟س؟( 

گذشت.2 در 
◦  کمال الدّیـن: به‏نقـل از احمـد بـن اسـحاق بـن سـعد اشـعری، بـر ابومحمّـد )امـام 	

 عسکری؟س؟( وارد شدم. می‏خواستم از ایشان جانشین پس از او را جویا شوم، که 
 قبل از سوالم فرمود: »ای احمد بن اسحاق! خدای تبارک و تعالی زمین را از هنگام 
کنون از حجّت خدا بر خلقش خالی نگذاشته، و تا قیام قیامت نیز   خلقت آدم تا
 خالی نمی‏گذارد. خداوند به )دست( او بلا را از زمینیان دور می‏کند، و باران فرو 

می‏فرستد، و برکات زمین را بیرون می‏کشد.«
 گفتم: »ای فرزندِ پیامبر خدا! امام و جانشین پس از تو کیست؟« ایشان به شتاب 
 بلند شد و به درون خانه رفت و بعد در حالی بیرون آمد که پسری را بر دوش خود 

کرده بود. پسر سه ساله می‏نمود و چهره‏اش به‏سان ماه شب چهارده بود.  سوار 
گر جایگاه تو نزد خدای؟عز؟ و حجّت‏های   امام؟س؟ فرمود: »ای احمد بن اسحاق! ا
 او نبود، این فرزندم را به‏تو نشان نمی‏دادم. او هم‏نام و هم‏کنیه‏ی پیامبر خداست. 
 و سـتم  کـه زمیـن را از عـدل و داد پـر می‏کند، همان‏گونه که از جور  او کسـی اسـت 
 پـر شـده اسـت. ای احمـد بـن اسـحاق! مَثَـل او در ایـن امّـت، مَثَـل خضـر اسـت، 
 و مَثَل او، مثل ذوالقرنین است. به‏خدا سوگند غیبتی خواهد داشت که کسی از آن 

کمال الدّین، ص 409، ح 9 )با سند معتبر(؛ کفایة الاثر، ص 292؛ اعلام الوری، ج 2، ص 253؛ کشف الغمّة، ج 3،  	.1 
ص 318.

کمال الدّین، ص 435، ح 2؛ اعلام الوری، ج 2، ص 252 )هر دو منبع با سند موثّق(؛ کشف الغمّة، ج 3، ص 317. 	.2
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کرده و به  که خداوند؟عز؟ بر اعتقاد به امامت او اسـتوارش   نجات نمی‏یابد جز آن 
دعایی برای تعجیل در فرجش موفّقش داشته باشد.«1

که ایشان فرزند امام عسکری؟س؟ است؟ یم  ح: از اهل تسنّن هم سند دار
که دیگر با اهل تسنّن اختلاف نداشتیم. گر داشتیم  ش: ا

 ح: این‏که مهدی فرزندی از اهل‏بیت؟سهم؟ و یا از فرزندان پیامبر؟ص؟، فاطمه؟سها؟، علی؟س؟ 
و یا حسین؟س؟ را اهل تسنّن قبول دارند؟

 ش: بله، البتّه فخر رازی در »ملل و نحل« و یا در »اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین«، 
 به‏نقل اعتقادات امامیّه )شیعه( و دیگر فرق شیعی و نظر آن‏ها در باب غیبت امام مهدی؟عج؟ 

می‏پردازد، بدون این‏که نظری در تایید یا ردّ این آرا از خود ارایه دهد. 
 امام فخر رازی همچنین در آخرین کتاب خود »المطالب العالیة من العلم الالهی«، رای 
 مثبتی در باب عصمت امام و غیبت امام معصوم ارایه می‏دهد، و این موضع را در قالب بُرهانی 

فلسفی، با دلیل ذکر می‏کند.
که امام پسر امام عسکری؟س؟ است؟ ح: امّا سُنّی‏ها خیلی این را قبول ندارند 

 ش: بله، امّا عدّه‏ای از جمله سبط بن جوزی کمی پیش از وفات خود در سال 654 »ه‍ .ق« 
 در دمشق کتاب »تذکّره خواصّ العلماء« را نوشت که در آن گزارش‏های منابع اهل تسنّن را در 
 بیان فضایل علی؟س؟ و فرزندانش به‏خصوص دوازده امام را گردآوری نمود، و در پایان تصریح 

که امام دوازدهم همان مهدی؟عج؟ موعود است. نمود 
 در بین صوفیان نیز منابعی در تایید »مهدی‏بودنِ امام دوازدهم« وجود دارد. ابوبکر بیهقی 
که برخی از مشایخ صوفیّه نظر امامیّه در مورد هویّت مهدی؟عج؟ و غیبت او را   گفته است 
 قبول دارند. الشّعرانی صوفی مصری با وجود این‏که عموماً هیچ موافقتی با شیعه نشان نمی‏داد، 
کـه مهدی؟عج؟  کتـاب »یواقیـت و الجواهـر« )نوشـته شـده در سـال 958( تصریـح نمـود   در 
 پسر امام حسن عسکری؟س؟ است و در سال 255 »ه‍ .ق« به‏دنیا آمده، و تا زمان ملاقات با 

عیسی؟س؟ زنده خواهد ماند.
ح: خوب این‏ها خیلی‏خیلی جالب بود.

گفتم. ی را 
ّ
کل ش: البتّه بیشتر از این‏ها است. من بخش 

ح: خوب ظاهراً بخش پدری تمام شد. مادرشان چطور؟

کمال الدّین، ص 384، ح 1؛ اعلام الوری، ج 2، ص 248 )هر دو منبع با سند معتبر(؛ کشف الغمّة، ج 3، ص 316. 	.1
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مادر امام مهدی؟عج؟
یخی است  گزاره‏های تار  ش: همان‏گونه که گفته شد، موضوع مادر امام مهدی؟عج؟ از 

و اهمیّت اعتقادی ندارد.
ح: بله، ولی مطرح می‏کنید یاخیر؟

ش: مطرح می‏کنم، امّا دنبال سند دقیق نباشید.
یخی چندان مهم نیست. که سند در موارد تار گفتید  ح: البتّه قبلًا 

یخی اهمیّت ندارند؛ امّا در  گر چه در مقایسـه با بحث‏های اعتقادی، سـندهای تار  ش: ا
کند. یخ را تحریف  کسی نمی‏تواند به اهل‏بیت؟سهم؟ دروغ ببندد، یا تار یخی هم  بحث تار

یخی مهم نیستند.  گفتید، وگرنه من فکر می‏کردم اصلًا سند‏های تار ح: خوب شد 
خوب، اسم مادر امام؟عج؟ چه شد؟

 ش: معروف‏ترین نام مادر امام زمان؟عج؟، نرگس؟سها؟ است؛ و سوسن، ملیکه1، صقیل، 
گفته شده است. یحانه، حکیمه، مریم2 و خَمْط3 هم  صیقل، ر

یم؟ ح: اصلًا برای این اسم‏ها حدیث هم دار
یاد، ببینید: ش: بله. حدیث‏های ز

◦  کمال الدّین: به‏نقل از جابر بن عبداللّٰه انصاری در ذکر حدیث لوح در توصیف 	
 مهدی؟عج؟، ابوالقاسم محمّد بن حسن، حجّت خدای متعال بر خلقش و قائم 
کنیزی به‏نام »نرگس« است. درودهای خدا بر همه‏ی ایشان باد!4 است. مادرش 

◦  الارشاد: امامِ پس از ابومحمّد )عسکری؟س؟( پسرش است که به‏نام پیامبر خدا؟ص؟ 	
ی نهاده‏اند؛ و پدرش فرزندی جز او در آشکار و نهان   نامیده شده، و کنیه‏ی او را بر و
ی را به‏عنوان جانشینی غایب به آن‏گونه که پیش‏تر ذکر کردیم   بر جای ننهاده، و و
 بر جای نهاده است. زمان ولادتش، شب نیمه‏ی شعبان سال 255 »ه‍ .ق«، مادرش 

د5ٍ( به‏نام »نرگس« است.6
َ
‏وَل مُّ

ُ
هُ ا مُّ

ُ
کنیزی فرزنددار )ا

ملیکه دختر یشوعا پسر قیصر پادشاه روم.  ید علوی. 1.	 گفته شده است: مریم دختر ز 	.2
یای   3.	وفیات الاعیان، ج 3، ص 316؛ خَمْط، نام درختی است که میوه ی خوردنی دارد، و به هر چیز تازه و خوش‏بو و به در

گفته می‏شود. ]لسان العرب، ج 4، ص 220[ خروشان 
کمال الدّین، ص 305-307، ح 1؛ عیون اخبار الرّضا؟س؟، ج 1، ص 41، ح 1؛ الاحتجاج، ج 2، ص 298. 	.4

کند، و از او بچّه‏دار شود. که با صاحب و مالک خود ازدواج  گفته می‏شود  مّ‏ولد: به‏کنیزی 
ُ
ا 	.5

کشف الغمّة، ج 3، ص 236. الارشاد، ج 2، ص 339؛  	.6
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◦ کناسـی، امام باقر؟س؟ فرمود: »سُـنّتی از یوسـف در 	  کمال الدّین: به‏نقل از ضریس 
کارش را در یک  که خداوند؟عز؟  کنیزی سیاه است   صاحب این امر است. فرزند 

شب سامان می‏دهد.«1
◦  الغیبة طوسی: روایت شده که یکی از خواهران امام هادی؟س؟ کنیزی به‏نام »نرجس« 	

 داشت که او را در دامان خود پرورده بود. هنگامی که بزرگ شد، امام عسکری؟س؟ 
به اندرون آمد و به او نگریست. 

 خواهـر امـام هـادی؟س؟ به او گفت: »سَـرورم! می‏بینم که بـه او می‏نگری؟« فرمود: 
کـه مولـود بـزرگ نـزد خـدای متعال،  ی تعجّـب بـه او می‏نگـرم. بـدان   »مـن جـز از رو

از او به‏دنیا می‏آید.« 
 بعد به‏خواهر امام هادی؟س؟ گفت تا از ایشان )امام هادی؟س؟( اجازه بگیرد تا آن 
 کنیز را به او )امام عسکری؟س؟( بدهد. حکیمه؟سها؟ چنین کرد و امام هادی؟س؟ 

فرمود: »آن را به او ببخشند.«2

وم است؟ آیا مادر امام؟عج؟ دخترِ پادشاه ر
کنیز آن هم کنیز سیاه‏پوست حکیمه است. پس آن قضیّه‏ی   ح: این‏ها که همه بحث از 

دخترِ پادشاه روم چیست؟
کنم: که مادر ایشان دختر پادشاه روم است؛ امّا خلاصه عرض  یم  ش: بله، روایت دار

◦  کمال الدّیـن: به‏نقـل از ابـو الحسـین محمّـد بـن بحـر شـیبانی می‏نویسـد: در سـال 	
کربال شـدم. شـخصی را دیـدم، گفـت: مـن، بِشـر بـن سـلیمان   286 »ه‍ـ. .ق« وارد 
 نَخّاس3 از فرزندان ابوایّوب انصاری و یکی از دوست‏داران امام هادی؟س؟ و امام 

عسکری؟س؟ و همسایه‏ی آن‏ها در سامرّا بودم.
گذشـته بـود،  کـه در سـامرّا در خانـه‏ی خـود بـودم، و پاسـی از شـب   … یـک شـب 
 کسـی درِب خانـه را زد. بـا عجلـه پشـت در آمـدم. دیـدم کافور خادم و فرسـتاده‏ی 

که مرا به نزد او فرا می‏خواند امام هادی؟س؟ است 

کمال الدّین، ص 329، ح 12؛ الغیبة نُعمانی، ص 163، ح 3؛ و ص 228، ح 8 )هر دو منبع به‏نقل از یزید کناسی(. 	.1
یادی با روایاتی صحیح  الغیبة طوسی، ص 244، ح 210؛ عیون المعجزات، ص 138 )در این منبع آمده: در کتاب‏های ز 	.2 

کنیزی در خانه داشت و از او مراقبت می‏کرد….(  که حکیمه دختر ابوجعفر محمّد بن علی،  خواندم 
کار واسطه‏گری خرید و فروش اشتغال دارد. که به  گفته می‏شود  ل، به‏کسی 

ّ
3.	نخّاس: دل
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کنیزی بفرستم.« … رفتم. امام؟س؟ فرمود: »من می‏خواهم تو را برای خرید 
 آنگاه نامه‏ای به خط و زبان رومی نوشت و آن را در پیچید و به خاتم )مهر( خود ممهور 
 ساخت، و دستمال زردرنگی را که در آن 220 دینار بود، بیرون آورد و فرمود: »این را 
 بگیر و به بغداد برو، و ظهر فلان روز در معبر نهر فرات حاضر شو. چون قایق‏های اسیران 

گشتند…. کنیزان آشکار  رسیدند، و 
کردند. بعد شرایطی رانقل 

 بشر بن سلیمان نخّاس گفت: همه‏ی دستورهای مولای خود امام هادی؟س؟، را 
 دربـاره‏ی خریـد آن کنیـز به‏جـای آوردم و چـون کنیـز در نامـه نگریسـت، به‏سـختی 
کید،   گریست و به عمر بن یزید نخّاس گفت: »مرا به صاحب این نامه بفروش«؛ و با تا
گـر او را بـه صاحـب نامـه نفروشـد، خـود را خواهـد  کـه ا کـرد   سـوگند بـر زبـان جـاری 

کشت…. 
گفت: چون او را به سامرّا رسانیدم و بر مولای‏مان امام هادی؟س؟ وارد شدم،   بِشر 
ت نصرانیّت، و شـرافت 

ّ
 حضرت به او فرمود: »چگونه خداوند عزّت اسالم، و ذل

 اهل‏بیت محمّد؟ص؟ را به تو نمایاند؟« گفت: »ای فرزندِ پیامبر خدا؟ص؟! چیزی را 
کنم؟« …. که شما بهتر می‏دانید، چگونه بیان 

 امام هادی؟س؟ فرمود: »ای کافور! خواهرم حکیمه را فرا بخوان.« و چون حکیمه آمد، 
که اوست!« حکیمه او را زمانی طولانی در آغوش کشید   حضرت فرمود: »هشدار 
 و به دیدار او شادمان شد. آنگاه مولای ما فرمود: »ای دختر پیامبر خدا! او را به منزل 
که او همسر ابومحمّد و مادر قائم است.«1 خود ببر و فرایض و سُنن را به او بیاموز 

بالاخره چه کسی مادر امام مهدی؟عج؟ است؟
کدام مادر امام؟عج؟ هستند؟ ح: بالاخره 

 ش: اصول پنهان‏کاری در مورد هویّت مادر امام مهدی؟عج؟ و چگونگی ولادت ایشان، 
گزارش دقیقی در این‏باره وجود ندارد. مورد توجّه جدّی بوده و در نتیجه 

ح: ولی همه نام مادر حضرت؟عج؟ را فقط »نرجس« می‏دانند؟
گفته شـده  یادی  گفتیم برای مادر بزرگوار امام مهدی؟عج؟ نام‏های ز که   ش: همان‏طور 

کمال الدّین، ص 417، ح 1؛ الغیبة طوسی، ص 208، ح 178؛ دلائل الامامة، ص 489، ح 488. 	.1
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 است که نرجس، مشهورترینِ آن‏هاست؛ و در متون متعدّدی گزارش شده است. بسیاری از این 
 الفاظ می‏توانند ناظر به القابی باشند که ایشان به افتخار به‏دنیا آوردن امام مهدی؟عج؟ بِدان 
 نامیده شده است، نه آن‏که دقیقاً مطابق اصطلاح، »اسم« باشند. یعنی همه‏ی آن‏ها »اسم« 

مصطلح نیستند.

نیاکان مادر امام؟عج؟
کان مادر امام؟عج؟ نباشیم. ح: پس دنبال نیا

کان مادر امام مهدی؟عج؟ در دست نیست،   ش: خبر دقیق، مستند و قابل اعتمادی از نیا
ی را کنیز شمرده‏اند. چه متونی  کثر قریب به اتّفاق متونی که به مادر ایشان اشاره کرده‏اند، و  و ا
 که او را کنیز حکیمه خاتون؟سها؟ معرّفی کرده‏اند، و چه متونی که به اسیر رومی بودنش اشاره دارند. 
 ة�الاماء2« به‏صراحت بر کنیز بودن  د  نس�یّ �  ة�الاماء1« و یا »ا�ب ر �ی  ن�خ �  توصیف امام مهدی؟عج؟ به »ا�ب

کنیز بودن او باقی نمی‏گذارد. نرجس دلالت دارد، و شکّی در 
 ح: البتّه کنیز بودن مادر امام مهدی؟عج؟ امری پذیرفتنی است. چون که مادر بعضی دیگر 

کجا آمد چی؟ کسی بود، یا از  کنیز چه  کنیز بوده‏اند. امّا این‏که  از امامان نیز 
ی قبل از ازدواج با امام عسکری؟س؟، کنیز   ش: همان‏طور که دیدید، در بعضی از متون، و

حکیمه عمّه‏ی امام عسکری؟س؟ خوانده شده است.
ح: در این مورد حدیث بیشتر بود.

کنیز حکیمه خاتون؟سها؟ باشد، در مقایسه با  که نرجس؟سها؟   ش: بله، اتّفاقاً این احادیث 
 نظرات دیگر، از سندیّت بیشتری هم برخوردار است. در عین حال متون آن در حدّی نیستند 
 که اعتماد کامل انسان را موجب شوند. البتّه اسناد هیچ یک از آن موارد دیگر هم آن چنان نیست 
 که بتوان بر مبنای وثوق سندی، به‏آن مطمئن شد. ولی همه‏ی این متون با گزارشی که ملیکه 

را اسیرِ رومیِ خریداری شده توسّط امام هادی؟س؟ می‏دانند، تفاوت دارند.

وم بوده است؟ آیا مادر امام؟عج؟، نواده‏ی پادشاه ر
یا، آیا مادر امام؟عج؟ می‏تواند   ح: امّا به‏نظر شما با این همه خواب و گفت‏وگو درعالم رو

نواده‏ی پادشاه روم باشد؟

کنیز. پسرِ بهترین  کنیزان.1.	 پسرِ بزرگِ  	.2
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 ش: همان‏طور که دیدید در کتاب کمال الدّین گزارش مفصّلی به‏نقل از بِشر بن سلیمان، 
 جریان ملیکه دختر یشوعا و نوه‏ی قیصر روم را بیان کرده است. شاید این گزارش می‏خواهد بگوید 
 علاوه بر شرافت نَسَبی از جانب پدر، از طرف مادر نیز شرافت داشته، و نَسَب او را به پادشاه 

روم و جناب شمعون )وصیّ حضرت عیسی؟س؟( می‏رساند.
گزارش درست است؟ ح: یعنی این 

 ش: اوّلًا این گزارش در مصادر قدیمی شیعی که راجع به امام مهدی؟عج؟ هستند مثل 
کی از شهرت آن در سده‏ی   »کمال الدّین«، »الغیبة طوسی« و »دلائل الامامة« نقل شده که حا
 چهارم و پنجم هجری و نقل آن در کتاب‏های نسبتاً مشهور مدارس حدیثی قم و بغداد است. 

گزارش در آن دوره قابل قبول شمرده می‏شده است. این 
که این حدیث درست است؟ گفت  ح: پس می‏شود 

 ش: به این محکمی نه. این‏طور نیست. بلکه همه‏ی افراد موجود در سند به‏جز محمّد بن 
ی اوّل(، مجهول یا مُهمَل هستند، که نشانه ضعف رجالی آن‏ها و در نتیجه   بحر شیبانی )راو

ضعف این سند است.
ح: خراب شد.

وّ متّهم 
ُ
ی اوّل( هم که مجهول و مهمل نیست، به غُل  ش: تازه محمّد بن بحر شیبانی )راو

که توثیق و اعتبار او را اثبات نمی‏کند. گرفته  کتاب‏های رجالی مورد بحث قرار  که در  شده 
ح: عجب؟

ی اصلی واقعه هم مجهول است. روایت هم داستان‏گونه است   ش: البتّه بشر بن سلیمان راو
که این عدم همگونی با شیوه‏ی متون حدیثی، خودش باعث کاهش اعتماد بر این متن می‏شود.

ح: پس این حدیث قابل اعتماد نیست؟
گزارش شاهزاده‏ی رومی بودن مادر امام  که  کل نتیجه‏ی نکات فوق این می‏شود   ش: در 

گیرد. مهدی؟عج؟ ضعیف است، و نمی‏تواند مبنای پذیرش قرار 
ح: بنابراین از این رد شویم.

 ش: البتّه به‏سادگی هم نمی‏توانیم رد کنیم. چون دلیلی قطعی هم بر مجعول بودن این گزارش 
وجود ندارد.1

گاه و یا مغرض، یقین حاصل می‏گردد.  حدیث مجعول، متنی است که با دلایل قطعی به‏ساخته شدن آن توسّط افراد ناآ 	.1
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ح: پس نه قبول و نه رد.
گر هم  یم. ا گر کسی به آن اصرار داشت، کاری با او ندار یخی است. ا  ش: بله، اعتقادات تار

کرد، با او بحث در صحّت نمی‏کنیم. انکار 
ح: اصلًا مادر امام چه نیازی به دختر پادشاه روم بودن دارد؟

کـه کنیـز عـادّی و معمولی بـودن نرجس؟سها؟ و یا نوه‏ی پادشـاه روم بودن   ش: روشـن اسـت 
ی، تاثیری در کرامت و بزرگواری امام؟عج؟ نخواهد داشت. چون همه‏ی شرافت نرجس؟سها؟   و
 در آن است که مادرِ امامِ مهدی؟عج؟ است. این ویژگی با هیچ ویژگی دیگری قابل مقایسه 
کـه دختـر امـام؟س؟، خواهـر امـام؟س؟ و عمّه‏ی   نیسـت. به‏همیـن دلیـل، حکیمـه خاتـون؟سها؟ 
 امام؟س؟ و نرجس؟سها؟ هم بالاخره کنیز این خانواده بوده است. امّا حکیمه؟سها؟ آن‏چنان او را 

کنیز خود را می‏بوسد.1 که حتّی پای این  احترام می‏کند 
ح: بوسیدن پای او را توسّط حکیمه نشنیده بودم.

کتب هست. ش: در 
ح: امّا قضیّه‏ی ولادت امام؟عج؟ چیست؟

 ش: قضیّه ولادت امام مهدی؟عج؟ بخشی از آن جنبه‏ی اعتقادی و بخشی از آن جنبه‏ی 
یخی دارد. تار

یخی است؟ کدام بخش تار ح: کدام بخش اعتقادی و 
د باید مدّتی قبل از شهادت امام عسکری؟س؟ باشد، 

ّ
یخ تول د شدن و این‏که تار

ّ
 ش: متول

یخی است. د تار
ّ
د و بقیّه‏ی قصّه‏ها و حتّی زمان دقیق تول

ّ
اعتقادی است. چگونگی تول

ید. گفت شما ساعت 7:00 باید برو کنم دفتر  که خسته نشده‏ام؛ امّا فکر  ح: من 
ش: بله، پس بقیّه ان‏شاءالله برای جلسه‏ی بعد.

ح: ان‏شاءالله، خدا حافظ شما.

دلائل الامامة، ص 499. 	.1
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•  همزمان با ساعت قرار جلسه، دانشگاه یک جلسه‏ی اضطراری گذاشت 	
 و من نتوانستم سر ساعت در اتاق باشم. هر چند دفتر تلاش کرده بودند 
 به آقای دکتر »ح« خبر دهند، نتوانسته بودند. دکتر ساعت 3:00 آمده بود. 
 موضوع جلسه دانشگاه را گفته بودند. گفتند عیبی ندارد، اگر بشود من 
 مذاکرات جلسه‏ی قبل را دوباره گوش می‏دهم تا ایشان بیایند. چون بحث 

مهمّی بوده است. لذا دکتر »ح« مانده بود تا من آمدم.
ش: بعضی وقت‏ها برنامه‏ی شما به‏هم می‏خورد. امروز برنامه‏ی من به هم خورد.

 ح: خواهش می‏کنم، کار پیش می‏آید. تازه برای شما و با این همه مشغله، طبیعی است 
که بیشتر پیش می‏آید.

ش: به هر حال ببخشید.
 ح: خواهـش می‏کنـم. البتّـه مـن فرصـت را از دسـت ندادم. از دفتر ضبط جلسـه‏ی قبل را 
یخی بود، من  کردم. چون موضوع مصداق‏های تفکیک اعتقادی و تار گوش   گرفتم و دوباره 

گوش دادم. دوباره 
ش: بسیار خوب.

که آن هم اعتقادی است، صحبت   ح: قرار بود امروز درباره‏ی ولادت امام مهدی؟عج؟ 
کنیم. و بحث 

یخی است. گفتیم در ولادت بعضی اعتقادی و بعضی تار ش: البتّه 
یخی را بفرمایید. ح: به هر حال شما بخش اعتقادی و تار
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ولادت امام مهدی؟عج؟
تاریخ تولّد 

یم. ببینید: یادی در مورد آن دار که اعتقادی است، حدیث‏های ز د 
ّ
ش: اصل تول

◦ ؛1 او )مهـدی؟عج؟( 	 �نِ �ی �تَ �نَ و مِ�ئَ مس�ی
مسٍ وخ�َ

خ� َ ة�َ ا�نَ سَ�نَ ع�ب
َ � نش ِ مِ� ص�ف  کافـی: وُلِدَ؟س؟ لِل�نِّ

د شد.
ّ
نیمه‏ی شعبان سال 255 »ه‍ .ق« متول

◦  الغیبـة طوسـی: به‏نقـل از حکیمـه؟سها؟ ــ دختـر امـام جواد؟س؟ ـــ : ابومحمّـد )امـام 	
 عسکری؟س؟( نیمه‏ی شعبان سال 255 »ه‍ .ق« در پی من فرستاد و فرمود: »ای 
 عمّه! امشب افطارت را نزد من قرار بده )و در خانه‏ی ما باش( که خدای؟عز؟ تو را با 
د( ولی و حجّتش بر خلقش خوشحال می‏کند. او جانشین پس از من است.«2

ّ
)تول

◦  کمال الدّین: به‏نقل از علی بن محمّد: »صاحب الزّمان؟عج؟ نیمه‏ی شعبان سال 	
د شد.«3

ّ
255 »ه‍. ق« متول

◦  الارشاد: امامِ پس از امام عسکری؟س؟ پسر اوست که هم‏نام پیامبر خدا؟ص؟ است…؛ 	
دش، شب نیمه‏ی شعبان سال 255 »ه‍. ق« است. مادرش، کنیز فرزندداری 

ّ
 و تول

د( به‏نام نرگس؟سها؟ بود و امام زمان؟عج؟ هنگام وفات پدرشان امام حسن 
َ
مِ‏وَل

ُ
 )ا

عسکری؟س؟، پنج ساله بود.4
یخ معلوم است. ح: پس تار

د ایشان در نیمه‏ی شعبان سال 255 »ه‍. ق« است.
ّ
ش: بله، تول

 ح: من یک بار درجایی دیدم که روزمیلاد امام؟عج؟ می‏شود روز جمعه نیمه‏ی شعبان 255 
»ه‍. ق« مطابق با 12 مرداد 248 »ه‍. ش« و 29 جولای 869 »م«.

 ش: بله من هم دیده بودم. کاملًا درست است. اتّفاقاً مصادف بودن نیمه‏ی شعبان 255 
د در روز جمعه بوده است 

ّ
 »ه‍. ق« با روز جمعه در تقویم‏های تطبیقی هم نظر مشهور را که تول

تایید می‏کند.
یخ هست؟ ح: اختلافی هم در این تار

د 
ّ
 ش: بله. شیخ طوسی؟ره؟ در کتاب »الغیبة« بر این باور است که روایات صحیح بر تول

کافی، ج 1، ص 514. الغیبة طوسی، ص 234، ح 1.204.	 	.2
الارشاد، ج 2، ص 3.339.	کمال الدّین، ص 430، ح 4. 	.4
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 ایشان در سال 250 »ه‍. ق« دلالت می‏کنند.1 بعضی سال‏های 254، 257، 258 و 252 »ه‍. ق« 
گزارش‏ها صددرصد معتبر نیستند. که هیچ یک از این  گفته‏اند؛  هم 

ح: حرف شیخ طوسی؟ره؟ چه می‏شود؟
 ش: رای مشهور میان بزرگان شیعه، سال 255 »ه‍. ق« است. چرا که بزرگان بیشتری از شیعه 
در قرون اوّلیّه مثل کلینی؟ره؟، صدوق؟ره؟ و مفید؟ره؟ سال 255 »ه‍. ق« را قبول کرده‏اند.

که اختلافی نیست؟ د ایشان 
ّ
ح: محلّ تول

 ش: نه، بررسی دقیق اسناد و گزارش‏های مربوط به زمان و مکان ولادت امام مهدی؟عج؟ 
د شده‏اند.

ّ
که ایشان در شهر »سامرّا« متول نشان می‏دهد 

ح: خوب، الحمدلله سر این اختلافی نیست.
 ش: با توجّه به اقامت اجباری امام عسکری؟س؟ در سامرّا، طبعاً فرزند ایشان یعنی امام 
یخ مشهور شیعی نیز همین معنا  د شده‏اند؛ و همه‏ی روایات و توار

ّ
 مهدی؟عج؟ در آن شهر متول

کرده‏اند. را تایید 
که این امامان؟سهم؟ را به سامرّا آوردند؟ ح: چه شد 

تاریخ سامرّا و عسکریّه
ی«، در 30 فرسخی بغداد قرار دارد. از شهرهای 

أ�
رَ ن  ش: عرض می‏کنم. شهر سامرّا یا »سُرّ مَ�

یخ، چندین بار آباد و خراب شده است. این شهر بر ساحل   قدیمی عراق است که در طول تار
کرد،   شرقی دجله ساخته شده است. معتصم عبّاسی در سال 221 »ه‍. ق« آن را احیا و آباد 

کرد.  کرد و متوکّل عبّاسی نیز آن را آبادتر  و پایتخت را از بغداد به آن‏جا منتقل 
 سامرّا مرکز تجمّع سربازان و ماموران حکومتی و مانند یک پادگان بزرگ بوده است. چون 
 سربازان معتصم که بیشتر تُرک بودند، مزاحم مردم بغداد می‏شدند؛ او سامرّا را ساخت و سربازان 
 را به آن‏جا منتقل کرد. نوع شهرسازی، برج و بارو و حتّی مسجد و مناره‏ی بزرگ آن، محیط نظامی 

را به ذهن می‏آورد. 
 مسـجد و برج آن از بزرگ‏ترین و بلندترین نمونه‏ها در سـرزمین‏های اسالمی بود. شـاید با 

همین فرهنگ حتّی بعدها گنبد عسکریین؟سهما؟ در سامرّا بزرگترین گنبد دنیا ساخته بودند.
کرده بودند و سـرانجام،   خلفای عبّاسـی از معتصم تا معتمد عبّاسـی، سـامرّا را پایتخت 

الغیبة طوسی، ص 419.  	.1
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ی بغداد، 
ّ
 معتمد )متوفّای 279 »ه‍. ق«( پایتخت را به بغداد برگرداند و در زمان معتضد به‏طور کل

ه‏ای از شهر سامرّا، با نام »عسکریّه« )عسکر المعتصم( شناخته می‏شد. 
ّ
 مرکز خلافت شد. محل

ه سکونت داشتند، و بدین مناسبت این دو 
ّ
 امام هادی؟س؟ و امام عسکری؟س؟ در این محل

امام؟سهما؟، به »عسکریین« لقب یافتند.
 امام هادی در سال 233 »ه‍. ق« به‏دستور متوکّل به این شهر نظامی منتقل )تبعید( شدند، 
گر چه افراد غیر نظامی و مردمان عادّی نیز   تا زیر نظر عوامل حکومتی قرار داشته باشد. زیرا ا
 در این شهر سکونت داشتند، ولی جوّ غالب در این شهر برگرفته از فرهنگ، روحیّه و خُلق‏وخوی 

که شهر برای آنان بنا شده بود. نظامیانی بود 
کنون حرم آنان است.   محلّ سکونت دو امام شیعه؟سهما؟ در همین مکانی بوده است که ا
ی به خرابی نهاد و چیزی از شهر باقی نماند. تنها مرقد   پس از انتقال پایتخت به بغداد، سامرّا رو
 امام هادی؟س؟ و امام عسکری؟س؟ موجب شهرت شهر بود. حرم این دو امام؟سهما؟ در زمان 

گسترش یافت. آل‏بویه بنا شد و 
ح: جایی این‏ها را نوشته؟

یخ   ش: بله، »معجم البلدان، ج 3 ص 173«، »الانساب سمعانی، ج 3، ص 202«، »تار
یـخ، ج 4، ص 566«، »البدایـة و النّهایـة، ج 11،   طبـری، ج 9، ص 163«، »الکامـل فـی التّار
یخ الغیبة  یخ الیعقوبی، ج 2، ص 484«، »اعیان الشّیعة، ج 8، ص 416«، »تار  ص 65«، »تار

الصغری، ج 1، ص 55«.

پنهانی‏بودن ولادت امام؟عج؟ 
کـه ولادت امـام؟عج؟ پنهانـی بوده   ح: حدیث‏هـای حکیمـه خاتـون؟سها؟ نشـان می‏دهـد 

است. چرا پنهانی؟
ش: درست است؛ پنهانی بوده. یکی از دلایل پنهانی بودن را احادیث زیر نشان می‏دهد:

◦  کمال الدّین: به‏نقل از امام زین‏العابدین؟س؟: »ولادت قائم ما چنان بر مردم پنهان 	
د نشده است؛ و این برای آن است که بدون داشتن 

ّ
 می‏ماند که می‏گویند هنوز متول

کند.«1 گردنش، قیام  بیعتی بر 

کشف الغمّة، ج 3، ص 312. کمال الدّین، ص 322، ح 6 )با سند معتبر(؛ اعلام الوری، ج 2، ص 231؛  	.1
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◦  کمال الدّین: به‏نقل از عبدالعظیم بن عبداللّٰه حسنی، از امام جواد؟س؟، از پدرانش، 	
 امام علی؟س؟ فرمود: »قائم ما هنگامی که قیام می‏کند، بیعت کسی را به گردن ندارد 

که ولادتش پنهان و خودش غایب می‏شود.«1 و برای همین است 
ح: این حدیث‏ها پنهانی بودن و دلیلش را گفته‏اند. امّا ربط بیعت به پنهانی بودن چیست؟
گر او را می‏دیدند، یا می‏شناختند به‏طور طبیعی ملزم به بیعت خلفای وقت بود.   ش: چون ا
 چون در بیعت خلفا بودن برای کوچک و بزرگ عادّی است. امّا دلیل مهم‏ترِ غیبت این است 

ت اصلی این بود.
ّ
د مخفی نبود، او را می‏کشتند. عل

ّ
گر تول که ا

ماجرای ولادت امام؟عج؟
کرده است. که حکیمه خاتون؟سها؟ نقل  یم  ح: ماجرای ولادت هم دار

یخی دارد، نه اعتقادی. ش: بله، امّا جنبه‏ی تار
ح: آن هم حدیث دارد؟

ش: بله. بفرمایید ببینید.
 الغیبـة طوسـی: به‏نقـل از حکیمـه؟سها؟ ــ دختـر امـام جواد؟س؟ ـــ : ابومحمّـد )امـام 
 عسـکری؟س؟( نیمه‏ی شـعبان سـال 255 »ه‍. ق« دنبال من فرستاد و فرمود: »ای 
د( ولی و حجّتش 

ّ
کـه خدای؟عز؟ تو را با )تول عمّـه! امشـب افطـارت را نـزد من باش 

بر خلقش خوشـحال می‏کند. او جانشـینِ پس از من اسـت.«
 از این خبر، خوشحالی فراوانی به من دست داد. بلافاصله لباس به تن کردم و بیرون 
 آمدم و خود را به ابومحمّد )امام عسکری؟س؟( رساندم. او در حیاط خانه‏اش نشسته 
 بود و کنیزانش گرد او بودند. گفتم: »فدایت شوم، سَرور من! جانشین تو از کدام یک 

د می‏شود؟« حضرت فرمود: »از سوسن.«
ّ
کنیزان متول از این 

که اثر بارداری بر او باشـد،  کنیز دیگری   میان آن‏ها چشـم چرخاندم و جز سوسـن، 
گسـتردم و با سوسـن غذا خوردم و با هم   ندیدم. پس از نماز مغرب و عشـا، سـفره 
کوتاه فرو رفتم و بعد بیدار شدم و همواره در   در یک اتاق خوابیدیم. من به‏خوابی 

د ولیّ خدا بودم. 
ّ
اندیشه‏ی وعده ابومحمّد )امام عسکری؟س؟( درباره‏ی تول

کمال الدّین، ص 303، ح 14 )با سند معتبر(؛ اعلام الوری، ج 2، ص 229. 	.1
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 لذا، پیش از وقتی که هر شب برای نماز شب بر می‏خاستم، بلند شدم و نماز شب 
گهان با بی‏تابی بلند شد و بیرون رفت،   را خواندم تا به نماز وتر رسیدم که سوسن نا
 و وضویی کامل گرفت و چون باز گشت، نماز شب را خواند و به نماز وتر که رسید، 
 به‏دلم افتاد که سپیده در رسیده است. بلند شدم و نگریستم. دیدم فجر اوّل بر آمده 
 است و به دلم شک افتاد که وعده‏ی ابومحمّد )امام عسکری؟س؟( چه شد؟ که 
ـد ولیّ خدا را 

ّ
 )امـام؟س؟( از اتاقـش بـه مـن نـدا داد: »شـک مکن کـه همین الان تول

 می‏بینی، ان‏شاء‏ا‏للّٰهتعالی.« من از ابومحمّد؟س؟ و از آنچه بر دلم گذشت، خجالت 
گهان دیدم که او )سوسن( نماز را قطع کرده   کشیدم و خجلت‏زده به اتاق باز گشتم. نا
 و بی‏تابانه بیرون زده است. او را بر درگاه اتاق دیدم و به او گفتم: »پدر و مادرم فدایت 
 باد! آیا چیزی احساس می‏کنی؟« گفت: »آری، ای عمّه! من درد شدیدی احساس 

که چیزی نیست، ان‏شاء‏ا‏للّٰهتعالی.« گفتم: »نترس  می‏کنم.« 
 پشتی‏ای برداشتم و آن را میان اتاق نهادم و او را بر آن نشاندم و همان جا و همان‏گونه 
 که قابله به هنگام زایمانِ بچّه می‏نشیند، در برابر او نشستم. او کف دستم را گرفت 
 و به‏شدّت فشرد و آنگاه ناله‏ای کرد و من حاضر و ناظر بودم که از پایین او ولیّ خدا 
 که درودهای خدا بر او باد ــ ، با سجده‏گاه‏هایش به زمین آمد، و من هم شانه‏هایش 
کیزه بود و همه کارهایش به‏انجام رسیده بود.  را گرفتم، و او را در دامانم نشاندم. پا
 ابومحمّـد )امـام عسـکری؟س؟( مـرا صـدا زد و فرمـود: »ای عمّه! بشـتاب و پسـرم را 
ی را گرفت و زبانش را بیرون آورد و بر دو چشمان   برایم بیاور.« او را نزد ایشان بردم. و
 او مالید و او چشمانش را باز کرد. بعد زبانش را در دهانش کرد و کام او را برداشت، 
ی کف دست چپش نشاند، و ولیّ   و همین‏گونه به‏گوش‏هایش کرد و آنگاه او را رو

خدا صاف نشست. 
 آنگاه دست بر سرش کشید و به او فرمود: »پسر عزیزم! به‏قدرت خدا سخن بگو.« ولیّ 
مِ« و چنین آغاز کرد: »به‏نام خداوند بخشنده  �ی �جٖ

طٰا�نِ الرَّ �یْ
َّ هِ مِ�نَ ال�ش اللّٰ  �بِ

عُوذ�ُ
َ
 خدا گفت: »ا

 مهربان. ما می‏خواهیم که بر مستضعفان زمین، منّت نهیم و آنان را امامان و وارثان 
یم، و به فرعون و هامان و سپاهیان‏شان آنچه   قرار دهیم و آنان را بر زمین چیره ساز
را از آن بیـم داشـتند نشـان دهیـم.« و بـر پیامبـر خـدا؟ص؟ درود فرسـتاد، و نیـز بـر 
)امـام  ابومحمّـد  آنـگاه  پـدرش؟س؟.  تـا  امامـان؟سهم؟  یکایـک  و   امیر مومنـان؟س؟ 
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 عسکری؟س؟( او را به من داد و فرمود: »ای عمّه! او را به مادرش باز گردان تا چشمش 
 )به‏او( روشن شود، و اندوهگین نشود، و بداند که وعده‏ی خدا حق است؛ امّا بیشتر 
 مردم نمی‏دانند.« من او را به مادرش باز گرداندم. فجر صادق دمیده بود. نماز واجب 
 صبح را گزاردم و تا طلوع خورشید به تعقیبات نماز مشغول بودم. بعد با ابومحمّد 

گشتم. کردم، و به منزلم باز  )امام عسکری؟س؟( خداحافظی 
گذشت، به دیدنِ ولیّ خدا مشتاق شدم، و به‏طرف آنان رفتم و ابتدا  که   سه روز 
 به اتاقی که سوسن در آن بود، سر زدم. هیچ اثر و صدایی از آن‏ها نبود. خوش نداشتم 
 بپرسم. لذا بر ابومحمّد )امام عسکری؟س؟( وارد شدم و خجالت کشیدم که ابتدا 
 من از ایشان بپرسم. امّا ایشان آغاز کرد و فرمود: »ای عمّه! او در سایه و پناه خدا و در 
 پس پرده و غیبت است؛ تا آنگاه که اجازه‏ی ظهورش را بدهد. هنگامی که خداوند 
 مرا بُرد و جانم را گرفت، و دیدی که پیروانم دچار اختلاف شده‏اند، معتمدان آنان 
کـه خداوند ولیّ خود  کـن؛ امّـا )ایـن خبـر( باید نزد تو و آن‏ها پوشـیده باشـد  گاه   را آ
 را از خلقش پنهان، و او را از دید بندگان ناپیدا می‏نماید؛ و کسی او را نخواهد دید 
یش آورد تا خداوند کاری   تا آن که جبرئیل؟س؟ اسبش را )برای قیام و ظهور( پیش رو

که حتماً انجام می‏شود، به‏انجام رسانَد.1 را 
ح: نکته‏ی مهمّی در حدیث اوّل بود.

ش: چه نکته‏ای؟
 ح: این‏که ما شنیده بودیم که گفته شده است: »اثری از بارداری در نرجس یا سوسن نبوده.« 
 این‏جا حکیمه خاتون؟سها؟ می‏گوید: »میان آن‏ها چشم چرخاندم، و جز سوسن )نرجس؟س؟(، 

که اثر بارداری بر او باشد، ندیدم.« کنیز دیگری 
 ش: به‏نظر من هم این درست‏تر است. یعنی اثربارداری بوده، امّا به‏دلیل امنیّتی کسی او را 

نمی‏دیده است؛ تا این اثر را ببیند.
ـد امامـان به‏صـورت 

ّ
 ح: به‏نظـر مـن ایـن گفتـه‏ی حکیمـه خاتـون؟سها؟ اخبـار حاملگـی و تول

غیرطبیعی یامثلًا از ران و پهلو بوده را رد می‏کند.
یخی‏ها هم نباید به‏قول  یخی است، و اعتقادی نیست. امّا همین تار  ش: گفتیم این موارد تار

کرد. و مشهورند، اعتنا 
ُ
که به غُل آن‏هایی 

الغیبة طوسی، ص 234، ح 204. 	.1
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که با نگاه عقلی نمی‏توان  یخی‏اند  کثر سوال‏های دانشجویان، همین موارد تار  ح: اتّفاقاً ا
کرد. آن‏ها را تایید 

ی این موارد پافشاری کنید. بگوییدعدّه‏ای گفته‏اند، امّا چیز مهمّی   ش: اصلًا لازم نیست رو
گر تو قبول نداری، نداشته باش. نیست. ا

ح: امّا راستش خودم من هم بعضی از این موارد را قبول ندارم.
 ش: ببین عزیز من! خداوند کار غیر طبیعی، به‏جز در موارد معجزه نمی‏کند. چون این‏جا 

ید، اهمیّتی ندارد. بحث معجزه نیست، شماهم قبول ندار
ح: این نکته‏ی خوبی است.

کـه در بحث‏هـای اعتقـادی هـم بگوییـم مهـم نیسـت. فقط   ش: امّـا به‏ایـن معنـی نیسـت 
یخی‏ها این چنین است. تار

ة�ً  مَّ �ئِ
َ
هُمْ ا

َ
عَل ْ

ج�
رْ�ضِ وَ �نَ

َ
ا
ْ
ی ال ِ

وا �ف
عِ�فُ

ض�ْ �نَ اسْ�تُ �ی ٖ �ذ
َّ
ی ال

َ
مُ�نَّ عَل

�نْ �نَّ
َ
دُ ا رٖ�ی

د آیه‏ی »وَ �نُ
ّ
 ح: امّا این‏که نوزاد در موقع تول

کمی مشکل دارم. « را بخواند هم  �نَ ٖ�ی وٰارِ�ث
ْ
هُمُ ال

َ
عَل ْ

ج�
وَ �نَ

یخی است. امّا  گزاره‏ی تار  ش: اعتقاد یا عدم‏اعتقاد به این قسمت مشکلی ندارد؛ چون 
گفت: من را پیامبر  گفت؛ بلکه  د نه تنها سـخن 

ّ
مگر قرآن نمی‏گوید: »عیسـی؟س؟ در بدو تول

قرار داده‏اند.«
ک بودنِ مریم؟سها؟؛ امّا امامِ مخفی از چشمِ   ح: مورد عیسی؟س؟ معجزه است، برای معرّفی پا

که نیازی به معجزه ندارد. همه 
یخی، ضرری به اعتقادات نمی‏زند. حتّی  گزاره‏های تار گفتم عدم‏اعتقاد به   ش: خوب، 
یخی  د درست نیست«، بگو این گزاره‏ی تار

ّ
گر کسی گفت: »قرآن خواندن امام؟عج؟ در بدو تول  ا

که خوانده باشد یا نه. است، و برای ما هم فرقی نمی‏کند 

اب
ّ

ردّ ادّعای جعفر کذ
کردند؟ د و حواشی اعتماد 

ّ
ح: امّا چطور مردم بعد از امام عسکری؟س؟ به اخبار تول

 ش: اتّفاقاً همه اعتماد نکردند. حتّی بزرگان و نزدیکان امام عسکری؟س؟ دنبال تایید خبر 
د بودند. ببینید:

ّ
تول

◦  کمال الدّین: به‏نقل از محمّد بن عبداللّٰه طَهَوی پس از درگذشت امام عسکری؟س؟ 	
 بـه نـزد حکیمـه دختـر امـام جـواد؟س؟ رفتـم تـا در موضـوع حجّت و اختالف مردم 
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کنـم. گفـت: »بنشـین.« نشسـتم. بعد گفت:   و حیـرت آن‏هـا دربـاره‏ی او، پرسـش 
 »ای محمّد! خدای متعال زمین را از حجّتی ناطق و یا صامت خالی نمی‏گذارد، 
 و آن را پس از حسن و حسین؟سهما؟ در دو برادر ننهاده است، و این شرافت را مخصوص 
ی زمین قرار نداده   حسن و حسین؟سهما؟ ساخته و برای آن‏ها مانند و نظیری در رو
 است؛ جز این‏که خدای متعال فرزندان حسین؟س؟ را بر فرزندان حسن؟س؟ برتری 
که فرزندان هارون؟س؟ را بر فرزندان موسی؟س؟ به فضلیت نبوّت   داده؛ همچنان 
 برتری داد. گر چه موسی؟س؟ برای هارون؟س؟ حجّت بود، ولی فضلیت نبوّت تا روز 
 قیامت در اولاد هارون؟س؟ است؛ و به ناچار باید امّت، یک سرگردانی و امتحانی 
 داشـته باشـند تـا باطل‏اندیشـان از حق‏طلبـان جدا شـوند، و برای مـردم بر خداوند 
کنون پس از وفات ابومحمّد حسن )امام عسکری؟س؟( دوره‏ی   حجّتی نباشد؛ و ا

حیرت فرا رسیده است.«
 گفتم: »ای بانوی من! آیا امام حسن؟س؟ فرزندی داشت؟« )حکیمه؟سها؟( تبسّمی 
گر حسن؟س؟ فرزندی نداشت، پس امامِ بعد از او کیست؟ من به تو   کرد و گفت: »ا

که امامت پس از حسن و حسین؟سهما؟، در دو برادر نیست.« گفته‏ام 
 گفتم: »ای بانوی من! )چگونگی( ولادت و غیبت مولایم؟عج؟ را برایم بگو.« گفت: 
 »بلی، کنیزی داشتم که به او »نرجس« می‏گفتند. برادرزاده‏ام به دیدارم آمد و به او 
 با حالت خاصّی نظر کرد. به او گفتم: »ای آقای من، دوستش داری، او را به نزدت 
از  گفتـم: »شـگفتی‏ات  از او درشـگفتم!«  امّـا   بفرسـتم؟« فرمـود: »نـه عمّـه جـان! 
ی پدید می‏آید که نزد خدای متعال، گرامی   چیست؟« فرمود: »به‏زودی، فرزندی از و
 اسـت و خداونـد به‏واسـطه‏ی او زمیـن را از عـدل و داد پـر می‏کنـد، همچنـان که از 
 ظلم و جـور، پـر شـده اسـت.« گفتـم: »ای آقـای من! آیا او را به نزد شـما بفرسـتم؟« 

کن.« کسب اجازه  فرمود: »از پدرم در این‏باره 
 حکیمه گفت: »جامه پوشیدم و به منزل ابوالحسن )امام هادی؟س؟( آمدم. سلام 
 کـردم و نشسـتم و او خـود آغـازِ سـخن نمـود و فرمـود: »ای حکیمـه! نرجـس را نـزد 
 فرزندم ابومحمّد بفرست.« گفتم: »ای آقای من! بدین منظور خدمت شما رسیدم 
 که در این‏باره اجازه بگیرم.« فرمود: »ای مبارکه! خدای متعال دوست دارد که تو را 
 در پاداش این کار شریک کند، و بهره‏ای از خیر برای تو قرار دهد.« حکیمه گفت: 
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 »بی‏درنگ به منزل برگشتم و نرجس را آراستم و در اختیار ابومحمّد قرار دادم و پیوند 
کـردم و )امـام عسـکری؟س؟( چنـد روزی نـزد من بود.   آن‏هـا را در منـزل خـود برقـرار 

کردم.« بعد به نزد پدرش رفت و او را نیز همراهش روانه 
)امـام  ابومحمّـد  و  درگذشـت  هـادی؟س؟(  )امـام  »ابوالحسـن  گفـت:   حکیمـه 
 عسکری؟س؟( بر جای پدر نشست و من همچنان که به دیدار پدرش می‏رفتم، به 
 دیدار او نیز می‏رفتم. یک روز، نرجس؟سها؟ آمد تا کفش مرا در آورد. گفت: »ای بانوی 
 من! کفش‏تان را به من بدهید.« گفتم: »بلکه تو سَرور و بانوی منی. به‏خدا سوگند 
 که کفش خود را به تو نمی‏دهم که آن را درآوری و اجازه نمی‏دهم که به من خدمت 
کنی؛ بلکه من با کمال میل تو را خدمت می‏کنم.« ابومحمّد )امام عسکری؟س؟( 

این سخن را شنید و فرمود: »ای عمّه! خدا به تو جزای خیر دهد!« 
 تـا هنـگام غـروب آفتـاب نـزد او نشسـتم. آنگاه بـه آن کنیز گفتم: »لباسـم را بیاور تا 
 برگردم«، ولی فرمود: »نه، ای عمّه جان! امشب را نزد ما باش که امشب، آن مولودی 
 که نزد خدای متعال، گرامی است و خداوند به‏واسطه‏ی او زمین را پس از مُردنش 

د می‏شود…« و بقیّه‏ی ماجرا….
ّ
زنده می‏کند، متول

 ح: خوب، پس نام نرجس؟سها؟ و کنیزِ حکیمه؟سها؟ بودن دقیق‏تر شد. امّا حکیمه خاتون؟سها؟ 
گفته‏اند. این‏جا نگفته است. د سخن 

ّ
که امام پس از تول گفته بود 

عقیقه برای امام؟عج؟
د امام؟عج؟ این است که گفته می‏شود برای ایشان 

ّ
 ش: نه. البتّه یکی از نشانه‏های دیگر تول

کرده‏اند. عقیقه هم 
گفته شده؟ کجا  ح: در 

ش: ببینید:
◦ کوفـی، ابومحمّـد )امـام عسـکری؟س؟( 	  کمال الدّیـن: به‏نقـل از محمّـد بـن ابراهیـم 

گفـت، فرسـتاد و فرمـود:  کـه نامـش را بـه مـن  کسـی   گوسـفندی ذبـح شـده را بـرای 
»این، عقیقه‏ی پسرم محمّد است.«1

ح: بحث دانستن عقیقه‏کردن امام؟عج؟ چه فایده‏ای دارد؟

کمال الدّین، ص 432، ح 10. 	.1
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د امام؟عج؟ در زمان حیات امام عسکری؟س؟ اطمینان 
ّ
 ش: فایده‏اش این است که به تول

بیشتری پیدا می‏کنیم.
ح: این نکته‏ی جالبی بود.

یم به امام عسکری؟س؟ تبریک میلاد امام مهدی؟عج؟ را گفته‏اند. ش: حتّی حدیث دار
◦  کمال الدّیـن: به‏نقـل از ابوالفضـل حسـن بـن حسـین علـوی بـر ابومحمّد حسـن بن 	

د فرزندش قائم؟عج؟ را به 
ّ
 علی؟سهما؟ )امام عسکری؟س؟( در سامرّا وارد شدم و تول

گفتم.1 او تبریک 
د است؟

ّ
ح: این هم تایید تول

د فرزندش را به صحابی نزدیک 
ّ
یم که امام عسکری؟س؟ خبر تول  ش: دقیقاً. حتّی حدیث دار

مثل احمد بن حسن بن اسحاق قمّی داده‏اند.
◦  کمال الدّیـن: به‏نقـل از احمـد بـن حسـن بـن اسـحاق قمّی، هنگامی که جانشـین 	

 شایسته به‏دنیا آمد، نامه‏ای از طرف مولای‏مان امام حسن عسکری؟س؟ برای جدّم 
کـه برای احمد بن   احمـد بـن اسـحاق آمـد که با همان دسـت‏خطّش در توقیعاتی 
د شده است. این، نزد تو پوشیده 

ّ
 اسحاق می‏آمد، نوشته بود: »فرزندی برای ما متول

 و از همه‏ی مردم پنهان بماند. ما جز خویشـان نزدیک و دوسـت‏داران، او را باخبر 
 نکرده‏ایـم و دوسـت داشـتیم بـه تـو نیز بگوییم تـا خداوند، بدان خوشـحالت کند؛ 

کرده است. و السّلام.«2 د او شاد 
ّ
که ما را با تول همان‏گونه 

د است؟
ّ
ح: این هم در راستای تایید تول

کن. ش: بله، ولی می‏گویند از بقیّه پنهان 

نام‏های امام؟عج؟
یم سراغ نام‏های امام؟عج؟. ح: حالا برو

ش: خوب است.
یاد است؟ ح: نام‏های امام؟عج؟ هم ز

م« می‏گویند، یکی است؛3 ولی تعداد 
َ
 ش: معمولًا نام خاصّ افراد که اصطلاحاً به آن »عَل

کمال الدّین، ص 434، ح 1. کمال الدّین، ص 433، ح 1.16.	 	.2
 3.	ولی ممکن است که دارای دو نام اصلی و یا بیشتر باشد؛ چنان که پیامبر خدا؟ص؟ که محمّد و احمد نامیده شده است. 

البتّه نامِ اوّل ایشان، مشهورتر از نام دوم است. 
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یاد است. البتّه در بسیاری از موارد، لقب از  یخ گذشته‏ی عرب ز  کنیه و لقب خصوصاً در تار
 شهرتی برخوردار می‏شود که برای معرّفی اشخاص، بیشتر از نام اصلی کاربرد دارد. امامانِ ما 
کاربرد داشـته و دارد؛ و لذا آنان بیشـتر با  که لقب‏های آنان بیشـتر از نام‏شـان   از این دسـته‏اند 

لقب معرّفی می‏شوند.
ح: خوب، نام امام؟عج؟ چیست؟ و لقب‏های ایشان چندتاست؟

 ش: نام امام دوازدهم؟عج؟، همان نام اصلی و معروف پیامبر خاتم؟ص؟ است. در بعضی 
 از روایات، »احمد« و »عبداللّٰه« نیز جزو نام ایشـان شـمرده شـده اسـت. امام دوازدهم؟عج؟ 

که مشهورترینِ آن‏ها »مهدی« است.  لقب‏های فراوانی دارد، 
 اوّل در مورد نام اصلی که در حدیث‏ها آمده، و هم‏نام و هم‏کنیه‏ی پیامبر؟ص؟ است صحبت 

کنیم، بعد بقیّه.
ح: موافقم.

کرده‏اند: که سُنّی وشیعه نقل  ش: اوّل حدیث‏ها راببینیم 

هم‏نام و هم‏کنیه‏ی پیامبر؟ص؟
◦  مُسـند ابن‏حنبل: پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »روزها سـپری نمی‏شـوند و روزگار از میان 	

که هم‏نامِ من است، فرمان‏روای عرب شود.«1 که مردی از خاندانم  نمی‏رود تا آن 
◦  کمال الدّین: به‏نقل از ابوبصیر، از امام صادق؟س؟، پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »مهدی 	

 از فرزنـدان مـن اسـت. نامـش نامِ مـن، کنیه‏اش کنیه‏ی من، و شـبیه‏ترینِ مردم در 
 خُلق‏وخو به من است. غیبت و حیرت او چنان به طول می‏انجامد که مردم دین 
که او مانند شهاب درخشان می‏آید،  گم می‏کنند، و در این هنگام است   خود را 

که از ظلم و ستم پر شده است.«2 و زمین را از عدل و داد پر می‏کند؛ همان‏گونه 
کدام نام پیامبر؟ص؟؟ ح: امّا تصریح نکردند 

کرده‏اند. حدیث‏ها را ببینید: ش: چرا 

مُسند ابن‏حنبل، ج 2، ص 11، ح 3572؛ و ص 160، ح 4279؛ سُنن ابی‏داوود، ج 4، ص 106، ح 4282؛ صحیح ابن‏حبّان،  	.1 
کنز العمّال، ج 14، ص 261، ح 38692؛  ج 13، ص 284، ح 5954؛ المعجم الکبیر، ج 10، ص 134، ح 10218؛ 

کمال الدّین، ص 287، ح 4 )با سند موثّق(؛ دعائم الاسلام، ج 2، ص 188، ح 683.  	.2
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نام »محمّد«
◦  کافـی: به‏نقـل از احمـد بـن محمّـد، هنگامـی کـه زبیری1 کشـته شـد، از طـرف امام 	

 عسکری؟س؟ )توقیعی( صادر شد: »این، سزای کسی است که درباره‏ی اولیای خدا 
 بر خدا دروغ می‏بندد. می‏پنداشت مرا در حالی می‏کشد که فرزندی از خود به‏جای 
 نمی‏گذارم. قدرت خدا را چگونه دیده است؟« در سال 256 »ه‍ .ق«، برای او )امام 

که او را »محمّد« نامید.2 د شد 
ّ
عسکری؟س؟( فرزندی متول

◦  کمال الدّین: به‏نقل از حسن بن منذر، روزی حمزة بن ابوالفتح نزد من آمد و گفت: 	
 »مژده بده. دیشب مولودی در خانه‏ی ابومحمّد )امام عسکری؟س؟( به‏دنیا آمده 

کنند!« و فرمان داده ماجرا را پنهان 
گفت: »محمّد نامیده شده است.«3 گفتم: »نامش چیست؟« 

عدم‏استفاده از نام »محمّد« برای امام؟عج؟
ح: این بحث بر زبان نیاوردن اسم »محمّد« امام؟عج؟ چیست؟

یم، ولی در زمان فعلی جای تامّل دارد. ببینید: ش: البتّه برای آن هم حدیث دار
◦  کافـی: به‏نقـل از ابـن رئـاب، امـام صـادق؟س؟ فرمـود: »صاحب این امـر را جز کافر، 	

با نامش نمی‏خواند.«4
◦  کمال الدّین: به‏نقل از محمّد بن عثمان عمری، توقیعی به خطّی صادر شد که من 	

 آن را می‏شناختم و آن، چنین بود: »لعنت خدا بر کسی که نام مرا میان جمعی از 
مردم ببرد!«5

یخی؟ ح: این موضوعِ منعِ نام‏بردن، اعتقادی است یا تار
اجـازه یـا حُرمـت نام‏بـردن از امـام مهـدی؟عج؟ بـا نـام خـاصّ ایشـان، از مباحـث   ش: 
 قدیمی در جامعه‏ی علمی شیعه است. بررسی‏ها نشان می‏دهد روایات نهی از بردن اسم امام، 

کرد؛ حال آن‏که او به‏دست خلیفه‏ی  که امام عسکری؟س؟ را به مرگ تهدید  کسی است  زبیری از نوادگان زبیر بوده و  	.1 
کشته شد.  وقت 

کمال الدّین، ص 430، ح 3؛ الغیبة طوسی، ص 231، ح 198،  کافی، ج 1، ص 514، ح 1؛ و ص 329، ح 5؛  	.2
3.	کمال الدّین، ص 432، ح 11.

کمال الدّین، ص 648، ح 1 )هر دو منبع باسند صحیح(. کافی، ج 1، ص 333، ح 4؛  	.4
کشف الغمّة، ج 3، ص 321. 5.	کمال الدّین، ص 483، ح 3 )با سند معتبر(؛ اعلام الوری، ج 2، ص 270؛ 
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کنیه‏ها را در بر نمی‏گیرد.   تنها شـامل اسـم اصلی ایشـان )محمّد( می‏شـود، و سـایر لقب‏ها و 
کـردن به امام مهـدی؟عج؟ و دیگر  کـه در هنـگام مفسـده و خوف، اشـاره   البتّـه روشـن اسـت 
 امامان؟سهم؟ و اشخاص به‏هرگونه لفظ و فعلی ممنوع است. این حُرمت، اختصاص به‏نام امام 

مهدی؟عج؟ ندارد، و تمام امامان را شامل می‏شود.
ح: الان هم ضرورتی به نهی هست؟

 ش: به‏نظر می‏رسد همه‏ی این موارد مربوط به زمان غیبتِ صغری و تقیّه بوده است. الان 
کار نیست. برای ایشان خطر و یا تقیّه‏ای در 

ح: گفتید »احمد« و »عبدالله« هم هست؟
یم. ش: بله، برای احمد و عبدالله هم دار

احمد
◦  کمال الدّین: به‏نقل از ابوالجارود، از امام صادق؟س؟، از جدّش، امیر مومنان؟س؟ 	

 بر بالای منبر فرمود: »در آخر الزّمان، مردی از فرزندان من قیام می‏کند که سرخ و سفید 
 با شکمی نرم و عریض و ران‏هایی ستبر و چهارشانه؛ که دو خال در پشت اوست. 
 خالی به رنگ پوستش و خالی به شکل خال پیامبر؟ص؟. دو نام دارد، نامی پنهان 

و نامی آشکار. نام پنهانش احمد، و نام آشکارش محمّد است.«1

عبدالله
◦  الغیبة طوسی: به‏نقل از حذیفة بن یمان: شنیدم که پیامبر خدا؟ص؟ مهدی را یاد کرد 	

 و فرمود: »او میان رُکن )حجرالاسود( و مقام )ابراهیم؟س؟( بیعت می‏کند. نامش، 
احمد، عبداللّٰه و مهدی است؛ و این سه نام از نام‏های اوست.«2

دیدن جسم امام؟عج؟
ح: موضوع ندیدن جسم و ظاهر انسانی امام؟عج؟ چیست؟

کـه از مجـرّدات نیسـتند که جسـم   ش: ایـن همـان غایـب بـودن ایشـان اسـت؛ وگرنـه امـام 
ایشان دیده نشود.

کمال الدّین، ص 653، ح 17؛ اعلام الوری، ج 2، ص 294؛ الخرائج و الجرائح، ج 3، ص 1149، ح 58.  	.1
الغیبة طوسی، ص 470، ح 486؛ و ص 454، ح 463؛ الخرائج و الجرائح، ج 3، ص 1149. 	.2
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ح: پس امام؟عج؟ هر جا باشند، دیده می‏شوند.
 ش: حتماً این‏طور است؛ امّا شناخته نمی‏شوند. سایر ائمّه؟سهم؟ چون میان مردم زندگی 
 می‏کردند، مردم آن‏ها را می‏دیدند. امّا به‏لحاظ این‏که ایشان امام غایب است، عامّه‏ی مردم 

ایشان را نمی‏بینند، امّا خواص می‏بینند.
ح: این ندیدن عامّه‏ی مردم از چه نوع است؟

 ش: یعنی این‏که امام؟عج؟ را می‏بینند، امّا نمی‏شناسند. مثلًا در فصل حج که امام؟عج؟ 
در مسجدالحرام طواف می‏کنند، طواف‏کنندگان ایشان را می‏بینند، امّا نمی‏شناسند.

که می‏شناسند؟ ح: خواص 
 ش: هر کس قبلًا امام؟عج؟ را دیده باشد، می‏شناسد. البتّه به بعضی خواص که امام؟عج؟ 

کنند، خودشان رامعرّفی می‏کنند. گر امام؟عج؟ اراده  را ندیده‏اند، ا
ح: پس این‏که می‏گویند مثلًا امام؟عج؟ در جایی بودند و ناپدید شدند چیست؟

کنند، از محیط خارج می‏شوند. ش: این یعنی این‏که تا احساس شناسایی 
 ح: پس این‏که عدّه‏ای سجّاده‏ی نماز امام جماعت را پهن می‏کنند و می‏گویند »به امامتِ 
امام؟عج؟ نماز می‏خوانیم، ولی ایشان دیده نمی‏شوند«، یا از این قبیل ندیدن‏ها چیست؟
که با قصد بهره‏برداری از این نوع مطالب به نان‏ونوای   ش: این‏ها شارلاتان‏هایی هستند 

خودشان برسند.
کرده‏اند. ح: عجب! ولی عدّه‏ای هم باور 

یاد است. ش: متاسّفانه ساده‏لوح ز
کُنیه‏ها یا لقب‏های مهمّ امام؟عج؟ چه هستند؟ ح: خوب، 

کنیه‏های امام؟عج؟1
یادی مثل هم است. در حدیث‏ها هم آمده است: ش: کنیه‏ی امامان؟سهم؟ در موارد ز

◦  دلائل الامامة: در ذکر تبار امام مهدی؟عج؟: »او جانشین حسن بن علی بن محمّد 	
کنیه‏ی یازده امام دیگر است.«2 کنیه‏هایش: »ابوالقاسم«، »ابوجعفر« و  است، و 

کـه بـرای معرّفـی فـرد و در مقـام ادب و تکریـم بـه کار برده می‏شـود، و بـا »اَب« و »اُمّ« آغاز می‏شـود؛  کنیـه، اسـمی اسـت  	.1
دلائل الامامة، ص 501. هماننـد کنیـه‏ی »ابوالحسـن« بـرای امـام علی؟س؟.  	.2
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آیا امام؟عج؟ کنیه‏ی »اَباصالح«دارد؟
ح: »اَباصالح« را نگفتید.

که امام مهدی؟عج؟ در دو سه قرن اخیر بِدان شهرت یافته‏اند،  کنیه‏هایی   ش: یکی از 
یخی، چنین لقبی برای ایشان   اَباصالح می‏باشد. امّا در هیچ یک از منابع قدیمی حدیثی و تار

ذکر نشده است.
ح: پس دلیل این‏که امام را »اَباصالح« می‏گویند، چیست؟

 ش: آنچه در بعضی از احادیث آمده، عنوان »صالح« یا »اَباصالح« برای راه‏نمای گم‏شدگان 
در بیابان است. 

◦ 	 ، ِ �ق ر�ی
َ

ل�تَ عَ�نِ الطّ
َ
ل

اض� َ  متن حدیثی که از امام صادق؟س؟ روایت شده، این است: »اذ�
هُ«؛1 هر گاه راه را گم کردی،  مُ اللّٰ

ُ
رْحَمْک َ ، �ی ِ �ق رٖ�ی

َ
ی الطّ

َ
ا اِل

دُو�نٰ ِ رْأ� �ش

اصٰالِحٍ! �بٰ

أ� َ
ا و »�یٰ

أ� 
ا صٰالِحُ…«، ادِ: »�یٰ �ن

 �فَ

 صدا بزن »یا صالح!« یا بگو: »یا اَباصالح! راه را به ما نشان دهید. خداوند شما را 
کند.« رحمت 

 این حدیث را شیخ صدوق؟ره؟ در کتاب من لایحضره الفقیه نقل کرده؛ ولی نه او و نه هیچ 
کتاب، لقب یاد شده را بر امام مهدی؟عج؟ تطبیق نکرده‏اند. یک از شارحان این 

 همچنین سیّد بن طاووس؟ره؟ و جزایری گفته‏اند که »صالح« جنّی است که وظیفه‏اش 
یخی و چگونه  م کرده‏اند.2 لذا باید بررسی کرد از چه تار

ُ
 امدادرسانی به‏کسانی است که راه را گ

لقب »اَباصالح« برای امام مهدی؟عج؟ رواج یافته است؟
ح: پس این‏که همه‏ی سخنرانان و مدّاحان می‏گویند: »اَباصالح«، برچه اساسی است؟
 ش: بررسی‏هایی نشان می‏دهد که تا قرن 11 »ه‍ .ق«، گزارشی از کاربرد این لقب برای امام 
مه‏ی مجلسی؟ره؟ به‏نقل از پدر خود به‏نقل از شخصی 

ّ
 مهدی؟عج؟ نبوده است. لکن عل

 با نام »امیر اسحاق استرآبادی«، حکایتی نقل می‏کند که او در راه مکّه پس از گم‏شدن، )شاید 
 ،» �ق ی الی الطر�ی دو�ن اصالح! ا�رش �ب

َ
ا ا ا صالح! �ی  بـا اسـتناد بـه همـان حدیـث فوق( بـا گفتـن جملـه‏ی »�یٰ

 شخصی آمده و به او کمک کرده، و او را به‏سرعت به مکّه رسانده است. برداشت شخصی او این 
که این شخص، امام مهدی؟عج؟ است؛ ولی دلیلی هم بر این امر نیاورده است. بوده 

ی« نقل کرده است؛ ولی   البتّه محدّث نوری؟ره؟ نیز حکایاتی مشابه را در کتاب »جنّة الماو

کتاب من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 298، ح 2506.  	.1
الامان من اخطار الاسفار، ص 123؛ التّحفة السنّیة )مخطوط(، ص 343.  	.2
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 خـودش تصریـح نمـوده کـه ایـن حکایـات بـر این‏که شـخص راه‏نما، امام مهـدی؟عج؟ بوده، 
دلالتی ندارد.1

کـه دلیلـی بـر این‏کـه »اَباصالـح« یکـی از لقب‏هـای امـام  گرفـت   ح: پـس می‏تـوان نتیجـه 
 مهدی؟عج؟ باشد، پیدا نشده و آنچه سبب رواج این لقب برای ایشان از قرن 11 »ه‍ .ق« به بعد 

شده، همان حکایاتِ بالا بود که دلالتی بر این معنا نداشته، و استناد به آن ضرورتی ندارد.
 ش: بلـه درسـت اسـت؛ امّـا توجّـه داشـته باشـید در همـان حدیـث »اَباصالـح« بـه معنـی 
 »فریادرس« است. پس اعلان مخالفت با آن موردی ندارد. امام ده‏ها کنیه و لقب دارند. عدّه‏ای 
 این را هم به‏عنوان فریادرس بگویند. تازه گفتیم این موارد بحث اعتقادی نیست. لذا نظیر موارد 

یم. یخی، اصراری بر رد یا قبول ندار تار

القاب امام مهدی؟عج؟ 
یاد است. که ز ح: لقب‏ها 

یادند.  ش: بله لقب‏ها ز
کرد: القاب امام مهدی؟عج؟ را به چند دسته می‏توان تقسیم 

11  لقب‏هـای مشـترک بـا سـایر امامـان؟سهم؟، ماننـد: »حجّـة«، »حجّـة الله«، »صاحب .
الامر«، »صاحب الزّمان« و »خلیفة اللّٰه«.

22  لقب‏هایی که به ویژگی‏های امام مهدی؟عج؟ اشاره دارد، مانند: »خاتم الائمّه«، .
»بقیّة اللّٰه«، »غایب«، »قائم« و »منتظر«.

33  لقب‏هایی که به‏فضای سیاسی، امنیّتی دوران غیبت صغری و زمامداران ستم‏گر .
 آن زمان اشاره دارد که اخبار قیام آن امام؟عج؟ به آن‏ها رسیده بود و در صدد بودند 
 کـه بـه هـر نحـو او را پیـدا کننـدی و ماننـد امامـان پیـش از او به شـهادت برسـانند، 

مانند: »سیّد«، »صاحب الدّار«، »غَرِیم«2 و »خلف صالح«.
ح: همه را توضیح می‏دهید؟

که مشهوراست. ش: نه، فقط »قائم« 

ی )چاپ شده در ضمنِ بحار الانوار، ج 53(، ص 300-293.  جنّة المأو 	.1
این لقب برای اشاره به بستانکار بودن امام مهدی؟عج؟ در مورد خمس به‏کار می‏رفته است.  	.2
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قائم
یاد داشتیم؟ ح: در مورد قائم حدیث ز

یم.  یاد دار ش: بله، در مورد قائم حدیث ز
ببینید:
◦  کمال الدّین: به‏نقل از جابر بن عبداللّٰه، در ذکر نام امامان موجود در لوح فاطمه؟سها؟: 	

 »ابوالقاسم محمّد بن حسن، او حجّت خدای متعال بر خلقش و قائم )آل‏محمّد( 
کنیزی به‏نام »نرجس؟سها؟« است. درودهای خدا بر همه‏ی ایشان   است. مادرش 

باد!«1
◦  کمال الدّین: به‏نقل از هشام بن سالم، از امام صادق؟س؟ از پدرش، از جدّش، پیامبر 	

خدا؟ص؟ فرمود: »قائم، از فرزندان من است. نامِ او، نامِ من است.«2
◦  کافی: به‏نقل از امام باقر؟س؟: پیامبر خدا؟ص؟ )در ذکر امامان دوازده‏گانه؟سهم؟( فرمود: 	

 »آخر ایشان، قائم به‏حق است. زمین را از عدالت پر می‏کند، همان‏گونه که از ستم 
پر شده است.«

ح: چرا برای این لقب باید ایستاد؟

ایستادن با لقب »قائم«
 ش: تردیدی نیست که ابراز ادب واحترام به‏نام پیامبر خدا؟ص؟ و خاندان ایشان، از جمله 
 ایستادن در هنگام بردن نام و یا لقب امام مهدی؟عج؟، بسیار خوب و مشمول تعظیم شعائر 
 الهی و نشانه‏ی تقوای باطن است. چنان که احادیث فراوانی هم بر رعایت ادب و احترام نسبت 

کید دارند. به اهل‏بیت؟سهم؟ تا
گذاشـتن،   ح: امّا آیا حدیث خاصّی برای اسـتحباب ایسـتادن و همچنین دسـت بر سـر 
 به‏هنگام گفتن لقب »قائم« وجود دارد که بر اساس آن، بعضی شیعیان به هنگام ذکر این لقب، 

قیام می‏کنند و بعضی علاوه بر قیام، دست خود را بر سر می‏گذارند؟
گزارش است.  که مبنای این اقدام، دو  ش: به‏نظر می‏رسد 

◦ کتاب »تنقیح المقال« آمده، و این‏گونه است: 	 گزارش اوّل: در 

کمال الدّین، ص 305، ح 1؛ عیون اخبار الرّضا؟س؟، ج 1، ص 40، ح 1؛ الاحتجاج، ج 2، ص 298. 	.1
کمال الدّین، ص 411، ح 6؛ اعلام الوری، ج 2، ص 227.  	.2
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 موقعی که دعبل، قصیده‏ی معروفش را برای امام رضا؟س؟ خواند، هنگامی که به‏نام 
که: امام زمان؟عج؟ رسید، در قول او 

ار�ج �خ  ة� لامحال الامام   ج رو� رکا�ت�خ ال�ب و  ه  اللّٰ اسم  علی  وم  �ق �ی

کـه به‏ناچـار قیام خواهد کرد، حتمی اسـت. ظهـور امامـی 
کـرد. خواهـد  قیـام  او  بـرکات  و  خـدا  به‏نـام  او 
؛1 امام رضا؟س؟ با تواضع ایستاد  ر�ج ال�ف  و دعا له �ب

ً
ما ا�ئ ع �ق واض� سه و �ت

أ�ر 
ده علی ا؟س؟ �ی ع الرّض�  وض�

و دستش را بر سرش نهاد و برای فرج امام زمان؟عج؟ دعا فرمود.
◦  گزارش دوم، حدیثی است که کتاب »الزام النّاصب«2 از کتاب »تنزیه الخاطر« نقل 	

کردهی و متن آن این‏گونه است:
د  وم الع�ب �ق  ن�ی �

أ� 
مه �ی عظ�  ن�ت م. … و م� ا�ئ  ظال�ق � کر ل�ف دذ�  ام ع�ن �ی �ب ال�ق  نس�ب ؟س؟ ع� ل الصاد�ق  س�ئ

لّ  ه �ج  ناللّٰ طل�ب م� م ول�ی �ق ل�ی  ة��ف  �ف ر�ی ه ال�ش �ن ع�ی ه �ب ل ال�ی ل�ی ر المولی الج� ظ�ن د � ه ع�ن ع لصاح�ب اض�  الخ�

ت ایستادن هنگام یاد شدن نام 
ّ
ه؛3 از امام صادق؟س؟ درباره‏ی عل ر�ج ل �ف �ی عج� کره �ت  ذ�

 »قائم«، سوال شد. حضرت فرمود: … از رسوم ادب، این است که غلام به هنگام 
 نظر انداختن مولای بزرگوار خود به او بایستد و خضوع کند و از خداوند فرج )ظهور( 

کند. او را درخواست 
یم. ح: پس حدیث دار

گفت: گزارش باید  یابی این دو  یم، ولی در ارز ش: دار
11 گزارش‏ها سند ندارند.. این 
22 در منابع معتبر و قدیمی نیستند..
33  اصل گزارش شعرخوانی دعبل در محضر امام رضا؟س؟ در منابع معتبر آمده، لیکن .

کتاب »تنقیح المقال« آمده، اشاره‏ای نشده است. به لقب »قائم« و نیز آنچه در 
 بنابراین، گزارش‏های یاد شده نمی‏توانند مبنای حکم شرعی استحباب قرار بگیرند. البتّه 

کرد. «4 می‏شود توجّه  لغ�  ن�ب به‏نظر بعضی از افراد در تفسیر اخبار »م�
کار استحبابی ندارد. ح: پس این 

تنقیح المقال، ج 1، ص 418؛ قاموس الرّجال، ج 4، ص 290.  	.1
تالیف شده در قرن 13 »ه‍ .ق«.  3.	الزام النّاصب، ج 1، ص 242. 2.	

کنید. که رسیده است، عمل  به هر خبری در باب مستحبّات  	.4
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 ش: من چند مقاله در ردّ حدیث‏های فوق دیده‏ام؛ امّا همان‏گونه که قبلًا اشاره شد، رعایت 
 ادب و احترام در هنگام نوشتن و گفتن اسما و القاب اهل‏بیت؟سهم؟ به‏طور مطلق، پسندیده 
 و قیام به هنگام ذکر نام یا القاب نام امام مهدی؟عج؟ به‏عنوان احترام ویژه به امامان؟سهم؟، 

امر بسیار خوبی است.
ح: این خوبی بدون استحباب یعنی چه؟

یم؟ منظور این است که این   ش: مگر ما برای هر کار خوبی، یک حکم شرعی استحباب دار
کار خوب را بکنیم، امّا نگوییم »امام رضا؟س؟ فرموده است«.

 ح: آخر نگاه بعضی‏ها در موقع بردن اسم قائم به کسی که قیام نکند یا دست بر سر نگذارد 
بدجوری است.

یم؛ نباید سخت گرفت. امّا احترام به حضرت با  یاد دار  ش: از این مسایل در فرهنگ دینی ز
 فرهنگی که بین شیعیان رایج شده و ضرری هم به‏جایی نمی‏زند، کار خوبی است. همان‏طور 

کار خوبی الزاماً حدیث و روایت نمی‏خواهد. گفتیم هر  که قبلًا 
ح: امّا شما با بعضی از فرهنگ‏های رایج عاشورا مخالف بودید.

 ش: مسایل را مخلوط نکنید. بعضی از فرهنگ نیمه‏رایج عاشورا، حرام است. قمه‏زدن، 
 یا زنجیرِ تیغ‏دار زدن؛ و امثال این‏ها وهن اسلام است. امّا بلند شدن و یا دست برسر گذاشتن 
که احترام به امامِ حاضر هم هست. برای امام زمان؟عج؟ نه تنها ضرری برای اسلام ندارد، 

 ح: امّا بعضی از وهّابی‏ها شُبهه می‏کنند: »شما امام‏ها را بیشتر از پیامبر اسلام؟ص؟ قبول 
یـد. درحالی‏کـه برای  یـد. چـون بـا نـام امـام مهـدی بلنـد می‏شـوید، و دسـت بـر سـر می‏گذار  دار

کار را نمی‏کنید.« این را چه جواب بدهیم؟ پیامبر؟ص؟ این 
 ش: در دوران انقلاب و قبل از پیروزی، مرحوم مهندس بازرگان رفته بود شیراز. در شاهچراغ 
 سخنرانی داشت. اسم امام؟ره؟ را آورد؛ مردم سه تا صلوات فرستادند. مرحوم بازرگان گفت: 
گر من جای پیامبر؟ص؟ بودم، گله می‏کردم که چرا برای خودم یک صلوات می‏فرستید، و برای   »ا
 فرزنـد یـا نـوه‏ام سـه صلـوات.« چنـد روز بعـد مـن در بیـن جمعـی دانشـگاهیان بـودم. یکـی از 

کرد. که بیشتر اهل تسنّن و سلفیِ اِخوانی بودند، همین سوال را  کمونیست‏ها 
ح: شما چه جوابی دادید؟

ش: گفتم: 
◦ : ما با نام امام خمینی، بر خود او صلوات نمی‏فرستیم؛ بلکه بر پیامبر؟ص؟ صلوات 	

ً
 اوّلا
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می‏فرسـتیم. یعنـی می‏گوییـم: »شـما عجـب پیامبـری بودید که نوه‏ی مثلًا بیسـتم 
کار بزرگـی را دارد انجـام می‏دهد.«  شـما چنیـن 

◦ کفر است. خود پیامبر؟ص؟ هم به 	 : این فعلًا فرمانده‏ی میدان جنگ اسلام با 
ً
 ثانیا

 لشکریان یک سپاه سفارش می‏کردند که گوش به فرمان فرمانده باشید و جایگاه 
کنید. بنابراین ما فرمانده‏ی لشکر همان پیامبر؟ص؟ را تکریم می‏کنیم.   او را حفظ 

آن هم با صلوات بر پیامبر؟ص؟ و نه بر فرمانده‏ی لشکر.
ح: جالب شد. بخشی از جواب من را هم دادید.

ش: ادامه دارد.
ح: ادامه چه بود؟

گفتم:  ش: ادامه، جوابِ جدلی بود، نه علمی. 
◦ ید که معتقدید پیامبر؟ص؟ فوت 	  امّا مطلب سوم: شما که گرایش اِخوانی و سلفی دار

 کرده و بعد از مرگ همه چیز تمام شد، و می‏گویید »امام زنده را عشق است«، خوب 
 ایـن امـام زنـده و خلیفـه‏ی پیامبر؟ص؟ اسـت. پس باید او را بـه اندازه‏ی پیامبر؟ص؟ 
که هیچ، حتّی صحابه  کرد. مگر شما فعل و قول خلیفه   در زمان حیاتش تکریم 
 و امیر‏های خودخوانده را حجّت نمی‏دانید؟ خوب این امیر یا خلیفه‏ای است که با 

نظر مردم هم انتخاب شده است.
گرفتم، امّا او قانع شد؟ کامل را ح: من هم جواب 

 ش: بله، امّا شما باید توجّه داشته باشید امام زمان؟عج؟ منتخب خدا و پیامبر؟ص؟ است؛ 
 و جایگاه رفیعی دارد، به‏طوری‏که پیامبری مثل عیسی؟س؟ پشت سر او نماز می‏خواند. لذا 

که سند نخواهیم. شایسته‏ی هرگونه احترام است. این بحث هم برای این بود 

شمایل امام؟عج؟
ح: امّا در حدیث‏های قبل درباره‏ی شمایل حضرت؟عج؟ هم صحبتی شده بود.

ش: بله، فراوان هم هست. چند نمونه را ببینیم:
◦  کمال الدّیـن: به‏نقـل از عبـداللّٰه بـن عبّـاس، پیامبر خـدا؟ص؟ فرمود: »قائـم خاندانم 	

کردار است.«1 گفتار و  و مهدی امّتم، شبیه‏ترینِ مردم به من در شمایل، 

کفایة الاثر، ص 10 )همه‏ی این منابع با سند معتبر(. کمال الدّین، ص 257، ح 2؛ اعلام الوری، ج 2، ص 182؛  	.1
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◦  المسـتدرک علـی الصّحیحیـن: به‏نقـل از ابوسـعید، پیامبر خـدا؟ص؟ فرمود: »مهدی 	
کشیده و پیشانی بلند و هویدا.«1 از ما اهل‏بیت است؛ با بینیِ 

◦  کمال الدّین: به‏نقل از ابوالجارود، امام باقر؟س؟ از پدرش، از جدّش: امیر مومنان؟س؟ 	
 بر بالای منبر فرمود: »در آخر الزّمان، مردی از نسلِ من قیام می‏کند که رنگش سرخ 
 و سفید، و شکمش پهن، ران‏هایش ستبر و مفصل‏هایش بزرگ است. دو خال در 

پشت دارد؛ خالی به رنگ پوستش و خالی مانند خال پیامبر؟ص؟.«2
◦  الغیبـة نُعمانـی: به‏نقـل از ابـو وائـل، در توصیـف مهـدی؟عج؟، امیر مومنـان؟س؟ 	

 فرمود: »او مردی است با پیشانی بلند، بینی کشیده، شکم ستبر، ران‏های باز و با 
ی ران راست و دندان‏های پیش از هم جدا.«3 خالی رو

کرده‏اند. ح: جالب است. حدیث‏ها با جزییّات پیش‏گویی 
ش: بله، شاید برای این‏که جلوی مُدّعیان دروغین را بگیرند.

د یا در زمان غیبت، 
ّ
 ح: آیـا ایـن علایـم بـا چهـره‏ی واقعی امام؟عج؟ که عـدّه‏ای بعد از تول

ایشان را دیده‏اند تطابق دارد؟
ش: گزارش‏های آنان را ببینیم:

شمایل امام؟عج؟ از مشاهدات
◦  کمال الدّین: به‏نقل از ابراهیم بن مهزیار: »او پسری با صورت بدون مو و با رنگ صورت 	

گونه‏هایش صاف و نرم،   یک‏دسـت بود. پیشـانی‏اش پیدا و ابروانش از هم جدا، 
 بینی‏اش کشیده و برجسته و زیبا مانند شاخه‏ی بان4 بود و صفحه‏ی پیشانی‏اش 
 مانند ستاره‏ای فروزان می‏درخشید. خالی بر گونه‏ی راستش بود مانند پاره‏ی مشک 
گوشش  یخته بود و تا لاله‏ی   بر نقره‏ی سپید. موی سرش فراوان، مشکی، رها و آو
کنون به آن اعتدال ندیده بودند، و زیبایی   می‏رسید. راه رفتنی داشت که چشم‏ها تا

و آرامش و شرمی به‏آن‏گونه نمی‏شناسم.5

المستدرک علی الصّحیحین، ج 4، ص 600، ح 8670 )ذهبی در تلخیص المستدرک گفته: »عمران، ضعیف است«(؛  	.1 
 مُسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 36، ح 11130؛ العمدة، ص 435، ح 916؛ شرح الاخبار، ج 3، ص 379، ح 1253 

)به‏نقل از قتاده(.
کمال الدّین، ص 653، ح 17. 3.	الغیبة نُعمانی، ص 214، ح 2.2.	

بان: درختی خوش‏بو و بلند است که افراد با قامت بلند را به آن تشبیه می‏کند. )ر.ک: فرهنگ لاروس و فرهنگ عمید( 	.4
5.	کمال الدّین، ص 445، ح 19.
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◦  کمال الدّین: به‏نقل از ابوالادیان، )پس از شهادت امام عسکری؟س؟( هنگامی که به 	
 درون خانه رفتیم، پیکر حسن بن علی؟سهما؟ )امام عسکری؟س؟( را دیدیم که کفن 
 شده بود. جعفر بن علی )عموی امام مهدی؟عج؟( جلو رفت تا بر پیکر برادرش 
 نماز بخواند؛ امّا هنگامی که خواست تکبیر بگوید، کودکی گندمگون با موهایی 
گرفت و فرمود:  گشاده بیرون آمد، و ردای جعفر بن علی را   موج‏دار و دندان‏هایی 
گـزاردن نمـاز بـر پدرم، از تـو سـزاوارترم.« جعفر  کـه مـن در   »ای عمـو! عقـب بایسـت 
 درحالی‏که رنگش دگرگون و زرد شده بود، عقب رفت و کودک جلو آمد و بر او نماز 

ک سپرده شد.1 کنار قبر پدرش؟س؟ به‏خا خواند. او )امام عسکری؟س؟( در 
ح: گفته‏ها به هم نزدیک است.

که درباره‏ی ویژگی‏های ظاهری امام مهدی؟عج؟ رسیده  گزارش‏هایی  گر   ش: بله، لذا ا
ــ و سند آن‏ها صحیح باشد، ــ را جمع کنیم، می‏توان سیمای ایشان را این‏گونه توصیف کرد:

مشخّصات کلّی
 1. ظاهر: جوان، درشت اندام، بلند قد و چهارشانه.2 2. رنگ: سفید، سرخ و سفید، پوست 
 رنگی یک‏دست.3 3. چهره: زیبارو، نور چهره غالب بر سیاهی موی سر و صورت، صورت مثل 
برو: نازک، بلند 

َ
ید.5 5. ا  ستاره‏ی درخشان و چون ماه تابان.4 4. چشم: سیاه و نافذ، مانند مروار

 و از هم جدا.6 6. گونه: صاف، پهن و نرم، دارای خالی بر گونه‏ی راست.7 7. بینی: کشیده.8 
 8. دندان: دندان‏های برّاق، دندان‏های جلو جدا از هم.9 9. سر: گِرد و در یک طرف موی بافته.10 
یش پرپشـت.11 11. کتف: شـانه‏های پهن و دارای نشـانه‏ی  یخته بر شـانه‏ها، و ر  10. مو: زیبا، ر

کمال الدّین، ص 475؛ الثّاقب فی المناقب، ص 607، ح 554؛ الخرائج و الجرائح، ج 3، ص 1101، ح 53.  	.1
شاب، ممدود القامة، مربوع القامة.  	.2

گندمگـون«  ـون؛ 
ّ
ـونِ، مشـرب بالحمـرة. در برخـی از متـون، رنـگ چهـره‏ی ایشـان، »اَسـمر الل

َّ
ـونِ، ناصـعُ الل

َّ
 3.	ابیـض الل

گونه‏ای منافات دارد.  که با متون مشهورتر  و یا »اللون لون العربی؛ رنگ، رنگِ عربی« یاد شده است؛ 
کالقمر الدرّی.  کالکوکب الدرّی، وجهه  حُسن الوجه، نور وجهه یعلو سواد لحیته و رأسه، أبلج، أروع، أحلی، وجهه  	.4

کحل العینین، الفائر العینین، درّی المقلتین.  أ أزجّ الحاجبین، أبلج الحاجب، مشرف الحاجبین. 5.	 	.6
7.	سهل الخدّین، مسنون الخدّین، فی خدّه الایمن خال أسود. 

نایا، أبلج الثنایا. 8.	أشمّ الانف، أقنی الانف. 
َ

نایا، برّاق الثّ
َ

نایا، أفرق الثّ
َ

أفلج الثّ 	.9
کثّ اللحیة. 10.	مدوّر الهامة، فی رأسه ذوابة.  ‏	حُسن الشعر، شعره صهوبة، یسیل شعره علی منکبه،  .11
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 پیامبر؟ص؟ در کتف.1 12. پشت: دو خال در پشت، خالی به رنگ پوست و خالی مانند خال 
 پیامبر؟ص؟.2 13. شکم: پهن و ستبر.3 14. پا: زانوهای متمایل به هم، ران‏های ستبر، خالی 

ی ران راست.4 رو
یم. ح: با این اوصاف، امامِ زمانِ زیبایی دار

کنیم. کید  ی زیبایی آن‏ها تا ش: قرار نشد راجع به امامان، رو
 ح: ببخشید، ما در مدّاحی بعضی از افراد برای ائمّه؟سهم؟، بیشتر از چشم و ابرو، و حتّی رنگ 

مو و مژگان چشم آن‏ها می‏شنویم.
که مثلًا بعضی از امامان ما   ش: بله، درسـت اسـت. امّا خیلی از این مدّاحان نمی‏دانند 
که می‏کنند، به هنرپیشـه‏های   چهره‏ای سـبزه و حتّی تیره داشـته‏اند. لذا متاسّـفانه توصیفی 

هالیوودی شبیه‏تر است.
ح: پس همه‏ی امامان حتّی رنگ پوست‏شان سرخ و سفید نبوده است؟

ش: نه. 
ح: ممنون از این توضیح.

ش: قرار شد ما راجع به‏آن چیزهایی در مورد امام؟عج؟ صحبت کنیم که مورد سوال هستیم.
 ح: طول عمر امام؟عج؟ هم از آن‏هاست. اهل تسنّن می‏گویند: »چطور می‏شودیک نفر بیش 

کند؟« از هزار سال عمر 
یم جلسه‏ی بعد. ش: اجازه دهید این را بگذار

ح: موافقم.
ش: امّا من دوشنبه بیرون دانشگاه جلسه دارم، نمی‏توانم بعدازظهر زود برسم دانشگاه.

ید. وسط شهر است. ح: قرار را در دفتر من بگذار
ش: بسیار خوب، ان‏شاءالله.

کتفه علامة النّبی؟ص؟.  العریض ما بیّن بین المنکبین، فی  	.1
بظهره شامّتان: شامّة علی لون جلده و شامّة علی شبه شامّة النّبی؟ص؟.  	.2

مبدح البطن، ضخم البطن.  	.3
معطوف الرکبتین، عریض الفخذین، أزیل الفخذین، بفخذه الیمنی شامّة.  	.4
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•  روز دوشـنبه من بیرون جلسـه داشـتم. چون بعدازظهرها حدود سـاعت 	
 4:00 تا 5:00 مسـیر بزرگراه رسـالت برای دانشـگاه علم و صنعت خیلی 
 شلوغ است، طبق قرار قبل، به دفتر کار آقای دکتر »ح« که در خیابان میرزای 

شیرازی بود، رفتیم.
 دفتر دکتر »ح« خوب بود. ایشان با چند نفر یک شرکت خدماتی مشاوره‏ای 

تشکیل داده‏اند، و چند سال است کار می‏کنند.
 پذیرایی دفتر ایشان از دفتر ما بهتر بود. تنقّلات و میوه. امّا نکته‏ی مهم 
 این بود که ایشان دو نفر دیگر از همکاران را اجازه داده بود در بحث 
 ما شرکت کنند. من هم مخالفتی نکردم. هر چند این‏ها استاد دانشگاه 
 نبودند، ولی مهندس طلبه‏هایی بودند که در حوزه با آقای دکتر درس 

خوانده بودند.
 آقای دکتر به آن‏هاگفته‏اند ما چنین بحثی داریم. درخواست کرده بودند 
 که در جلسه شرکت کنند. البتّه با دکتر »ح« قرار گذاشته بودند که آن‏ها 
 وارد بحث نشوند. بعد از آشنایی با دوستانِ دکتر »ح« وصرف چای و میوه، 

بحث قبل یعنی طول عمر امام؟عج؟ را شروع کردیم.
کنند؟ ش: آقای دکتر! در جلسه‏ی دفتر ما اجازه ندادید دوستان ما در بحث شرکت 

ید، اجازه‏ی ما هم دست شماست. ح: اختیار دار
کردید دوست ما در بحث نماند. ش: امّا شما با اشارات خود اظهار بی‏میلی 
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 ح: کاملًا فرق می‏کند. دوستان من خودشان سوال‏ها دارند و در طول هفته از من می‏پرسند؛ 
 و مثل من هستند. امّا آن آقا، خودشان صاحب فضل بودند، و من رو نمی‏کردم جلوی او بعضی 

از سوالات را بپرسم.
ش: آقایان! این هم استدلال آقای دکتر »ح«.

 ح: به هر حـال این‏هـا مشـتاق هسـتند. قرار شـد امروز در مورد طـول عمر امام زمان؟عج؟ 
کنیم. صحبت 

طول عمر امام؟عج؟
یم سراغ بحث. گر دوستان هم موافقند، اوّل حدیث‏ها را ببینیم، بعد برو ش: خوب، ا

ح: بله‏بله.
ش: چند حدیث را ببینیم:

◦  کمال الدّین: به‏نقل از سعید بن جبیر، امام زین‏العابدین؟س؟ فرمود: »ویژگی‏ای از 	
نوح در قائم است؛ و آن، طول عمر اوست«.1

◦  الغیبـة طوسـی: امـام صـادق؟س؟ فرمـود: »چگونـه انـکار می‏کنیـد کـه خداونـد عمـر 	
کرد.«2 که برای نوح؟س؟ طولانی  صاحب این امر را طولانی می‏کند، همان‏گونه 

◦ بـر ابومحمّـد امـام 	 به‏نقـل از احمـد بـن اسـحاق بـن سـعد اشـعری،   کمال الدّیـن: 
 عسکری؟س؟ وارد شدم و می‏خواستم جانشین پس از او را از او جویا شوم. بی‏آن 
 که من بپرسم، فرمود: »ای احمد بن اسحاق! مَثَل او در این امّت، مَثَل خِضر؟س؟ 
 است. مَثَل او مَثَل ذو‏القرنین؟س؟ است. به‏خدا سوگند غیبتی خواهد کرد که جز 
 کسانی که خدای؟عز؟ آنان را بر عقیده‏ی به امامت او استوار کرده و به دعا برای تعجیل 

کت رهایی نمی‏یابند.« در فرجش موفّق‏شان نموده، از هلا

استدلال عمر امام مهدی؟عج؟
ح: حدیث همین‏هاست؟

کردم. یاد است. من به‏عنوان نمونه ذکر  ش: نه، خیلی ز

کمال الدّین، ص 322، ح 5 )با سند معتبر( و ح 4؛ و ص 524، ح 5؛ الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 965. 	.1
کمال الدّین، ص 321، ح 3؛ و ص 577؛ اعلام الوری، ج 2، ص 231.  الغیبة طوسی، ص 421، ح 400؛  	.2
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ح: خوب، استدلال شما چیست؟
 ش: قیام امام مهدی؟عج؟ در آخر الزّمان، عقیده‏ای است که اختصاص به مذهب امامیّه 
 ندارد؛ بلکه مورد اتّفاق همه‏ی مذاهب اسلامی است. بسیاری از علمای اهل‏سُنّت در این‏باره 
که   کتاب نوشته‏اند.1 آنچه مذهب امامیّه را از سایر مذاهب اسلامی جدا می‏کند، این است 
که در سـال 255 »ه‍ .ق«   آنان معتقدند مهدی؟عج؟ فرزند امام حسـن عسـکری؟س؟ اسـت 
کنون بیش از هزار و صد سال در غیبت زندگی کرده، و تا هنگامی که زمینه  د شده، و تا

ّ
 متول

 برای قیام او فراهم نشود، همچنان زنده باقی خواهد ماند. در هنگام فراهم شدن زمینه‏ی قیام، 
ظاهر خواهد شد و جهان را از عدل و داد پرخواهد نمود.

یخی. ح: این بحث اعتقادی است یا تار
کردم: »بحث طول عمر، اعتقادی است.« ش: قبلًا عرض 

کمی سخت است. ح: خوب، پذیرش این امر 
ش: چرا سخت است؟

ح: دو سوال اساسی پیش می‏آید:
11 آیا طول عمر یک انسان تا این حد و بیش از آن، از نظر عقلی و علمی ممکن است؟.
22 دلیل شیعه برای اثبات طول عمر امام مهدی؟عج؟ چیست؟.

 ش: برای پاسخ‏گویی به این دو پرسش، لازم است که موضوع طول عمر امام مهدی؟عج؟ 
« بررسی شود.

ً
 و اثباتا

ً
»ثبوتا

 ح: یـک بـار دیگـر هـم ثبـوت و اثبـات را گفتیـد. فرق »ثبوت« و »اثبـات« را بفرمایید تا برای 
ما روشن‏تر شود.

 ش: مقام ثبوت، یعنی مقام واقع. در مقام واقع و نفس الامر، هر چیزی در یک حد و درجه‏ای 
 اسـت. یعنـی مقـام ثبـوت می‏شـود »جایگاه شـیئ فی نفسـه« و مقـام اثبات می‏شـود »جایگاه 

شیئ برای ما« از نظر بیرونی.
کنید. ح: به‏قول خودتان بایک مثال بیشتر روشن 

کـه همـه می‏زنند. فرض کنید یک عدّه پزشـک قلب در یک شـهر   ش: یـک مثـال هسـت 
 وجود دارند. در مقام واقع ممکن است همه‏ی این‏ها در یک درجه باشند؛ و ممکن است آقای 

شرح نهج‏البلاغة، ابن ابی‏الحدید، ج 10، ص 96.  	.1



ها�نی مهدی؟عج؟ پرسش و پاسخ پیرامون حکݠوم�ت �ج 	B 	132 	

 »الف« درجه‏اش در حدّ اعلا باشد، یعنی بهترین و متخصّص‏ترین و عالم‏ترین طبیب قلب 
 باشد. آقای »ب« درجه‏ی دوم، آقای »ج« درجه‏ی سوم و آقای »د« درجه‏ی چهارم باشد. امّا 
 مردم چگونه می‏شناسند؟ آن‏ها در نزد مردم چه ارزش و اعتباری دارند؟ آیا ارزش و اعتباری 
 که اجتماع برای آن‏ها قایل است، با ارزش و اعتباری که در واقع و نفس‏الامر دارند، یکی است؟ 
 ممکن است اجتماع در اثر عواملی، تبلیغاتی، اشتباهاتی، جریاناتی، در مقام اثبات و در مقام 
 شیئ برای ما، درست بر خلاف واقع قضاوت کند. یعنی پزشک درجه‏ی چهارم را اوّل بداند، 
 سوم را درجه‏ی دوم، و دوم را درجه‏ی سوم بداند و آن‏را که در واقع درجه‏ی اوّل است، درجه‏ی 
 چهـارم بـه حسـاب آورد. پـس در این‏جـا مقام اثبات )جایگاه بیرونی( بـا مقام ثبوت )جایگاه 

واقعی( فرق می‏کند. یعنی شیئ برای ما با شیئ فی نفسه فرق می‏کند.
ح: تفاوت مقام ثبوت و مقام اثبات با مثال خوبd روشن شد. برگردیم به بحث.

ادلّه‏ی ثبوتی طول عمر
گر امکان عقلی و علمی طول عمر  ه از آن جهت حایز اهمّیت است که ا

ّ
 ش: بررسی این ادل

ثابت نشود، هیچ دلیلی نمی‏تواند طول عمر امام مهدی؟عج؟ را ثابت نماید.
ح: بسیار خوب.

ه‏ی علمی«.
ّ
ه‏ی عقلی« و »ادل

ّ
کنیم. »ادل ه‏ی ثبوتی را به دو بخش تقسیم 

ّ
ش: ادل

ادله عقلی طول عمر
 ش: برای اثبات امکان عقلی طول عمر، محال نبودن آن از نظر عقلی، کافی است. بی‏تردید 
 هیـچ دلیلـی بـر ناممکـن بـودن طـول عمـر وجود ندارد؛ زیـرا از نظر عقلی، فقط چیـزی ممتنع و 
 ناممکن است که مستلزم »اجتماع« و یا »ارتفاع« نقیضین باشد، و بدیهی است که طول عمر، 

مستلزم چنین چیزی نیست.
 ح: اجتمـاع نقیضیـن را خیلی‏هـا می‏داننـد. امّـا ارتفـاع نقیضیـن را خیلی‏هـا از جملـه من 

نمی‏دانند. می‏شود توضیح دهید؟
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ش: 
◦ قاعده‏ی استحاله‏ی اجتماع نقیضین: یک گزاره نمی‏تواند هم اثبات و هم رد شود.	
◦ گزاره نمی‏تواند نه اثبات شود، نه رد.	 قاعده‏ی استحاله‏ی ارتفاع نقیضین: یک 

ح: ممنون. پس از نظر عقلی محال نیست؟

ادّله‏ی علمی طول عمر
ش: نه، امّا از نظر علمی…

 از نظر علمی نیز دلیلی بر ممتنع بودن طول عمر وجود ندارد؛ بلکه شماری از دانشمندان 
کـه انسـان می‏توانـد بـرای مدّت‏های بسـیار طولانی عمر کند. زیـرا آنان پیری را یک   معتقدنـد 
ول‏های بـدن 

ّ
کـه به‏سـبب نرسـیدن مـوادّ غذایـی لازم بـه سـل  عارضـه‏ی غیرطبیعـی می‏داننـد 

 و یـا نفـوذ میکروب‏هـا و عوامـل دیگـر عـارض می‏گـردد، و او را به‏طـرف مرگ می‏بـرد. از نظر این 
ید دارد، و علم می‏تواند با برطرف کردن موانع طول   دانشمندان، بدن انسان اقتضای عمر جاو

ید نماید.1 عمر، زندگی انسان را برای همیشه جاو
لاٰ 

�فَ
َ
؛ ا ِ �ق

ْ
ل
خ�َ
ْ
ی ال ِ

سْهُ �ف ِ
ّ
ک �نَ

رْهُ، �نُ عَمِّ
که »وَ مَ�نْ �نُ  ح: پس آن آیه‏ی قرآن در سـوره‏ی یاسـین چه می‏شـود 

یادی، مرگ را قطعی  یاد شد، شکسته می‏شود.« یا این‏که آیاتِ ز ؛2 هر کس که عمرش ز و�نَ
ُ
ل عْ�قِ َ  �ی

دانسته‏اند.
ید را هر چند دانشمندان گفته‏اند، امّا از نظر اسلام قطعاً مردود است.3   ش: نظریّه‏ی عمر جاو
 لیکن به هر حال، تلاش دانشمندان برای شکستن دیوار سنّ عمر، نشانه‏ی روشنِ امکانِ علمیِ 

عمرِ بسیار طولانی است.
ح: ممنون. این از آن شُبهات جدّی در تعارض نظریّه‏ی دانشمندان با آیات قرآن بود.

طول عمر زیاد گذشتگان
ش: امّا می‏گویند: »اقوی دلیل امکان وقوع است.«

ح: بله، جمله‏ی »بهترین دلیلِ امکان شیئ، وقوع آن است« را می‏فرمایید؟

اوّلین دانشگاه و آخرین پیامبر، ج 2، ص 206.  سوره یس، آیه‏ی 1.68.	 	.2
 3.	قـرآن در آیاتـی، مـرگ را از قوانیـن حتمـی عالـم شـمرده اسـت. ]سـوره‏ی انعام، آیه‏ی 2 و 60؛ سـوره‏ی اعـراف، آیه‏ی 34؛ 

سوره‏ی یونس، آیه‏ی 49؛ سوره‏ی نحل، آیه‏ی 61؛ سوره‏ی زمر، آیه‏ی 30 و….[ 



ها�نی مهدی؟عج؟ پرسش و پاسخ پیرامون حکݠوم�ت �ج 	B 	134 	

یخی باقی مانده  یخ گذشته‏ی انسان و همچنین آثار ادبی و تار  ش: بله. یعنی هر چند در تار
کـه هیـچ کـس زندگـی ابـدی نداشـته اسـت؛ امّـا عمرهـای طولانـی در   از آنـان نشـان می‏دهنـد 
یخ، بلکه با مراجعه به متون معتبر دینی در   گذشته امری غیرمتعارف نبوده است. نه تنها تار
 می‏یابیم که قرآن و احادیث اسلامی، افرادی را معرّفی کرده‏اند که عمر آنان بسیار طولانی بوده 
یسته است؛1 و طبق آنچه در قرآن بِدان تصریح   است. از باب نمونه، نوح پیامبر؟س؟ 2.500 سال ز

شده، نه‏صد و پنجاه سال از عمر او، قبل از جریان توفان و پس از نبوّتش بوده است.2
ح: امّا قرآن به زنده بودن عیسی؟س؟ اشاره دارد.3

کنون زنده است، و در قیامِ جهانیِ   ش: احادیث اسلامی هم تصریح می‏کنند که ایشان هم ا
امام مهدی؟عج؟ حاضر خواهد بود، و با ایشان نماز خواهد خواند.

که زندگی ابدی ندارد؛ وگرنه خلاف قرآن می‏شود؟ ح: حضرت عیسی؟س؟ 
یم که عیسی؟س؟ پس از نزول در زمان قیام امام مهدی؟عج؟،   ش: نه، در احادیث معتبر دار

بعد از مدّتی از دنیا می‏روند.
کنون  کـه می‏گوینـد در زمان موسـی؟س؟ زندگی می‏کـرده، هم‏ا  ح: حضـرت خضـر؟س؟ هـم 

نیز زنده است.
 ش: خضر؟س؟ به اجماع همه‏ی اهل نقل و اتّفاق نظر سیره‏نویسان، از زمان موسی؟س؟ تا 
 زمان ما موجود است، و در زمین می‏گردد. کسی از جای ثابت او خبری ندارد؛ و همراهی هم برای 

او شناخته نشده است، جز آنچه درباره‏ی ماجرای او با موسی؟س؟ در قرآن آمده است.
ح: سُنّی‏ها هم معتقد به زنده بودن خضر پیامبر؟س؟ هستند.

 ش: بله، تعدادی از علمای اهل‏سُنّت نیز معتقد به زنده بودن خضر؟س؟ هستند. حتّی 
 بعضـی از احادیـث معتبـر نـزد اهل‏سُـنّت، بـر حیـات دجّـال در عصـر پیامبـر خـدا؟ص؟ دلالت 
ی تا قیام مهدی؟عج؟ زنده خواهد بود.4 آیا کسانی که به عمر 1400 ساله‏ی   دارند، و این‏که و
 دجّال از زمان پیامبر؟ص؟ تا کنون اعتقاد دارند، می‏توانند امکان طول عمر امام مهدی؟عج؟ 

کنند؟5 را انکار 

امالی صدوق، ص 602، ح 836.  سوره‏ی عنکبوت، آیه‏ی 14. 1.	 	.2
3.	سوره‏ی نسا، آیه‏ی 157. 

صحیح البُخاری، ج 3، ص 1112، ح 2891 و 2892؛ صحیح مسلم، ج 4، ص 2243، ح 94؛ و ص 2245، ح 95 و 96.  	.4
…؛ هر آنچه در  ة�ِ
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پیامبر؟ص؟ فرموده: »اِذ�ْ 	.5 
امّت‏های پیشین واقع شده است، مو به مو در این اُمّت واقع خواهد شد.« ]کمال الدّین، ص 529 200[ 
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که خضر؟س؟ هم فوت می‏کند؛ چون موت، یک اصل قرآنی است.1 همین جا بگویم 
ح: نکات جالبی بود. ظاهراً این‏ها ثبوتی بودند؟

ادلّه‏ی اثباتی طول عمر
ش: بله، امّا تحقّق آن برای ما، یعنی اثباتی، از دو طریق قابل اثبات است:

ادلّه‏ی نقلی
ه‏ی نقلی‏ای که طول عمر امام مهدی؟عج؟ را اثبات می‏کنند، احادیث معتبری 

ّ
 ش: ادل

 هستند که سند آن‏ها از طریق افراد شناخته شده و مورد اطمینان به پیامبر خدا؟ص؟ و یا اهل‏بیت 
کید  گون بر ادامه‏ی حیات آن امام تصریح و تا  آن بزرگوار؟سهم؟ متّصل می‏شود، و به بیان‏های گونا
 می‏نماینـد. ایـن احادیـث، مهم‏تریـن دلیـل مـا بـر وجـود امام مهـدی؟عج؟ و طول عمر ایشـان 

هستند، و به چند دسته تقسیم می‏شوند:
◦ کیـد می‏کنند زمین، هیـچ‏گاه از امام و حجّت خالی 	 کـه تا  دسـته‏ی اوّل: احادیثـی 

نبوده، و خالی نخواهد بود؛ هر چند آن امام از دیده‏ها پنهان باشد.
◦ که طول عمر امام مهدی؟عج؟ را به نوح؟س؟، خضر؟س؟ 	  دسته‏ی دوم: احادیثی 

کرده‏اند. و عیسی؟س؟ تشبیه 
◦ که به ظهور آن امام پس از غیبتی طولانی دلالت دارند؛ یا 	  دسته‏ی سوم: احادیثی 

کرده‏اند. کوتاه‏مدّت و بلندمدّت تقسیم  غیبت ایشان را به غیبت 
◦  دسته‏ی چهارم: احادیثی که از طریق اهل‏سُنّت، خلفای پس از پیامبر خدا؟ص؟ را 	

 منحصـر در دوازده تـن ذکـر کرده‏انـد. این احادیث به ضمیمه‏ی احادیثی که قیام 
 ایشان را به قیامت متّصل دانسته‏اند، دلالت بر حیات امام مهدی؟عج؟ تا زمان 

قیام دلالت دارند.
یم؟ جالب است. گروه‏های حدیثی در مورد طول عمر امام؟عج؟ دار ح: این همه 

…؛ هـر نَفْسـی چشـنده‏ی مـرگ اسـت…. ]سـوره‏ی آل‏عمـران، آیـه‏ی 185؛ سـوره‏ی انبیـا، آیـه‏ی 35؛  مَوْ�تِ
ْ
 ال

ة�ُ �قَ �ئِ
آ
�
سٍذ� ٰ

�فْ
کُلُّ �نَ 	.1 

سوره‏ی عنکبوت، آیه‏ی 57[
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ادلّه‏ی تجربی
ش: دلایل تجربیِ طول عمر امام مهدی؟عج؟ هم داریم که به دو دسته می‏توان تقسیم کرد:

◦ که تردیدی در صحّت بسیاری از 	  دسته‏ی اوّل: مشاهدات. بر پایه اسناد معتبری 
یست ساله‏ی غیبت امام   و دو یخ نزدیک به حدود هزار  آن‏ها نیست، در طول تار
 مهدی؟عج؟، بسیاری از بزرگان، عالمان، برگزیدگان و نیکوکارانِ مورد اعتماد، 
گزارش‏هـا فراوان و گسـترده،   توفیـق دیـدار و مشـاهده‏ی آن امـام را داشـته‏اند. ایـن 
 بلکـه فـوق حـدّ تواتـر و یقیـن‏آور هسـتند. در این‏بـاره کتاب‏هـای متعـدّدی تالیـف 

یادند، فقط به بعضی از آن‏ها اشاره می‏کنیم. که چون ز شده‏اند؛1 
کنیم؟ که امام؟عج؟ را دیده‏اند، اعتماد  ح: یعنی سخن آنان 

یت امام مهدی؟عج؟ را نمود، سخن   ش: نه، این به این معنا نیست که هر کس ادّعای رؤ
یت ایشان دروغ گفته،  یم که بسیاری از مدّعیان رؤ  او پذیرفته است. بلکه به‏عکس؛ اطمینان دار
 و یا اشتباه می‏کنند، و چه بسا این ادّعاها با هدف ایجاد شُبهه در ادّعاهای راستین صورت 
کـه ادّعاهـای دروغیـن نبوّت نمی‏توانـد در صداقت مدّعیان راسـتین آن   گیـرد. امّـا همان‏طـور 
یـت امـام عصـر؟عج؟ نیـز نمی‏توانـد مانـع پذیرفتـن  کنـد، ادّعاهـای دروغیـن رؤ  خدشـه وارد 

یت امام؟عج؟ شود. ادّعاهای راستین رؤ
 ح: به‏نظرم می‏توان با این بحث راجع به طول عمر امام مهدی؟عج؟، حدّاقل به آن‏ها که 

غرض و مرض ندارند، پاسخ داد.
 ش: ان‏شـاءالله. البتّـه طـول عمـر آن‏قدر‏هـا بحثـش پیچیـده نیسـت. علمـای اهـل تسـنّن 
د حل شود، طول عمر 

ّ
گر موضوع حدیثیِ تول د شده است.« ا

ّ
یم که متول  می‏گویند: »حدیث ندار

زود حل می‏شود.
 ح: بله، ممنون. خوب این بیوگرافی یا شناسنامه به‏عبارتی شخصی. حالا خواهش کنم 

بیوگرافی شخصیّتی را بفرمایید.

یّت، ص 397 )ملاقات با امام مهدی؟عج؟(.  مرجع مهدو 	.1
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خصوصیّات خاصّ امام مهدی؟عج؟
ش: بیوگرافی شخصیّتی، غیر از بحث امامت، موارد زیر در احادیث آمده است.

بعضی نشانه‏ها از پیامبران؟سهم؟
◦  کمال الدّیـن: به‏نقـل از محمّـد بـن مسـلم ثقفـی طحّـان: بـر امام باقر؟س؟ وارد شـدم 	

 و می‏خواسـتم از قائـم خانـدان محمّـد؟ص؟ جویا شـوم؛ که قبل از سـوال من فرمود: 
 »ای محمّد بن مسلم! قائم خاندان محمّد؟ص؟ به پنج پیامبر شباهت دارد. یونس 
 بن متّا، یوسف بن یعقوب، موسی، عیسی و محمّد؛ درودهای خدا بر او و بر ایشان 

باد!«
 شباهتش به یونس بن متّا: بازگشت بعد از غیبتش است؛ درحالی‏که با وجود سنّ 

بالا، جوان مانده است.
 شباهتش به یوسف بن یعقوب؟سهما؟: غایب شدنش از خاصّ و عام است و پنهان 
 ماندنش از چشم برادرانش و نامعلوم بودنش بر پدرش یعقوب؟س؟، با وجود مسافت 

اندک میان او و پدر و اهل و پیروانش است.
کی مداومش، و طولانی شدن غیبتش، و پنهان بودن   شباهتش به موسی؟س؟: بیمنا
 ولادتش، و رنج پیروانش، و آزار و توهین‏هایی که پس از او دیدند؛ تا آن که خدای 

در ظهور، یاری و تاییدش در برابر دشمنش اجازه دهد.
 شباهتش به عیسی؟س؟: اختلاف افراد درباره‏ی اوست؛ تا آن‏جا که دسته‏ای گفتند: 
د نشده است«، و دسته‏ای گفتند: »مُرده است«، و دسته‏ای گفتند: »کشته 

ّ
 »متول

کشیده شده است.« و به صلیب 
حانه و کشتن دشمنان خدا و دشمنان 

ّ
 شباهت او به جدّش مصطفی؟ص؟: قیام مسل

 پیامبر خدا؟ص؟ و نیز گردنکشان و طاغوت‏هاست؛ و این‏که او با سلاح و وحشت در 
دل دشمنان، یاری می‏شود؛ و هیچ پرچمی از او مغلوب نمی‏گردد.«1

ح: در ویژگی‏های شخصی به پیامبر؟ص؟ هم شبیه بود؟
یم. ش: در شخصیّتی هم دار

کشف الغمّة، ج 3، ص 313. کمال الدّین، ص 327، ح 7؛ اعلام الوری، ج 2، ص 233؛  	.1
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شبیه‏ترینِ مردم به پیامبر خدا؟ص؟
ش: بله، ببینید:

◦  کمال الدّیـن: به‏نقـل از احمـد بـن اسـحاق بـن سـعد، امـام عسـکری؟س؟ فرمـود: 	
 »ستایش ویژه‏ی خدایی است که مرا از دنیا بیرون نبرد تا جانشین خودم را دیدم. 

او شبیه‏ترینِ مردم به پیامبر خدا؟ص؟ در خلقت و اخلاق است.«1
یّت بسیار مهمّی   ح: این امام باید یک ویژگی نسبت به سایر امامان داشته باشد. چون مامور

دارد.

برترینِ امامان، از اولاد امیر مومنان؟س؟
ش: بله، او برترینِ امامان از اولاد امیر مومنان؟س؟ است. حدیث راببینیم:

◦  الغیبـة نُعمانـی: به‏نقـل از ابوبصیـر، از امـام صـادق؟س؟: پیامبـر خـدا؟ص؟ فرمـود: 	
 »خداوند از هر چیز، چیزی را برگزید؛ از زمین، مکّه را برگزید؛ و از مکّه، مسجد الحرام 
ه، میش را؛ 

ّ
گل پایان، مادّه‏ها را؛ و از  کعبه را؛ از چهار  را؛ و از مسجد الحرام، جای 

 از روزها، روز جمعه را؛ و از ماه‏ها، ماه رمضان را؛ و از شب‏ها، شب قدر را؛ از مردم، 
 بنی‏هاشم را؛ و از بنی‏هاشم، من و علی را؛ و از من و علی، حسن و حسین را؛ و آن‏ها 
 را تا دوازده امام از نسل حسین کامل می‏کند، که نهمین آنان از نسل حسین، باطن 

و ظاهر آن‏ها و برترینِ ایشان است، و او قائم ایشان است.«2
◦  دلائل الامامة: به‏نقل از ابوبصیر: امام باقر؟س؟ فرمود: »نُه نفر از ما پس از حسین بن 	

که نهمین ایشان، قائم و برترین آن‏هاست.«3 علی هستند 
یم؟ گر بحث شخصیّتی تمام شد، آیا نشانه‏ای از حضور امام در بین مردم دار ح: ا

ش: بحث شخصیّتی که به‏این زودی تمام که نمی‏شود؛ امّا برگشتید به بحث شخصی.
ح: ببخشید، امّا چگونگی حضور ایشان در میان مردم چگونه است؟

کفایة الاثر، ص 291؛ الصّراط المستقیم، ج 2، ص 231. کمال الدّین، ص 408، ح 7؛  	.1
الغیبة نُعمانی، ص 67، ح 7 )با سند موثّق(؛ مقتضب الاثر، ص 12 )با عبارت مشابه(؛ المحتضر، ص 158. 	.2

3.	دلائل الامامة، ص 453، ح 431. 
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حضور همه‏ساله در حج
ش: حضور همه‏ساله در حج. حدیث‏ها را ببینیم:

◦  من لایحضره الفقیه: به‏نقل از محمّد بن عثمان عمری: »به‏خدا سوگند، صاحب این 	
 امر هر ساله در موسم حج حضور می‏یابد، و مردم را می‏بیند و می‏شناسد و مردم نیز 

او را می‏بینند؛ امّا نمی‏شناسند.«1
◦  کافی: به‏نقل از عبید بن زراره: شنیدم که امام صادق؟س؟ می‏فرماید: »مردم امام‏شان 	

 را نمی‏یابنـد. او در موسـم حـج حاضـر می‏شـود، و مـردم را می‏بینـد؛ امّـا آنـان او را 
که بشناسند( نمی‏بینند.«2 )به‏گونه‏ای 

یم حج، و در عرفات آقا را ببینیم«، بر این اساس است؟ ح: پس این‏که می‏گویند: »برو
 ش: بله، خیلی‏ها به حج می‏روند تا شاید امام؟عج؟ آن‏ها را ببیند، و عنایتی بشود؛ نه این‏که 

الزاماً آن‏ها امام ؟عج؟ را ببینند.
کسی ایشان را در عرفات یا حج دیده باشد؟ که  یم  ح: گزارشی هم دار

یم. من شخصاً چند خبر موثّق شنیدم و خوانده‏ام که وقت می‏گیرد بگویم؛ ولی   ش: بله، دار
یاد است. ت مربوط به حج و بعثه‏ی مقام معظّم رهبری؟مد؟ ز

ّ
کتاب‏ها و مجل در 

ح: یک مورد از ویژگی‏های شخصیّتی هم سوال بکنم؟
ش: برمی‏گردید به قبل، امّا بپرسید.

کودکی، از جمله امام زمان؟عج؟ هم یک   ح: در مورد امام شـدن بعضی از ائمّه؟سهم؟ در 
توضیحی بدهید، خوب است.

امامت در خُردسالی
م است. امام جواد؟س؟ 

ّ
 ش: در آموزه‏های اعتقادی شیعه، امامت در خُردسالی امری مُسل

 و امام هادی؟س؟ در 8 سالگی به امامت رسیده‏اند، چنان که امام مهدی؟عج؟ نیز در 5 سالگی 
به امامت رسیده‏اند.

کتاب من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 520 )با سند صحیح(؛ الغیبة طوسی، ص 363، ح 329. 	.1
کمال الدّیـن، ص 346، ح 33؛ و ص 351، ح 49؛ و ص 440، ح 7؛ الغیبـة طوسـی،  کافـی، ج 1، ص 337، ح 6؛  	.2 

ص 161، ح 119.
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کردم. ح: به‏همین دلیل سوال 
ه‏ی اثبات ولادت 

ّ
یّت و ادل ه‏ی اثبات اصل مهدو

ّ
 ش: درباره‏ی امام مهدی؟عج؟ نیز ادل

که مطرح شدند. تحقّق امامتِ امام؟عج؟ را در خُردسالی نتیجه می‏دهند. ایشان 
 ح: امّا بعضی از نویسـندگان مسـلمان در نوشـته‏های خود، و یا گویندگان مسلمان، وقوع 

امامت در خُردسالی را مورد طعن و انکار قرار داده‏اند.
گرفته است،  یّت خرده  که از این منظر بر مهدو کسی   ش: درست است؛ شاید نخستین 
 حدود 500 سال قبل از این، ابن‏حجر هیثمی )متوفّای 973 ق(، از علمای مشهور اهل‏سُنّت 

که درکتاب »الصّواعق المحرقة« است. 
کودکی نوشته است: او در مورد امام شدن در 

ک اسلامی به اثبات رسیده، آن است که کودک ولایت ندارد. پس   آنچه در دین پا
 چگونه شیعیان گمان می‏کنند کسی که 5 سال داشته، به امامت رسیده و حال 
گزاف و جلو افتادن بر دین  که پیامبر؟ص؟ از آن خبر نداده است. این، سخنی   آن 

است.1
ح: کسی جوابش را نداده است؟

 ش: خیلی قبل از او شیخ مفید؟ره؟ در عبارت خلاصه و کوتاه خود، به این شُبهه پاسخ 
 گفته است. ایشان می‏گویند: »عقل، چنین امری را محال نمی‏داند؛ چنان که قرآن خبر داده 
 اسـت این موضوع در امّت‏های پیشـین رُخ داده اسـت.« خداوند، عیسـی؟س؟ و یحیی؟س؟ 
کمیّت رسانده است. همه‏ی مسلمانان بدان اذعان دارند.   را در خُردسالی به پیامبری و حا
 افرادی که این شُبهه‏ها را مطرح کرده‏اند، به‏عنوان مسلمان و مومن به‏قرآن، بحث عیسی؟س؟ 
 و یحیی؟س؟ عقیده دارند. پس در امکان وقوعی و تحقّق عینی آن، شکّ و تردیدی از منظر و نگاه 

گردد. دینی نیست. لذا باید در مقام اثبات، مستندات قوی برای تحقّق آن اقامه 
 ح: پس ثبوتی مشکلی نیست. برای ما اثبات لازم دارد. ظاهراً ابن‏حجر هم دنبال اثباتی، 

گفته‏ای از پیامبر؟ص؟ است. یعنی حدیث یا 
ش: بله.

ح: حالا مستندات چیست؟

الصّواعق المحرقة، ص 168.  	.1
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ش: 
◦ م و متواتر در نزد مسلمانان که همه‏ی 	

ّ
یّت به‏عنوان امر مسل  یکی: اصل نظریّه‏ی مهدو

کرده‏اند. فِرَق اسلامی اعم از شیعه و اهل‏سُنّت، آن را از پیامبر؟ص؟ نقل 
◦ ه‏ای اطمینان‏آور 	

ّ
 دیگـری: اثبـات ولادت امـام مهـدی؟عج؟ بر پایه‏ی شـواهد و ادل

که شـیعیان بر آن‏ها اتّفاق نظر دارند؛ و حتّی بعضی از اهل‏سُـنّت نیز آن را   اسـت 
پذیرفته‏اند. 

 البتّه درباره‏ی امامت در کودکی، از پیامبر؟ص؟ و از طریق اهل‏سُنّت حدیثی نقل نشده است؛ 
که در میان شیعه و اهل‏سُنّت وجود دارد، همین است. و اختلاف مبنایی 

کنند؟ یم آنان قبول  ح: پس چطور انتظار دار
 ش: این‏کـه گفته‏انـد »کـودک از نظـر دینـی و شـرعی محجور1 اسـت، و در امـوال و امور خود 
 نمی‏تواند تصرّف کند، چه رسد به داشتن حقّ تصرّف در امور عمومی و دیگران«، باید گفت: 
ی تنهـا از نظـر  کـه و کـه از امامـت در خُردسـالی سـخن می‏گوینـد، بـر ایـن عقیده‏انـد   »کسـانی 
ک و اراده که دو رُکن امامت و پیشوایی‏اند،   جسمی و سنّی خُردسال است؛ وگرنه از جهت ادرا

کمال رسیده است.«  به 
 یعنی این تفکّر مقایسه‏ی این کودکان با کودکان عادّی است. چنان که شیخ مفید؟ره؟ 
ی   بدان تصریح می‏کند که خداوند در زمان حیات امام عسکری؟س؟، عقل او را کامل کرد، و به و
 حکمت و فصل‏الخطاب داده بود، و با این صفات، از دیگران ممتاز شـد. بنابراین، سـخن 
 از امامـت کـودکِ معمولـی، محجـور و ممنوع‏التّصرّف نیسـت. سـخن از امامت کسـی اسـت 
ی بخشـیده اسـت؛ چنان که به عیسـی؟س؟   کـه خداونـد بـه قـدرت الهـی، ایـن توانایـی را به و

و یحیی؟س؟ بخشید.
ح: پس چرا سُنّی‏ها نمی‏پذیرند؟

 ش: می‏گویند عیسی؟س؟ و یحیی؟س؟ در قرآن آمده‏اند؛ امّا در مورد مهدی؟عج؟ سندی 
در این مورد ندارند.

کودکان دیگر متفاوت هستند؟ که مثل عیسی؟س؟ و یحیی؟س؟ با  ح: قبول دارند 
 ش: بله، امّا آن را معجزه می‏دانند. غافل از این‏که خصوصیّات و ویژگی‏های طبیعی کودکان 

کم‏عقلی، از تصرّف در اموال خود منع شده باشد. ]عمید[ که به‏واسطه‏ی سفاهت و  محجور: کسی  	.1
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 یکسان نیست؛ و بعضی کودکان، توان‏مندی‏های خدادادی بیشتری دارند، و آمادگی آنان برای 
 رشد و به فعلیّت رسیدن استعدادهای‏شان بیشتر از معمول است؛ و قاعدتاً تفضّل الهی برای 
کـودکان  ـق می‏گیـرد. مثلاً 

ّ
کودکانـی تعل  داشـتن مقامـات معنـوی از سـنخ امامـت، بـه چنیـن 

کتب احادیث هستند. کلّ قرآن و نهج البلاغه، و یا خیلی از  پنج‏ساله‏ی حافظ 
 ح: البتّه قبول کنید آن چه که قرآن در مورد عیسی؟س؟ و یحیی؟س؟ گفته خیلی مهم است؛ 

کودک‏های استثنایی را می‏بینند، امّا باور نمی‏کنند. که موارد  هر چند برادران اهل تسنّن 
 ش: البتّه بعضی از آن‏ها هم بحث اثباتی را قبول دارند. مثلًا مفتی فعلی دانشگاه الازهر 
که »شیعه‏ها به بچّه‏ی چند   احمد طیّب ــ ، در یک برنامه‏ی تلویزیونی، در جواب این سوال 
 ساله، امام معصوم می‏گویند«، گفت: »در قرآن آمده است که در کودکی پیامبر هم می‏شود شد؛ 
کنیم.« کودکان را قبول  کوردکی امام هم شد، ولی ما مجبور نیستیم امامت  یعنی می‏شود در 

 ح: این را یک‏بار در جلسه تعریف کردید، و در مقدّمه‏ی نسخه‏های جدید کتاب »مناظره‏ی 
دکتر و شیخ« هم هست.

 ش: بله، یک مورد مهم هم رهبر معظّم انقلاب امام خامنه‏ای؟مد؟ که مستندترین سخنران 
 هستند، در جایی فرمودند؛ که سندش هم باید از اهل تسنّن باشد. آن مطلب در مورد کودکی 

امام هادی؟س؟ است.
ح: یادتان مانده؟

 ش: بله، ایشان فرمودند: »حدیثی درباره‏ی کودکی حضرت هادی؟س؟ است که نمی‏دانم 
 شـینده‏اید یـا نـه؟ وقتـی معتصـم در سـال 218 »ه‍ .ق«، حضـرت جـواد؟س؟ را دو سـال قبـل از 
 شهادت ایشان از مدینه به بغداد آورد، حضرت هادی؟س؟ که در آن‏وقت 6 ساله بود، به همراه 
 خانـواده‏اش در مدینـه مانـد. پـس از آن‏کـه حضـرت جواد؟س؟ بـه بغداد آورده شـد، معتصم از 
 خانواده‏ی حضرت پرس‏وجو کرد؛ و وقتی شنید پسرِ بزرگِ حضرت جواد؟س؟ ــ علی بن محمّد ــ ، 

ک است، ما باید به فکرش باشیم.« گفت: »این خطرنا 6 سال دارد، 
 معتصم شخصی را که از نزدیکان خود بود، مامور کرد که از بغداد به مدینه برود و در آن‏جا کسی را 
م، 

ّ
 که دشمن اهل‏بیت است، پیدا کند و این بچّه را بسپارد به‏دست آن شخص؛ تا او به‏عنوان معل

 این بچّه را دشمن خاندان خود و متناسب با دستگاه خلافت بار بیاورد. این شخص از بغداد 
 به مدینه آمد و یکی از علمای مدینه را به‏نام »الجُنَیدی« که جزو مخالف‏ترین و دشمن‏ترینِ مردم 



ݠ143 	B 	� �� ��������� �� 	

 با اهل‏بیت؟سهم؟ بود ــ در مدینه از این قبیل علما آن‏وقت بودند ــ ، برای این کار پیدا کرد، و به او 
بِ این بچّه کنم تا نگذاری هیچ‏کس با او رفت و آمد  یّت دارم که تو را مربّی و مؤدِّ  گفت: من مامور
یخ ثبت است.   کند، و او را آن‏طور که ما می‏خواهیم تربیت کن. اسم این شخص الجنیدی، در تار
گفتم در آن موقع 6 سال داشت و اَمر، اَمرِ حکومت بود.  که   حضرت هادی؟س؟ هم همان‏طور 

چه کسی می‏توانست در مقابل آن مقاومت کند؟
که به   بعد از چند وقت یکی از وابستگان دستگاه خلافت، الجنیدی را دید و از بچّه‏ای 
 دستش سپرده بودند، سوال کرد. الجنیدی گفت: بچّه؟ این بچّه است؟ من یک مساله از ادب 
 برای او بیان می‏کنم، او باب‏هایی از ادب را برای من بیان می‏کند که من استفاده می‏کنم. این‏ها 
گاهی به او ــ وقتی می‏خواهد وارد حجره شود ــ ، می‏گویم: »یک سوره   کجا درس خوانده‏اند؟ 
 از قرآن بخوان، بعد وارد شو« )مثلًا می‏خواسته اذیّت کند(. می‏پرسد: »چه سوره‏ای بخوانم؟« 
 من به او گفتم: »سوره‏ی بزرگی، مثلًا سوره‏ی آل‏عمران را بخوان.« او خوانده و جاهای مشکلش 
 را هم برای من معنا کرده است. این‏ها عالمند، حافظ قرآن و عالم به تاویل و تفسیر قرآنند، بچّه؟ 
ا؛1 و ما به او  ً �یّ مَ صَ�بِ

ْ
ک حُ

ْ
اهُ ال �نٰ �یْ

ا�تَ  ارتباط این کودک ــ که علی‏الظّاهر کودک است؛ امّا ولیّ‏الله است، »وَ ٰ
 در کودکـی دانـش معـارف الهـی را ارزانـی کردیم« ـــ ارتبـاط بـا ایـن اسـتاد مدّتی ادامـه پیدا کرد 

و الجُنیدی شد یکی از شیعیان مُخلصِ اهل‏بیت؟سهم؟.2
ح: خیلی جالب بود. امّا ما برای اثبات به‏امامت رسیدن کودکی، حرف محکمی نداریم.

یم. ش: در اثبات با برادران اهل تسنّن مساله دار
ح: همان را می‏گویم.

اهل تسنّن و دو انتخاب
ش: خوب آن را هم مصداقی حل می‏کنیم.

ح: چطور؟
ش: مگر اهل تسنّن امامت را در نسل امام حسین؟س؟ نمی‏دانند؟

ح: بله.
کسی هست؟ ش: مگر در نسل امام عسکری؟س؟ غیر از امام مهدیِ پنج ساله، 

ح: نه.

سوره‏ی مریم، آیه‏ی 12. بيانات به‏مناسبت شهادت امام هادى؟س؟، 30‏/05‏/1383‏.1.	 	.2
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گـر این‏هـا نخواهنـد امامـت در کودکی امـام مهدی؟عج؟ را قبول کنند، باید به یک   ش: ا
د می‏شود و معلوم نیست از نسل کدام خاندان اهل‏بیت؟سهم؟ است، اعتماد 

ّ
 نفر که بعداً متول

کنند.
د نشده است.

ّ
ح: درست است، چون آن‏ها می‏گویند هنوز متول

که همه‏ی   ش: خوب این‏که انسان، با تجربه‏هایی نظیر امام جواد؟س؟ و امام هادی؟س؟ 
یـخ بـه علـم آن‏هـا در کودکی شـهادت می‏دهند، امامت در کودکی یـک فرد معلوم و معیّن   تار
 و بلا واسـطه از نسـل امام حسـین؟س؟ را بپذیرد آسـان‏تر اسـت؛ یا صدها سـال بعد، با ادّعای 

کند؟ یک فرد مجهول از نظر انتساب به خاندان اهل‏بیت؟سهم؟ را به‏نام »مهدی« قبول 
که پذیرش امامت در کودکی فرد معیّن و معلوم، از فرد مجهول آن هم در   ح: روشن است 
 آینده عقلانی‏تراست. امّا یک مشکل که می‏ماند این‏که عدّه‏ای از ما شیعیان امام را دیده‏اند. 

که برایش معلوم و روشن باشد؟ کسی ندیده  که  از اهل تسنّن 
یان ما که امام؟س؟ را دیده‏اند مشکل ندارند. مشکل‏شان این   ش: آن‏ها درباره‏ی صداقت راو

کودکی امام می‏شود؛ وگرنه بحثی ندارند. که او در  که پیامبر؟ص؟ نفرموده  است 
 ح: خوب نگفته باشند. با استدلال شما عقلانی‏تر این است که این کودک معلوم‏الهویّه را 

کنیم. بپذیریم، و فرد مجهول آن هم در آینده را رها 
ش: عرض من همین است.

ح: خوب، بحث چگونگی وضعیّت ازدواج امام؟س؟ و فرزندان ایشان چگونه است؟

ازدواج امام مهدی؟عج؟
یخی. ش: البتّه، این همْ شخصی است، همْ تار

ح: یعنی اعتقادی نیست؟
یّـت، ازدواج امام؟عج؟   ش: نـه. به هر حـال یکـی از موضوعـات مرتبـط با مسـاله‏ی مهدو
ی است. آیا امام مهدی؟عج؟ ازدواج کرده است و فرزندانی دارد؟ یا تا کنون  یّه‏ی و  و نسل و ذر
کـه بیشـتر در مقام   ازدواج نکـرده اسـت؟ در ایـن زمینـه بحث‏هـای مختصـری صـورت گرفتـه 

پاسخ‏گویی به پرسش‏های مطرح شده در این باب بوده‏اند.
ک‏نظر نیست. ح: پس در این موضوع اشترا
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ش: در این‏باره سه دیدگاه مطرح شده است:
◦ کـه امـام؟عج؟ 	 ـه، بـر ایـن باورنـد 

ّ
کـه بـه اسـتناد شـواهد و اَدِل کسـانی   اوّل: دیـدگاه 

یم. کمّ‏وکِیْف آن اطّلاعی ندار گر چه از خصوصیّات و  کرده است؛  ازدواج 
◦ ه‏ی موافقان و تکیه بر بعضی شواهد و قرائن، بر این عقیده‏اند 	

ّ
 دوم: گروهی که با نقد ادل

که امام مهدی؟عج؟ ازدواج نکرده‏اند.
◦ ه‏ی 	

ّ
 سوم: گروهی که در این مساله سکوت را ترجیح می‏دهند، و هیچ کدام از ادل

کافی نمی‏دانند. موافقان و مخالفان را برای اظهارنظر 
کدام موافق است؟ ح: نظر شما با 

کرد. ش: به‏نظر من در این مساله باید نظریّه‏ی اوّل را انتخاب 
ح: چرا؟

ش: بعداً مطلبی را تعریف می‏کنم.
گر ازدواج نکرده باشند، چه مشکلی دارد؟ ح: حالا ا

ش: 
◦ یّت اسـت که به مسـاله، جایگاه و آثار 	 : این مسـاله از مسـایل حاشـیه‏ای مهدو

ً
 اوّلا

 آن لطمه‏ای نمی‏زند. ما در موارد مشابهی هم که در قرآن کریم آمده )مانند خضر؟س؟( 
چنین رفتار می‏کنیم.

◦ : بزرگان شیعه تا قبل از چند دهه‏ی اخیر، به‏صورت جدّی در این مساله وارد 	
ً
 ثانیا

 نشده‏اند؛ و چنان که گفته شد، این موضوع در چند دهه‏ی اخیر مورد توجّه جدّی 
 واقع شده است. لذا حدود هزار سال این مساله مورد توجّه نبوده، و هیچ مشکلی 

هم ایجاد نکرده است.
◦ : دلیل‏ها در آن حدّ از اعتبار نیست که بتوان به استناد آن، تکلیف این مساله‏ی 	

ً
 ثالثا

یخی را روشن کرد. چرا که بسیاری از حرف و حدیث‏ها، مُرسَل نقل شده‏اند، یا در   تار
یان مجهول )ناشناخته( وجود دارند. اسناد آن‏ها راو

◦ ه‏ی نقل شده، گذشته از ضعف سندی، با هم تعارض دارند؛ و هیچ برتری 	
ّ
: ادل

ً
 رابعا

 برای یک دسته به‏دسته‏ی دیگر نیست. امّا از نظر کمّی، تعداد روایات گروه موافقان 
با ازدواج بیشتر است.
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یم، امّا به‏نظر شما ممکن است امام؟عج؟ این سُنّت الهی را عمل نکرده   ح: حالا بگذر
باشند؟

 ش: من به ازدواج ایشـان معتقد هسـتم؛ امّا عیسـای پیامبر؟س؟ به این سُـنّت الهی عمل 
کسی هم ایرادی نگرفته. البتّه سُنّت هست، ولی واجب نیست. نکردند. 

گفتید: »بعضی از مراجع هم ازدواج نکرده‏اند.« ح: یک بار در جلسه 
 ش: بله، میرزا جهانگیر خان قشقایی که استاد آقای بروجردی بود، ازدواج نکرد؛ و هیچ وقت 

عمّامه هم نگذاشتند.
گفتید یک موضوعی را بعداً تعریف می‏کنید؟ ح: امّا 

 ش: بله، در مورد این‏که امام؟عج؟ ازدواج کرده‏اند و همسران که فوت می‏کنند، ازدواج‏های 
دیگر، در وقت بحث ملاقات‏ها عرض می‏کنم.

کجـا زندگـی می‏کننـد؟ مـردم بـه مکان‏هـا  یـم؛ امـام؟عج؟ در   ح: خـوب از ازدواج بگذر
 و مسجدهایی هم که منسوب به امام؟عج؟ هستند توجّه خاصّی دارند. چقدر این حرف‏ها 

مستند است؟

مکان‏های منسوب به امام مهدی؟عج؟
 ش: در ادبیّات شیعه، بعضی از مکان‏ها به امام زمان؟عج؟ منسوب است، و شیعیان برای 
 آن‏ها احترام ویژه‏ای قایل‏اند، مانند: »مسجد سهله«، »مسجد جمکران«، »مقامی در مسجد 
 کوفه«، »مکانی در وادی‏السّلام«. امّا مساجد سهله و جمکران از شهرت بیشتری برخوردارند، 

و مستنداتی برای آن‏ها ذکر می‏شود. موارد دیگر، مستند قابل توجّهی ندارند.
کدام را بشود، توضیح بدهید خوب است. ح: هر 

مسجد سهله
 ش: اوّل مسجد سهله. این مسجد قدیمی‏ترین مکان منسوب به بقیّة اللّٰه؟عج؟ است. 
 این مسجد در اطراف کوفه و در 2 کیلومتری شمال‏غربی مسجد کوفه واقع شده است. برای 
 مسـجد سـهله، ویژگی‏ها و امتیازات فراوانی در روایات شـیعی نقل شـده است. همچنین در 
 بعضی احادیث، مسجد سهله، به‏عنوان اقامت‏گاه امام مهدی؟عج؟ و نیز جانشینان ایشان 

معرّفی شده است. 
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چند حدیث ببینیم:
◦ هلِه؛1 	

َ
ا دِمَ �بِ

ا �قَ ا اذ� �ن لُ صاحِ�بِ ِ ز�ن
هُ مَ�

ما ا�نَّ
أ�
 امام صادق؟س؟ راجع به مسجد سهله می‏فرماید: »

که همراه خانواده‏اش در آن وارد شوند.« آن‏جا محلّ نزول مهدی است هنگامی 
◦ عدِهِ؛2 در آن مسجد، قائم و قائمان 	 َ  ن�ب وّامُ مِ� مُهُ وَال�قُ ا�ئِ کو�نُ �ق ها �یَ �ی  امام باقر؟س؟ فرمود: »و �ف

ی سکونت دارند.« بعد از و
 شایداین احادیث، سبب شده‏اند که در طول قرون متمادی، این مکان مورد توجّه بزرگان 

گیرد، و نیز آن را نخستین مقام منسوب به قائم؟عج؟ بدانند. شیعه و عموم شیعیان قرار 
ح: پس این مسجد حدیث دارد؟

 ش: بله دارد، امّا دلیلی بر این‏که در این مکان به‏عنوان نام مهدی؟عج؟ عملی عبادی انجام 
 شود و یا زمان خاصّی به یاد ایشان به این مکان رفت و آمد شود، وجود ندارد. هر چند سیّد 
ی، آن را در میان مغرب و عشای  گر خواستی به مسجد سهله برو  بن طاووس؟ره؟ گفته است: »ا

که افضل از دیگر وقت‏هاست.«3 شب چهارشنبه قرار بده، 
ح: مسجد جمکران چطور؟ چون برای ما ایرانی‏ها مهم‏تر است؟

مسجد جمکران
 ش: مسجد در فرهنگ اسلامی، از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است، و به‏عنوان »خانه‏ی خدا« 
 و »آشیانه‏ی مومن« شناخته می‏شود. تکریم و احترام آن، لازم و بی‏ادبی نسبت به آن غلط است. 
 عبادت خداوند هم به هر شکل و قالب، به‏ویژه خواندن نماز و قرائت قرآن در هر مکان و زمانی 

مطلوب است، و این مطلوبیّت، در مکان‏ها و زمان‏های خاص بیشتر هم می‏شود.
 مکانی که در شهر قم به‏نام »مسجد جمکران« و منسوب به امام زمان؟عج؟ وجود دارد، جدا 
یخی و صحّت و سُقم آن بر اساس دو مقدّمه‏ی فوق، به‏عنوان خانه‏ی خدا   از مستندات تار
 و محلّ انجام دادن عبادات دینی، قابل تکریم و احترام است؛ رفت و آمد به آن‏جا و خواندن 
 نماز و انجام دادن عبادات مذهبی در آن مطلوب است، و برای این مقدار، نیازی به داشتن 

یخی نیست. سند موثّق تار

الارشاد، ح 2، ص 380. 	.1
تهذیب الاحکام، ج 6، ص 31، ح 57؛ المزار مفید، ص 5، ح 1  	.2

3.	مصباح الزّائر، ص 105. 
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 ح: بله، از نظر مسجد بودن که می‏دانیم. امّا سوال از نظر منسوب‏بودن به امام زمان؟عج؟ 
است؟

یخی و حدیثی چنین آمده که در سال 393 »ه‍ .ق«، شخصی   ش: در بعضی از منابع تار
 به‏نـام »حسـن بـن مثلـه جمکرانـی« از جانـب امـام زمـان؟عج؟ مامـور به سـاختن این مسـجد 
کـه مامـور می‏شـود تا مـردم را برای رفت و آمد به این مکان، تشـویق و ترغیب   می‏شـود. چنـان 

کند.
کتاب؟ ح: کدام 

که می‏گوید: کتاب »جنّة الماوی« حاجی نوری است  ش: تفصیل این داستان بر اساس 
یخ قم نقل   شیخ فاضل حسن بن محمّد بن حسن قمّی، معاصر صدوق؟ره؟ در تار
 کرده از کتاب »مونس الحزین فی معرفة الحقّ و الیقین« از مصنّفات شیخ ابی‏جعفر 
 محمّد بن بابویه… که شیخ عفیف صالح حسن بن مثله جمکرانی می‏گوید: »من 
 شـب سه‏شـنبه هفدهـم مـاه مبـارک رمضـان سـال 393 »ه‍ .ق« در خانـه‏ی خودم 

خوابیده بودم… »تا آخر«.
 به جز یکی‏دو منبع، مصدر مکتوب قدیمی دیگری در اختیار نیست که این گزارش در آن 

کرده‏اند، و بدان‏ها نسبت می‏دهند. کتاب نقل  ثبت شده باشد. سایر آثار، از این دو 
ح: این‏ها مستند هستند؟

بررسی محتوای خبر حسن بن مُثله
 ش: در این گزارش، سال وقوع داستان، 393 »ه‍ .ق« ذکر شده است، و داستان از کتاب شیخ 
 صدوق؟ره؟ که در سال 381 »ه‍ .ق« فوت کرده منقول است؛ یعنی وقوع داستان دوازده سال 

کتاب »مونس‏الحزین« یعنی شیخ صدوق؟ره؟ است. پس از فوت نویسنده‏ی 
ح: چطور می‏شود؟

 ش: تازه! نکته‏ی مبهم داستان این است که روشن نیست این ماجرا در خواب اتّفاق افتاده 
گزارش عوض شـده، نمی‏توان به درسـتی، آن  اسـت، یا در بیداری؟ و چون چند نوبت زبانِ 

کرد. را مشخّص 
ح: چرا چند زبان؟
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 ش: متن اصلی کتاب عربی بوده، و بعد به فارسی ترجمه شده، و مجدّداً به عربی ترجمه 
 شده؛ و در کتب یاد شده نقل شده است. در این حدیث، نام اصلی امام؟عج؟ )محمّد( ذکر 
 شده است، با آن که شیخ صدوق؟ره؟ بنا بر کتاب »کمال الدّین« ذکر نام را در عصر غیبت 

حرام می‏داند.1 
 در بعضی نسخه‏ها شبِ دیدار، چهارشنبه نقل شده است؛ ولی در بعضی دیگر، ذکر نشده 

است.
ح: پس محتوا هم اطمینان‏آور نیست؟

 ش: بله، اطمینان‏آور نیسـت؛ امّا تعجّب بیشـتر این‏که اعمال مسـجد جمکران در هیچ 
یارات«، »مصباح المتهجّد«، و کتاب‏های   یک از کتب ادعیّه و مزار قدیمی از قبیل »کامل الزّ
ی؟ره؟ مذکور نیست؛ و حتّی شیخ عبّاس 

ّ
 سیّد بن طاووس؟ره؟، کفعمی؟ره؟ و ابن‏فهد حل

 قمّی؟ره؟، آن را در اصل مفاتیح الجنان نیاورده است؛ بلکه در ملحقّات )باقیّات الصّالحات( 
مه مجلسی؟ره؟ و سیّد هاشم بَحرانی؟ره؟ در کتب 

ّ
 آورده است. حتّی محدّثان بزرگی چون عل

گزارش اشاره‏ای ندارند. که دایرة المعارف حدیث شیعه‏اند، به این  خود 
یاد قابل استناد نیست. ح: پس این داستان هم ز

یخی نمی‏توان این داستان را تایید کرد. جالب آن است   ش: بر اساس مطالب بالا، از نظر تار
 که تنها کتیبه‏ی به‏جای مانده از ساخت مسجد به سال 1167 »ه‍ .ق« برمی‏گردد که در قالب 

کبر ــ بانی ساخت یا تعمیر مسجد ــ ، موجود است.2 شعری به‏نام آقا علی‏ا
ح: پس بی‏خیال اعمال و ارتباط مسجدجمکران با امام زمان؟عج؟؟

ش: نشد، قرار نشد نتیجه‏گیری این باشد.
ح: پس چی؟

 ش: خواندن نماز تحیّت و نیز خواندن نماز امام زمان؟عج؟ در این مکان به‏عنوان مسجد، 
 نه تنها منعی در آن نیست؛ بلکه فی‏نفسه مطلوب است. بعضی از بزرگان معاصر نیز بر همین 

کید داشته‏اند و می‏گویند: بُعد تا
کـه نام امام   شـخصی به‏نـام »حسـن بـن مثلـه جمکرانی« بود یا نبود؛ امّا مسـجدی هسـت 
کـه عبودیّـت خالـص اسـت؛ صـد مرتبـه   زمـان؟عج؟ در آن بـرده می‏شـود، و عبادتـی هسـت 

کمال الدّین، ج 2، ص 648.  گنجینه‏ی آثار قم، ج 2، ص 307. 1.	 	.2



ها�نی مهدی؟عج؟ پرسش و پاسخ پیرامون حکݠوم�ت �ج 	B 	150 	

؛1 ]بار الها[ تنها تو را می‏پرستیم و تنها از تو یاری می‏جوییم«، چنین  �نُ عٖ�ی سْ�تَ
اکَ �نَ دُ وَ اِ�یّٰ عْ�بُ

اکَ �نَ  »اِ�یّٰ
کـه هفتـه‏ای صدهـا هزار نفـر و در روزهـای مخصوص،  کـرده  ابیّتـی ایجـاد 

ّ
 عبادتـی چنـان جذ

 میلیون‏ها نفر به این مکان می‏روند. لذا هیچ ایرادی در آن دیده نمی‏شود. باید مراقب باشید 
 خرافات را با آن مخلوط نکنند. مثلًا لابه‏لای این زوّار، افراد فرصت‏طلبی می‏آیند، یکی خود 
 را مامور امام زمان؟عج؟ معرّفی می‏کند، یکی می‏گوید نایب خاصّ هستم، دیگری بشارت 

گول می‏زنند و سرکیسه می‏کنند. ظهور می‏دهد، و مردم را 
ح: این بحث از نظر سندی تمام است؟

 ش: بله. امّا من یک گزارش تجربی با یک واسطه از مرحوم آقای لطیفی عضو و رییس هیات 
امنای مسجد جمکران دارم.

ح: گزارش تجربی از نگاه ما مهندس‏ها یعنی بالاتر از علم نظری.
ش: بله، درست است.

ح: شما آقای لطیفی را می‏شناختید؟
یای  کاملًا. چندین بار برای جلسات هیات امنای حضرت سکینه؟سها؟ در دار  ش: بله، 

ی دانشگاه علم و صنعت ما آمده بودند. دمشق، به دانشکده‏ی خودرو
ید؟ ح: از ایشان مطلبی دار

که در آن سال‏ها نماینده‏ی مجلس   ش: بله، ایشان در سال‏های 74-1373 با برادر من 
گزارش از چند مطلب در مورد امام   شـورای اسالمی بود، ملاقات مفصّلی داشـته‏اند؛ و چند 

زمان؟عج؟ داده بودند.
گفته‏اند؟ ح: به‏خود شما هم 

که جایش این‏جا نیست. گفتند  ش: این نکات مفصّل را نه، امّا یک نکات خاصّی را 
گزارش‏ها چه بودند؟ ح: این 

ش: مثلًا در مورد نقشه‏ی جدید مسجد جمکران.
ح: خوب بفرمایید.

کوچک آقای لطیفی هم شنیدم؛ امّا ماجرای   ش: من از برادرم شنیدم، همچنین از پسرِ 
 کامل‏تر را از زبان مرحوم لطیفی در مطبوعات و صدها سایت نقل کردند، ببینید. کافی است 

سوره‏ی حمد، آیه‏ی 5. 	.1
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ایـن خبـر در  بزنیـد؛  را  آقـای لطیفـی و جمکـران  در سـایت‏ها و موتورهـای جسـت‏وگر، اسـم 
می‏آیـد. سـایت  صدهـا 

بازسازی مسجد جمکران
 ش: مرحوم لطیفی می‏گوید: در سال 1348 »ه‍ .ش«، شب نیمه‏ی شعبان که زمستان بوده، 
 با یکی از دوستان به قم و مسجد مقدّس جمکران مشرّف شدیم. حدود پنجاه نفر در مسجد 
 بودند. همه رفتند و ما از خادم خواستیم که بگذارد ما در شب در مسجد بمانیم )بیتوته کنیم(، 
گر   اجازه داد. حدود ساعت 10:00 شب، خادم سراغ ما آمد و گفت: »من آن اتاق را گرم کرده‏ام، و ا
 خسته شدید بیایید آن اتاق.« ما در آن سرما عبایی به خودمان پیچیده و مشغول عبادت بودیم. 

دوستم حدود ساعت 12:00 خسته شد، و برای استراحت به آن اتاق رفت. 
 بعد از یک ساعت که مشغول عبادت، توسّل و اذکار بودم، دیدم که صدایی می‏آید. دیدم 
 از در ورودی سـه نفر تشـریف می‏آوردند، و حضرت؟عج؟1جلوتر از بقیّه هسـتند. سالم کردم 
ی شانه‏ی من زدند و فرمودند: »بلند شو، اقدام کن و مسجد را از   و دست آقا را بوسیدم. آقا رو
 این وضع بیرون بیاور، و ما تو را کمک و یاری می‏کنیم. در مسجد عمران و آبادی کن و وضع 

کن.«  بهداشتی آن را درست 
 مسجد در آن ایّام اصلًا وضع مناسبی نداشت، و آب هم از تنها آب‏انبار آن بود که آب خیلی 
 بد و آلوده‏ای داشـت. وضوخانه و دست‏شـویی‏های خیلی بدی داشـت. مسـجدی قدیمی 
کـه از کجا و چطور شـروع کنم؟  کـه بـه آن رسـیدگی نشـده بـود. مـن بـه دل گذشـت   و بی‏رونـق 
کارهای شما  ید. او خودش   حضرت؟عج؟ بلافاصله فرمودند: »شما سراغ آقای احمدی برو
کـه یـک طرف آن   را درسـت می‏کنـد.« بعـد از آن، حضـرت؟عج؟ کارتـی به‏دسـت مـن دادنـد 
گلدسته و قسمت  گنبد و دو   اسماء‏الله بود، و و طرف دیگر آن نقشه‏ی جدید مسجد با یک 
مردانه و زنانه با زیرزمین آن. سپس فرمودند: »این نزد تو باشد، ما آن را به‏موقع از تو می‏گیریم.« 
 امتثال2 کردم و آن را گرفتم و بوسیدم. آنگاه حضرت؟عج؟ به محراب کوچک وسطی از 
 سه محراب قدیمی مسجد رفتند و حدود یک ساعت مشغول عبادت و راز و نیاز شدند. بعد 
کمی بعد هم  کردند و تشریف بردند. فضا خیلی معطّر و نورانی شده بود.   از آن خداحافظی 

مرحوم آقای لطیفی در دوران طلبگی در مشهد خدمت حضرت؟عج؟ رسیده بودند. لذا ایشان را می‏شناختند. 	.1
کردن. کردن؛ اطاعت  امتثال: فرمان‏برداری  	.2
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 اذان صبح شد، و خادم مسجد و آن رفیقم آمدند. بعد از نماز صبح خیلی در فکر بودم که این 
 آقای احمدی کیست؟ با دوستم از مسجد بیرون آمدم و بیرون مسجد یکی از دوستان را که 
یس‏های بهداشتی   سیّد بود، دیدیم. بعد از سلام و احوال‏پرسی خیلی از وضع بهداشت و سرو
 مسجد گله کرد و گفت: »به جدّم همین الان به فکر شما بودم که به‏شما بگویم حدّاقل چند 
گفتـم:  کـردم، و  یم.« مـن هـم بـرای او ماجـرا را نقـل   دست‏شـویی مناسـب بـرای این‏جـا بسـاز
 »حضرت؟عج؟ به من فرموده‏اند سراغ آقای احمدی بروم؛ ولی او را نمی‏شناسم.« گفت: »آقای 

احمدی رییس اداره‏ی ما، سازمان اوقاف تهران است.« 
 قرار شد او ماجرا را برای آقای احمدی بازگو کند. روز شنبه سراغ آن دوست که رفتم، گفت: 
 »از ساعت 8:00صبح که ماجرا را برای آقای احمدی تعریف کردم، تا حالا دارد گریه می‏کند، 
 و می‏گوید: من چه لیاقتی دارم که حضرت؟عج؟ نام مرا ببرند؟« به دفترش که رفتیم، همچنان 
کردم. او هم  گریه بود. از من پرسید: »آیا واقعاً نام مرا بردند؟« ماجرا را برای او تعریف   مشغول 
 گفت: »ما ترتیب کارها را می‏دهیم. شما یک هیات امنای حدّاقل 5 نفره از دوستان خودتان 
ید و مشغول کار بشوید.   تشکیل بدهید، و برنامه‏ها را بدهید. ما برای شما ابلاغ می‏گیریم. برو

یم برای شما مشکلی پیش بیاید.«  نمی‏گذار
کرم؟ص؟ کلنگ   ما هم کارها را انجام دادیم و در روز 17 ربیع الاوّل، هم‏زمان با میلاد پیامبر ا
کارهـا شـروع شـد و ایـن سـرآغاز جهانی‏شـدن نـام امـام عصـر؟عج؟   آن‏جـا را بـر زمیـن زدیـم، و 
 به برکت مسجد مقدّس جمکران بود. مسجد جمکران خیلی گم‏نام و غریب بود؛ امّا الان دوست 

و دشمن در سراسر جهان این مسجد را می‏شناسند.
ح: پس سند دارد؟

 ش: بحث سنددار بودن یا نبودن از نظر اصول پژوهش بود. امّا این‏جا بحث از تجربیّات 
 است که همه‏ی سندها را تحت‏الشّعاع قرار می‏دهد. مثلًا من با پسر آقای لطیفی این مطلب 
کـردم، گفـت: »ایـن آقـای احمـدی بعـد از ایـن ماجرا به منـزل ما رفت و آمـد می‏کرد،   را مطـرح 

و خیلی آدم خوبی بود.«
 ح: این مهم است که شما آقای لطیفی و حتّی پسرش را شخصاً می‏شناسید. کمی هم از 

آشنایی خود بیشتر توضیح بدهید.
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کـه قراربـود برای   ش: مرحـوم لطیفـی را مـن از سـال 77-1376 می‏شناسـم. در جلسـه‏ای 
 احداث و بازسازی حرم حضرت سکینه؟سها؟ دختر امام علی؟س؟ که بر اساس بعضی اسناد 
یه دفـن اسـت، هیـات امنـای جدیـدی انتخاب شـود، با ایشـان که  یـای سـور  می‏گوینـد در دار

از قبل هم عضو هیات امنای آن حرم بود آشنا شدم. 
 چون هیات امنا، مدیر عامل احداث بنای جدید را من گذاشتند، جلسات در دفتر حرم 
 که نزدیک دانشگاه خودمان )دانشگاه علم و صنعت( گرفته بودیم تشکیل می‏شد. چندین 
 جلسه هم حتّی در دفتر من در دانشکده‏ی خودرو تشکیل شد. ایشان هم همه‏ی جلسات را 
کم‏تـر می‏توانسـتم بـا ایشـان صحبت‏هایـی   می‏آمـد. امّـا بـه دلیـل این‏کـه مدیـر جلسـه بـودم، 
 در این زمینه‏ها داشـته باشـم. البتّه تماس تلفنی هم با ایشـان داشـتم. یک‏بار در آخر جلسـه 
 وقتی ایشان را بدرقه کردم، مطلبی پیش آمد؛ تلویحی گفتند: »دست در دست حضرت؟عج؟ 

داشته‏اند.«
ح: خیلی حیف شده. شما در این‏باره‏ها با ایشان صحبت نکردید.

 ش: بلـه، امّـا از قضـا بـرادر مـن آقـای حـاج محمّـد مهـدی شـجاعی‏فرد به‏طـور تصادفی در 
 مدرسه‏ی شهید مطهری با ایشان آشنا و دوست می‏شوند. ایشان به منزل برادرم می‏روند. بعضی 

از همین ماجراها را در سال 1374 برای برادرم تعریف می‏کنند.
کدام ماجرا را؟ ح: مثلًا 

 ش: اوّل همین ماجرای بازسازی مسجد جمکران. حتّی گفته بودند امام؟عج؟ از درب 
 قدیـم مسـجد وارد شـدند، و مـن ایشـان را دیـدم. چـون قباًل هم در مشـهد مقـدّس امام؟عج؟ 

را دیده بودند، می‏شناختند.
کردند. که در رسانه‏ها آمده نقل  ح: اخوی هم همین‏طور 

ش: بله، البتّه ایشان برای اخوی بیشتر بحث نقشه و اجرا را توضیح داده بودند.
ح: آقای لطیفی نکات دیگر هم دارند؟

ش: بله، بعداً عرض می‏کنم.
ح: خوب، این مساجد بود. قصّه‏ی جزیره‏ی خضرا چیست؟
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جزیره‏ی خضرا
 ش: یکی از موضوعات و مسایلی که برای شیعیان و پیروان امام زنده‏ی غایب؟عج؟ مطرح 
 بوده، مساله‏ی محلّ سکونت و زندگی ایشان است. می‏توان گفت: »موضوع جزیره‏ی خضرا، 

ی‏هاست.« کنجکاو پاسخی به این 
 جزیره‏ی خضرا، منطقه‏ای است در جنوب اسپانیا نزدیک تنگه‏ی جبل‏الطّارق که نامش 
یخ اندلس و مغرب آمده اسـت؛ و در منابع قدیمی، از آن به »باب الاندلس« یاد شـده   در توار

است.
 جزیره‏ی خضرا به‏عنوان محلّ سکونت و اقامت صاحب الامر؟عج؟ از دوره‏ی صفویّه در 
گزارش در منابع حدیثیِ شیعه آمده   ادبیّات شیعیان مطرح شده است. از این داستان، دو 

است.
◦ که برای زین‏الدّین علی بن فاضل مازندرانی در یازدهم شـوّال 691 	  اوّل: واقعه‏ای 

 »ه‍ .ق« اتّفـاق افتـاده، و او آن را در نجـف در پانزدهـم شـعبان 699 »ه‍ .ق« بـرای 
یخ،   فضل بن یحیی طیّبی نقل کرده است؛ و البتّه فضل بن یحیی پیش از این تار
ی و جلال الدّین عبد 

ّ
 آن را از طریق دو نفر دیگر به‏نام‏های شمس الدّین نجیح حل

ی هم شنیده بوده است. فضل بن یحیی، پس از استماع این واقعه 
ّ
 الدّین حوام حل

که مورد توجّه عالمان شیعه قرار می‏گیرد. را می‏نویسد و رساله‏ای می‏شود 
ح: این حرف هاچقدر صحیح است؟

 ش: اتّصال این داستان‏ها از قرن یازدهم »ه‍ .ق« به قرن ششم و هفتم »ه‍ .ق« که زمان وقوع 
ی نسخه‏های منسوب   ادّعایی آن است، قابل اثبات نیست. این گفتارها به‏صورت نقل از رو
یان و اجازه‏ی روایت هستند؛ و از اعتبار   به محدّثانِ گذشته، بدون روایت معتبر و سلسله‏ی راو

لازم برخوردار نیستند.
کـم بـر داسـتان، بـه قصّـه بیشـتر شـبیه اسـت، تـا بـه روایـت   شـکل و لحـن قصّه‏پـردازی حا
 و حدیث. جزیره‏ی مورد بحث در این گزارش‏ها، از جمله چیزهایی است که حتّی در دوره‏های 
 اخیر و با گسترش امکانات جست‏وجو و کاوش، اثری از آن دیده نمی‏شود. درحالی‏که در صورت 

موجود بودن، می‏باید قابل تجربه‏ی حسّی باشد.
ح: این‏که اعتقادی نیست؟
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 ش: هیچ اثر اعتقادی بر این مطالب بار نمی‏شود. زیرا مکان زندگی امام؟عج؟ و خانواده‏ی 
یخی است و عقیدتی محسوب نمی‏شود. ایشان، موضوعی تار

غیبت امام مهدی؟عج؟
ح: بحث عقیدتی بعدی، بحث غیبت ایشان است.

یم جلسه‏ی بعد. ش: به‏نظرم این بحث را چون طولانی و مهم است، بگذار
گر خسته   ح: با توجّه به صرفه‏جویی در وقت که برای رفتن به دانشگاه علم و صنعت شد. ا

نیستید، این دوستان هم هستند، این بحث مهم را ادامه دهیم.
ید، من حرفی ندارم. گر شما وقت دار ش: ا
یم و دوستان هم علاقمند. ح: ما وقت دار

ش: بفرمایید.
یاد داشتیم. یعنی همه‏ی حدیث‏ها به‏نوعی غیبت را مطرح   ح: در مورد غیبت که حدیث ز

می‏کردند.
یج و تبیین مفهوم امامت، از همان آغاز کوشیدند که شیعیان   ش: اهل‏بیت؟سهم؟ در کنار ترو
 مرتبـط بـا خـود را از موضـوع ضـرورت حضـور همیشـگی حجّت و نیاز همواره‏ی هسـتی به او، 
کوشش‏های جانبی، تحت تاثیر  کنند. البتّه این  گاه   با ظهور و آشکار بودن او تفاوت دارد، آ
 محدودیّت‏هـای فضـای سیاسـی بودنـد. امّـا تالش مسـتمر و خسـتگی‏ناپذیر اهل‏بیـت؟سهم؟ 
 توانست فضا و فرهنگ عمومی شیعه را تا حدّ قابل قبولی آماده‏ی پذیرش »غیبت« امام نماید؛ 
 و بـه سـوال‏ها، ابهام‏هـا و حتّـی انکارهـای برخاسـته از مواجهـه با مسـاله‏ی جدیـد غیبت امام 

عصر؟عج؟ و فضای ساخته شده توسّط منحرفان و دشمنان، پاسخی درخور دهد.
یاد در مورد غیبت مطرح شد. ح: در احادیث بالا تنوّع ز

ش: بله، حالا چند مورد موضوعی را مطرح می‏کنیم.

مقدّر بودن غیبت
 ش: مهم‏تریـن بخـش غیبـت، مقدّربودن غیبت امام؟عج؟ اسـت. غیبت با روال عادّی 
 و مقدّر امامت، نیاز به تحلیل درست و حسابی دارد؛ و پذیرش استناد آن به حکمت الهی، 

گرو تبیین و فهم عمیق آن است. در 
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ح: خوب این خیلی مهم است. امّا چطور؟
 ش: بعضی احادیث پیامبر خدا؟ص؟ و امامان؟سهم؟، ابتدا مساله‏ی غیبت امام قائم؟عج؟ 
 را حتمـی، مسـتند بـه تقدیـر الهـی و آن را واقعـه‏ای قابـل انتظار و پیش‏بینی دانسـته، و بعد آن 

را تحلیل نموده‏اند.
 مقدّر 

ّ
یم؟ چون تا حالا همه مُدل داشتیم؛ اِل  ح: حدیث دقیق در مورد مقدّر بودن هم دار

بودن غیبت.
 ش: بله، قبلًا بعضی حدیث‏ها را دیدیم؛ باز هم اشاره می‏کنیم. پیامبر خدا؟ص؟ غیبت را نه 
 یـک امـر تصادفـی و اتّفاقـی، بلکـه گوشـه‏ای از تدبیـر الهـی بـرای نظـام امامـت و اُمّت اسالمی 

که از پیش به اطّلاع ایشان رسانده‏اند. خوانده، 
هِ مِ�نّی؛1 قائم از میان فرزندانم با عهدی که از من  �ی

َ
عَهدٍ مَعهودٍ ال  نوُلدی �بِ مُ مِ� ا�ئِ �نَّ ال�ق َ �ب �ی غ� �یَ

َ
 ل

به او رسیده است، غایب می‏شود.
امام رضا؟س؟ نیز غیبت امام زمان؟عج؟ و طول آن را به‏دست و تقدیر الهی خوانده‏اند:
اءَ؛2 او فرزند چهارم من است. خداوند، او را  رِهِ ما �ش هُ �فی سِ�ت هُ اللّٰ �بُ ِ

�یّ
غ�َ ُ  نوُلدی، �ی ع م� اک الرّا�ب  ذ�

در پرده‏ی غیب خود، هر اندازه بخواهد، نگاه می‏دارد.
ح: این‏ها مقدّراتی بودند. امّا قبلًا ندیده بودیم؟

 ش: بله، امّا احادیث دیگری نیز دلالت دارند که اندازه و دِرازای غیبت، مانند اصل آن به 
مشیّت و تقدیر الهی است و متاثّر از عجله‏ی بندگان و یا پیش‏گویی و خواست آنان نیست. 

امام صادق؟س؟ می‏فرماید:
دِموا ساعَة�ً  �ق َس�تَ م �ی

َ
وها ل غ�

َ
ل د �بَ

و �قَ
َ
ل
ها، �فَ �ی

َ
هی ال �تَ �ن َ  �ی

ة�ً ا�یَ مرِغ� 
َ
ا الا

 لِهذ�َ
ادِ، ا�نَّ ة�ِ العِ�ب

َ
ل لُ لِعَج�َ عج�َ هَ لا �یَ  اللّٰ

 ا�نَّ

روا؛3 خدا به‏خاطر عجله‏ی بندگانش، عجله نمی‏کند. این امر، نهایتی  �خِ
أ�
 َ َس�ت م‏�ی

َ
 وَ ل

گر به آن برسند، یک لحظه پس و پیش نمی‏شود. که باید به آن برسد؛ و ا دارد 
ح: یعنی این حدیث می‏گوید »دعای ما برای تعجیل در فرج بی‏اثر است؟«

ش: دعا بی اثر نیست؛ بعداً عرض می‏کنم.
ح: پس تعجیل و تاخیر ندارد؟

کمال الدّین، ص 51. کمال الدّین، ص1.376.	 	.2

3.	کافی، ج 2، ص 194.
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 ش: ممکن است کردار نادرست اُمّت و یا بعضی حرکت‏های خام شیعیان و افشای اسرار 
 امـام؟عج؟، امـر قیـام را بـه تاخیـر انـدازد، و غیبـت را طولانی‏تر کند؛ امّا همـه‏ی این‏ها در لوح 
 و اثبات الهی منقوش است، و کسی جز خداوند متعال از آن اطّلاعی ندارد؛ و کسانی که برای 
 پایان غیبت، وقت تعیین می‏کنند، مدّعیانی دروغ‏گو هستند. مدّعیانی که خود را از امامان 

معصوم؟سهم؟ عالم‏تر نشان می‏دهند. 
زیرا امام صادق؟س؟ با صراحت فرموده است:

اهل‏بیـت  مـا  می‏گوینـد.  دروغ  وقت‏گـذاران  ؛1  �ت ِ
وَ�قّ

ا�نُ
َ
ل  ٍ �ت �یْ َ �ب هْلُ 

َ
ا ا 

َ اِ�نّ  . و�نَ ا�ت
الوَ�قّ �بَ 

ذ�َ
َ
ک

نمی‏کنیـم. وقـت  تعییـن 
ح: پس این‏که هرروز می‏گویند: »امام امروز می‏آیند، فردا می‏آیند« چیست؟

ش: این‏ها همه‏شان حرف‏های بی‏پایه است.

ظاهر و غایب بودن امام؟عج؟
 ح: خـوب، این‏کـه غیبـت امـام مقـدّر اسـت، قبول؛ امّا امام تا قبل از ظهور همیشـه غایب 

هستند؟
 ش: اهل‏بیت؟سهم؟ به‏صراحت بیان کردند که امام حقیقی جامعه، گاه ظاهر و گاه غایب 
 است. امام زین‏العابدین؟س؟ حجّت الهی را لازمه‏ی وجود و بقای پرستش خدا از طرف انسان 
 دانسته، و آن را به دو گونه: »ظاهر مشهور« یا »غایب مستور« تقسیم نموده‏اند. البتّه این سخنان 

در مورد غیبت از عامّه‏ی مردم است؛ وگرنه گفتیم که ملاقات خصوصی با شایسته‏ها دارند.
ح: غیبت در دوره‏های پیشین هم سابقه‏ای دارد؟

سابقه‏داشتن غیبت
که غیر عادّی می‏نمود، به نمونه‏ی مشـابه   ش: امامان؟سهم؟ برای باور غیبت حجّت خدا 
 ارجـاع داده، و بـرای بیـان امـکان تحقّـق آن بـه دیگـر حجّت‏هـای الهـی، ماننـد: عُزَیـر؟س؟، 

یوسف؟س؟، موسی؟س؟، یونس؟س؟ و خضر؟س؟ استناد نموده‏اند.
یم؟ کبرای امام؟عج؟ هم در حدیث دار ح: غیبت صغری و 

کافی، ج 1، ص 3684. 	.1
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کوتاه و بلندمدّت بودن غیبت
 ش: بله، حتماً. امامان؟سهم؟ بیان داشته‏اند که غیبت امام؟عج؟ به‏صورت محدود شروع 
 می‏شـود؛ امّـا در آن حـد نمی‏مانـد، و بـر شـدّت آن افـزوده می‏شـود، و بـه درازا می‏کشـد. یعنـی 
کید کرده، و بخش اوّل را »غیبت قصیر«   امامان؟سهم؟ بر دو قسمتی بودن غیبت امام عصر؟عج؟ تا
 و بخش دوم را »غیبت طویل« خوانده‏اند. نکته این جاست که غیبت نخست، 69 سال و به 
 انـدازه‏ی عمـر طبیعـی یـک انسـان بوده اسـت. لذا، امامـان؟سهم؟ برای رفع شُـبهه‏ی وفات امام 
 عصر؟عج؟ در پایان این مدّت، چندین بار بر عدم وفات امام تا ظهور، خروج و اصلاح دنیا 

گیری ظلم و جور، پای فشرده‏اند. کندن آن از عدل و داد پس از فرا و آ
ح: ظاهراً در بحث‏های اعتقادی امام؟عج؟، مثل غیبت، حدیث‏ها جامع و مانع است.

 ش: بله، امام عصر؟عج؟ خود نیز در پایان دوره‏ی غیبت صغری، خطاب به آخرین نایب 
 خاصّ خود )علی بن محمّد سمری(، به واقع شدن غیبت دوم و به درازا کشیدن این دوران 

اطّلاع داده‏اند.
 طولانی شدن غیبت نیز در بسیاری از احادیث امامان؟سهم؟ مطرح و به آن تصریح شده است. 
 تعبیر امامان؟سهم؟ از دوره‏ی غیبت با عنوان »فترت« و تشبیه کردن آن به »فترت پیامبران؟سهم؟« 

می‏تواند ناظر به طولانی بودن آن باشد.
کید در این موارد برای چیست؟ ح: این همه تا

یارویی   ش: بخـش مهمّـی از پیش‏گویی‏هـای امامـان؟سهم؟ بـرای آماده‏سـازی مردم بـرای رو
 با پیشامدهای سخت روزگار غیبت است؛ و بخش مهمّی از تمهیدات، به این منظور صورت 

که شیعه در دوران غیبت نلغزد، و امامت را از یاد نبرد. گرفته 
 ح: ولی مردم زمان امام؟عج؟ و حتّی بعد از غیبت صغری و در غیبت کبری نوعاً قبول 

کردند؟
 ش: خواص بله، چون در کنار اقدام‏های اصلی و علمی اهل‏بیت؟سهم؟، دو اقدام دیگرشان 
 به آمادگی ذهنی و اجتماعی شیعیان کمک می‏کرد. یکی: نصب وکیلان و دیگری: ارجاع مردم 
یان فقیه )دین‏شناس(، که اوّلی بیشتر برای رتق و فتق امور مالی بود، و دومی   به عالمان و راو

برای حلّ پرسش‏ها و مشکلات علمی.
ح: نصب وکیلان چگونه بوده است؟
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نصب وکیلان خاص
 ش: توسـعه‏ی اقتصـادی جامعـه‏ی اسالمی در اوایـل قـرن دوم هجـری، ارتباطـات مالـی 
 امامان؟سهم؟ و شیعیان گسترش یافت، و امامان؟سهم؟ وکیلانی را برای تدبیر امور مالی شیعیان 
کردند؛ و با تبیین مسایل خمس، زکات و دیگر انفاق‏های واجب و مستحب، آنان را   نصب 

یع این وجوه مالی، جانشین خود نمودند.  برای اخذ، ارسال و توز
 این وکیلان، مورد اعتماد مردم و بعضی عالِم بودند، و به‏ویژه در مناطق دوردست جامعه‏ی 
 اسالمی، نیـاز مـردم را در حـوزه‏ی ارتباطـات مالـی بـا امـام؟س؟ و نیـز اوقـاف و صدقـات، حـل 
یـج اسـتقرار یافـت،1 و بـه   می‏کردنـد. نهـاد »وکالـت« از روزگار امامـتِ امـام صـادق؟س؟، به‏تدر
 دلیل حبس طولانی و شدید امام کاظم؟س؟، به‏سرعت قوّت گرفت؛ و در روزگار امام هادی؟س؟ 
کارآیی خود را نشان داد، و راه   و امام عسکری؟س؟ به دلیل محدودیّت شدید ارتباط با امام، 

کرد.  را برای پذیرش غیبت امام، هموار 
 امام زمان؟عج؟ نیز با استفاده از این نهاد، نایبان خاصّ خود را در روزگار غیبت معیّن نمود، 
 و رابطـه‏ی خـود را بـا مـردم از طریـق ایشـان سـامان داد، و پـس از مدّتـی، ارتبـاط خـود را بـا ایـن 
ی از فرمان‏های غیرمستقیمِ   بزرگان نیز قطع نمود؛ و شیعیان را برای اعتقاد به امامِ ناپیدا و پیرو

پیشوای غایب، آماده ساخت.
ح: گفتید غیر از وکیلان و علما، یک عدّه‏ای دیگر هم هستند.

 ش: بله، در کنار وکیلان، از افراد دیگری به‏نام »ابواب ائمّه؟سهم؟« نیز یاد شده است. این‏ها، 
 خواصّ ائمّه؟سهم؟ و نزدیک‏ترین کسان به ایشان بوده‏اند؛ و هر وقت که وضعیّت ارتباط مردم با 
 امام؟س؟ به حدّاقل می‏رسید، و حبس‏ها و فشارهای سیاسی، مانع حضور امام؟س؟ در جامعه 
یچه‏ی اتّصال مردم با امامان؟سهم؟ می‏شدند؛ و این موضوع، آمادگی عملی   می‏شد، باب‏ها، در
 مردم را برای تحمّل فقدان امام، بالا می‏برد؛ و سرانجام همین نهاد، دوران غیبت صغری را با 
 چهار نایب خاصّ ولی عصر؟عج؟، به‏عنوان دوره‏ی گذار از حضور همیشگی به غیبت مطلق، 

گذاشت.2 با موفّقیّت پشت سر 
کِی بودند؟ ح: پس علما 

یخ سیاسی غیبت امام، ج 12، ص 134.  تار رازداران حریم اهل‏بیت؟سهم؟، ص 53. 1.	 	.2
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ارجاع به عالمان
 ش: نیاز دیگر شـیعیان به امام، پاسـخ‏گویی به پرسـش‏های فقهی، اعتقادی و هر چیزی 
کـه بـرای بحث‏هـای احـکام و عبـادت لازم بـود. امامـان؟سهم؟ ایـن نیـاز را خـود در طـول   بـود 
 دو قرن و نیم حضورشان برطرف ساختند؛ و میراث علمی بزرگی را از خود بر جای گذاشتند؛ 
 و اصول علم را ترسیم نمودند، و چگونگی اصلی و فرعی کردن مسایل و نتیجه‏گیری را نیز به 

مسلمانان آموختند. 
 آنـان بـا تعلیـم روش »اجتهـاد منطقـی« بـه یـاران بـزرگ خویـش، اندک‏اندک آنـان را به‏جای 
یج به‏طرف آنان سوق دادند، و بدین ترتیب شیعه را برای   خودشان نشاندند، و شیعیان را به تدر

کردند. قرن‏ها، دست‏کم در مسایل نه چندان حادّ و دشوار شخصی و اجتماعی، خودکفا 
 مثلًا امام حسین؟س؟ در خطبه‏ی عرفه، عالمان را مسوول قیام دانسته، و مجاری کارها را 
ة�ِ  �نَ دِج� المَد�ی لِس �فی مَس  به‏دست آن‏ها می‏داند.1 امام باقر؟س؟ نیز به ابان بن تغلب می‏فرماید: »اِ�ج

اسَ؛2 در مسجد مدینه بنشین، و فتوا بده.«
َ �تِ ال�نّ �ف

أ� 
وَ

 ح: خوب، این آمادگی برای غیبت بود. امّا حدیث‏ها در مورد اصل غیبت امام زمان؟عج؟ 
چگونه است؟

یم.  یم. تقریباً از بیشتر معصومین؟سهم؟ دار یاد دار ش: حدیث ز
کنیم: کرم؟ص؟ شروع  از پیامبر ا

اخبار غیبت
خبر غیبت از پیامبر؟ص؟

◦  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از ابوبصیر، از امام صادق؟س؟، از پدرانش نقل کردند 	
 کـه پیامبـر خـدا؟ص؟ فرمـود: »مهدی، … غیبـت او و حیرت مردم چنان خواهد بود 
 که مردم از دین‏شان گم‏راه می‏شوند، و در این هنگام او به مانند شهابی نورافشان 
کـه از ظلم و سـتم پر شـده   می‏آیـد، و زمیـن را از عـدل و داد پـر می‏کنـد؛ همان‏گونـه 

است.«3

تحف العقول، ص 238.  رجال نجاشی، ج 1، ص 73، ش 6. 1.	 	.2
3.	کمال الدّین، ص 287 )با سند موثّق(؛ اعلام الوری، ج 2، ص 226.
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خبر غیبت از امام علی؟س؟
◦  کمال الدّیـن: بـا سـندش به‏نقـل از اصبـغ بـن نباتـه: امیر مومنـان؟س؟ قائـم؟عج؟ 	

 را یاد کرد و فرمود: »بدانید! چنان غیبتی می‏کند که نادان می‏گوید: خدا را با خاندان 
کاری نیست.«1 محمّد؟ص؟ 

خبر غیبت از امام حسن مجتبی؟س؟
◦  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از ابوسعید عقیصا، هنگامی که امام حسن؟س؟ با 	

یه مصالحه کرد، فرمود: »… آیا نمی‏دانید که قائم… خداوند، ولادتش را پنهان   معاو
گـردن نداشـته   و او را از دیده‏هـا نهـان می‏کنـد، تـا بیعـت کسـی را هنـگام قیـام، بـه 

باشد.«2

خبر غیبت از امام حسین؟س؟
◦  کمال الدّیـن: بـا سـندش به‏نقـل از عبـد الرّحمـن بـن سـلیط، حسـین بـن علـی بـن 	

گروه‏هـی در آن از دیـن برمی‏گردنـد،  کـه   ابی‏طالـب؟سهم؟ فرمـود: »… او غیبتـی دارد 
گروهی دیگر بر دین باقی می‏مانند، و این دسته آزار می‏بینند.«3 و 

خبر غیبت از امام زین‏العابدین؟س؟ 
◦ کابلـی، بـر سَـرورم علـی بـن الحسـین 	  کمال الدّیـن: بـا سـندش به‏نقـل از ابوخالـد 

 زین‏العابدین؟س؟: »… او )قائم( کسی است که می‏خواهد پرده را از آنچه خداوند 
 هنگام غیبت ولی‏اش پوشانده، بردارد.« سپس فرمود: »بعد، غیبت ولیّ خدای 
 که دوازدهمین نفر از اوصیای پیامبر خدا؟ص؟ و امامانِ پس از او؟سهم؟ است، استمرار 
 می‏یابد. ای ابوخالد! معتقدان به امامت و منتظرانِ ظهورش در روزگار غیبت او، 

از مردم هر زمان دیگری برترند.«4

کمال الدّین، ص 302، ح 9؛ و ص 303، ح 15؛ الغیبة طوسی، ص 340، ح 290؛ الغیبة نُعمانی، ص 140، ح 1. 	.1
کفایة الاثر، ص 224؛ اعلام الوری، ج 2، ص 229. کمال الدّین، ص 315، ح 2؛ الاحتجاج، ج 2، ص 67؛  	.2

3.	کمال الدّین، ص 317، ح 3؛ عیون اخبار الرّضا؟س؟، ج 1، ص 68، ح 36؛ اعلام الوری، ج 2، ص 194.
کمال الدّین، ص 319، ح 2؛ الاحتجاج، ج 2، ص 152. 	.4



ها�نی مهدی؟عج؟ پرسش و پاسخ پیرامون حکݠوم�ت �ج 	B 	162 	

خبر غیبت از امام محمّد باقر؟س؟ 
◦ گر امام شـما 	  کمال الدّین: با سـندش به‏نقل از ابوبصیر: امام باقر؟س؟ می‏فرماید: »ا

 پنهان شود، و ندانید کجاست، چه کسی امام را برای‏تان آشکار می‏کند تا اخبار 
آسمان و زمین، و حلال و حرام الهی را برای‏تان بیاورد؟«

ح: چه مثال‏های جالبی؟
که جالب است: یم  ش: اتّفاقاً این حدیث را هم دار

◦ یـاد بن منـذر، ابوجعفـر، امام محمّد 	  کمال الدّیـن: بـا سـندش به‏نقـل از ابوجـارود، ز
که روزگار بچرخد و مردم بگویند:   باقر؟س؟، به من فرمود: »ای ابوجارود! هنگامی 
ک شد، و معلوم نیست کجا رفته است؟ و آن که در پی اوست بگوید:   قائم مُرد یا هلا
 کِی قیام می‏کند؟! )با این طول عمر( استخوان‏هایش هم فرسوده شده است، پس 
 این هنگام، به او امیدوار باشید، و چون خبرش را شنیدید، به‏طرف او بشتابید؛ 

ی یخ باشید.«1 گزیر بر خزیدن بر رو گر نا حتّی ا

خبر غیبت از امام جعفر صادق؟س؟
◦  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از صفوان بن مهران جمّال، امام جعفر صادق؟س؟ 	

 فرمود: »توجّه کنید، به‏خدا سـوگند، مهدیِ شـما از دیده‏های‏تان پنهان می‏شـود، 
گاهان‏تان می‏گویند: خدا را با خاندان محمّد کاری نیست! بعد مانند   تا آن‏جا که ناآ
از  کـه  کنـد، همان‏گونـه  از عـدل و داد می‏آ را  زمیـن  و  نورافشـان می‏آیـد،   شـهابی 

ظلم و ستم پر شده است.«2
ح: کسی از غیبت صغری و غیبت کبری صحبت نکرده؟

ش: چرا، قبلًا بود. حدیث از امام صادق؟س؟ ببینید:
◦  کافی: با سندش به‏نقل از عبید بن زرار، امام صادق؟س؟ فرمود: »قائم، دو غیبت 	

 دارد. در یکی از آن‏ها در موسم‏های حج حاضر می‏شود، و مردم را می‏بیند؛ ولی مردم 
او را نمی‏بینند.«3و4

کمال الدّین، ص 326، ح 5؛ الغیبة نُعمانی، ص 154، ح 12؛ اعلام الوری، ج 2، ص 232. 	.1
کمال الدّین، ص 341، ح 22 )با سند حسن مانند صحیح(. 	.2

که غیبت صغری است، خواصّ شیعه او را می‏بینند. 3.	امّا در غیبت دیگر 
کافی، ج 1، ص 339، ح 12؛ الغیبة نُعمانی، ص 175، ح 16. 	.4
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خبر غیبت از امام موسی کاظم؟س؟
◦  کافی: با سندش به‏نقل از علی بن جعفر: ]برادرم[ امام کاظم؟س؟ فرمود: »هنگامی 	

در  خـدا را  خـدا را  شـود،  ناپیـدا  ]امـام[  هفتمیـن  فرزنـدان  از  نفـر  پنجمیـن   کـه 
 دین‏های‏تان! مبادا که کسی شما را از آن جدا کند. پسر عزیزم!1 صاحب این امر 
گزیـر از غیبتـی اسـت؛ تـا آن‏جا که ]برخی[ معتقدان به آن، از نظرشـان   )قیـام( را نا

برمی‏گردند، و این آزمونی سخت از سوی خدای؟عز؟ برای بندگانش است.«2

خبر غیبت از امام رضا؟س؟
◦ یّـان بـن صلـت، بـه امـام رضـا؟س؟ فرمـود: »او 	  کمال الدّیـن: بـا سـندش به‏نقـل از ر

 چهارمین نفر از نسل من است. خداوند او را در پرده‏ی غیب خود هر اندازه بخواهد، 
 نگاه می‏دارد؛ و بعد او را آشکار می‏کند تا زمین را با او از عدل و داد پر کند؛ همان‏گونه 

که از ظلم و ستم پر شده است.«3

خبر غیبت از امام محمّد جواد؟س؟
◦  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از عبدالعظیم حسنی؟س؟: )امام جواد؟س؟( فرمود: 	

که لازم است در غیبتش منتظر او   »… ای ابوالقاسم! قائم ما همان مهدی است؛ 
کنند، و او نسل سوم من است.«4 باشند، و در ظهورش اطاعتش 

که پیش رفتیم، همه‏ی امام‏ها در مورد غیبت حدیث دارند؟ ح: این‏طوری 
ش: بله. 

علـی بـن جعفـر بـرادر کوچـک امـام موسـی بـن جعفـر؟س؟ اسـت و کاربرد »پسـر عزیز« برای او از سـوی امـام؟س؟ به دلیل  	.1 
که به‏سان فرزندِ انسان شمرده می‏شود.  کوچک‏تر است  سرپرستی او و یا لطف و مهربانی با برادر 

کافـی، ج 1، ص 336، ح 2؛ کمال الدّیـن، ص 359، ح 1؛ علـل الشـرائع، ص 244، ح 4؛ الغیبـة طوسـی، ص 166،  	.2 
ح 128؛ الغیبة نُعمانی، ص 154، ح 11.

 3.	کمال الدّین، ص 376، ح 7 )با سند حسن مانند صحیح(؛ و ص 370، ح 1 )با سند صحیح(؛ اعلام الوری، ج 2، 
کشف الغمّة، ج 3، ص 314. ص 240؛ 

کفایة الاثر، ص 276؛ اعلام الوری، ج 2، ص 242. کمال الدّین، ص 377، ح 1 و 2 )با سند معتبر(؛  	.4
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خبر غیبت از امام علی هادی؟س؟ 
◦  کمال الدّیـن: بـا سـندش به‏نقـل از ابوهاشـم داوود بـن قاسـم جعفـری1، شـنیدم که 	

 امـام هـادی؟س؟ می‏فرمایـد: »جانشـین پـس از مـن، فرزنـدم حسـن اسـت؛ امّـا بـا 
 جانشین او چگونه کنار می‏آیید؟« گفتم: »فدایت شوم! چرا این‏گونه می‏فرمایید؟« 
گفتم:   فرمود: »زیرا شما پیکرش را نمی‏بینید، و بردن نامش برای‏تان روا نیست.« 

کنیم؟« فرمود: »بگویید: حجّت خاندان محمّد؟ص؟.«2 »پس چگونه او را یاد 

خبر غیبت از امام حسن عسکری؟س؟
◦ که محمّد بن عثمان 	  کمال الدّین: با سـندش به‏نقل از ابوعلی بن همّام: شـنیدم 

کـه پـدرم )عثمـان بـن  ک بدارد ـــ ، می‏گویـد: شـنیدم  کـه خـدا روحـش را پـا  عمـری 
 سعید عمری( می‏گوید: من نزد ابومحمّد، حسن بن علی؟س؟ )امام عسکری؟س؟( 
 بودم، فرمود: »… پسرم محمّد، امام و حجّت پس از من است. هر کس بمیرد و او را 
 نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است. بدان! او غیبتی دارد که نادانان در آن، حیران 
ک می‏شوند؛ و وقت‏گذاران )برای ظهورش(   می‏مانند، و طرفداران باطل، در آن، هلا
 دروغ می‏گویند. او قیام می‏کند و من گویی پرچم‏های سپید برافراشته در بالای سرش 

کوفه می‏بینم.«3 را بر بلندی‏های 

چگونگی غیبت 
ح: این شهادت همه‏ی اهل‏بیت؟سهم؟. حالا برویم سر اصل غیبت که چطور اتّفاق افتاد؟
 ش: بـا شـهادت امـام عسـکری؟س؟، غیبـت امـام مهدی؟عج؟ آغاز شـد. شـروع غیبت، 
کیفیّت غیبت بود، مثلًا  کرد. بعضی از پرسـش‏ها از نوع و   مسـاله‏ها و پرسـش‏هایی را مطرح 

ابوهاشم داوود بن قاسم بن اسحاق جعفری، اهل بغداد، ثقه و جلیل القدر است. نزد امام رضا؟ص؟، امام جواد؟س؟،  	.1 
کتاب است و نیز روایاتی  کرده است. دارای   امام هادی؟س؟ و امام عسکری؟س؟ منزلتی والا داشت، و از آنان روایت 
کـرده اسـت. در زُمـره‏ی سـفیران و ابـواب معروفی قرار دارد که شـیعیان امام  کـه از امـام صـادق؟س؟ نقـل   از پـدرش دارد 

عسکری؟س؟ در مورد آنان اختلاف ندارند.
کمال الدّین، ص 381، ح 5؛ و ص 648، ح 4؛ علل الشرائع، ص 245، ح 5 )هر دو منبع با سند معتبر(؛ الغیبة طوسی،  	.2 

ص 202، ح 169.
کفایة الاثر، ص 292؛ اعلام الوری، ج 2، ص 253. 3.	کمال الدّین، ص 409، ح 9 )با سند معتبر(؛ 
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 غیبت چگونه است؟ آیا انسان‏های معمولی، قدرت و توان دیدن ایشان را ندارند؟ آیا خداوند، 
 ایشـان را بـه نقطـه‏ای دور از زمیـن بُـرده و از دسـترس مـردم خـارج سـاخته اسـت؟ یـا این‏کـه در 
 میان مردم زندگی می‏کند، ولی به قدرت و اعجاز الهی دیده نمی‏شود؟ و یا این‏که در جامعه 

و میان مردم زندگی می‏کند و مردم ایشان را می‏بینند، ولی نمی‏شناسند؟
پس در بررسی چگونگی غیبت، این پرسش‏ها را باید توجّه نمود.

ح: سوال‏های ما هم هست.
ی زمین و در میان  که امام زمان؟عج؟ بر رو  ش: بله، امّا احادیث متعدّدی دلالت دارند 

مردم زندگی می‏کند.

سرداب غیبت
ح: سرداب و موضوع غیبت امام؟عج؟ از آن‏جا، چیست؟

 ش: در شهر سامرّای عراق و در جوار حرم عسکریّین؟سهما؟، زیرزمینی وجود دارد که مشهور 
به »سرداب1 غیبت« است.

کـه شـیعه‏ی امامیّـه بـر این باور اسـت که   عـدّه‏ای از منابـع اهل‏سُـنّت، بـا طـرح ایـن اتّهـام 
 امـام مهـدی؟عج؟ در سـرداب زندگـی می‏کنـد، و یـا از آن‏جا غیبت کرده اسـت، و یا از آن‏جا 
 ظهور خواهد کرد. هر چند گزارش غیبت در کتاب شیخ طوسی؟ره؟ نقل شده، امّا اشاره‏ای 
 به سرداب و یا وقوع این ماجرا پس از شهادت امام عسکری؟س؟ ندارد. بنابراین، ارتباط آن با 

غیبت امام مهدی؟عج؟ روشن نیست.
ح: این‏که از سرداب ظاهر می‏شوند، چطور؟

 ش: منابع حدیثی امامیّه اتّفاق دارند که ظهور امام مهدی؟عج؟ از شهر مکّه و در کنار کعبه 
 است. بنابراین، ظهور از سرداب غیبت، کذب محض است. این نکته نیز قابل تامّل است 
 که هیچ یک از کسانی که چنین دروغی را به شیعه نسبت داده‏اند، به منبعی که بر ادّعای آنان 

کند، اشاره نکرده‏اند. دلالت 
ح: در مورد حکمت غیبت امام؟عج؟ چیزی نفرمودید؟

گرمسیری برای سکونت در تابستان مورد استفاده قرار می‏گیرد. سرداب: زیرزمین است؛ و در مناطق  	.1
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حکمت غیبت امام؟عج؟
یادی در این زمینه هست. ش: حدیث‏های ز

◦  علل الشرائع: با سندش به‏نقل از عبداللّٰه بن فضل هاشمی، امام جعفر صادق؟س؟ 	
گزیر دارد که هر باطل‏گرایی در آن به   می‏فرماید: »صاحب این امر )قیام( غیبتی نا
کـه اجـازه  گفتـم: »فدایـت شـوم، چـرا؟« فرمـود: »به‏خاطـر چیـزی   تردیـد می‏افتـد.« 
کنیـم.« گفتم: »پـس حکمت غیبتش چیسـت؟«   نداده‏انـد بـرای شـما آشـکارش 
 فرمـود: »حکمـت غیبتـش، همـان حکمـت غیبـت حجّت‏هـای پیشـین خـدای 
 متعال است. حکمت این کار جز پس از ظهورش آشکار نمی‏شود؛ همان‏گونه که 
 حکمت سوراخ‏کردن کشتی و کُشتن جوان و بنا کردن دیوار از طرف خضر؟س؟ برای 
 موسی؟س؟ تا هنگام جدایی‏شان آشکار نشد.« سپس فرمود: »ای پسر فضل! این 
 امر، امری از امور خدا و رازی از رازهای او و امری نهان از نهان‏های اوست؛ و چون 
کارهایـش  کـه همـه‏ی  کـه خـدای؟عز؟ حکیـم اسـت، تصدیـق می‏کنیـم   می‏دانیـم 

حکیمانه است؛ هر چند دلیل آن‏ها برای‏مان روشن نباشد.«1
یم؟ ح: یعنی ما سر در نمی‏آور

گر  یم. امّا ظریفـی می‏گفت: »ا  ش: مـا قطعـاً همـه‏ی حکمت‏هـای غیبـت را سـر در نمی‏آور
 شهرداری لامپ سر کوچه‏ی شما را تا یازده بار عوض کرد، و شما آن را شکستید؛ بعدی را نگه 
یاد شد که لامپ را نشکنید؛ آن وقت آن را نصب می‏کند.   می‏دارد تا وقتی عقل شما آن‏قدر ز
که  کشتیم. آخری را نگه داشته تا وقتی ما عاقل شدیم   خداوند یازده امام فرستاد، همه‏ی را 

امام را نکشیم، می‏فرستد.«
ح: می‏گویند امام؟س؟ هم درآخر شهید می‏شود.

ش: این هم سندی ندارد. بعداً عرض می‏کنم.
ح: پس یکی از حکمت‏های غیبت، عدم‏رشد انسان‏ها است.

 ش: بله. البتّه می‏توان گفت: »احتمال قوی، اصلی‏ترین حکمت غیبت امام؟عج؟، فراهم 
 نبـودن زمینـه‏ی سیاسـی و اجتماعـی بـرای جهانی‏شـدن اسالم اسـت؛ و ایـن حکمـت، تنهـا 
که امام صادق؟س؟ در حدیث آخر   هنگام ظهور او برای عموم مردم قابل فهم است.« چنان 

فرمودند.

کمال الدّین، ص 481، ح 11؛ الاحتجاج، ج 2، ص 303. علل الشرائع، ص 245، ح 8؛  	.1
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آزمودن همه‏ی حکومت‏ها
 ح: با توجّه به این‏که ظهور در آخرالزّمان است، یعنی حکومت همه‏ی مکتب‏ها هم امتحان 

خودشان را پس داده‏اند؟
یم: ش: بله، اتّفاقاً برای این هم حدیث دار

◦  الغیبة نُعمانی: با سندش به‏نقل از هشام بن سالم، امام صادق؟س؟ فرمود: »این امر 	
ی نمی‏دهد، تا آن که هیچ گروهی از مردم نماند، جز آن که بر مردم حکومت   )قیام( رو
یدیم؛ بعد  کم می‏شدیم، عدالت می‏ورز گر ما حا  کنند، برای این‏که کسی نگوید: ا

قائم به حقّ و عدالت قیام می‏کند.«1
یم: از امام باقر؟س؟ هم دار

◦  الغیبة طوسی: با سندش به‏نقل از ابوصادق2: امام باقر؟س؟ فرمود: »دولت ما، آخرین 	
 دولت است و هیچ خاندانی نمی‏ماند، جز آن که پیش از ما به حکومت می‏رسد، 
گـر ما هم بـه حکومت  کـه وقتـی روش حکومـت‏داریِ مـا را دیدنـد، نگوینـد: ا  تـا آن 
 می‏رسـیدیم، ماننـدِ این‏هـا حکومـت می‏کردیـم؛ و ایـن، همـان سـخن خـدای؟عز؟ 

کار، از آنِ پرهیزکاران است.«4 3؛ و عاقبت  �نَ �ی �قٖ
مُ�تَّ

ْ
ة�ُ لِل �بَ عٰا�قِ

ْ
که فرمود: وَ ال است 

ناب کردن مردم
ح: پس طبق نظر آن ظریف، در زمان ظهور مردم هم عاقل‏تر و هم مومن‏تر می‏شوند.

یم: ش: بله، البتّه برای این هم حدیث دار
◦  الغیبـة طوسـی: به‏نقـل از جابـر جعفـی به امـام باقر؟س؟ گفتم: »فرج شـما چه زمانی 	

 است؟« حضرت فرمود: »دور است، دور؛ فرج ما واقع نمی‏شود تا آن که غربال شوید، 
کـه خدای متعـال، ناخالصی‏ها را ببـرد و خالص‏ها را   غربـال و غربـال شـوید تـا آن 

باقی بگذارد.«5
ح: البتّه این‏ها بخشی از حکمت بود؟

الغیبة نُعمانی، ص 274، ح 53 )با سند موثّق(. کیسان بن کلیب است. 1.	 منظور  	.2
الغیبة طوسی، ص 472، ح 3.493.	سوره‏ی قصص، آیه‏ی 83. 	.4

الغیبة طوسی، ص 339، ح 287؛ کمال الدّین، ص 347، ح 36؛ و ص 524، ح 4؛ الغیبة نُعمانی، ص 208، ح 14. 	.5
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ش: بله، اتّفاقاً بیش از این‏ها وظیفه‏ی ما نیست.
ح: پس این موضوع را دنبال نکنیم؟

که خود امام زمان؟عج؟ نهی می‏کنند از سوال در این مورد. یم  ش: اتّفاقاً حدیثی دار
◦  کمال الدّین: با سـندش به‏نقل از اسـحاق بن یعقوب از محمّد بن عثمان عَمری 	

 )نایب امام زمان؟عج؟( خواستم که نوشته‏ی مرا که در آن از بعضی مسایل مشکل 
کـه مولای‏مـان صاحـب   پرسـیده بـودم، بـه امـام برسـاند. )او رسـاند و( در توقیعـی 
ت وقوع غیبت ]که درک آن 

ّ
 الزّمان؟عج؟ به خطّ خود نوشـته شـده بود: »و امّا عل

وا عَ�نْ 
ُ
ل سْ�ئَ

وا! لاٰ�تَ ٰ امَ�نُ �نَ �ی ٖ �ذ
َّ
هَا ال ُّ �ی

َ
 ا
آ
�  برای شـما سـنگین اسـت[، خداوند؟عز؟ می‏فرماید: »�یٰ

گر آشکار شوند،  که ا کُم1ْ؛ ای مومنان! از چیزهایی نپرسید  سُ�ؤْ
مْ، �تَ

ُ
ک

َ
دَ ل �بْ

ءَ اِ�نْ �تُ
آ
� �یٰ

ْ �ش
َ
 ا

بدتان می‏آید.«2
گر امام  یم. هر چند آن‏هایی که یازده امام معصوم؟سهم؟ را شهید کردند، ا  ح: پس ما هم بگذر

کشته و شهید می‏کردند. مهدی؟عج؟ هم ظاهر می‏شد، ایشان را 

امکان کشته‏شدن امام؟عج؟
کشته‏شدن امام؟عج؟ است.  ش: یکی از فلسفه‏های غیبت، جلوگیری از 

یم: برای این هم حدیث دار
◦  کافی: با سندش به‏نقل از زراره شنیدم که امام صادق؟س؟ می‏فرماید: »قائم، قبل 	

کشته‏شدن است.«3 ک از  که در آن دوره، بیمنا از قیامش، غیبتی دارد 
 ح: حضور امام؟عج؟ در عموم و جلوگیری از کشته‏شدن ایشان، حاضر یا غایب، برکات 

خودشان را دارند.

نعمت نهان و هدایت پنهان
یم: »امام غایب مثل خورشید پشت ابر برکت می‏رساند.« ش: حدیث دار

◦ کاظـم؟س؟ 	  کمال الدّیـن: بـا سـندش به‏نقـل از محمّـد اَزدی از سَـرورم امـام موسـی 

سوره‏ی مائده، آیه‏ی 101. بحار الانوار، ج 78، ص 1.380.	 	.2
 3.	کافی، ج 1، ص 340، ح 18 با سند صحیح؛ و ص 338، ح 9؛ کمال الدّین، ص 481، ح 9 )با سند معتبر(؛ و ح 8؛ 

و ح 10؛ الغیبة طوسی، ص 332، ح 274 )با سند معتبر(؛ الغیبة نُعمانی، ص 177، ح 21.
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؛1 نعمت‏های ظاهری  ة�ً اطِ�نَ  وَ �بٰ
اهِرَة�ً

عَمَهُظ� ٰ مْ �نِ
ُ
ک �یْ

َ
 عَل

غ�َ سْ�بَ
َ
 درباره‏ی سخن خدای؟عز؟: »وَ ا

 و باطنی‏اش را بر شـما ارزانی داشـت« پرسـیدم. حضرت فرمود: »نعمت ظاهری، 
 امام آشکار است و نعمت باطنی، امام ناپیدا.« به ایشان گفتم: »آیا میان امامان، 
 کسی ناپیدا می‏شود؟« فرمود: »آری، وجود مبارکش از دیدگان مردم ناپیدا می‏شود، 
امّا یادش از دل‏های مومنان نمی‏رود؛ و او دوازدهمین امام از ما اهل‏بیت است.«2

خورشید در پسِ ابر
که آخرش این بود: یا در حدیث قبلی از قول پیامبر؟ص؟ داشتیم 

◦  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از جابر بن عبداللّٰه انصاری: … گفتم: »ای پیامبر خدا! 	
 آیا پیروانش در روزگار غیبتش از او سودی می‏برند؟« فرمود: »آری، سوگند به کسی 
 که مرا به نبوّت برانگیخت، آنان از نور او روشنی می‏گیرند و در غیبت او از ولایتش 
گـر ابـر آن را پوشـانده   سـود می‏برنـد، ماننـد سـود بـردن مـردم از خورشـید، حتّـی ا

باشد.«3
◦  کمال الدّین: با سـندش به‏نقل از اسـحاق بن یعقوب از محمّد بن عثمان عَمری 	

 )نایب امام زمان؟عج؟( خواستم که نوشته‏ی مرا که در آن از بعضی مسایل مشکل 
کـه مولای‏مـان صاحـب   پرسـیده بـودم، بـه امـام برسـاند. )او رسـاند و( در توقیعـی 
 الزّمان؟عج؟ به خطّ خود نوشته شده بود )آمده بود( … و امّا چگونگی بهره‏بردن از من 
 در روزگار غیبتم، مانند سود بردن از خورشید است، هنگامی که ابر آن را از دیده‏ها 

می‏پوشاند.«4
 ح: خورشیدِ پشت ابر یعنی حتماً یک روزی ابرها کنار می‏روند و امام؟عج؟ ظاهر می‏شوند. 

این یعنی امید مردم قطع نشود؟

سوره‏ی لقمان، آیه‏ی 20. 	.1
کمال الدّین، ص 368، ح 6 )با سند حسن مثل صحیح(؛ الخرائج و الجرائح، ج 3، ص 1165، ح 64 )با عبارت مشابه(. 	.2

3.	کمال الدّین، ص 253، ح 3؛ قصص الانبیاء، راوندی، ص 360، ح 436؛ اعلام الوری، ج 2، ص 181.
کمال الدّین، ص 483، ح 4؛ الغیبة طوسی، ص 290، ح 247؛ اعلام الوری، ج 2، ص 270. 	.4
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خطر بُطلان حجّت‏های الهی
که همین انتظارباعث می‏شود حجّت‏های الهی باطل نشوند: یم  ش: حدیث دار

احادیثی از جمله این حدیث:
◦ طُلَ 	 �ب

�تَ لاّ  لِ�ئَ مورٍ،  مَغ�  ٍ ا�ف و �خ
أ� 
 اهِرٍ کَ،ظ�  ل�قِ عَلی �خَ کَ 

َ
ل ة�ٍ 

حُ نج�َّ مِ�  
ر�ضَ

َ
الا لِی  خ�

لا�تُ کَ 
ا�نَّ  ! هُمَّ

ّٰ
لل

َ
ا

کَ؛1 بـار خدایـا! بایـد در زمیـن از طـرف تو حجّتی بر خَلقِ تو باشـد،  ا�تُ �ن ِ
�یّ َ کَ وَ �ب ج�ُ حُج�َ

یـا آشـکار، و یـا ترسـان و پنهـان، تـا حجّت‏هـا و دلایـل روشـن تو از میـان نروند.
که امام؟عج؟ واسطه‏ی فیض هستند. یادی دیدیم  ح: ولی ما در موارد ز

امام؟عج؟، واسطه‏ی فیضِ الهی
 ش: بله، هر چند ممکن است گفته شود: »فیض الهی چه نیازی به واسطه دارد؟ مگر خداوند 
کند؟« نمی‏تواند بدون واسطه فیض ببخشد تا لازم باشد امام، در فیض‏بخشی او وساطت 

ح: سوال خوبی است.
 ش: باید جواب داد که این سخن، مثل آن است که کسی بگویند: »خداوند متعال، برای 
 ایجاد حرارت و نور، چه نیازی به آفرینش خورشـید دارد؟ مگر نمی‏تواند بدون خورشـید، نور 
ک دارد؟   و حـرارت تولیـد کنـد؟ بـرای پـرورش گیاهـان چـه نیاز به نور خورشـید و تغذیـه‏ی خا

و برای بقای نسل، چه نیازی به آفرینش همسر دارد؟ و…«
 پاسخ همه‏ی این پرسش‏ها یکی است؛ و آن این‏که: »سُنّت ثابت الهی در آفرینش جهان، 
 این است که هر پدیده‏ای از طریق مجرای طبیعی خود، تحقّق یابد. چرا که خداوند امتناع دارد 

کند، مگر از طریق واسطه‏ها.« که امور عالم را جاری 
یم. که برای آن دار ح: حتماً حدیث هم 

ش: بله. 
◦ ؛2 خداوند امور را جز از 	 ا�بِ الاس�ب ا �بِ

ّٰ اءَ ال �ی رِی الا�ش ج�
ُ
هُ �ی ی اللّٰ َ

�ب
َ
 امام صادق؟س؟ می‏فرماید: »ا

طریق اسبابش به‏انجام نمی‏رساند.«
یّت، به‏معنای آن است که فیض‏بخشی، از طریق اسباب و علل 

ّ
 اصولًا پذیرش قانون عِل

کامل در فیض‏بخشی خداوند متعال، نه تنها هیچ   آن است. بنابراین، واسطه شدن انسان 
کاملًا منطبق با مبانی عقلی است. مشکل عقلی ندارد، بلکه به‏عکس، 

دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 591.  کافی، ج 1، ص 183، ح 1.7.	 	.2
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ح: پاسخِ مهندسیِ قانع‏کننده‏ای است.
ش: آخر این خیلی واضح است.

 ح: شرایط علمی و فرهنگی زمان شروع غیبت کبری طوری بوده است که غیبت پذیرفته 
بشود؟

ورت برای غیبت کبری ضر
کسی سوال نکرد: »چرا غیبت؟« که از دانه درشت‏ها هم  ش: این‏قدر شرایط فراهم بود 

ح: چطور؟
 ش: سال‏های نزدیک به غیبت امام مهدی؟عج؟، دوران سختی برای امامان و شیعیان 
 بود و آنان با مشکلات و محدودیّت‏های بسیاری از جانب حکومت و جوّ عمومی جامعه روبه‏رو 
بودند. تبعید و حصر امام هادی؟س؟ و امام عسکری؟س؟ به تنهایی بیان‏گر این وضعیّت است.

ح: یعنی از زمان امام هادی؟س؟ آمادگی شروع شد؟
 ش: بله، بعد از آن در دوران امامتِ امام عسکری؟س؟ )254-260 »ه‍ .ق«( که در میان امامان 
 کوتاه‏تریـن دوره یعنـی شـش سـال بود ـــ ، با حکومت سـه نفر از عبّاسـیان معاصـر گردید. معتز 
 )252-255 »ه‍ .ق«(، مهتدی )255-256 »ه‍ .ق«( و معتمد )256-279 »ه‍ .ق«( که تمام 
 این سال‏ها و تقریباً همه‏ی عمر امام؟س؟ در سامرّا سپری شد. ایشان در سنّ یک سالگی به 
 همراه پدرش به این شهر انتقال داده شد، و احتمالًا تا زمان شهادت از این شهر بیرون نرفت، 
 و از این نظر همواره تحت نظارت شدید حکومت قرار داشت؛ به‏طوری که بنا به‏نقلی هفته‏ای 

دو بار می‏بایست حضور خود در شهر را به دارالحکومه اطّلاع دهد.1
ح: در حقیقت امام؟س؟ زندانی بودند؟

ش: زندان نه، چون عدّه‏ای ارتباط داشتند؛ امّا تحت نظر بودند.
ح: ولی من شنیدم زندان بودند.

کوتاه که امام؟س؟ تحت نظر بودند، چند بار روانه‏ی زندان شدند.   ش: بله، در این مدّت 
 در سال 259 »ه‍ .ق«، امام؟س؟ برای آخرین بار به‏دستور معتمد به زندان برده شد؛ ولی به‏زودی 
 آزاد شدند.2 ایشان در یکی از نامه‏های خود به یارانش، هدف عبّاسیان را از این کارها را شهادت 

الغیبة طوسی، ص 215.  کافی، ج 1، ص 508؛ الارشاد، ج 2، ص 329. 1.	 	.2
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 و قطع نسل ایشان و سلسله‏ی امامت اعلام نموده است.1 سرانجام، امام عسکری؟س؟ در سال 
260 »ه‍ .ق«در شهر سامرّا به شهادت رسید.

ح: در چنیـن اوضـاع دشـواری، امامـان؟سهم؟ چطـور رهبـری و هدایـت شـیعیان را سـامان 
می‏دادنـد.

 ش: همان‏طور که گفتم، یکی از کارها، شکل‏دهی و تکامل نهاد وکالت بود که مقدّمات 
آن از زمان امام هفتم؟س؟ به‏وجود آمده بود.

کردند. کار علمی  ح: عبّاسی‏ها در آن دوران خیلی 
کرد. ش: بله، دوران شکوفایی دانش در اسلام است. علم حدیث در این دوره رشد 

یاد شده است؛ خصوصاً فلسفه. ح: ترجمه هم ز
 ش: بله، از آغاز سده‏ی سوم، دانش حدیث رونق فراوان گرفت، و و آثار تاثیرگذار و ماندگاری 
 نوشـته شـدند. بیشـتر مصـادر حدیثـی مهـمّ اهل‏سُـنّت از ایـن دوره اسـت. مُسـند ابن‏حنبـل 
 )241 »ه‍ .ق«(، سُنن الدّارمی )255 »ه‍ .ق«(، صحیح البُخاری )256 »ه‍ .ق«(، صحیح مُسلم 
 )261 »ه‍ .ق«(، سُنن ابن‏ماجة )273 »ه‍ .ق«(، سُنن ابی‏داوود )275 »ه‍ .ق«(، سُنن التّرمذی 
یخ الطّبری )متوفّای 310 »ه‍ .ق«(، تفسـیر   )279 »ه‍ .ق«(، سُـنن النّسـائی )303 »ه‍ .ق«(، تار

الطّبری )متوفّای 310 »ه‍ .ق«(، از این جمله‏اند.
کتب مهم اهل‏سُنّت. ح: این‏که شد همه‏ی 

ش: همین‏طور است.
کردند؟ ح: شیعه‏ها چه 

کوفه، بصره و بغداد در عراق و نیز قم و ری،   ش: برای شـیعیان، شـهرهای اسالمی مانند 
کز فعّال علمی و فرهنگی شده بودند. نیشابور، مرو و بخارا و بسیاری شهرهای دیگر، مرا

کار وکیلان همین ارتباطات بوده است. ح: شاید 
 ش: بله، یکی از دستاوردهای نهاد وکالت، کمک به رشد علمی و فرهنگی جامعه‏ی شیعه 
 بود. در واقع، وکیلان ضمن رفع مسایل مالی از طریق ارتباط دادن شیعیان با ائمّه؟سهم؟، در جهت 

گام بر می‏داشتند.  رفع مشکلات فرهنگی و پاسخ به سوالات علمی آنان 
یان و اصحاب امام دهم؟س؟ را 184 و اصحاب امام یازدهم؟س؟ را   شیخ طوسی؟ره؟، راو

کمال الدّین، ص 407.  	.1
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که آثار  فان نامداری وجود دارند 
ّ
 102 نفر نام برده است.1 در میان این افراد، اندیشمندان و مول

مکتوب فراوانی از خود به‏جای گذاشته، و احادیث فراوانی را از امامان؟سهم؟ نقل نموده‏اند.
ح: پس زمینه‏ی علمی برای حفظ عالم شیعه هم فراهم بوده؟

 ش: بلـه. بررسـی وضعیّـت سیاسـی ــ اجتماعی و فرهنگـی جامعـه‏ی شـیعی و جامعـه‏ی 
 مسلمان در سال‏های منتهی به عصر غیبت، بیان‏گر نکاتی جالب است که در تحلیل چراییِ 

غیبت امام عصر؟عج؟ اثرگذار است.
ح: نمونه‏هایی می‏فرمایید؟

که   ش: بله. اوّل: این‏که فضای سیاسی جامعه در آن دوره، فضایی آشفته و امنیّتی بوده 
 امکان زندگی همراه با آسایش امام؟س؟ و ارتباط جامعه‏ی شیعی با ایشان در آن فراهم نبوده 
 اسـت. تحلیـل زندگـی امـام هـادی؟س؟ و امـام عسـکری؟س؟ به‏ویـژه دوران کوتـاه امامتِ امام 

یازدهم؟س؟، نشان دهنده‏ی این وضعیّت نابسامان است.
 روشن است که هدف از حضور امام؟س؟ و امکان ملاقات با ایشان، بهره‏گیری از هدایت 
 الهی در جامعه‏ی شیعی و مسلمان است؛ ولی در آن فضای امنیّتی، امکان دستیابی به‏این 

هدف وجود نداشته است.
 دوم: این‏که تلاش عالمان شیعی و پیروان ائمّه‏ی پیشین، به‏گونه‏ای بوده که در این دوره، 
 جامعه‏ی شیعی به مرحله‏ای از بلوغ و رشد رسیده بود که خطری معارف اسلامی و شیعی را 
یادی پاسخ‏گوی نیازهای   تهدید نمی‏کرد. نظام علمی و اجتهادی موجود در آن روزگار، تا حدّ ز
 ضروری مردم بود. در موارد خاص نیز با مراجعه به نایبان خاص، مشکل برطرف می‏شد. با 
 تامّل در تحلیل توقیعات صادر شده، می‏توان این نکته را استفاده کرد که سوال‏ها از مباحث 

بنیادین و غیرقابل حل نبوده‏اند.
 در نتیجه، تمرین و کارورزی ارتباط غیرمستقیم شیعیان با امام؟س؟ و مراجعه به عالمان 
 یا وکیلان هر منطقه یا نایب خاص در مرکز خلافت، جامعه‏ی شیعی را به دوره‏ی بلوغ فکری 
کـه بتوانـد دلایل غیبت امام عصر؟عج؟ را بفهمـد، و آن را به‏عنوان   و اجتماعـی رسـانده بـود 
 مَصلحتِ برتر بپذیرد. بدین سبب و با تلاش عالمان و فرهیختگان شیعی، جامعه‏ی شیعی 

با موفّقیّت وارد این دوره شد، و سربلند از آن بیرون آمد.

رجال طوسی، ص 383.  	.1
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تی داشتند؟ ح: آیا نهاد وکالت و نُوّاب تشکیلا
ید برای جلسه‏ی بعد. فکرکنم طولانی شد. ش: این را بگذار

گر بحث جلسه‏ی بعد طولانی است، من یک پیشنهاد دارم. ح: آقای دکتر! ا
ش: بفرمایید.

 ح: پدرخانم من یک باغچه‏ای دارد در اطراف تهران. ما در تابسـتان چهارشـنبه شـب‏ها 
یم آن‏جا تا از دست هوای تهران راحت بشویم. می‏رو

ش: کار خوبی می‏کنید.
یم آن‏جا. ح: پیشنهاد این‏که روز پنج‏شنبه برو

ش: نه بابا، مزاحمت فراهم می‏شود. شما جمع خانوادگی هستید.
ح: این هفته همه‏ی خانواده‏ی ما مشهد هستند؛ من تنها هستم.

گر نزدیک باشد، عیبی ندارد. ش: ا
ح: نزدیک است.

ش: پس نشانی بدهید، ان‏شاءالله بیایم.
ح: این هم نشانی: ….
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•  روزِ صبحِ پنج‏شنبه به‏طرف باغچه‏ی پدرخانم آقای دکتر »ح« حرکت کردم. 	
 کمی طول کشید تا پیدا کردم؛ چون باغ در کوچه و پس کوچه‏ها بود. 
تلفن هم خوب آنتن نمی‏داد. امّا بالاخره با هر زحمتی بود پیدا کردم.
باغچه‏ی جمع‏وجور کوچکی با یک ساختمان مناسب و دو سه اتاق.

 از دکتر خواهش کردم در اتاق ننشینیم. بلکه زیر یکی از درخت‏ها و کنار 
یک گل خوش‏بو مثل یاس بنشینیم؛ بعد از گل نرگس صحبت کنیم.

ی دیده بود. ماست و دوغ 
ّ
 ایشان هم قبول کرد. تدارک همه چیز محل

 و تخم مرغ و… که من گفتم بهتر است وقت درست کردن غذا را در بحث 
بگذاریم. همان نان ماست، پنیر و هندوانه خوب است.

 لذا آن روز پنج‏شنبه بسیار خوب بود در فضایی دور از تهران، خلوت، هوای 
پاک، بحث طولانی مطرح شد.

 هر چند همان‏طور که قبلًا گفتم، خلاصه‏ای از بحث را در این‏جا آورده‏ایم؛ 
 وگرنه بحثی که در حدود 10ساعت کامل شد، کم‏تر از یک‏چهارم آن مطالب 

در این‏جا آمده است.

وکالت در دوره‏ی سایر امامان؟سهم؟
کنیم. تی وکیلان ائمّه؟سهم؟ صحبت  ح: قرار شد امروز در مورد سیستم تشکیلا

 ش: ارتبـاط میـان امامـان؟سهم؟ و شـیعیان ایشـان از آغـاز دوره‏ی امامـت امیر مومنـان؟س؟ 
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 ارتباطـی عمیـق، منضبـط و روش‏منـد بوده اسـت. کم بودن شـیعیان و محدود بودن وسـعت 
که ارتباط شیعیان با   جغرافیاییِ مناطق مسکونی آنان در سده‏ی اوّل هجری، به‏گونه‏ای بود 

امام؟س؟ به سادگی ممکن بود.
 در دوره‏ی امام حسن؟س؟ تا امام زین‏العابدین؟س؟ افراد تاثیرگذار در هر قوم و شهر )خواصّ 

جامعه( با امام؟س؟ مرتبط بودند؛ و با افراد زیرمجموعه‏ی خود نیز ارتباط داشتند.
 دوره‏ی امامتِ امام باقر؟س؟ نقطه‏ی عطف در جامعه‏ی شیعی محسوب می‏شود. از این 
یـاد شـدن رفـت؛ و مناطـق جغرافیایـیِ جدیـدی بـه محدوده‏ی   دوره، جمعیّـت شـیعه، رو به‏ز

مسکونیِ شیعیان افزوده شد. 
 شیعیان نیز از منظر فکری و اجتماعی، فرهنگ و روابط اجتماعی، خود را مهندسی کردند 
کردنـد. در ایـن دوره، هویّـت خـاصّ شـیعی، سـبب همگونـی   و آن را محـور تجمّـع خویـش 
 و همکاری افراد در این مجموعه می‏شد. ارتباط میان امام؟س؟ و شیعیان، گسترده‏تر از ارتباط 
تی برای انضباط بخشیدن به شیعیان   علمیِ پیشـین شـد؛ و نیاز به نهاد، سـازمان و تشـکیلا

و ارتباط آنان با امام؟س؟ و ناحیه‏ی امامت، احساس شد.

تشکیلات نهاد وکالت
 دوره‏ی امامتِ امام صادق؟س؟، آغاز سامان‏بخشـی به نهاد وکالت امام؟س؟ یا ناحیه‏ی 
 امامت بود؛ تا ارتباط و تعامل میان امام؟س؟ و شیعیان را برقرار کند. در سال‏های بعد، شمار 
 شیعیان و مناطق جغرافیایی آنان به‏سرعت توسعه پیدا کرد؛ و نهاد وکالت نیز با توجّه به تاثیر 

کرد. گسترش پیدا  فروان آن در ارتباط امام؟س؟، پیرو، 
ح: پس تشکیلات به زمان‏های قبل از سامرّا برمی‏گردد.

 ش: بله، امّا این نهاد در دوره‏ی امام هادی؟س؟ و امام عسکری؟س؟ به بالاترین حدّ تکامل 
کـرد، و وظیفه‏ی   خـود رسـید؛ و بـا ایجـاد شـبکه‏ای مطمئـن، ورود بـه دوره‏ی غیبت را تسـهیل 
 سرپرستی شیعیان را در این دوره‏ی خطیر به‏گونه‏ای شایسته به‏انجام رسانید. اوج تاثیرگذاری 
 نهاد وکالت در جامعه‏ی شیعی، در دوره‏ی غیبت صغری بود. زمانی نزدیک به 70 سال و در اوج 
 خفقان سیاسی ــ اجتماعی عبّاسیان، نهاد وکالت، نظام جامعه‏ی شیعی را سامان بخشید، 

کرد.  و فرهنگ شیعه و شیعیان را برای ورود به دوره‏ی غیبت کبری آماده 
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 به‏عبارت دیگر، در فاصله‏ی سال‏های 120 تا 260 »ه‍ .ق«، ارتباط میان شیعیان و امام؟س؟ 
 از ارتباط مستقیم با شیب ملایم، به ارتباط غیرمستقیم از طریق وکیلان خاص تغییر یافت؛ 
 و در فاصلـه‏ی سـال‏های 260 تـا 329 »ه‍ .ق«، ارتبـاط غیرمسـتقیم بـا امـام؟س؟ نهادینه شـد؛ 
 و بعـد از ارتبـاط بـا نهـاد وکالـت و وکیلان خاص، به ارتباط با نایبان عام و فقیهان تغییر کرد. 
 جامعـه‏ی شـیعی، رهبـری از نـوع جدیـد را پذیرفت و تجربه کرد و بـا افتخار از دوره‏ی حضور، 

به دوره‏ی غیبت رفت.
گسترش مناطق  گسترش نهاد وکالت را می‏توان فراوانیِ شمار شیعیان،   دلایل تشکیل و 
بـا امـام؟س؟، تنـوّع نیازهـا، پدیـد آمـدن انحرافـات،   شیعه‏نشـین، دشـواریِ ارتبـاط مسـتقیم 

کرد. آماده‏سازی برای دوره‏ی غیبت کبری اعلان 

وظایف نهاد وکالت
ح: آیا این نهاد واقعاً به‏صورت تشکیلات، برنامه و وظایف مشخّصی داشته‏اند؟

 ش: دقّت در دلایل تشکیل نهاد وکالت، وظایف این نهاد را هم روشن می‏کند. وظایف 
 نهاد وکالت در ابتدا محدود بود، و با مرور زمان، گسترش یافت. وکیلان نخستین ائمّه‏ی، بیشتر 
 به‏عنوان کارپرداز مالی و یا رابط مالی میان اُمّت و امام؟س؟ بودند؛ و وظایف محدودی داشتند. 
 ولی با گذشت زمان و گسترش نهاد وکالت، وظایف و عملکرد آنان نیز گسترش یافت، و در دوره‏ی 
 عثمان بن سعید )وکیل خاصّ امام حسن عسکری؟س؟( به اوج خود رسید، و وظایف متعدّدی 

برای نهاد وکالت مشخّص شد.
 مهم‏ترین وظیفه‏ی نهاد وکالت، برقراری ارتباط میان شیعیان و امام؟س؟ بود که در حوزه‏های 
 متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بود. ساختار نهاد وکالت به‏گونه‏ای طرّاحی 
 شده بود که بتواند بدون دغدغه و اضطراب، رابطه‏ی بین امام؟س؟ و شیعیان را تسهیل کند؛ 
 و نیاز شیعه به حضور امام؟س؟ در جامعه را برطرف سازد؛ و آنان را در تکالیف محوّله، یاری 

کند.
ی سوال و درخواست شیعیان از امام؟س؟ و تحویل پاسخ امام؟س؟   رساندن نامه‏های حاو
 به شیعیان، از طریق نهاد وکالت صورت می‏گرفت. معمولًا جواب امام؟س؟ ذیل سوال و در 
 همـان ورقـه درج می‏شـد؛ و بـه پرسـش‏گر داده می‏شـد. لـذا، پاسـخ امـام؟س؟ با عنـوان »توقیع« 
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 شهرت یافت.1 بعضی وقت‏ها، نامه‏های شیعیان از طریق پیک سیّار، جمع‏آوری و به مرکز نهاد 
وکالت )یعنی بغداد( منتقل می‏شد.

شیوه‏ی نامه‏نگاری امام؟عج؟
 شیوه‏ی نامه‏نگاری و مکاتبه با امام؟س؟ از دوره‏ی امام صادق؟س؟ آغاز شد؛ و به مرور زمان 
 رواج یافت، و در دوره‏ی غیبت صغری به تنها شیوه‏ی ارتباط میان امام؟س؟ و مردم تبدیل شد. 
لـذا نسـبت تعـداد مکاتبـات امامـان؟سهم؟ در مقایسـه بـا مجمـوع احادیـث آنـان، بـه مـرور زمان 

افزایـش یافـت؛ و در دوره‏ی غیبت صغـری بـه بالاتریـن حـدّ خـود رسـید.
ح: با این حساب، مهم‏ترین حوزه‏های انجام وظیفه‏ی نهاد وکالت چه بوده است؟

ش: 
11  بحث اقتصادی: موارد جمع‏آوری و مصرف اموال توسّط نهاد وکالت در گزارش‏های .

گرفته است. یادی مورد اشاره قرار  ز
22  بحث فرهنگی: جایگاه فرهنگی وکیلان ارشد و نهاد وکالت پس از شهادت امام .

 عسـکری؟س؟ بیشـتر روشـن می‏شـود. در سـال 260 »ه‍ .ق« و بـا آغـاز غیبـت امـام 
 مهدی؟عج؟، شخصیّت معتمد و برجسته‏ای که می‏توانست حیرت و سرگردانی 
 را از جامعه‏ی شیعه بزداید، شخص عثمان بن سعید عَمری بود که وجاهت فراوانی 
 را به‏سبب داشتن وکالت از امام هادی؟س؟ و امام عسکری؟س؟ و ارتباط مستقیم 
 با آنان کسب کرده بود. مقبولیّت عمومی ایشان و پشتیبانی عالمان شیعه از ایشان، 
 سـبب عبـور جامعـه‏ی شـیعه از ایـن دوره‏ی بحـران شـد. به‏همیـن ترتیـب وکلای 

بعدی.
 ح: شـما در ابتـدا گفتیـد نهـاد وکالـت بـرای کارهـای اقتصادی بوده؛ مـا الان می‏بینیم کار 

فرهنگی سنگین‏تر بوده است؟
 ش: البتّه این وکیلان همگی عالم بودند. هر چند حتّی برای وکیلان غیرعالم هم انتقال 
 سوالات علمیِ دانشمندان شیعه از طریق نهاد وکالت و پاسخ‏گویی ناحیه‏ی مقدّسه به آن 

پرسش‏ها در مورد فراوانی گزارش شده است؛ که بازتاب وظیفه‏ی فرهنگی نهاد وکالت است. 

که در ذیل ورقه یا ضمیمه‏ی  یشـه‏ی وقع به‏معنای اثر نهادن بر چیزی اسـت و در اصطلاح به امضا یا متنی  توقیع: از ر 	.1
آن اضافه می‏شـود.
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کارهای مهم نهاد وکالت، رابط ناحیه‏ی امامت با دانشمندان بوده است.   یعنی یکی از 
 پرسـش‏های فـراوان محمّـد بـن عبـداللّٰه بـن جعفـر حِمْیَـری و پاسـخ‏های امـام؟س؟ از این گروه 

است.
33 کی .  سیاسی اجتماعی: دستگیری وکیلان متعدّد توسّط حکومت بنی‏عبّاس، حا

 از اثرگذاری نقش سیاسی ــ اجتماعی آنان در میان شیعیان است. زندانی شدن 
یخی، نظیر ابوهاشم جعفری1، ابوعلی بن راشد، عیسی بن   چند وکیل در متون تار
 جعفـر بـن عاصـم و ابن‏بنـد2، حتّـی حسـین بـن روح نوبختـی دلیلـی بـر این سـخن 

است.
44 کارکردهای نهاد وکالت، ایجاد لایه‏ی پوششی و پدید .  حفاظتی: یکی از مهم‏ترین 

 آوردن سپر حفاظتی برای امام؟س؟ بود. مصونیّت امام؟س؟ و جایگاه امامت از خطر 
 دشـمنان، از مهم‏تریـن وظایـف نهـاد وکالت، محسـوب می‏شـود. از جانب دیگر، 
 نهاد وکالت، به‏سبب گستردگی تشکیلات و ارتباط نظام‏مند و مخفی، زمینه‏ی 
 مصونیّت شیعیان را نیز فراهم می‏کرد، تا حکومت کم‏تر متعرّض افرادی شود که در 
 پیِ ملاقات با امام؟س؟ بودند؛ و یا جاسوسانی که در پی شناساییِ افراد مرتبط با 

امام؟س؟ و ناحیه‏ی امامت بودند، نتوانند متعرّض مردم شوند.
یادی می‏کردند. تشکیلات و ساختار این نهاد چگونه بوده است؟ ح: کارهای ز

ساختار نهاد وکالت
 ش: نهاد وکالت در آغاز ساختاری ساده‏ای داشت؛ ولی پس از سال 200 »ه‍ .ق« و به‏ویژه 
تی پیدا کرد. امام؟س؟   در دوره‏ی امام هادی؟س؟ و امام عسکری؟س؟، ساختاری منظّم و تشکیلا
 در راس هرم قرار داشت؛ و نایب خاص پس از ایشان قرار می‏گرفت. در رده‏ی بعدی، وکلای ارشد 
 قرار داشتند، که منطقه‏ی بزرگی را )مثل منطقه‏ی شمال ایران از ری تا خراسان( تحت پوشش 

داشتند. 
 بعد نوبت به وکلای جز می‏رسید که معمولًا در نواحی دور دست و زیر نظر وکلای ارشد به 
 فعّالیّـت می‏پرداختنـد. وکلای ارشـد و وکیالن جـز، در منطقـه‏ی خـود مقیـم بودنـد. وکیالن 

کنار وکیلان جز قرار می‏گرفتند. که اموال وقفی وجود داشت، در  موقوفات نیز در مناطقی 

الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 682، ح 1.  	.1
کشی، ج 2، ص 863، ح 1122.  الغیبة طوسی، ص 212؛ رجال  	.2
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ح: تشکیلات مهمّی بوده است.
 ش: بله، علاوه بر وکیلان ثابت که گفته شده، نمایندگانی از طرف رهبریِ نهاد به‏صورت 
 سیّار به مناطق متفاوت اعزام می‏شدند، و اموال جمع‏آوری شده‏ی نزد وکیلان را به مرکز منتقل 
 می‏کردند. البتّه وکیلانِ جز یا وکلای موقوفات، شخصاً به مرکز منطقه و یا بغداد، مرکز نهاد وکالت 

می‏رفتند، و یا نمایندگانی را برای ارسال اموال و یا مکتوبات، اعزام می‏کردند.

ویژگی‏های وکیلان
ح: وکیلان شرایطی هم داشتند؟

ش: بله.
11  تخصّـص )کاردانـی(، مدیریّـت و تدبیـر: عالوه بـر دقّـت در امـور فـوق، شناسـایی .

که جاسوسـان نتوانند حتّی از یک وکیل ناحیه‏ی مقدّسـه،   جاسوسـانی به‏طوری 
 سندی به‏دست آورند. مثلًا جاسوسی نزد محمّد بن احمد رفت و هر چه در پرداخت 

کرد، و همه چیز را انکار نمود.1 کرد، او تجاهل  پول به او اصرار 
 حسین بن روح نوبختی برای آن که ناحیه‏ی وکالت آسیب نبیند، دربان خود را که 
یه ناسزا گفته بود، از کار برکنار کرد. در کاردانی و تدبیر حسین بن روح همین   به معاو
کـه او در عیـن دارا بـودن نیابـت خـاصّ امـام مهـدی؟عج؟، با دربار عبّاسـی   بـس 
 و وزرای آنان نیز ارتباط و رفت و آمد داشت.عثمان بن سعید نیز با استفاده از جایگاه 
خویش به‏عنوان تاجر روغن و عسل در مرکز خلافت اسلامی رفت و آمد داشت.

22  رازداری و پنهان‏کاری: ابوسهل نوبختی در توجیه دلایل انتخاب حسین بن روح، به .
گر من مکان  گفته است: »ا کرده، و  کامل در نهاد وکالت اشاره   ویژگیِ نهان‏کاری 
که ابوالقاسـم حسـین بن روح می‏داند، می‏دانسـتم، شـاید در   امام غایب را چنان 
 تنگنای محاجّه )احتجاج(، آن را بر خصم افشا می‏کردم. در صورتی که ابوالقاسم 
گـر امـام را زیـر عبـای خـود پنهـان داشـته باشـد و او را با قیچی،   )حسـین بـن روح( ا

کرد.«2 کنند، امام را آشکار نخواهد  ریزریز 
ح: چریک بودند؟

ش: بله.

دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 681.  دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 637. 1.	 	.2
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33  عدالت و وثاقت: در بعضی از دوره‏ها که از آن با نام دوران »حیرت« یاد می‏شود، تنها .
یشه‏ی تردیدها را بخشکاند. بعضی   وثاقت افراد و نهاد وکالت بود که می‏توانست ر
 از وکیلان همچون نایبان خاص، به‏صراحت از جانب امام؟س؟ توثیق شـده‏اند. 
1؛ عَمری و فرزند او مورد اعتماد من  ا�نِ �یٰ دِّ

�ؤَ ُ ی �ی ٖ
عَ�نّ

ی �فَ ٖ
ی؛کَ عَ�نّ

َ
ا اِل �یٰ

َ
مٰا لدّ

، �فَ ا�نِ �تٰ �قَ هُ �ثِ �نُ  وَ ا�ب
 »العَمرِیُّ

هستند؛ و آنچه به تو برسانند، از طرف من رسانده‏اند.«
کجاها بوده است؟  ح: حوزه‏ی عملکردی و جغرافیاییِ نهاد وکالت 

کندگی جمعیّت شیعیان در نقاط متفاوت   ش: گستره‏ی جغرافیاییِ نهاد وکالت، به پرا
 سـرزمین‏های اسالمی وابسـته بـود. مرکـز نهـاد وکالـت در بغـداد مسـتقر بـود، و در نواحی عراق 
 همچون کوفه، مداین، واسط، بصره و نصیبین، نمایندگانی داشت. بیشترین فعّالیّت وکیلان 
 در نواحی ایران بود که شهرهایی همچون قم، آوه، همدان، ری، قزوین، کرمانشاه، آذربایجان، 

کابل، سمرقند و بخارا( وکیلان مستقل داشتند. اهواز، خراسان )بیهق، سبزوار، مرو، بلخ، 

وکیلان و محلّ وکالت
ح: اسم این‏ها هم جایی ثبت شده است؟

گـر مایلیـد، نـام نماینـدگان متفـاوت سـرزمین‏های شیعه‏نشـین را در دوره‏هـای   ش: بلـه، ا
متفاوت ببینید.2

گر اسم‏ها باشد، خیلی خوب است. ح: ا
یم؛ که فقط تعداد   ش: پس ترتیب ذکر وکیلان از زمان امام صادق؟س؟ تا دوره‏ی غیبت را دار

یم:3 آن‏ها را و نام فرد دوره‏ی غیبت را تا 10 نفر اسم می‏آور
مدینه:

◦ دوران امامان قبل تا شروع غیبت: 6 نفر.	
◦ دوران غیبت: یحیی بن محمّد عریضی.	

کافی، ج 1، ص 329. 	.1
کتاب از بیش از 150 اسم فقط نمونه‏هایی ذکر شده است. در این  	.2

کشـی«،  کتـب ذیـل اسـت: »الغیبـة طوسـی«، »تنقیـح المقـال«، »رجـال   3.	اسـناد مربـوط بـه شـهرها و وکیالن عمدتـاً در 
یخ سیاسی   »کمال الدّین«، »الخرائج و الجرائح«، بصائر الدّرجات«، »المناقب ابن‏شهرآشوب«، »تنقیح المقال«، »تار
یخ قم، محمّد حسین   غیبت امام دوازدهم؟عج؟«، »الفصول العشرة فی الغیبة، مفید«، »دلائل الامامة«، »کافی«، »تار

یخ الموصول، ابو زکریا یزید«، »مسالک و ممالک، ابواسحاق ابراهیم اصطخری«. ناصر الشریعة«، »تار
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مکّه:
◦ دوران امامان قبل تا شروع غیبت: 2 نفر.	

کوفه:
◦ دوران امامان قبل تا شروع غیبت: 5 نفر.	
◦ خانـدان 	 بنی‏زجوجـی،  خانـدان  کولـی،  بنـو  خانـدان  )صغـری(:  غیبـت  دوران 

رازی. سـلیمان  بـن  محمّـد  بـن  احمـد  زجرجـی،  ابوجعفـر  عاصمـی،  بنـی‏زراره، 
بغداد:

◦ دوران امامان قبل تا شروع غیبت: 7 نفر.	
◦ دوران غیبت: 15 نفر.	

سامرّا:
◦ دوران امامـان قبـل تـا شـروع غیبـت: 3 نفـر: از جملـه عثمـان بـن سـعید عمـری در 	

غیبت صغـری. و  عسـکری؟س؟  امـام  هـادی؟س؟،  امـام  دوره‏ی 
◦ دوران غیبت )صغری(: حسن بن احمد.	

قم:
◦ دوران امامان قبل تا شروع غیبت: 6 نفر )زمانِ دقیق معلوم نیست؛ فقط نام برده‏اند.(	

ری:
◦ دوران امامان قبل تا شروع غیبت: 4 نفر )زمانِ دقیق معلوم نیست؛ فقط نام برده‏اند.(	
همدان:
◦ دوران امامان قبل تا شروع غیبت: 2 نفر	
◦ دوران غیبـت )صغـری(: علـی بـن ابراهیـم بن محمّد همدانـی، محمّد بن علی بن 	

ابراهیـم، قاسـم بـن محمّد بن علـی بن ابراهیم.
◦ دوران غیبت )کبری(: 4 نفر.	

آذربایجان:
◦ دوران غیبت )صغری(: قاسم بن علا، حسن بن قاسم بن علا.	
◦ دوران غیبت )کبری(: احمد دینوری.	
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اهواز و بصره:
◦ دوران امامان قبل تا شروع غیبت: 3 نفر	
◦ دوران غیبت )صغری(: محمّد بن ابراهیم بن مهزیار، محمّد بن نفیس.	

بیهق )سبزوار( و نیشابور:
◦ دوران امامان قبل تا شروع غیبت: 4 نفر	
◦ دوران غیبت )صغری(: محمّد بن شاذان بن نعیم نیشابوری.	

سمرقند:
◦ دوران غیبت )صغری(: علی بن حسین بن علی، ابومحمّد جعفر بن معروف.	

ح: خیلی جالب بود.
 ش: تمـام نشـده اسـت. نـام وکیالن اعـم از نایـب خـاص، وکیـل ارشـد، وکیـل جـز و وکیـل 

موقوفات هم هست.
ح: بفرمایید.

یاد است. ش: تعداد این‏ها ز
ح: مثلًا چند نفر؟

ش: حدود 85 نفر هستند. لذا برای صرفه‏جویی، نام آن‏ها را ببینید؛ ولی در کتاب نمی‏آوریم.1
 ح: خیلی ممنون، خدا به‏شما و ما چه توفیق بزرگی داده که بتوانیم جزییّات زندگی و حتّی 

نام وکیلان امام مهدی؟عج؟ را بشناسیم.
دٖی!  ِ

یارت امام رضا؟س؟ هست که عرض می‏کنیم: »اِلٰهٖی وَ سَ�یّ  ش: فرازی در دعای بعد از ز
هِ؛ خدایا! هر وقت من را موفّق به‏کارخیری فرمودی،  �یْ

َ
ی اِل �قِ هِ وَ طَرِ�ی �یْ

َ
لِی عَل �تَ دَلِ�ی

�نْ
َ
ا
َ رٍ، �ف �یْ

ی مِ�نْ �خَ �نِ
�تَ �قْ

مَا وَ�فَّ
َّ
 کُل

کوره‏راهی برای حقیر باز شده،  گر   خودت راهنمایم به‏آن بوده‏ای، و راه آن را نشانم داده‏ای.« ا
 تا اهل‏بیت؟سهم؟ را در حدّ قطره‏ای از اقیانوس بشناسیم، همه از لطف خداوند و عنایت خود 

اهل‏بیت؟سهم؟ است.
 ح: الحمدلله، من هم شکر می‏کنم که خداوند توفیق عشق و علاقه را به من هم عنایت کرده 

که به چهار نایب اصلی امام؟عج؟ برسیم؟ است. امّا فکر می‏کنم وقت آن رسیده 

سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمّه؟سهم؟، ص 482.  	.1
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نُوّاب چهارگانه‏ی خاصّ امام؟عج؟
کنیم. ش: موافقم. پس از نایب اوّل شروع 

نایب اوّل: عثمان بن سعید عَمری
 عثمان بن سعید بن عمرو عَمری، نخستین نایب خاص امام مهدی؟عج؟ است که این 
 منصب را در دوره‏ی امام هادی؟س؟ و امام عسکری؟س؟ نیز بر عهده داشته و نهاد وکالت را 
 رهبری کرده است. او پس از شهادت امام عسکری؟س؟ در مدّت کوتاهی، مسوولیّت نیابت 
 از امام عصر؟عج؟ را به عهده داشت. بعضی می‏گویند از نوادگان عمّار بن یاسر بوده است.1 
یّات«   کنیه‏ی او »ابوعمرو« و »ابومحمّد« است، و القابش عبارتند از: »العمری«، »السّمان«، »الزّ

و »العسکری«.
که سه لقب داشته‏اند؟ ح: معلوم است آدم مهمّی بوده 

ی برای مخفی  که و  ش: مهمّ ظاهری نه اتّفاقاً. چون بعضی از این لقب‏ها نشان می‏دهد 
 نگه‏داشتن ارتباط خود با امامان؟سهم؟ شغلِ پوششیِ روغن‏فروشی )الزّیات( در سپاه زمامداران 

کرده بود. کم را انتخاب  حا
ح: ولی از نظر امام؟عج؟ آدم مهمّی بوده که بلافاصله بعد از غیبتِ امام، نایب شده است.

 ش: حتماً این‏طور است. تامّلی در نوشته‏هایی که از امام هادی؟س؟ و امام عسکری؟س؟ 
ی نزد آنان از منزلت   و امام مهدی؟عج؟ درباره‏ی عثمان بن سعید هست، نشان می‏دهد که و

رفیعی برخوردار بوده است.
ح: چه فرمودند؟

ش: امام هادی؟س؟ درباره‏ی او می‏فرماید:
گفته؛ و آنچه   این ابوعمرو، مورد اعتماد و امین است. آنچه بگوید، از جانب من 

به‏شما برساند، از طرف من رسانده است.2
امام عسکری؟س؟ درباره‏ی او می‏فرماید:

گذشـته، مورد وثوق بوده   این ابوعمرو، مورد اعتماد و امین اسـت. در )زمان امامِ( 

یعة، ج 1، ص 318؛ و ج 2، ص 106.  ر
ّ

الذ 	.1
معجم رجال الحدیث، ج 12، ص 123 )با سند صحیح(.  	.2
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 و مورد وثوق من در زندگی و پس از مرگم است. آنچه به‏شما بگوید، از جانب من 
گفته است؛ و آنچه به‏شما برساند، از طرف من رسانده است.1

ح: البتّه چون نایب است، حتماً امام زمان؟عج؟ را دیده است؟
 ش: حتّـی قبـل از نیابـت امـام؟س؟، عثمـان بـن سـعید از جملـه 40 نفـرِ مـورد اعتمـاد امـام 
کـه فرزنـدش مهـدی؟عج؟ را به‏عنوان امام و خلیفه‏ی بعـد از خود به آن‏ها   عسـکری؟س؟ بـود 

کرده است.2 نشان داده، و معرّفی 
ح: شیعیان نیابت را راحت پذیرفتند؟

 ش: مهم‏ترین دلیل بر صحّت و نهادینه‏شدن نیابت خاص برای امام؟س؟، اتّفاق و اجماع 
 تمامیِ شیعیان بر پذیرش نیابت عثمان بن سعید است. به‏تعبیر دیگر، اجماع شیعیان دوازده 
 امامی به‏ویژه علما و فقهای آنان، در تمامی دوره‏ها و زمان‏ها بر پذیرش نیابت خاصّه‏ی عثمان 

ه‏ی روشن صحّت ادّعای نیابت آن‏هاست.
ّ
بن سعید عَمری و سایر نوّاب خاصّه، یکی از ادل

که نایب خاصّی خواهد بود؟ گفته بودند  ح: قبلًا 
 ش: شیخ طوسی؟ره؟ روایت کرده که در همان مجلسی که 40 نفر از شیعیان حضور داشتند 
 تا امام مهدی؟عج؟ را ببینند، امام عسکری؟س؟ خطاب به حاضران فرمود: »بدانید که از امروز 
 به بعد دیگر او را نخواهید دید تا سنّی از او بگذرد. پس آنچه را عثمان می‏گوید، بپذیرید و به 
کار به‏دسـت  که او جانشـین امام‏تان اسـت، و  گفته‏اش را بپذیرید؛   تسـلیم فرمان او باشـید و 

اوست.«
ح: پس تایید شده بوده است؟

 ش: عثمان بن سعید جزو افراد معدودی است که با نصّ صریح امامان معصوم؟سهم؟ توثیق 
 شده و توثیق او با سند صحیح در اختیار است. سخن امام هادی؟س؟ و امام عسکری؟س؟ مبنی 

گفتیم. بر توثیق او را قبلًا 
 امام عسکری؟س؟ هم درباره‏ی او و فرزندش، به احمد بن اسحاق که از عالمان بزرگ و وکیل 
 موقوفـات امـام؟س؟ در قـم بـود، فرمـود: »عَمـری و فرزندِ او مورد اعتماد من هسـتند و آنچه به تو 
 برسانند، از طرف من رسانده‏اند؛ و آنچه بگویند از جانب من گفته‏اند. پس سخن آن دو را گوش 

که آن‏ها مورد اعتماد و امین هستند.«3 کن،  بده و فرمان آن دو را اطاعت 

معجم رجال الحدیث، ج 5، ص 24، ح 772.  الغیبة طوسی، ص 357، ح 319. 1.	 	.2
3.	کافی، ج 1، ص 330؛ الغیبة طوسی، ص 243، ش 209 )سند این روایت صحیح است(.
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ح: نامه‏ها و یا توقیعات توسّط ایشان به علما و وکیلان می‏رسید؟
 ش: در زمان امام عسکری؟س؟ توقیعات ناحیه‏ی امامت، با خط، علامات و گویشی بود 
 کـه بـرای عالمـان و مـردم شـناخته شـده بود. از آغاز غیبت نیز توقیعات بـه همان‏گونه که قبلًا 
صادر می‏شد، در دسترس عثمان بن سعید و فرزندش بود و به عالمان و مردم ارایه می‏شد.

یاد نبود؟ ح: امّا من دیدم زمان نیابت ایشان ز
گر چه   ش: بله، زمان نیابت عثمان بن سعید از امام مهدی؟عج؟ چندان طولانی نبود. ا
یخ دقیق وفات او گزارش نشده، ولی اجمالًا مشخّص است که او چند سال پس از شهادت   تار

کرده است. امام عسکری؟س؟ فوت 
یخ وفاتش معلوم نیست؟ ح: چطور آدم مهمّی مثل ایشان تار

کاری نُوّاب و وکیلان در ابتدای غیبت صغری است. ش: این بهترین دلیل مخفی 
خ: چطور سال حدودی فوت تعیین شد؟

 ش: یکی از مهم‏ترین قراین فوت عثمان بن سعید، مرگ احمد بن هلال است. احمد بن 
که پس از وفات عثمان بن سعید، به مخالفت با نایب دوم پرداخت  کسانی است   هلال از 
 و نیابت او را نپذیرفت و در نتیجه، امام؟س؟ در ضمن توقیع، او را مطرود دانست. این شخص 
کـه وفـات نایـب اوّل   در سـال 267 »ه‍ .ق« از دنیـا رفتـه اسـت.1 بنابرایـن مشـخّص می‏شـود 

مدّت‏زمانی قبل از او یعنی در سال‏های 265 یا 266 »ه‍ .ق« بوده است.
ح: مگر امام؟عج؟ برای تعیین نایب پیام نمی‏دادند؟

 ش: بله، پس از وفات محمّد بن عثمان، توقیعی از جانب امام مهدی؟عج؟ خطاب به 
 نایب دوم یعنی محمّد بن عثمان بن سعید صادر شد که در آن، از عثمان بن سعید ستایش 
یست و باستایش در گذشت.   فراوان شده بود. امام؟عج؟ فرموده بودند: »پدرت سعادتمندانه ز
 خداوند، او را رحمت کند و به اولیا و دوست‏دارانش ملحق کند که همواره در کار آنان کوشا 
 بود و تلاشش در کارهایی بود که او را به‏خدای؟عز؟ و به ایشان نزدیک می‏کرد! خداوند، چهره‏ی 

اورا شاد و لغزش او را نادیده بگیرد.«2
یخ فوت احمد بن هلال، باید فوت محمّد بن عثمان را فهمید؟ ح: پس، از تار

که همه‏ی این‏ها بعداً علنی شده است. ش: مطلب این است 

الفهرست، طوسی، ص 83.  دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 615. 1.	 	.2
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ح: من قبرش را در بغداد دیده‏ام.
کنـار خیابـان میدان اسـت. این مکان در زمان شـیخ   ش: بلـه، مـزار او در غـرب بغـداد در 

کنون نیز محلّ مشهوری است. طوسی؟ره؟ نیز پابرجا بوده و ا

نایب دوم: محمّد بن عثمان عَمری
که معلوم شد پسر عثمان بن سعید، یعنی محمّد بن عثمان است. ح: نایب دوم هم 

ش: بله، نایب دوم، فرزند نایب اوّل و وکیل امام عسکری؟س؟ و امام مهدی؟عج؟ بود.
خ: ظاهراً بر خلاف پدرش نیابت او طولانی بود؟

 ش: بله، طولانی بود، او حدود 5 سال وکالت امام عسکری؟س؟ و حدود 45 سال نیابت 
امام مهدی؟عج؟ را بر عهده داشت.

ح: چرا همه‏ی سال‏های این‏ها حدودی است؟
یادی  ت پنهان کاری آن‏هاست. چه بسا این‏ها حتّی برای مدّت ز

ّ
ت را قبلًا گفتم. عل

ّ
 ش: عل

بعضی از موارد را به خانواده‏های خود هم نمی‏گفتند.
که قبلًا دیدیم، تایید شده بوده؟ ح: این هم 

 ش: حتماً. او مانند پدرش، منزلتی خاص و ویژه در نزد امامان؟سهم؟ داشت. قبلًا گفتم، امام 
 حسـن عسـکری؟س؟ به احمد بن اسـحاق درباره‏ی توثیق محمّد بن عثمان و پدرش فرموده 
 است. او از جمله افرادی است که معتمد امام عسکری؟س؟ بوده و در جلسه‏ی 40 نفری برای 

دیدن امام مهدی؟عج؟ حضور داشته است.
ح: پس او از زمان پدرش مهم بوده است.

 ش: او در زمان پدرش عالم بزرگی بوده است. به‏طوری‏که پیشینه‏ی وکالت او در زمان امام 
 عسکری؟س؟ و وجاهت و شخصیّت او نزد عالمان و شیعیان، زمینه‏ی پذیرش نیابت او را فراهم 

ساخته بود. او در زمان پدرش نیز شخصیّتی وجیه و شناخته شده در نهاد وکالت بود. 
 امام مهدی؟عج؟ در این توقیع، ضمن تجلیل از عثمان بن سعید، نوشته‏اند: »از کمال 
 سعادتش آن بود که خدای متعال، فرزندی مانند تو را روزی‏اش نمود که جایش را پس از او بگیرد، 

کند.« و به فرمانش بر جای او بنشیند، و برای او رحمت الهی طلب 
که احترامش به‏خاطر خودش بوده، نه پدرش. ح: یک شوخی بکنم. آقازاده‏ای بوده 
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گر اسـم پدرشـان را بردارند، یا فامیل‏شـان را  که ا  ش: بر خلاف بعضی آقازاده‏های امروزی 
کسی جواب سلام‏شان را هم نمی‏دهد. کنند،  به هر دلیل عوض 

کتاب یا نوشته‏ای ندارند؟ ح: راستی! چرا این نُوّاب، 
 ش: اتّفاقـاً همیـن محمّـد بـن عثمـان، نوشـته‏هایی در حدیـث و فقـه نیـز داشـته اسـت. 
 او کتاب‏هایی را در موضوعات فقهی نوشته که جمع‏آوری و تبیین احادیث امام عسکری؟س؟ 
 و فرزنـدش امـام مهـدی؟عج؟ اسـت. محمّد بن عثمان احادیـث امام هادی؟س؟ را از طریق 
 پدرش نقل کرده است. این نوشتار بعدها در اختیار وکیلانِ پس از او قرار گرفت.1 مباحثات 

کتاب‏های حدیثی بیان شده است.2 علمی او با بعضی از افراد نیز در 
ح: زمان فوت او هم مشخّص نیست؟

 ش: اتّفاقاً محمّد بن عثمان در سال‏های پایانی عمر خویش، بعضی از کارها به‏ویژه پرداخت 
ی را فراهم   اموال را به حسین بن روح نایب بعدی امام؟عج؟ ارجاع می‏داد3، و زمینه‏ی نیابت و

می‏نمود. 
 امام مهدی؟عج؟ زمان مرگ اورا به او خبرداده بود. او هم خبر را به بعضی از خواصّ خود 
 رسانده بود. محمّد بن عثمان در پایان جمادی‏الاولی سال 305 »ه‍ .ق« درگذشت4 و در کنار 
کنون در بغداد مشـهور به  ی هم ا ک سـپرده شـد.5 مزار و  مادرش در »باب الکوفه« بغداد به‏خا

نی« است.
ّ

»خل

وح نوبختی نایب سوم: ابوالقاسم حسین بن ر
که ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی بود. او چقدر معروف بود؟ ح: سومین نایب هم 

 ش: او سومین نایب خاص امام مهدی؟عج؟ است که پس از فوت محمّد بن عثمان به 
 این سِمَت منصوب گردیده است. او فردی دانشمند و متّقی از خاندان بزرگ و دانشور نوبختیان 

بود، و با بزرگان آن طایفه ارتباط داشت.

یعة، ج 2، ص 106.  ر
ّ

الغیبة طوسی، ص 363؛ الذ 	.1
کمال الدّین، ص 507 و 519.  	.2

3.	دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 630؛ الغیبة طوسی، ص 367 و 370. 
یخ، ج 5، ص 60.  خلاصة الاقوال، ص 250؛ الکامل فی التّار 	.4

دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 627.  	.5
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 در دوران نیابت محمّد بن عثمان، حسین بن روح، یکی از دستیاران 10 نفره‏ی او در بغداد 
 بود. محمّد بن عثمان مثل پدرش در سال‏های پایانی عمر بعضی از امور مالی به حسین بن 
 روح موکول کرده بود. شهرت او در حدّی بود که موقع مرگ محمّد بن عثمان، با وجود حضور 
 بعضی از افراد سرشـناس مثل ابوسـهل نوبختی، حسـین بن روح از طرف امام مهدی؟عج؟ 
 به این سِمَت منصوب شد، و نیابت او مورد پذیرش عالمان شیعی و پیروان اهل‏بیت؟سهم؟ قرار 

گرفت.1
ج: برای همه‏ی این‏ها، نوشته‏ای از طرف امام؟عج؟ می‏آمد؟

 ش: باید می‏آمد؛ وگرنه دیگران قبول نمی‏کردند. مثلًا متن سخن محمّد بن عثمان در معرّفی 
حسین بن روح چنین است:

 همین ابوالقاسم، حسین بن روح بن ابی‏بحر نوبختی، جانشین من و سفیر میان شما 
 و صاحب الامر و وکیل او خواهد بود. او مورد اعتماد و امین است. پس در کارهای‏تان 
 به او مراجعه و در امور مهمّ‏تان به او تکیه کنید، که من به این )کار( فرمان یافته‏ام، 

و آن را رساندم.
یا امام مهدی؟عج؟ در مورد او نوشته‏اند:

 او را می‏شناسیم. خداوند نیکی و رضوانش را به او بنمایاند و توفیق و سعادت را 
گاه شدیم و او در آنچه متصدّیِ آن است، مورد اعتماد   نصیبش سازد. ما از نامه‏اش آ
کـه خوشـنودش می‏کنـد. خداونـد بـر   ماسـت. او نـزد مـا منزلـت و جایگاهـی دارد 

احسان‏کردنْ به‏او بیفزاید.
ح: رتبه یا جایگاه علمی او چیست؟

 ش: از او در کتاب‏های کلامی و رجالی او بسیار تعریف شده است.2 حتّی منابع اهل‏سُنّت 
 نیـز بـه عظمـت و بزرگـی او اذعـان دارنـد؛ به‏طوری‏که حسـین بـن روح را مفتیِ شـیعیان معرّفی 

که بیان‏گر جایگاه علمی اوست. کرده‏اند،3 
ح: او چند سال نایب بود؟

ش: دوره‏ی او با حوادثی همراه بود.

کمال الدّین، ص 503، ح 33.  الغیبة طوسی، ص 370، ش 341؛ و ص 342، ش 337 و 339؛  	.1
الغیبة طوسی، ص 371، ح 342؛ خلاصة الاقوال، ص 432.  	.2

3.	سیر اعلام النبلاء، ج 15، ص 223 و 224؛ الوافی بالوفیّات، ج 12، ص 366.
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ح: مثلًا چه حوادثی؟
کـه خاندان آل‏فرات که از   ش: سـال‏های آغازیـن نیابـت حسـین بـن روح، به‏ویژه تا زمانی 
 شـیعیان و یا طرفدار آنان بودند، و وزارت عبّاسـیان را در اختیار داشـتند، نیابت حسـین بن 
 روح با آرامش سپری شد. در سال 312 »ه‍ .ق« با بر کنار شدن آل‏فرات و دستگیری و زندانی 
 شـدن آن‏هـا بـه اتّهـام همـکاری با قرامطـه1 حوادثی پدید آمد. اوّلین موضوع این‏که حسـین بن 

که پنهان و بعد هم زندانی شد.2 او در سال‏های 312 تا 317 »ه‍ .ق« در زندان بود. روح 
کردند؟ ح: عجب! نایب امام؟عج؟ را زندانی 

ش: قاعدتاً نمی‏دانستند نایب امام؟عج؟ است.
ح: در این فاصله‏ی 5 سال، ارتباط چه می‏شد؟

کردند. ش: وکلا و نمایندگان بودند. هر چند بعضی به دروغ ادّعای نیابت 
کردند؟ ح: چطور ادّعا 

 ش: در مدّت زندان بودن حسین بن روح، یکی از نزدیک‏ترین افراد به او یعنی محمّد بن 
 علی شَلمَغانی منحرف شد و برای خود ادّعای نیابت امام؟عج؟ کرد، و نیابت حسین بن روح 

کرد.3 از طرف امام؟عج؟ را انکار 
ح: ادّعای مهمّی بوده است.

 ش: انحراف شَلمَغانی به‏ویژه در ایّام زندانی بودن حسین بن روح، از مهم‏ترین حوادث در 
سازمان وکالت بوده است.

کرد؟ که شَلمَغانی نیابت حسین بن روح را انکار  ح: چه شد 
ش: این را بعداً توضیح می‏دهم.

که حسین بن روح آزاد شد؟ ح: چه شد 
 ش: در سال 317 »ه‍ .ق«، سپاهیان علیه مقتدر عبّاسی کودتا کردند، خلیفه به زندان افتاد 
گرفتن بعضی   و زندانیان موجود آزاد شدند.4 حسین بن روح هم از زندان آزاد شد و با قدرت 
 از افراد خاندان نوبختی در دربار عبّاسی و سپاه او5، اقتدار و موقعیّت پیشین خود را به‏دست 

آورد.

تجارب الُامم، ج 1، ص 120.  یخ الاسلام، ج 25، ص 190. 1.	 تار 	.2
یخ الطّبری، ص 122.  یخ الاسلام، ج 5، ص 191. 3.	تار تار 	.4

5.	خاندان نوبختی، ص 181.
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ح: خیلی جالب است. یعنی این‏قدر در دربار نفوذ داشتند؟
کارخیلی موثّربود. گفتم در این  که  کاری  ش: همان مخفی 

ح: خیلی مدیر بودند؟
 ش: بالاخـره نایـب امـام؟عج؟ بودنـد. رفتـار حسـین بـن روح به‏ویژه در ارتباط بـا باورهای 
یه   عمومی اهل‏سُنّت، بسیار محتاطانه بود. گفتم که او دربان خویش را به‏سبب لعن کردن معاو
که  کرد؛1 و با اهل‏سُنّت به‏آرامی و تساهل برخورد می‏کرد.2 این شیوه، سبب شد  کار برکنار   از 
 او اقتدار و وجاهت لازم برای راهبریِ نظام شیعی را در میان حکومت و اهل‏سُنّت به‏دست 

آورد.
کرده باشد؟ ح: کاشکی یک همچون مدیری دیر فوت 

 ش: دعای شما از قبل مستجاب شده است. حسین بن روح نوبختی، 21 سال نیابت خاصّ 
کـرد و در مقبـره‏ی   امـام مهـدی؟عج؟ را داشـت. او در شـعبان سـال 326 »ه‍ .ق« رحلـت 
ک سـپرده شـد.3 او قبل از مرگ خویش، علی بن محمّد سَـمُری را به امر امام   نوبختیان به‏خا

کرد. مهدی؟عج؟ به‏عنوان نایب چهارم ایشان معرّفی 

نایب چهارم: علی بن محمّد سَمُری
ح: حتماً او هم از قبل شناخته شده و وکیل یا رابطی بوده است؟

یادی در دست   ش: اتّفاقاً از پیشینه‏ی زندگی او و حتّی حوادث دوران نیابتش هم، اطّلاعِ ز
که هست، این‏که او از دستیاران ارشد حسین بن روح بوده است. نیست. مهم‏ترین چیزی 

کردند؟ ح: امّا به آدم به‏این مجهولی، مردم چطور قبول 
 ش: مـن نگفتـم مشـهور، عالـم و مـورد اعتماد نبوده؛ بلکه به‏دلیل همـان مخفی کاری‏ها، 

یادی در اسناد نیست. اطّلاعات ز
کرد؟ ح: چند سال نیابت 

ش: 3 سال.
کم بوده است؟ ح: پس 

کم بوده است. ش: نسبت به نایب دوم و سوم خیلی 

الغیبة طوسی، ص 385، ح 348.  الغیبة طوسی، ص 384، ح 347. 1.	 	.2
3.	الغیبة طوسی، ص 386. 
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کرده باشند؟ ح: پس باید سال 329 »ه‍. ق« فوت 
 ش: بله، شش روز قبل از مرگ او، توقیع ناحیه‏ی مقدّسه‏ی امام؟عج؟ صادر شد و از مرگ 

او پس از شش روز خبر داد.
ح: عجب چیزی! آدم از مرگ خودش یک هفته قبل خبردارشود. نایب بعدی هم که نبوده؟
 ش: نه. امام؟عج؟ در همان توقیع، تصریح نموده‏اند که بعد از علی بن محمّد سَمُری، نایب 

خاصّی نخواهد بود، و دوران غیبت کبری آغاز خواهد شد.
ح: او سر شش روز مرد؟

 ش: بله، علی بن محمّد سَمُری در پانزدهم شعبان سال 329 »ه‍ .ق«، پس از سه سال نیابت 
ک سپرده شد. درگذشت؛ و در بغداد و در نزدیکی مسجد بُراثا، به‏خا

د امام؟عج؟ یعنی پانزدهم شعبان فوت 
ّ
 ح: جالب است که نایب امام؟عج؟ سال روز تول

کسی مُدّعی نیابت یا مهدی‏بودن شد؟ کرده است. بعد از او هم 
گـروه هسـتند. عـدّه‏ای مُدّعی »نیابت و بـاب« بودند،   ش: بلـه، ایـن مُدّعیـان دروغیـن دو 

و عدّه‏ای مُدّعی »مهدی‏بودن« را شدند.
ح: یعنی ادّعای دروغ، یک جریان شده بود؟

ش: بله.
ح: این‏ها را توضیح نمی‏دهید؟

کار بگویم. ید این‏ها را آخر  ش: بگذار
کِی توضیح می‏دهید؟ ح: بسیار خوب؛ امّا نامه‏ها و توقیعات امام؟عج؟ را 

توقیعات امام مهدی؟عج؟
توقیعات فقهی

 ش: شرح توقیعات فقهی و تبیین ویژگی‏های آن‏ها به‏عنوان بخشی از توقیعات صادر شده 
یخی و کلامی   از ناحیه‏ی ولیّ عصر؟عج؟، به‏ویژه با توجّه به پیوندی که با بعضی مسایل تار
ی آن‏ها، می‏تواند تا اندازه‏ای جایگاه 

ّ
 و اعتقادی شیعه دارد، بیان اجمالی بعضی ویژگی‏های کل

و ارزش آن را نشان دهد.
ح: قبل از توضیح، یک سوال بپرسم؟
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ش: بفرمایید.
ینـی نظیـر ناحیـه‏ی مقـدّس، بـه امامـان   ح: بعضـی می‏گوینـد بعضـی توقیعـات، یـا عناو

جواد؟س؟، هادی؟س؟ و عسکری؟س؟ و حتّی وکیلان آن‏ها هم برمی‏گردد. درست است؟
ی اشاره کنم:

ّ
ش: بله، بعد در خلال بحث عرض می‏کنم. در مورد توقیعات چند نکته کل

حجم و تنوّع توقیعات
 ش: مجموع پرسش و پاسخ‏هایی که در موضوعات احکام شرعی از ولیّ عصر؟عج؟ باقی 
 مانده، و الان در دسترس است، تعداد 75 مورد است؛ و به‏جز چند مورد پرسش و پاسخ تکراری، 

بیشتر آن‏ها درباره‏ی احکام مختلف شرعی است. 
 البتّه توقیعات در زمینه‏های دیگر، مانند مسایل اعتقادی، درخواست دعا و تقدیم هدایا 
 و وجوه شرعی که موجود است، در مقایسه با دوره‏ی امامتِ امام باقر؟س؟ و امام صادق؟س؟، 
 حجم بالایی به‏شمار نمی‏رود. امّا با توجّه به محدودیّت شدید ارتباطات، و اختلاف‏های شدید 

که در امر غیبت ولیّ عصر؟عج؟ ایجاد شده بود، قابل توجّه است. و انحراف‏هایی 
 لذا، جهت‏گیری از دوره‏ی امام عسکری؟س؟ شروع شد و امام زمان؟عج؟ در توقیع معروف 
 اسـحاق بـن یعقـوب، در دوره‏ی نایـب دوم خـود، جنـاب محمّـد بن عثمان عَمـری، درباره‏ی 
یان و در واقع فقها داده‏اند؛ و آنان را حجّت  یدادهایی که پیش می‏آیند، دستور به رجوع به راو  رو
ه‏ی حجّیّت 

ّ
 خود بر شیعیان معرّفی کرده‏اند.1 دستوری که از گذشته تا کنون به‏عنوان یکی از ادل
اجتهاد و وجوب تقلید در امور شرعی، مورد توجّه فقهای ما قرار داشته است.

ح: این نایب‏ها، مرجع تقلید شیعیان نبوده‏اند؟
 ش: به‏قول یکی از علما، ظاهراً وکلای خاص، به همان دلیل بحث مخفی کاری، در مسایلی 
 که راه‏های معمولی برای حلّ آن وجود داشته است، نمی‏خواسته‏اند ارتباطی با شیعیان داشته 
 باشـند. شـاید به‏همیـن جهـت، هیچ‏کـدام از نُـوّاب چهارگانـه، مراجع علمی شـیعه‏ی امامیّه 
کـه تنهـا از طریق غیبی  تـی بوده   نبوده‏انـد، و ارتبـاط شـیعیان بـا آنـان بیشـتر بـرای حـلّ معضلا

حل می‏شده است.2
ح: پس توقیعات همیشگی نبوده است؟

کمال الدّین، ص 484؛ الغیبة، ص 291.  یا، ج 1، ص 173. 1.	 جرعه‏ای از در 	.2
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 ش: نـه. هـر وقـت لازم می‏شـد، توقیع می‏دادند. مثلًا ابوسـهل اسـماعیل بـن علی نوبختی 
 می‏گوید: »در مقطعی که دستِ کم ده سال به درازا کشیده، یعنی در حوالی سال‏های 280 تا 
 290 »ه‍ .ق«، یک‏باره توقیعات قطع شدند؛ و احتمالًا این امر تا پایان عمر جناب محمّد بن 

عثمان عَمری در سال 305 »ه‍ .ق«، یعنی حدود 25 سال ادامه یافته است.1
ح: پس متن توقیعات هم برای همه‏ی مناطق یکسان نبوده است؟

 ش: نه. چون بعضی شواهد نشان می‏دهند که از سراسر مناطق شیعه‏نشین، پرسش‏های 
 بسیاری صورت می‏گرفته2، و طبعاً بخش عمده‏ی آن به‏دست همه‏ی وکیلان نمی‏رسده است. 
که در شـهر »ران« )میان مراغه  گزارش محمّد بن احمد صفوانی درباره‏ی قاسـم بن علا 3،   در 
کـه در دوره‏ی نایـب دوم و سـوم، دایمـاً توقیعـات ولـیّ  کن بـوده، آمـده اسـت   و زنجـان( سـا
ی نگران شده است.   عصر؟عج؟ به او می‏رسیده‏اند؛ به‏گونه‏ای که با قطع حدود 2 ماهه آن‏ها، و

گردیده است.4 ی  امّا در همان زمان، پیکِ عراق رسیده و مایه‏ی خوشحالی و
ح: این توقیعات جمع‏آوری نشده است؟

 ش: چـرا، مثاًل کتـاب »رسـائل الائمّـة؟سهم؟« تالیـف جنـاب کلینـی؟ره؟ اسـت که شـامل 
 توقیعـات ولـیّ عصـر؟عج؟ نیـز بوده، و تا زمان سـیّد بن طـاووس؟ره؟ در قرن 7 »ه‍ .ق« وجود 
هین برداشت کرده‏اند که این کتاب تا زمان 

ّ
 داشته، و حتّی بعضی از ظاهر سخن صدر المتال

ی، یعنی قرن 11 »ه‍ .ق« وجود داشته است.5 و
ح: تقیّه هم در عدم انتشار توقیعات موثّر بوده است؟

فضای تقیّه
 ش: طبیعی است. چرا که جامعه‏ی شیعی به‏صورت عام و نایبان خاص به‏صورت ویژه 
 در عـدم دسـتیابی مخالفـان و دشـمنان بـه ولـیّ عصـر؟عج؟ و پنهـان ماندن وجـود آن بزرگوار 
 و لـزوم حدّاقلـی اسـتفاده از ارتباطات غیرمسـتقیم، دشـواری‏های بسـیاری را پدیـد می‏آورد.6 

کمال الدّین، ص 93.  دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 728. 1.	 	.2
 3.	قاسـم بـن عال کسـی اسـت کـه عمـری طولانـی داشـته و بـا امـام هـادی؟س؟ و امام عسـکری؟س؟ دیـدار داشـته، و وکیل 

ولیّ عصر؟عج؟ در منطقه‏ی خود بوده است. او افتخار دیدار با امام؟عج؟ را یافته و روز رحلتش را از ایشان شنیده بود. 
دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 743.  5.	حیاة الشیخ محمّد بن یعقوب الکلینی، ص 297. 4.	

برای اطّلاع از تلاش حکومت برای دستیابی به ناحیه‏ی مقدّسه، برای نمونه: کافی، ج 1، ص 525، ح 30؛ و نیز برای  	.6 
کافی، ج 1، ص 333.  یاد نایبان در پنهان داشتن مکان امام، دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 791؛  مواظبت ز
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 این امر که در پرسش و پاسخ‏های نوشتاری سخت‏گیری و شدّت بیشتری دارد، نه تنها در اصل 
 ارتباطات، دشواری و محدودیّت پدید می‏آورد؛ بلکه گاه سبب پاسخ‏هایی می‏شد که برای 

ه‏ی دیگر باشد.
ّ
دیگران دارای ابهام یا عدم‏سازگاری با ادل

 ح: قبلًا در بررسی نام‏های حضرت؟عج؟، بعضی اسم‏ها را گفتید برای تقیّه است. شاید 
در مورد توقیعات بوده است؟

 ش: درست است. این، نکته مورد توجّه بعضی فقها بوده است. تعبیرهای کنایی درباره‏ی 
 امام؟عج؟، مانند: »عالم«، »فقیه«، »غریم«، »صاحب«، »بعضی از فقها«، »رجل« و »ناحیه« 

و عدم تصریح به‏نام یا عنوان امام؟عج؟ مطرح شده از همین واقعیّت است.
 ح: اعتبار این اسناد توقیعی، حدّاقل در بخش فقهی آن چقدر است؟ یعنی مراجع به آن‏ها 

توجّهی داشتند؟

اعتبار توقیع‏ها
 ش: بررسی اسناد و محتوای توقیعات فقهی، نشان می‏دهد که از نظر اعتبار و استناد فقهی، 
 گر چه میان این توقیع‏ها و سایر احادیث فقهی که محلّ استناد آنان است، اجمالًا تفاوت وجود 
 دارد؛ امّا تمایز چشـم‏گیری به‏ویژه از نظر اهتمام فقها، وجود ندارد. این توقیعات، به‏تناسـب 
 موضـوع، در ابـواب مختلـف منابـع حدیـث فقهـی متاخّـر ماننـد: »وسائل الشّـیعة« و »جامـع 
یع شده، و در منابع فقه استدلالی نیز مورد توجّه و استناد قرار گرفته‏اند.   احادیث الشّیعة« توز
 البتّه همان‏گونه که در میان سایر احادیث فقهی، شاهد بعضی احادیث ضعیف هستیم و فقها 
 از عمـل بـه بعضـی آن‏هـا خودداری کرده‏اند، چون تعدادی از پرسـش و پاسـخ‏های موجود در 
 توقیعات فقهی نیز با مفاد احادیث دیگر سـازگاری ندارند، بعضی از فقها از اسـتناد به آن‏ها 

کرده‏اند. خودداری 
ح: می‏شود چند نمونه از توقیعات را ببینیم؟

پاسخ پرسش‏های اسحاق بن یعقوب
ش: بله، مثلًا توقیع پاسخ به سوالات اسحاق بن یعقوب را ببینید:

◦ کمال الدّین: با سـندش به‏نقل از اسـحاق بن یعقوب از محمّد بن عثمان عَمری 	
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 خواستم که نامه‏ام را )به امام؟عج؟( برساند. در آن نامه، مساله‏هایی پیچیده را 
پرسیده بودم.

 در توقیـع بـه خـطّ مولای‏مـان صاحب الزّمان؟عج؟ چنین جـواب آمد: »خدا تو را 
 هدایت و استوار بدارد. سوالی که درباره‏ی خویشان و عموزادگانِ انکار کننده‏ی من 
 کردی، بدان که خدای؟عز؟ با هیچ کس خویشاوندی ندارد؛ و هر کس مرا انکار کند، 

از من نیست، و مانند پسرِ نوح است.
امّا مثال عمویم: جعفر و فرزندانش )با من(، مانند برادران یوسف؟س؟ است.

امّا آب‏جو: نوشیدنش حرام است، ولی شلماب1 عیبی ندارد.
ک شوید. پس هر   امّا دارایی‏های‏تان: )آن‏ها( را نمی‏پذیریم. به‏خاطر آن است که پا
 کس می‏خواهد مال را برساند، و هر کس می‏خواهد، نفرستد؛ که آنچه را خداوند به 

من داده، بهتر از داده‏های شماست.
گفته‏اند. امّا ظهور فرج: با خداوندِ تعالی است، و وقت‏گذاران دروغ 

امّا سخن کسی که ادّعا می‏کند حسین؟س؟ کشته نشده: کفر و تکذیب و گم‏راهی است.
یان حدیث ما مراجعه کنید؛ که آنان حجّت من   امّا در پیشامدهای رُخ دهنده: به راو

بر شمایند، و من حجّت خدا بر ایشان هستم.2
 امّا محمّد بن عثمان عَمری: که خدا از او و پیش از او، از پدرش خوشنود باد، مورد 

اعتماد من و نوشته‏ی او، نوشته‏ی من است.
 امّا محمّد بن علی بن مهزیار اهوازی:3خداوند دلش را به‏زودی به سامان می‏آورد، 

و شکّش را می‏زداید.
کیزه است، نمی‏پذیریم؛ و بهای  ک و پا  امّا آنچه برای ما فرستاده‏ای: ما جز آنچه را پا

زن آوازه‏خوان حرام است.
امّا محمّد بن شادان بن نعیم: مردی از پیروان ما اهل‏بیت است.

شلماب را از گیاهی به‏نام شلیم می‏گیرند که شبیه جو است؛ امّا در آن، الکل و مادّه‏ی زُداینده عقل نیست، بلکه گونه‏ای  	.1 
مخدّر )شبیه شاه‏دانه( است. 
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َ ا �ف َ �ن �ثِ حَ دِ�ی یرُ وَاة�ِ
َ
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َ عَة�ُ �ف وَا�قِ
ْ
ُ ال وَادِ�ث حَ

ْ
ا ال مَّ

َ
وَ ا 	.2

 3.	محمّد بن علی بن مهزیار: ثقه و از اصحاب امام هادی؟س؟است. در زُمره‏ی سفیران و ابواب معروفی قرار دارد که شیعیان 
 امام عسکری؟س؟ در مورد آنان اختلاف ندارند. ]رجال طوسی، ص 390، ش 5751؛ مستدرکات علم رجال الحدیث، 

ج 7، ص 247، ش 14087[
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 امّا ابو الخطّاب محمّد بن ابی‏زینب:1 ملعون است، و یارانش هم ملعونند. با کسانی 
یم. که من و پدرانم از آن‏ها بیزار که مانند او می‏اندیشند، هم‏نشینی مکن؛ 

ق به دارایی‏های ما باشد: هر کس چیزی از آن را حلال بشمرد و بخورد، 
ّ
 امّا آنچه متعل

فقط آتش می‏خورد.
 امّا خمس: برای شیعیان ما مباح شده و تا هنگام ظهور امر ما، برای‏شان حلال است؛ 

ک و خالص باشد.2 تا ولادت‏شان پا
 امّـا ندامـت کسـانی کـه در دیـن خـدای؟عز؟ تردیـد کردنـد، با ایـن حال بـرای ما صله 
که رضایت بخواهد، می‏بخشـیم؛ و نیازی هم به صله‏ی  کس را   فرسـتادند: ما هر 

یم. تردیدکنندگان ندار
ءَ اِ�نْ 

آ
� �یٰ

ْ �ش
َ
وا عَ�نْ ا

ُ
ل سْ�ئَ

وا! لاٰ�تَ ٰ امَ�نُ �نَ �ی ٖ �ذ
َّ
هَا ال ُّ �ی

َ
 ا
آ
� ت وقوع غیبت: خدای؟عز؟ می‏فرماید: »�یٰ

ّ
 امّا عل

گر آشـکار شـوند، بدتان  که ا کُم3ْ؛ ای مومنان! از چیزهایی نپرسـید  سُ�ؤْ
مْ، �تَ

ُ
ک

َ
دَ ل �بْ

 �تُ

کـه بیعتـی از طاغـوتِ روزگارش بـر   می‏آیـد.« هیـچ یـک از پدرانـم نبودنـد، جـز آن 
 گردنش سنگینی می‏کرد، ولی من هنگامی که خروج می‏کنم، بیعتی از هیچ یک 

گردنم نیست. از طاغوت‏ها بر 
 امّـا چگونگـی بهره‏بـردن از مـن در روزگار غیبتـم: ماننـد بهره‏بـردن از خورشـید اسـت 
 هنگامی که ابر، آن را از دیده‏ها پنهان می‏دارد. من مایه‏ی امنیّت زمینیان هستم؛ 
که سـتاره‏ها، مایه‏ی امنیّت آسـمانیان هسـتند. پس باب پرسـش را از   همان‏گونه 
ید، بر خود بار   چیزی که به کارتان نمی‏آید، ببندید؛ و دانش آنچه را بِدان نیاز ندار
یاد دعا کنید، که همین فرج شماست. و سلام بر تو،   نکنید؛ و برای تعجیل فرج، ز

کند!«4 ی  که از راه درست پیرو کس  ای اسحاق بن یعقوب، و بر هر 

کنارگرفتن از  ی پس از  ابوالخطّاب محمّد بن مقلاص اسدی کوفی محمّد بن ابی زینب اجدع بزّاز: غلو کننده است. و 	.1 
 امام صادق؟س؟، ادّعای امامت کرد و پیروان او به »خطّابیه« شهرت یافتند. عیسی بن موسی بن علی، کارگزار منصور 
 در سِبخه کوفه او را به قتل رساند. امام صادق؟س؟فرمود: »لعنت خدا بر ابوالخطّاب و لعنت بر کسانی که با او کشته 
 شدند، و لعنت بر باقی‏ماندگان آن‏ها! خدا لعنت کند کسی را که نسبت به آنان، دل‏رحمی کند!« ]رجال طوسی، ص 296، 
ش 4321؛ کمال الدّین، ص 485، ح 4؛ رجال کشی، ج 2، ص 575؛ ش 509-556؛ رجال ابن‏داوود، ص 276، ش 482[
این‏که آیا مقصود از اباحه خمس در عصر غیبت، اباحه مطلق است یا اباحه در برخی از اموال، مراجعه به منابع فقهی  	.2 

3.	سوره‏ی مائده، آیه‏ی 101.لازم است. 
کمال الدّین، ص 483، ح 4؛ الغیبة طوسی، ص 290، ح 247؛ الاحتجاج، ج 2، ص 542؛ اعلام الوری، ج 2، ص 270. 	.4
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کـه این توقیعات سـندش به زمان شـیخ مفید؟ره؟ و شـیخ   ح: امّـا مـن در جایـی خوانـدم 
طوسی؟ره؟ برنمی‏گردد.

 ش: بله. در منابع مهمّ حدیثی به‏جز این دو متن، توقیع دیگری منسوب به امام زمان؟عج؟ 
 در غیبت کبـری وجـود نـدارد. امّـا دربـاره‏ی ایـن دو متن نیز این نکته قابل تامّل اسـت که چرا 
گرد او یعنی شیخ طوسی؟ره؟ ــ ،   در نوشته‏های شیخ مفید؟ره؟، به آن‏ها اشاره نشده؟ و چرا شا
 در کتابی که درباره‏ی غیبت امام؟عج؟ نوشته، این نامه‏های مهم را نیاورده است؟ پس چگونه 
 می‏توان به آنچه پس از حدود یک قرن در کتاب »الاحتجاج« در این‏باره آن هم بدون سند آمده، 
کـه بـا توجّه به‏دسـتورالعمل پایانی متن به شـیخ  کـرد؟ البتّـه یـک احتمـال وجـود دارد   اعتمـاد 
 مفید؟ره؟، دستور داده شده آن را مخفی کند؛ و لذا در کتاب‏های خودش هم نیاورده است. 
یسـته اسـت، درج آن را به مصلحت  که در دوره‏ی نزدیک ایشـان می‏ز  شـیخ طوسـی؟ره؟ نیز 

ندیده است.
کرد. ح: خوب این‏که از اوّل تضعیف 

 ش: نه الزاماً. شاید چون قرار بوده مخفی نگه دارد، بخش آخر را برای همین گفتم. به هر حال 
به محکمی توقیعات غیبت صغری نیست.

ید؟ که برای شیخ مفید؟ره؟ نوشته شده هم مهم است. آن را دار ح: امّا توقیعات 

نامه به شیخ مفید؟ره؟
ش: بله ببینیم:

◦  الاحتجاج: در چند روز پایانی صفر سال 410 »ه‍. ق« از طرف ناحیه‏ی مقدّسه به 	
که آن را از ناحیه‏ی نزدیک به  گفته   شـیخ مفید؟ره؟ نامه رسـید و رسـاننده‏ی آن 
 حجاز آورده است؛ به برادر ثابت قدم، دوست‏دار رشید، شیخ مفید، ابو عبداللّٰه 
 محمّد بن محمّد بن نعمان که خداوند تکریمش را مستدام بدارد ــ ، از امانت‏دار 

گرفته شده از بندگان. عهد 
به‏نام خداوند بخشنده‏ی مهربان

 امّا بعد، سلام بر تو، ای دوست‏دار مخلص در دین که درباره‏ی ما به‏جایگاه والای 
 یقین، دست یافته‏ای )به ما یقین داری(. ما برای تو خدایی را تعریف و حمد می‏کنیم 
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 که جز او خدایی نیست؛ و از او می‏خواهیم که بر سَرور و مولا و پیامبرمان، محمّد 
کش درود فرستد.  و خاندان پا

 خدا توفیقت را در یاری حق مستدام بدارد، و پاداشت را در گفتار راستینت از طرف 
کند.  ما فراوان 

 به تو اعلام می‏کنیم که به ما اجازه داده شده است که تو را با این نامه )مکاتبه( گرامی 
یم؛ و آنچه را از جانب ما باید به دوست‏داران‏مان برسد، به تو بگوییم.  بدار

 خداوند، عزّت اطاعتش را به آنان ارزانی دارد، و با مراقبت و محافظت خودش، آنچه 
کند.  کفایت  کِ آن هستند،  را اندیشنا

 خداوند، تاییدت کند، به یاری او در برابر دشمنانِ از دین بیرون رفته‏اش، آن‏گونه 
 که به تو می‏گوییم، ایستادگی کن؛ و در رساندن آن به کسی که اطمینان داری، آن‏گونه 

که برایت ترسیم می‏کنیم، عمل نما. ان‏شاء‏ا‏للّٰهتعالی.
گر چه بر حسب آنچه خدای متعال، صلاح ما و پیروان با ایمان ما در این‏باره دیده   ما ا
 است و تا زمانی که دولت دنیا در دست فاسقان است، در جایی دور از خانه‏های 
 ستم‏کاران اقامت گزیده‏ایم؛ امّا از حال شما باخبریم و هیچ یک از خبرهای شما 
 از ما پنهان نمی‏ماند، و می‏دانیم که چگونه خوارتان کردند. از آن هنگام که بسیاری 
ی آوردید که پیشینیانِ شایسته از آن دوری می‏کردند و پیمانِ   از شما به کارهایی رو
 گرفته شده از ایشان را )مانند توحید و امامت( چنان به پشت سرشان افکندند که 

گویی از آن اطّلاع ندارند.
گر چنین نبود،   ما مراقبت از شما را فروگذار نمی‏کنیم، و شما را از یاد نمی‏بریم؛ و ا

سختی‏ها به‏شما می‏رسید و دشمنان، شما را از بیخ و بُن بر می‏کندند. 
 از خداونـد بـزرگ و متعـال، تقـوی پیشـه کنیـد، و ما را در دسـتگیری‏تان از فتنه‏ای 
ک   پشتیبانی کنید که بر سرتان آمده، و هر کس که اَجَلش نزدیک شده، در آن هلا
یش رسید، از آن دور نگاه داشته می‏شود؛ و آن فتنه، نشانه‏ی حرکت   و هر که به آرزو
 ما و خبر کردن شما برای قیام کردن به امر و نهی ماست؛ و خداوند، تمام‏کننده‏ی نور 

خویش است، هر چند مشرکان را ناخوش آید.
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که تعصّب اُموی در آن می‏دمد،   به تقیّه چنگ زنید تا از آتش افروخته‏ی جاهلی 
و طایفه‏ی ره‏یافته را می‏ترساند، در امان بمانید. 

 من، نجات کسی را که در این فتنه، به راه‏ها و جاهای نهان نرود، و در گریز از آن‏ها، 
راه‏های پسندیده را برود، ضمانت می‏کنم. 

 هنگامی که ماه جمادی اوّلِ سال جاری رسید، به آنچه در آن رُخ می‏دهد، دقّت 
ی می‏دهد، از خواب، بیدار و آماده شوید. کنید؛ و برای آنچه پس از آن رو

 به‏زودی، نشـانه‏ای آشـکار از آسـمان برای‏تان پدیدار می‏شـود و مانند همان نیز از 
 زمین پیدا می‏شود، و در سرزمین خاور، چیزی حُزن‏آور و مضطرب‏کننده به‏وجود 
 می‏آیـد و پـس از آن، گروه‏هایـی بـر عـراق چیـره می‏شـوند که از اسالم بیرون‏اند و با 
 بدرفتاری‏شان، روزیِ آن دیار اندک و تنگ می‏شود؛ و این اندوه با نابودیِ طاغوتی 
کت او شاد می‏شوند، و آنان   از این شرورها، برطرف می‏شودـ و نیکانِ باتقوا به هلا
 که از هر سو آهنگ حج دارند، با فراوانی و هم‏دلی به آنچه آرزو دارند، می‏رسند؛ و ما 
 برای آسان کردن حجّ آزاد و همدلانه‏ی آن‏ها کاری می‏کنیم که با نظم و هماهنگی 

به‏انجام رسد.
 پس هر یک از شما باید کاری کند که به محبّت ما نزدیک شود، و از آنچه او را به 
گهانی و بی‏آمادگی   ناپسندی و ناخوشنودیِ ما نزدیک می‏کند، بپرهیزد؛ که اَمرِ ما، نا
گناه کسی را از  که توبه سودی نمی‏بخشد، و پشیمانی از   است؛ و هنگامی است 
 کیفر ما رهایی نمی‏بخشد. خداوند، راه درست را به‏شما الهام می‏کند و به رحمتش، 

لطف خویش را همراه‏تان می‏نماید.
که بر صاحبش درود باد، آمده بود:  در پایان توقیع، با دست‏خطّ مبارکش، 

کبازِ بی‏زنگار، و یارِ وفادارِ ما.   این نامه‏ی ما به توست ای برادرِ ولایت‏مدار، دوستِ پا
 خداوند، تو را با دیده‏ی بی‏نیاز به‏خواب نگاه دارد. از نامه محافظت کن و دست‏خطّ 
 آنچه را برایت نوشتیم، به هیچ کس نشان مده؛ و مضمون آن را به کسی که اطمینان 
 داری، برسان، و آنان را به عمل بر طبق آن سفارش کن، ان‏شاء‏اللّٰه؛ و خدا بر محمّد 

کش درود فرستد.1 و خاندان پا

الاحتجاج، ج 2، ص 596، ح 359.  	.1
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 ح: در این نامه امام؟عج؟ خیلی برای شیخ مفید؟ره؟ احترام قایل شده‏اند. حالا شاید 
به‏دلیل همان تقیّه منتشر نکردند؟

ش: بله. همان‏طور که گفتم ممکن است به‏همین دلیل باشد. امّا نامه‏ای دیگر هم هست.
◦ الاحتجاج: نامه‏ای دیگر از طرف امام؟س؟ روز پنج‏شنبه، بیست و سوم ذی‏حجّه 	

سال 412 »ه‍ .ق« به شیخ مفید؟ره؟ رسید. 
به‏نام خداوند بخشنده‏ی مهربان

 سلام خدا بر تو ای یاور حق، و دعوت کننده به آن با سخن راست. ما با تو خدایی 
کـه جـز او معبـودی نیسـت، و معبـود مـا و پـدران نخسـتین ماسـت،   را می‏سـتاییم 
 و از او می‏خواهیم بر پیامبر و سَرور و مولای‏مان محمّد، خاتم پیامبران و بر خاندانِ 

کِ او درود فرستد. پا
که به اولیایش می‏بخشد، و به تو  یسمانی نگاه دارد   و بعد؛ خداوند تو را با همان ر

کند.  نیز داده است؛ و تو را از حیله‏ی دشمنانش محافظت 
ه‏ی کوهی ناشناخته 

ّ
کنون از خیمه‏ای که برای‏مان در قل  ما راز و نیاز تو را نگریستیم، و ا

یکی‏ها و عرصه‏های تهی از ایمان به آن پناه   بر پا کرده‏اند، و اندکی پیش از میان تار
 آورده بودیم، شفاعت تو را نمودیم؛ و نزدیک است که بدون آن که زمانی دراز بگذرد 
 و طولانی شود، به زمینی هموار فرود آییم؛ و خبرِ هرگونه تغییر حالتِ ما به تو خواهد 
که وسیله‏ی تقرّب به ماست، خواهی دانست؛ و خداوند تو را   رسید، و اعمالی را 

با رحمتش به این امر موفّق می‏دارد.
یارو شوی   خداوند، تو را با دیده‏ای که نمی‏خوابد، محافظت کند. باید با فتنه‏ای رو
 که گروهی را به‏کام خود می‏کشد؛ و بذر باطلی را برای ترساندن باطل‏گرایان افشانده 
کت‏شـان، مومنـان، شـادمان و مجرمـان، اندوهگیـن می‏شـوند؛ و نشـان   کـه از هلا
 حرکت ما از میان این سُستی حادثه‏ای است که در حرم اتّفاق می‏افتد. حرم بزرگ 
 و دور نگاه داشته شده از پلیدیِ منافقِ نکوهیده‏ای که خون‏های محترم را حلال 
 می‏شمرد، و قصد حیله‏گری با مومنان را دارد. امّا به هدف خود در ستم و تجاوز 
که از فرشته‏ی زمین و آسمان در پرده   به آنان نمی‏رسد. زیرا ما ایشان را با دعایی 

نمی‏ماند، پشتیبانی و محافظت می‏کنیم. 
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 استوار دارند و به کفایت از طرف او مطمئن باشند. هر چند که 
ْ

 پس اولیای ما، دل
 پیشامدهایی سنگین به آنان می‏رسد و به وسیله‏ی کار نیکوی خدای منزّه، فرجام 

گناهانِ باز داشته شده، بپرهیزند. که از  نیک از آنِ ایشان است؛ تا آنگاه 
 ای دوست‏دار بااخلاص پیکارگر با ستم‏کاران در راه ما! خداوند با همان یاری‏اش 
 که اولیای پیشینِ ما را یاری داد، تو را مویّد بدارد. ما با تو عهد می‏بندیم که هر یک 
 از برادران دینی‏ات که تقوای از خداوند پیشه‏ی خود کند، و آنچه را بر گردن اوست، 
گـم‏راه  یـک  گیـر و محنت‏هـای تار  به‏مسـتحقّان آن برسـاند، از فتنـه‏ی برآمـده‏ی فرا
 کننده، ایمن بماند؛ و هر کس از ایشان، نعمت‏هایی را که خدا به او سپرده، به آنان 
که خداوند فرمان داده، نرساند و بخل ورزد، بداند که زیان‏کار در دنیا و آخرت است.
گر پیروان ما که خداوند آنان را به اطاعتش موفّق بدارد، بر عهد خود یک‏دل و وفادار   و ا
 بودند، میمنت دیدار ما بر ایشـان به تاخیر نمی‏افتاد؛ و سـعادت مشـاهده‏ی ما با 
 حقیقت و معرفت و صداقت، بر ایشان زودتر حاصل می‏شد؛ که ما را از ایشان باز 
 نداشته است، جز آنچه از ایشان به ما می‏رسد، و آن را ناپسند و ناشایسته‏ی ایشان 

می‏دانیم.
 از خداوند یاری گرفته می‏شود، و او ما را کافی و بهترین وکیل است. درودها و سلام 

کش باد. او بر سَرور بشارت دهنده و هشدار دهنده‏مان محمّد، و خاندان پا
)امام؟عج؟ این را( در اوّل ماه شوّال سال 412 »ه‍ .ق« نوشته‏اند. 

متن پایانی توقیع به‏دست‏خطّ مبارک، چنین است: 
 این نوشته‏ی ما به‏طرف توست ای دوست‏دار ما که حقیقت والا به او الهام شده 
 است؛ با املای ما و دست‏خطّ فرد مورد اعتماد ما. آن را از همه پنهان بدار، و آن را 
گاه کن که دوست‏دار مایند،   در هم بپیچ، و نسخه‏ای از آن تهیّه و کسانی را از آن آ
 و از امانت‏داری‏شان آسوده‏خاطری. خداوند، آنان را مشمول برکت و دعای ما قرار 
 دهد، ان‏شاءاللّٰه. ستایش، ویژه‏ی خداست و درود بر سَرورمان محمّد، و خاندان 

کش.1 پا
کرده‏اند. ح: امام؟عج؟ در توقیع قبلی تکلیف همه را روشن 

الاحتجاج، ج 2، ص 600، ح 360. 	.1
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کم‏کاری از ماست. ش: بله، یعنی 
ی قبر شیخ مفید؟ره؟ هم شعری نوشته‏اند. درست است؟ ح: می‏گویند امام؟عج؟ رو

ش: بله، این شعرها این است. امّا هیچ سندی ندارد. 
انـه  بفقـدک  الناعـی  صـوت  عظیـم لا  الرسـول  آل  علـی  یـوم 

»رحلت تو بر خاندان عصمت و طهارت بسیار سخت است.«
مقیـم ان کنت قد غیبت فی جدث الثری  فیـک  التوحیـد  و  فالعلـم 

گردید،  ک مدفون  کت در زیر خا گر چه از نظرها پنهان شدی و بدن پا »ا
امّا اساس علم و توحید در وجودت همواره برپاست.« 

کلمـا  یفـرح  المهـدی  الـدورس علـوم فالحجـة  تُلیَـت علیـک مـن 
که  »پس حجّت )خدا( مهدی از همه‏ی بیانات علمی و درس‏هایی 

تو خوانده بودی خوشنود بود.« 
در این سه بیت شعر، امام زمان؟عج؟ از مرگ شیخ مفید؟ره؟ اظهار تاسّف فرموده‏اند.

ح: این شعر از امام؟عج؟ است؟
ش: می‏گویند هست؛ ولی سند محکم و قابل توجّهی ندارد.

که در بحث‏های این‏چنینی اصراری در رد یا قبول و سند نکنم. گرفتم  ح: دیگر یاد 
کنید. که موضوعات را اصلی و فرعی  ید یاد می‏گیرید  ش: تازه دار

ح: بله، امّا امروز ادامه می‏دهیم؟
ش: نه، ان‏شاءالله جلسه‏ی بعد.
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•  مطلب در مورد امام زمان؟عج؟ زیاد است. لذا مدّت هر جلسه طولانی 	
 و طولانی‏تر می‏شود. راستش من بیشتر از آقای دکتر »ح« خسته می‏شوم. 
 به چند دلیل: اوّل: سنّ بالای من، دوم: مشغله‏ی بیشتر من؛ و سوم: این‏که 
ط بر موضوع آن هم در 

ّ
 پاسخ به سوالات بحث‏های منظّم و حفظ تسل

 پاسخ به یک طلبه‏ی دانشگاهی آن هم با قصد کتاب‏شدنِ بحث، فشار 
زیادی می‏آورد.

 لذا سعی کردم مدّت هر جلسه را کاهش دهم، تا با تامّل و آرامش بحث 
دنبال شود.

 محلّ جلسـه دفتر من اسـت. امّا در موعد قرار ما چند دانشـجوی دکترا 
 آمده‏اند و سوالاتی دارند. از دکتر »ح« خواهش کردم چند دقیقه‏ای از 
 خودشان پذیرایی کنند؛ تا من پاسخ بچّه‏ها را بدهم. دکتر »ح« هم استقبال 
 کـرد و گفـت: »مـن دوسـت دارم روش رفـع اشـکال و پاسـخ بـه سـوالات 

دانشجویان دکترای شما را ببینم«، که نشستند و دیدند.
 بر اساس توافق قبل، با ناهار و نماز شروع کردیم. در این جلسه به‏دلیل 
 ناهار مشترک، اشاره‏ای در مورد برنامه‏ی غذایی اطرافیان امام زمان؟عج؟ 

کردم؛ و گفتم که ناهار در برنامه‏ی غذایی اطرافیانِ ایشان نیست. 
 دکتر »ح« اصرار می‏کند خبر این اطّلاعات را همین امروز بگویم؛ که قول 
 مفصّل صحبت کنم. هر چند اصرار زیاد شد، امّا چون جای مطلب 

ً
 دادم بعدا

این‏جا نبود، اصرار بی‏نتیجه ماند.
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دیدن امام؟عج؟ قبل از غیبت
 ح: قرار شد آن‏ها که قبل از غیبت، امام؟عج؟ را دیده‏اند، بفرمایید. چون این به همان بحث 

کمک می‏کند. د امام؟عج؟ در خانه‏ی امام عسکری؟س؟ 
ّ
اعتقادی تایید تول

یاد هستند. فقط چند نفر را که بیشتر شناخته شده هستند،   ش: بله، خوشبختانه این‏هاز
کنیم. د شروع 

ّ
از تول

حکیمه خاتون؟س؟
◦  کافی: موسی بن محمّد بن قاسم بن حمزه )فرزند امام کاظم؟س؟( نقل کرده است 	

 که حکیمه1 دختر امام جواد؟س؟ و عمّه‏ی پدر او )امام زمان؟عج؟(، برایم گفته که 
دش و نیز پس از آن دیده است.2

ّ
او )مهدی؟عج؟( را در شب تول

د را هم که ایشان 
ّ
 ح: فکر می‏کنم حکیمه خاتون؟سها؟ را همه‏ی شیعیان می‏شناسند؛ و خبر تول

داده‏اند؟
ش: بله. امّا بقیّه را نمی‏شناسید. لذا سریع و بدون وقفه ببینیم:

احمد بن اسحاق بن سعد
◦  احمد بن اسحاق بن سعد اشعری می‏گوید: بر ابومحمّد )امام عسکری؟س؟( وارد 	

که بی‏مقدّمه فرمود: »ای   شـدم. می‏خواسـتم از او جانشـین پس از او را جویا شـوم 
 احمـد بـن اسـحاق! خـدای تبـارک و تعالـی زمیـن را از هنگام خلقـت آدم تا کنون 
 از حجّـت خـدا بـر خلقـش خالـی نگذاشـته اسـت؛ و تـا قیـام قیامـت نیـز خالـی 
ی باران فرو می‏فرستد،   نمی‏گذارد. خداوند، با او بلا را از زمینیان دور می‏کند، و با و

و با هم‏او برکات زمین را بیرون می‏کشد.«
 گفتم: »ای فرزندِ پیامبر خدا! امام و جانشین پس از تو کیست؟« امام؟س؟ به شتاب 

حکیمه دختر امام جواد؟س؟، هم‏نام عمّه‏ی پدرش )حکیمه دختر امام کاظم؟س؟( و همان کسی است که هنگام ولادت  	.1 
 امام مهدی؟عج؟ حضور داشته است؛ همان‏گونه که عمّه‏ی هم‏نامش حکیمه در ولادت امام جواد؟س؟ حاضر بوده 
 است. این نکته را طبرسی در اعلام الوری، ج 2، ص 214؛ و ابن‏شهرآشوب در المناقب،ج 4، ص 394؛ به‏هنگام ذکر 

ی ماجرای ولادت قائم؟عج؟ به تفصیل است.  که حکیمه، راو کرده‏اند  دختران امام جواد؟س؟ نقل 
کافی، ج 1، ص 330، ح 3؛ الارشاد، ج 2، ص 351؛ کشف الغمّة، ج 3، ص 239، دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 241.  	.2
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 بلند شد و به درون خانه رفت و بعد در حالی بیرون آمد که پسری را بر دوش خود 
 گرفته بود. پسر، سه‏ساله می‏نمود، و چهره‏اش مانند ماه شب چهارده بود. فرمود: 
گـر جایـگاه تو نـزد خدای؟عز؟ و حجّت‏هـای او نبود، این   »ای احمـد بـن اسـحاق! ا

فرزندم را به تو نشان نمی‏دادم.«1

ابوغانم خادم
◦  کمال الدّین: ابو غانم خادم2 می‏گوید: فرزندی برای امام عسکری؟س؟ به‏دنیا آمد 	

ی را به یارانش نشـان داد، و فرمود: »پس از من،   که او را محمّد نامید و روز سـوم و
 این، صاحب )امام( شما و جانشین من بر شماست؛ و او قائمی است که گردن‏ها 
 به انتظارش کشـیده می‏شـوند، و چون زمین از ظلم و سـتم پر شـد، خروج می‏کند 

و آن را از عدل و داد پر می‏نماید.«3

و اهوازی عمر
◦  کافی: عمرو اهوازی4 می‏گوید: امام عسکری؟س؟ پسرش را به من نشان داد و فرمود: 	

»این، پس از من صاحبِ امرِ شماست.«5

سعد بن عبداللّٰه قمّی
◦ کرده بودم 	 گفته اسـت: … من طوماری تهیّه   کمال الدّین: سـعد بن عبداللّٰه قمّی6 

 و در آن چهل‏وچند مساله از مسایل پیچیده‏ای که پاسخ‏گویی بر ایشان نیافته بودم، 
 در آن نوشـتم؛ تـا آن‏هـا را از عالـم شـهرمان احمـد بـن اسـحاق یـار مولای‏مـان امـام 

کمال الدّین، ص 384، ح 1 )با سند معتبر(؛ اعلام الوری، ج 2، ص 248 )با سند معتبر(؛ کشف الغمّة، ج 3، ص 316. 	.1
که او غیر از ابوسعید غانم باشد.  به‏نظر می‏رسد  	.2

3.	کمال الدّین، ص 431، ح 8؛ الصّراط المستقیم، ج 2، ص 233 )در این منبع »غانم خادم« آمده است(.
شیخ طبرسی او را از جمله سفیران امام؟عج؟ و ابواب معروف دوران غیبت صغری شمرده که امامیّه معتقد به امامتِ  	.4 

امام عسکری؟س؟ درباره‏ی آن‏ها اختلاف نظری ندارند. ]اعلام الوری، ج 2، ص 259[
کافی، ج 1، ص 328، ح 3؛ و ص 332، ح 12؛ الارشاد، ج 2، ص 353؛ الغیبة طوسی، ص 234، ح 203. 	.5

یارت  سعد بن عبداللّٰه: نجاشی او را بزرگ طایفه خوانده است. سعد در سال 301 »ه‍ .ق« درگذشت. او داستانی طولانی در ز 	.6 
حجّت؟عج؟ دارد که همین حدیث است. ]رجال طوسی، ص 399، ش 5852؛ رجال نجاشی، ج 1، ص 401، ش 465[
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یارت مولای‏مان به‏طرف سامرّا   عسکری؟س؟ ــ ، بپرسم. پس به دنبال او که به قصد ز
کردیم،   می‏رفت، روانه شدم؛ و در یکی از منازل راه، به او رسیدم. چون مصافحه 
 گفت: »خیر باشد.« گفتم: »شوق دیدار و عادت به سوال مرا به این جا رساند.« احمد 

گفت: »در این‏باره، مانند هم هستیم….«  بن اسحاق 
 به سامرّا وارد شدیم و به درِ خانه سَرورمان رفتیم و اجازه‏ی ورود خواستیم. اجازه‏ی 
کـه آن را بـا یـک عبـای طبـری   ورود آمـد. بـر دوش احمـد بـن اسـحاق انبانـی بـود 
که بر هر کیسه، مُهر صاحب آن   پوشانده بود، و 160 کیسه دینار و درهم در آن بود 

خورده بود.
 من چهره‏ی مولای‏مان امام عسکری؟س؟ را هنگامی که نور چهره‏اش ما را فرا گرفت، 
ی ران راستش پسری بود که در خلقت   جز به ماه شب چهارده تشبیه نکردم؛ و رو

و قیافه مانند ستاره‏ی مشتری بود ….
ی ایشان  کشید و آن را پیش رو  احمد بن اسحاق انبانش را از لای عبایش بیرون 
 نهاد. امام هادی؟س؟1 به آن پسر نگریست و به او فرمود: »پسر جان! از هدیه‏های 
 شیعیان و دوست‏دارانت مُهر )بخور( برگیر.« او گفت: »مولای من! آیا جایز است 
ک و اموالی پلید دراز کنم که حلال و حرامش  ک را به‏طرف هدیه‏هایی ناپا  که دستی پا

درهم آمیخته است؟«
 مولایم )امام عسکری؟س؟( فرمود: »ای ابن‏اسحاق! آنچه را در انبان است، بیرون 
 بیاور تا او میان حلال و حرامش تمیز دهد.« و وقتی احمد، نخستین کیسه را بیرون 
ه‏ی قم است و 62 دینار 

ّ
 کشید، پسر گفت: »این، از آنِ فلانی پسر فلانی از فلان محل

 در آن است که 45 دینار آن بهای حجره‏ای است که ارث پدری‏اش بوده، و آن را 
 فروخته است؛ و 14 دینارش، بهای 9 لباس و 3 دینارش هم اجاره‏ی دکّان‏هایش بوده 
 است.« مولای‏مان فرمود: »درست گفتی. پسر جان! به این آقا )احمد( حرام‏هایش 
 را نیز بگو.« … ما خدای متعال را بر آن ستودیم و سپاس گفتیم و پس از آن روز، به 

منزل مولای‏مان رفت و آمد می‏کردیم؛ امّا آن پسر را نزد او نمی‏دیدیم.2

از پایان حدیث پیداست که به امام عسکری؟س؟، »هادی« هم گفته می‏شده؛ و یا شاید در این‏جا »ابن‏هادی« بوده که  	.1 
»ابن« از قلم افتاده است. 

کـه عبـداللّٰه بـن  کمال الدّیـن، ص 454، ح 21؛ دلائـل الامامـة، ص 506، ح 492 )در سـند دلائـل الامامـة آمـده اسـت  	.2 

J
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ملاقات جمعی از شیعیان
◦ گروهی از شیعه، همچون: 	  الغیبة طوسی: جعفر بن محمّد بن مالک فزاری بزّار، از 

یة بن حکیم2 و حسن بن ایّوب بن   علی بن بلال، احمد بن هلال،1محمّد بن معاو
 نوح در حدیثی طولانی و مشهور نقل کرده است که همگی گفتند: در منزل ابومحمّد 
ی حجّتِ پس از او را جویا شویم. چهل تن  گرد آمدیم تا از و  )امام عسکری؟س؟( 
 در مجلس بودند و عثمان بن سعید بن عمرو عَمری بلند شد و گفت: »ای فرزندِ 
پیامبر خدا! می‏خواهم از تو درباره‏ی موضوعی سوال کنم که تو از من به آن داناتری.«

 امـام؟س؟ بـه او فرمـود: »ای عثمـان! بنشـین«، و او بـا ناراحتـی بلنـد شـد3 کـه برود. 
 امـام؟س؟ فرمـود: »هیـچ کـس خـارج نشـود!« و کسـی از مـا بیـرون نرفـت. مدّتی که 
 گذشت، امام؟س؟ عثمان را صدا زد و او بر پا ایستاد. امام فرمود: »بگویم برای چه 
 آمده‏اید؟« گفتند: »بفرمایید ای فرزندِ پیامبر خدا!« فرمود: »آمده‏اید تا از من حجّتِ 
گهان پسری چون پاره‏ی ماه بیرون آمد   پس از خودم را جویا شوید.« گفتند: »آری.« نا
 که شبیه‏ترینِ مردم به ابومحمّد )امام عسکری؟س؟( بود. امام عسکری؟س؟ فرمود: 
 »این، امام شما پس از من و جانشینم بر شماست. از او اطاعت کنید و پس از من، 
 متفرّق مشوید که دین‏تان تباه می‏شود. به هوش باشید که او را از این پس نخواهید 
 دیـد تـا عمـرش کامـل شـود. پس آنچه را عثمان )بن سـعید( می‏گویـد، قبول کنید 
 و فرمانش را گوش دهید و سخنش را بپذیرید؛ که او جانشین امام شماست، و کار 

به‏دست اوست.«4

کـرده اسـت(؛ الثّاقـب فـی المناقـب،   محمّـد الثعالبـی در رجـب سـال 370 »ه‍ .ق« بـرای عبدالباقـی بـن یـزداد نقـل 
ص 585، ح 534.

ی بوده است. احمد بن هلال فرد بزرگی بوده؛ امّا بعدها منحرف شده است. ظاهراً این نقل، قبل از انحراف و 	.1
ی از اصحاب امام  گفته است: »و یة بن حکیم، تنها در این روایت نامِ او ذکر شده است. المستدرک  محمّد بن معاو 	.2 

کرده است.«  که درباره‏ی امام حجّت قائم؟عج؟ حدیث نقل  کسانی است  عسکری؟س؟بوده و از 
 3.	ممکن است ناراحتی او از جهت سوال نابه‏جایی بوده که بی‏مقدّمه پرسیده؛ و امام؟س؟ از پاسخ بدان استنکاف کرده 
ت دیگری داشته. این متن نمی‏تواند به شخصیّت و وجاهت جناب عثمان بن سعید، کوچک‏ترین آسیبی 

ّ
 است؛ و یا عل

که از ادامه‏ی متن مشاهده می‏شود.  برساند؛ چنان 
الغیبة طوسی، ص 357، ح 319 )با سند صحیح(. 	.4
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احمد بن عبداللّٰه هاشمی
◦  الغیبة طوسی: احمد بن عبداللّٰه هاشمی،1 از فرزندان عبّاس گفته است: روزی که 	

کرد، من در خانه‏اش بودم. جنازه‏اش را آوردند   امام عسکری؟س؟ در سامرّا وفات 
 و بیرون )در حیاط( نهادند. ما 39 مرد نشسته بودیم و انتظار می‏کشیدیم تا پسری 
 10 ساله، پا برهنه که ردایش را به سر و صورتش کشیده بود، به‏طرف ما بیرون آمد. 
 هنگامی که )از درون اتاق( بیرون آمد، ما بی آن که او را بشناسیم، از هیبت او بلند 
 شدیم. او جلو رفت و مردم ایستادند و پشت سر او صف کشیدند و او بر امام؟س؟ 
 نماز خواند، و رفت تا داخل اتاقی شد که غیر از اتاقی بود که از درونش بیرون آمده 

بود.
 ابو عبداللّٰه همدانی می‏گوید: در مراغه، مردی تبریزی به‏نام ابراهیم بن محمّد تبریزی 
 را دیدم که مانند همین حدیث را بدون هیچ تفاوتی، از احمد بن عبداللّٰه هاشمی 

گفت. برایم 
ی حدیـث از ابـو عبداللّٰه همدانی( می‏گویـد: از همدانی   محمّـد بـن علـی؟س؟ )راو
 پرسیدم: »پسری به قامت پسرانِ 10 ساله یا )واقعاً( 10 ساله؟ زیرا روایت شده است 
 که ولادت ایشان، سال 256 »ه‍ .ق« بوده است و غیبت )و وفات( امام عسکری؟س؟ 
 سال 206 »ه‍ .ق«، چهار سال پس از ولادت امام زمان؟عج؟ بوده است؟« همدانی 
کـه   گفـت: »نمی‏دانـم. این‏گونـه شـنیده‏ام. ولـی پیرمـردی از اهـل همـان شـهر او 
 فهمیدگی، روایت‏دانی و دانشی داشت، به من گفت: مقصود، این‏است که قامتش 

به پسران 10 ساله می‏مانْد.«2

عثمان بن سعید
◦  کافی: عبداللّٰه بن جعفر حِمْیَری3 می‏گوید: من و شیخ ابوعمرو )عثمان بن سعید( 	

کند، نزد احمد بن اسـحاق رفتیم. احمد بن اسـحاق به من   که خدایش رحمت 
 اشاره کرد که از شیخ درباره‏ی جانشین بپرسم…. بعد گفت: »بگو چه می‏خواهی؟« 

احمد بن عبداللّٰه هاشمی، از نوادگان عبّاس عموی پیامبر؟ص؟ است. ]مستدرکات علم رجال الحدیث، ج 1، ص 356،  	.1 
الغیبة طوسی، ص 258، ح 226.ش 1148[  	.2

3.	دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ج 3، ص 337.
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گفـت: »آری، به‏خـدا!   گفتـم: »آیـا تـو جانشـینِ بعـد از ابومحمّـد؟س؟ را دیـده‏ای؟« 
گردنش چنین بود«، و با دست خود نشان داد.1

علی بن ابراهیم بن مهزیار2
◦  الغیبة طوسی: حبیب بن محمّد صنعانی چنین گفته است: بر علی بن ابراهیم بن 	

 مهزیار اهوازی وارد شدم و از او درباره‏ی خاندان امام عسکری؟س؟ پرسیدم. گفت: 
گـزاردم و در همـه‏ی آن‏هـا در پـی   ای بـرادر! از امـری بـزرگ پرسـیدی. بیسـت حـج 
 دیدن امام زمان؟عج؟ بودم، امّا راهی به آن نیافتم، ولی شبی در بسترم خوابیده بودم 
یا دیدم کسی می‏گوید: »ای علی بن ابراهیم! خدا اذن حج گزاردن به   که در عالم رو
کارم فکر   من داده اسـت«، و من نفهمیدم شـب را چگونه به صبح رسـاندم، و در 

می‏کردم؛ و شب و روز منتظر رسیدن موسم حج بودم. 
 … پیوسـته رفتـم تـا بـه مکّـه وارد شـدم و چنـد روزی آن‏جـا ماندم و به طـواف کعبه 
کـه متوجّـه  کـردم. شـبی در طـواف بـودم   می‏رفتـم و )در مسـجد الحـرام( اعتـکاف 
ی و خوش‏بو شدم که با وقار راه می‏رفت، و گرد کعبه طواف می‏کرد.   جوانی نیکورو
کـردم. بـه من گفت:   دلـم بـه او مایـل شـد و به‏طـرف او رفتـم و خـود را بـه او نزدیـک 
 »اهل کجایی؟« گفتم: »از عراقم.« به من گفت: »از کدام منطقه‏ی عراق؟« گفتم: 

»از اهواز.« 
کرد و من نیز با او   … سوار مَرکبش شد و مرا نیز به سوار شدن فرمان داد، و حرکت 
 حرکت کردم؛ تا آن که به بلندیِ طایف رسید و گفت: »آیا چیزی می‏بینی؟« گفتم: 
ی آن اسـت و از خانه نور، سـاطع  که چادری مویین رو یگی می‏بینم   »آری. توده ر
یت رسیدی،   می‏گردد.« هنگامی که آن را دیدم، دلم صاف شد و به من گفت: »به آرزو

مبارکت باشد!« 
 …بعد به من گفت: »به سلامت و مبارکی وارد شو.« من داخل شدم. او نشسته بود. 
کمـر بسـته بـود و  ی دوش خـود انداختـه و پارچـه‏ای دیگـر را بـه  پارچـه‏ای راه‏راه رو

کافی، ج 1، ص 329، ح 1، با دو سند صحیح از سه سند؛ الغیبة طوسی، ص 243، ح 209 )همه‏ی آن‏ها با سند صحیح(. 	.1
ی دلالت دارد ]مستدرکات علم  کمال و نام علی بن ابراهیم بن مهزیار در منابع رجالی نیست. این خبر، بر حُسن و  	.2

رجال الحدیث، ج 5، ص 277، ش 9558[
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کـه خیـس و آزرده از هـوا )غبـار   پارچـه‏ای ماننـد )رنـگ( بابونـه1 و بـه رنـگ ارغوانـی 
گذشت، باسخاوت،  یحان، با  گرفته( می‏نمود. مانند شاخه بیدمشک یا شاخه‏ی ر
گـرد،  کوتـاه، بلکـه چهارشـانه. سـرش  کیـزه، نه‏خیلـی دراز و نه‏خیلـی   باتقـوای پا
 پیشانی‏اش بلند، ابروهایش نازک و کشیده، بینی‏اش کشیده و میانش خمیده، 
ی  ی گونه‏ی راستش خالی مانند خرده‏های مشک رو  گونه‏هایش نرم و صاف، و رو

تکّه‏های عنبر است.
کردم و او بهتر از سالم من، جوابم را داد، و با  که او را دیدم، ابتدا سالم   هنگامی 
گفتم: »ای سَرور من! جامه‏ی  کرد و درباره‏ی عراقیان از من پرسید.   من گفت‏وگو 
 خـواری بـه تـن کرده‏انـد و میـان قوم )بنی‏عبّاس( ذلیل‏اند.« به من فرمود: »ای پسـر 
کم  کم خواهید شد؛ همان‏گونه که آنان بر شما حا  مهزیار! شما بر آن قوم چیره و حا

شدند، و آنان در روزگار حکومت شما خوار خواهند بود.«
 گفتم: »سَرور من! از وطنم دور و طلبم دراز شده است.« فرمود: »ای پسر مهزیار! پدرم 
که خداوند بر آنان  گروهی نشـوم  که مجاور  کرده   حسـن عسـکری؟س؟ با من عهد 
ک   خشم گرفته، و لعنت‏شان کرده است؛ و رسوای دنیا و آخرت‏اند و عذابی دردنا
کن، خانه   دارند؛ و به من امر کرد که جز در کوه‏های دشوارگذر و سرزمین‏های بی‏سا
که مولای‏تان )امام عسـکری؟س؟( تقیّه را آشـکار و به من   نگیرم؛ و به‏خدا سـوگند 
کـه بـه مـن اجـازه‏ی خـروج و قیـام داده شـود، در تقیّـه  کـرد، و مـن تـا روزی  گـذار   وا

هستم!«
 گفتم: »ای سَرور من! این امر قیام، کِی حاصل می‏شود؟« فرمود: »هنگامی که میان 
گِرد هم آیند و ستارگان و سیّارگان  کعبه، مانع شوند، و خورشید و ماه،   شما و راه 

گِرد آن دو بچرخند.«  به 
 گفتم: »این کِی می‏شود، ای فرزندِ پیامبر خدا؟« به من فرمود: »در سال فلان و فلان، 
 جنبنـده‏ی زمیـن از میـان صفـا و مـروه بیـرون می‏آیـد و عصـای موسـی و انگشـتر 

)مُهر( سلیمان را به همراه دارد، و مردم را به‏طرف محشر می‏راند.«
 من چند روزی نزد او ماندم و پس از آن که همه‏ی سوال‏هایم را پرسیدم، به من اجازه‏ی 

گاه به رنگ ارغوانی یا سفید است.  گل آن بیشتر به رنگ زرد و  که  بابونه: گیاهی معروف  	.1
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 بیرون آمدن داد و به‏طرف خانه‏ام بیرون آمدم. به‏خدا سوگند از مکّه به کوفه آمدم، 
 درحالی‏کـه غلامـی بـه همراهـم بـود و خدمتـم می‏کـرد و جـز نیکی ندیـدم. خداوند 

بر محمّد و خاندانش درود و سلامی فراوان بفرستد!1
ح: این آخری خیلی جالب‏تر بود، دردوره‏ی غیبت کبری هم خیلی دیده‏اند؟

مشاهده در غیبت کبری
یادی هم نوشته شده است. کتاب‏های ز ش: بله، در این مورد 

گاهی  یت امام؟س؟ دردوره‏ی غیبت کبری با انکار و تردیدهایی روبه‏روست. چون   ح: روُ
 به دلیل تردید در امکان و یا اصل وقوع آن است، گاهی اشاره به بعضی احادیث، که مشاهده 
گزارش دهنده مورد تردید   کننده در روزگار غیبت را دروغ‏گو خوانده‏اند، و گاهی هم صداقت 

است، چه جوابی می‏شود به این‏ها داد؟

امکان عقلیِ مشاهده
 ش: امکان مشاهده‏ی امام با توجّه به این‏که مافوق انسان نیستند، و نظیر دیگر امامان؟سهم؟ 

در داشتن پیکری انسانی و هیاتی بشری، ضرورتی به اثبات ندارد.
فـان مشـهور شـیعی ماننـد: شـیخ صـدوق؟ره؟، شـیخ 

ّ
 هیـچ یـک از عالمـان بـزرگ و مول

 مفید؟ره؟، شـیخ طوسـی؟ره؟، دیدار امام عصر؟عج؟ را محال ندانسـته، و بعضی حتّی در 
که بسـیار بعید اسـت  کنندگان دارند.2 چرا   کتاب‏های خود فصلی را برای نام بردن از دیدار 
 که اشخاص متعدّدی در دوره‏های مختلف، موضوع غیرممکنی را ادّعا کنند و با انکارهای 

جدّی و عمومی، روبه‏رو نشوند.
که مهم‏تر از دیدن پیامبر؟ص؟ و امام علی؟س؟ و بقیّه   ح: به‏نظرم دیدن امام مهدی؟عج؟ 
 مشکل‏تر نیست. وقتی آن‏ها در معرض دید مردم بودند، و قابل مشاهده، چرا امام مهدی؟عج؟ 

نباشد؟
 ش: کاملًا درست است. اصلًا نیازی نیست ثابت کنیم امکان دیدن امام هست، همان‏طور 

که امکان مشاهده نداشته باشند. که از مجرّدات نیستند  گفتم، امام؟س؟  که قبلًا 

الغیبة طوسی، ص 263، ح 228؛ الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 785، ح 111؛ الصّراط المستقیم، ج 2، ص 235. 	.1
دیدار در عصر غیبت، ص 27.  	.2
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وقوع مشاهده
ح: بحث خود مشاهده چطور؟

گر چه وقوع چیزی، دلیل امکان آن است؛   ش: امکان وقوع مشاهده را باید ثابت کنیم. چون ا
یم که   امّا امکان یک شیئ، مستلزم وقوع آن نیست. لذا، به گزارش‏های قابل اعتمادی نیاز دار

کند. دیدار امام؟س؟ را برای حدّاقل عدّه‏ای محدود، ثابت 
ح: ممنون، منتظر همین نکته بودم.

 ش: دو حدیـث بـا اسـناد معتبـر و مقبول، دسترسـی به امـام؟س؟ را در دوران غیبت کبری 
همانند غیبت صغری، هر چند در دایره‏ای محدودتر، اثبات می‏کنند. 

44  کافی: در معتبرترین کتاب حدیثی به‏نقل از امام صادق؟س؟ این‏گونه آمده است: .
اِلاّ  ها  �ی �ف هِ  مَکا�نِ �بِ مُ 

َ
عل َ �ی لا  ولی 

ُ
ا
ْ
ال ة�ُ  �بَ �ی

غ�َ
ْ
ال  . ة�

َ
ل طَو�ی ری  �خ

ُ
الا وَ   ة� رَ ص�ی

�قَ اِدحاهُما  ا�نِ  �ت �بَ �یْ
غ� َ مِ ا�ئِ

َ  »لِل�ق
هِ؛1 قائم، دو غیبت دارد: یکی   ة�مَوال�ی

َ
اصّ َ ا �خ

َّ ها اِل �ی هِ �ف مَکا�نِ مُ �بِ
َ
عْل َ ا �ی

َ
رَی ل �خ

ُ
هِ وَ الا عَ�تِ �ی � ة�ش

َ
اصّ  �خ

 کوتاه و دیگری طولانی. در غیبت نخست، جز خواصّ شیعه جای او را نمی‏دانند، 
و در غیبت دیگر جز خواص و بستگانش، جای او را نمی‏دانند.

55 ا .
 لِصاحِ�بِ هذ�َ

 الغیبة نُعمانی: از امام صادق؟س؟ نقل شده که این‏گونه آمده است: »اِ�نَّ
هَ�بَ 

ولُذ� َ �قُ َ هُم �ی ع�ضُ لَ وَ �بَ �تِ
ولُ �قُ �قُ َ هُم �ی ع�ضُ هُمْ ما�تَ وَ �بَ ع�ضُ ولَ �بَ �قُ َ طُولُحَ �تّی �ی �نِ اِدحاهُما �تَ �ی �تَ �بَ �ی

 الامرِغ� َ

رِهِ اِلاّ  �یْ
 نوَلیٍّ وَ لاغ� َ حَدٌ مِ�

َ
عِهِ ا لِعُ عَلی مَوض�ِ

َ
طّ َ رٌ لا �ی َس�ی رٌ �ی

�فَ
هِ اِلاّ �نَ صحا�بِ

َ
 نا مرِهِ مِ�

َ
ی عَلی ا �قَ �ب َ لا �ی

 �فَ

مرَهُ؛2 صاحب این امر )قیام(، دو غیبت دارد: یکی از آن‏ها به درازا 
َ
لی ا ی �یَ �ذ

َّ
ی ال

َ
 المَول

کـه بعضـی می‏گوینـد: »مُـرده اسـت« و بعضی دیگـر می‏گویند:   می‏کشـد، تـا آن‏جـا 
 »کشته شده« و بعضی دیگر می‏گویند: »رفته است«، تا آن‏جا که جز چند تن اندک 
کس از دوست و غیردوست از جای او   از یارانش بر عقیده به او نمی‏مانند. هیچ 

که امر او را به‏دست دارد.« گاه نمی‏شود؛ مگر مولایی  آ
ح: این حدیث‏ها مربوط به امکان مشاهده بود یا امکان وقوع؟

 ش: این‏جا امکان وقوع را گفته‏اند. لذا در کتب، بعد از این حدیث‏ها نام آن‏ها که امام را 
دیده‏اند آورده‏اند.

دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ج 3، ص 126، ح 527.  	.1
الغیبة نُعمانی، ص 171، ح 5. 	.2
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که امام؟عج؟ را دیده‏اند. یم سراغ آن‏ها  ح: پس ماهم برو
 ش: گزارش‏هـای فراوانـی در کتاب‏هایـی متنوّع هسـت که نشـان می‏دهنـد افراد فراوانی از 
 عالمان فرهیخته تا انسان‏های معمولی، به نزد امام؟عج؟ تشرّف یافته، و بعضی به گفت‏وگو 
 بـا ایشـان نیـز موفّـق شـده‏اند. ایـن گزارش‏ها آن قدر فراوان هسـتند و به انـدازه‏ای از طریق‏های 
گون به ما رسیده، که می‏توان به تواتر اجمالی رسید. تعداد قابل اعتنایی از این گزارش‏ها   گونا
 در کتاب‏هایی معتبر و از نویسندگان مشهور نقل شده‏اند و تعدادی نیز در عصر کنونی و یا بسیار 

نزدیک به ما اتّفاق افتاده است.
ح: البتّه حدیث‏هایی هم در ندیدن و نشناختن امام؟س؟ داشته‏ایم؟

 ش: احادیث متعدّدی بر این مطلب دلالت دارند که امام مهدی؟عج؟ در عصر غیبت 
مردم را می‏بیند؛ امّا مردم او را نمی‏بینند. یک نمونه را ببینیم. 

◦ مَوَاسِمَ 	
ْ
ی اِحْدَاهُمَا ال ِ

هَدُ �ف
ْ َ�ش ا�نِ �ی َ �ت �بَ �یْ

مِغ� َ ا�ئِ
َ �ق
ْ
 امـام صـادق؟س؟ در حدیثـی می‏فرمایـد: »لِل

ه1ُ؛ قائم، دو غیبت دارد: در یکی از آن‏ها در حج حضور می‏یابد 
رَوْ�نَ َ ا �ی

َ
اسَ وَ ل

َ رَی ال�نّ َ  �ی

و مردم را می‏بیند، امّا مردم او را نمی‏بینند.«
ح: خوب، این چه می‏شود؟

که می‏تواند  که این احادیث، مساله‏ی عامّ غیبت است. حکمی عام   ش: روشن است 
 تخصیص زده شود، یعنی عدّه‏ای خاص می‏توانند ببینند و مانند هر عامّ و خاصّ دیگری که در 

همه جا هست، و قابلیّت جمع با هم را دارند.

آثار ادّعای مشاهده
 ش: در صـورت پذیـرش امـکان و وقوع دیدار عمومی در روزگار غیبت کبری، پیامدهایی 

غیرمقبول پیش می‏آید. لذا، نمی‏توان آن را پذیرفت.
ح: مثل چی؟

گر امکان   ش: غیبت و به‏ویژه طولانی شدن آن، برای سنجش ایمان به غیب مومنان است و ا
 مشـاهده‏ی امام؟عج؟ وجود داشـته باشـد، و هر از چندی بتوان ایشـان را دید، این سـنجش 

رُخ نمی‏دهد.

دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 516.  	.1
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 ش: ظاهراً سهولت ارتباط و امکان تشرّف فراوان و آسان، با فلسفه‏ی غیبت، منافات دارد؛ 
که در طول یک قرن از عدد انگشتان دست تجاوز نمی‏کند، نه تنها با غیبت   امّا دیدارهایی 

منافاتی ندارد، بلکه باعث تقویّت بحث انتظار و امید برای مومنان می‏شود.
گر در روزگار غیبت کبری نیز امکان مشـاهده باشـد، دیگر تفاوتی میان غیبت کبری   ح: ا

و غیبت صغری چیست؟
 ش: تفاوت میان دو دوره‏ی غیبت، صحیح؛ امّا تفاوت اصلی در نصب نایبان و سفیران 
یم. تفاوت دیگری لازم نیسـت.1  که آن در غیبت کبری ندار  خاص در غیبت صغری اسـت 

امّا یک توضیح مهم…. 
شیخ طوسی؟ره؟ می‏گوید:

 ن علم کلّ ا�نسا� رهم و لا�ی ک�ث
أ�
هر( ل ظ�  ن�ی �

أ�
 ز) و� ج� ل �ی ه، �ب ا�ئ ول�ی

أ� 
ع م�ی ج� ن اره ع� �ت طع علی اس�ت �ق  لا�ن

ً
وّلا

أ� 
ا

 »ا�نّ
یم؛ بلکه  سه؛2 اوّلًا ما بر پوشیده بودن امام از همه‏ی دوستان‏شان یقین ندار �ف  الاّح ال �ن

امکان دارد بر بسیاری از آن‏ها ظاهر شود، و هر انسانی تنها حال خویش را می‏داند.«
کلّ غیبت را زیر سوال برده‏اند؟ که  ح: ایشان 

گفتیـم یکـی از انگیزه‏هـای ردّ مشـاهده‏ی  نـه، این‏طـور نیسـت. یادتـان باشـد قباًل   ش: 
 امـام؟عج؟، جلوگیـری از زمینه‏سـازی بـرای ادّعاهـای دروغیـن و ارتباطات غیـر واقعی، رواج 

کردن اندیشمندان از عقاید ناب و اصول شیعه است. خرافات و دور 
 آنچه‏ی وظیفه ماست، ترسیم دقیق معنای مشاهده‏ی امام؟عج؟ در عصر غیبت است 
ک و شایسته اتّفاق نمی‏افتد؛ و با ادّعای   که جز به‏صورت نادر و برای معدود افرادی بسیار پا

مشاهده‏ی منظّم زمان غیبت صغری متفاوت است.

دستورالعمل برای ملاقات امام؟عج؟
گر من این‏قدر ریز می‏پرسم، برای جواب دادن به دیگران است. ح: ممنون. ا

ش: اتّفاقاً این‏طوری بهتر است؛ تا سوال در ذهن باقی نماند.
یاد است. این‏ها   ح: خوب، حالا دعاها و شیوه‏هایی برای تشرّف به حضور امام؟عج؟ ز

چه اندازه معتبرند؟

الغیبة نُعمانی، ص 161 و 173؛ الغیبة طوسی، ص 61.  	.1
الغیبة طوسی، ص 99.  	.2
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: مشـاهده‏ی امـام مهـدی؟عج؟ بـدون آن که شـناخته شـود، فوایـد و مزیّت دیدار 
ً
 ش: اوّلا

یـاد اتّفـاق می‏افتـد. عـدّه‏ای هـم ملاقـات بـا رابطیـن، یـاران و خـواصّ  گاهانـه را نـدارد؛ و ز  آ
که امام؟عج؟ را دیده‏اند. امام؟عج؟، امر را بر آنان مشتبه می‏سازد 

 امّا بعضی احادیث، دعاها و اعمالی را برای تشرّف به خدمت امام مهدی؟عج؟ و دیدار 
 ایشان در خواب یا بیداری توصیه کرده‏اند؛ که هیچ کدام دارای سند قوی، مطمئن و معتبری 
 نیستند؛ و منابع آن‏ها نیز دردیف کتاب‏های اصلی شیعه به‏شمار نمی‏روند.1 لذا، توصیه‏های 
 گزارش شده در این احادیث، اعتبار چندانی ندارند. هر چند، بعضی از تجربه‏های موفّق در 

گزارش شده است. لذا مادر این موارد سکوت می‏کنیم. به‏کارگیری آن‏ها 

مشاهده‏کنندگان در غیبت کبری
ح: ظاهراً علما بیشتر از همه، امام؟عج؟ رادیده‏اند.

سیّد بن طاووس؟ره؟
ش: بله، طبیعی هم هست. چون معرفت آن‏ها بیشتر است.

ح: درست و قابل درک است.خوب، بفرمایید.
ش: اوّلی سیّد بن طاووس؟ره؟ است. نقل‏ها را ببینیم: 

◦  سیّد علی بن طاووس؟ره؟ می‏گوید: »شبی در سامرّا بودم که به هنگام سحر، دعا 	
 کردن قائم؟عج؟ را شنیدم، و بخشی از آن را که به ذکر مردگان و زندگان می‏پرداخت 
ا  �ن و سُلطا�نِ

أ� 
ا ا ومُلکِ�ن �ن ِ

هِم �فی عِز�ّ ح�یِ
َ
الَ: وا و �ق

أ� 
هِم �قِ �ب

أ�
 و برای آن‏ها دعا می‏کرد، حفظ کردم: »و

ط و دولت ما باقی بدار« یا فرمود: 
ّ
ا؛ و آنان را در روزگار عزّت و فرمان‏روایی و تسل �ن �تِ

َ
 ودَول

 »زنـده بـدار«. ایـن ماجـرا در شـب چهارشـنبه 13 ذی‏قعـده‏ی سـال 638 »ه‍ .ق«، 
رُخ داده است.2

ی؟ره؟ هم معروف است.
ّ
مه حل

ّ
ح: ملاقات‏های عل

مکارم الاخلاق، ص 284.  	.1
مهج الدّعوات، ص 353؛ نجم الثّاقب، ص 296، ح 18.  	.2
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علّمه حلّی؟ره؟
ش: بله، چند مورد دارد. یکی از آن‏ها راببینیم.

◦  صفر علی لاهیجی1 شنیده‏ام از استادش 	
ّ

 میرزا محمّد تنکابنی می‏گوید: از آخوند مل
 آقا سیّد محمّد فرزند آقا سیّد علی صاحب مناهل2حکایت می‏کرد که می‏فرمود: 
یارت سیّد الشّهداء می‏رفت؛ و بر درازگوشی سوار  مه3در شب جمعه‏ای تنها به ز

ّ
 عل

مه پیوست و با هم 
ّ

یانه بر دستش بود. در میانه‏ی راه شخص عربی پیاده به عل  و تاز
مه معلوم شد که این 

ّ
 به گفت‏وگو پرداختند. چون قدری با هم سخن گفتند، بر عل

کردند،   شـخص، مرد فاضلی اسـت. پس درباره‏ی مسـایل علمی با هم صحبت 
مه مشکلات 

ّ
که آن شخص، بسیار عالم و بافضیلت است. عل مه فهمید 

ّ
 و عل

 علمی‏اش را از آن شخص سوال می‏کرد، و آن شخص مشکلات و معضلات او را 
مه 

ّ
 حل می‏نمود؛ تا این‏که سخن به مساله‏ای رسید و آن شخص فتوایی فرمود که عل

منکر آن شد، و گفت: »حدیثی بر طبق فتوا نداریم.«
 آن مرد فرمود: »شیخ طوسی حدیثی در این‏باره در کتاب تهذیب ذکر کرده است. 
ید. در فلان صفحه، در فلان سطر،   شما از اوّل کتاب تهذیب، فلان قدر ورق بشمار
کیسـت؟ از آن  که این شـخص  مه در حیرت بود 

ّ
 این حدیث مذکور اسـت.« عل

 مرد پرسید: »آیا در این زمان که غیبت کبری است، می‏توان صاحب الامر؟عج؟ 
مه( از دست او افتاد. آن مرد خم شد 

ّ
یانه‏ی )عل  را دید یا نه؟« در این هنگام، تاز

مه گذاشت و فرمود: »چگونه صاحب 
ّ

یانه را از زمین برداشت و در میان دست عل  و تاز
الزّمان؟عج؟ را نمی‏توان دید، حال این‏که دست او در میان دست توست؟«

مه بی‏اختیار خود را از درازگوش به زیر انداخت که پای ایشان را ببوسد که غش 
ّ

 عل
 کرد. چون به هوش آمد، کسی را ندید. بعد از این‏که به خانه برگشت، به کتاب تهذیب 
 مراجعه کرد و آن حدیث را در همان صفحه و سطر که قائم؟عج؟ نشانی داده بود، 
کتاب تهذیب در آن صفحه نوشـت:  مه به خطّ خود در حاشـیه‏ی 

ّ
کرد. عل  پیدا 

گرد سیّد محمّد مجاهد و سیّد محمّد باقر حجّة الاسلام  ی شا صفر علی لاهیجی قزوینی: )متوفّی قبل از 1264 »ه‍ .ق«( و 	.1 
اصفهانی است. 

سیّد مجاهد امیر سیّد محمّد بن امیر سیّد علی بن امیر محمّد علی طباطبایی حایری )متوفّی 1242 »ه‍ .ق«( است.  	.2
ی؟ره؟ )متوفّی 726 »ه‍ .ق«( است.

ّ
مه حل

ّ
3.	منظور، عل
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که صاحب الامر؟عج؟ به آن خبر داد و در صفحه   »این حدیث آن چیزی است 
کتاب، نشان داد.« و سطر این 

 صفر علی؟س؟ می‏گفت که استادم آقا سیّد محمّد نقل می‏کرد: »من همان 
ّ

 آخوند مل
مه را خواندم که به مضمون سابق 

ّ
 کتاب را دیدم و در حاشیه‏ی آن حدیث، خطّ عل

بود.«1
ح: قصّه‏ی مقدّس اردبیلی؟ره؟ و باز شدن درهای حرم امام علی؟س؟ هم معروف است.

مقدّس اردبیلی؟ره؟
که خیلی معروف است: ش: آن 

مه مجلسی؟ره؟ آورده است: 
ّ

عل
◦ گرد مقدّس اردبیلی؟ره؟ و مردی پارسـا و با 	 که شـا م تفرشـی 

ّ
 سـیّد فاضل امیر عل

 فضل بوده، نقل می‏کند: شبی در صحن روضه‏ی مقدّسه‏ی امیر مومنان؟س؟ بودم. 
 بیشتر شب گذشته بود و این سو و آن سو می‏رفتم که دیدم مردی به‏طرف روضه‏ی 
 مقدّسه می‏آید. به‏طرف او رفتم. نزدیک که شدم، او را شناختم. استاد فاضل، عالم، 
ک بدارد، بود.  هوشمند و باتقوای‏مان مولا احمد اردبیلی‏2 که خداوند روحش را پا

 خودم را از او پنهان داشتم تا آن که نزدیک در رسید. در، بسته بود؛ امّا چون او به در 
 رسید، باز شد و داخل روضه شد. شنیدم که با کسی نجوا می‏کند. بعد خارج شد 
 و در را بست، و من هم پشت سرش رفتم تا از روضه و نجف خارج شد و به سمت 

کوفه رفت.  مسجد 
 من پشت سر او به‏گونه‏ای که مرا نبیند، بودم. داخل مسجد شد و به سمت محرابی 
 که امیر مومنان؟س؟ در آن شهید شده بود، رفت؛ و مدّتی طولانی ماند و بعد باز گشت 

و از مسجد به سمت نجف رفت. 
گرفت و نتوانستم سرفه   من پشت سر او بودم تا به )مسجد( حنّانه رسید. سرفه‏ام 

قصص العلماء، ص 346؛ دار السّلام، ص 288، ح 15؛ الزام النّاصب، ج 2، ص 32، ش 19.  	.1
شـخصیّت بزرگـوار و والا، احمـد بـن محمّـد اردبیلـی، عالـمِ فاضل، دقیق، عابد، ثقه، پارسـا، عالی‏قـدر و عالی‏مقدار،  	.2 
که از جمله‏ی آن‏ها حدیقة الشّـیعة اسـت. او در سـال 993 »ه‍ .ق« از دنیا رفت. ]امل الآمل، ج 2،   کتاب‏هایی دارد 

ص 23، ش 57[ 
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م هستی؟« گفتم: »آری.« 
ّ

 نکنم. او متوجّه من شد و مرا شناخت و گفت: »تو میر عل
 گفت: »این جا چه می‏کنی؟« گفتم: »از هنگامی که به روضه‏ی مقدّسه وارد شدی 
که از آغاز تا   تا کنون با شما هستم، و تو را به حقّ صاحب این قبر سوگند می‏دهم 
 پایان آنچه امشب بر تو گذشته است، برایم بگویی!« گفت: »به تو می‏گویم، به شرط 

کسی نگویی.«  که تا زنده‏ام به  آن 
 چون از من پیمان گرفت، گفت: »درباره بعضی از مسایل علمی که برای من مشکل 
 شده بود، فکر می‏کردم. به دلم افتاد که نزد امیر مومنان؟س؟ بیایم و آن‏ها را از ایشان 
 بپرسم. هنگامی که به در رسیدم، همان‏گونه که دیدی، در بدون کلید انداختن باز 
 شد و من داخل روضه شدم و با خدای متعال مناجات و گریه و زاری کردم تا مولایم 
 پاسخم را بدهد. صدایی از قبر شنیدم که می‏فرمود: »به مسجد کوفه برو و از قائم 
کوفه( رفتم و مساله‏ها را از او  که او امامِ زمانِ توست.« به محراب )مسجد   بپرس 

کنون در حال بازگشت به خانه‏ام هستم.«1 پرسیدم و ا
ح: مهم‏تر از این‏ها، سیّد بحر العلوم؟ره؟ است که چندین بار حضرت؟عج؟ را دیده‏اند.

سیّد بحر العلوم؟ره؟2
کرد. ش: بله، از او چند مورد را می‏شود نقل 

◦ گردان سیّد بحر العلوم؟ره؟ نقل کرده است: من 	  زین‏العابدین سلماسی از شا
ّ

 مل
 در مجلس درس سیّد بحر العلوم؟ره؟ حاضر بودم که شخصی از امکان مشاهده‏ی 
که مشغول  کرد. سیّد بحر العلوم   امام عصر؟عج؟ در دوره‏ی غیبت کبری سوال 
کت شد و سرش را به زیر انداخت. من می‏شنیدم که آهسته   قلیان کشیدن بود، سا
 با خود می‏گفت: »در جواب او چه بگویم، درحالی‏که امام؟عج؟ مرا در بغل کشید 
 و به سـینه‏ی خود چسـبانید؛ و از طرفی دسـتور تکذیب مدّعی مشـاهده در زمان 

غیبت داده شده است؟« 

الانوار النُعمانیّة، ج 2، ص 303؛ نجم الثّاقب، ص 391.  	.1
سیّد مهدی بن سیّد مرتضی بن سیّد محمّد حسین بروجردی، مشهور به بحر العلوم طباطبایی: از نسل ابراهیم طباطبا  	.2 
د شد، و در سال 1213 »ه‍ .ق« در نجف از دنیارفت. او 

ّ
کربلا متول یه‏ی حسن مثنّیٰ است. سال 1155 »ه‍ .ق« در   از ذرّ

م، مفسّر، محدّث، رجالی، ماهر، اهل تقوا، پارسا، 
ّ
 جامع علوم، محلّ مراجعه‏ی دانش‏پژوهان، رییس امامیّه، فقیه، متکل

یعة، ج 16، ص 339، ش 1574[ ر
ّ

ادیب و شاعر بود. ]اعیان الشّیعة، ج 10، ص 158؛ الذ
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 آنگاه در جواب سوال کننده فرمود: »اهل عصمت؟سهم؟ دستور داده‏اند ادّعای کسی 
 که مدّعی دیدن حجّت؟سهم؟ است، تکذیب شود.« به‏همین جمله قناعت کرد و به 

آنچه می‏فرمود، اشاره نکرد.1
◦ کارهـای سـیّد 	 کـه مباشـر   محـدّث نـوری؟ره؟ از زین‏العابدیـن سلماسـی شـنیده 

 بحر العلوم؟ره؟ به هنگام اقامتش در مکّه می‏گفت: با آن که سیّد بحر العلوم؟ره؟ 
 در غربت و دور از اهل و خانواده بود، امّا دست و دل‏باز و بخشنده بود؛ و غم مخارج 
 را نمی‏خورد. ولی روزگاری، دارایی‏ها ته کشید و درهمی نیز نداشتیم. عرض حال 

کردم، چیزی نفرمود، و به شیوه‏ی معمول عازم طواف صبح‏گاهی شد. 
 پس از بازگشت، قلیانی به‏دست سیّد دادم و از تمام شدن نفقه گِله کردم، که دیدم 
 کسی در را به شدّت می‏زند. سیّد به من فرمود: »قلیان را بیرون ببر« و خود بدون وقار 
 و سکینه، به شتاب رفت و در را باز کرد، و عربی جلیل القدر را به درون خانه آورد 
کـه قلیـان  کـرد   و در بـالا نشـاند و خـود نزدیـک در بـا فروتنـی تمـام نشسـت و اشـاره 

نیاورم. 
 ساعتی به گفت‏وگو نشستند و بعد آن مرد عرب بلند شد که سیّد به‏سرعت بلند 
 شد و در را باز کرد و دست او را بوسید و سوار بر شتر و روانه‏اش کرد و خود، رنگ برگشته 
 باز گشت و حواله‏ای به من داد تا آن را نزد مردی صرّاف که در کوه صفا می‏نشست، 
 نقد کنم. حواله را گرفتم و نزد صرّاف بردم. او حواله را بوسید و پول فراوانی به من داد 

ی شانه آن را به خانه آوردیم. کمک باربران و رو و با 
 روزی به سراغ صرّاف رفتم تا حالش را بپرسم و از آن حواله جویا شوم. نه صرّافی دیدم 
یم   و نه دکّانی و از بعضی حاضران در آن‏جا پرسیدم. گفتند: »ما هیچ‏گاه به یاد ندار
 که صرّافی در این جا بوده باشد«؛ و من فهمیدم که آن، رازی از خدای منّان و لطفی 

از الطاف رحمان است.2
◦  زین‏العابدین بن محمّد سلماسی نقل کرده است: در نجف 	

ّ
 محدّث نوری از مل

ف 
ّ
مه سیّد بحر العلوم؟ره؟ بودم که میرزای قمّی؟ره؟3 مول

ّ
 در مجلس استادم عل

نجم الثّاقب، ص 349، ح 74.  	.1
ی )چاپ شده در بحار الانوار(، ج 53، ص 237، ح 12؛ نجم الثّاقب، ص 410، ح 76.  جنّة المأو 	.2

گیلان به‏دنیا آمد و در قم  گیلانی معروف به میرزای قمّی: )1151-1233 »ه‍ .ق«( در  3.	میرزا ابوالقاسم فرزند محمّدحسن 

J
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 کتاب »قوانین الُاصول« وارد شد و پس از اندکی از ایشان خواست که سخنی بگوید. 
کوفه،  گفت: یکی‏دو شب پیش در مسجد اعظم   سیّد بحر العلوم؟ره؟ در پاسخ 
 نافله‏ی شب را خوانده و عزم بازگشت به نجف داشتم که به درس صبح‏گاهم برسم. 
 از مسجد که بیرون آمدم، شوق رفتن به مسجد سهله در دلم افتاد؛ ولی از بیم آن 
 که به موقع به نجف نرسم، آن را از خیالم بیرون کردم. امّا شوقم بیشتر شد و مردّد 
گهان بادی بلند شد و راه مرا کج کرد و توفیق با من یار شد و به مسجد سهله   بودم. نا
 رسیدم. زایری نبود، جز شخص جلیلی که مشغول مناجات با خدا بود و کلماتی 
کـه دل‏هـای سـخت را نـرم و اشـک‏ها را از چشـم‏های خشـکیده، روان   می‏گفـت 

می‏کرد.
ت بردم، 

ّ
 از آنچه می‏شنیدم و می‏دیدم، حالم دگرگون شد و در همان جا ایستادم و لذ

کرد و با زبان فارسـی فرمود: »مهدی!  که مناجاتش را به پایان برد و به من رو   تا آن 
بیا.«

 چند قدمی جلو رفتم و ایستادم. فرمود: »جلوتر بیا.« جلوتر رفتم. فرمود: »جلوتر بیا 
 که ادب در اطاعت امر است.« من چندان جلو رفتم که دستان‏مان به هم رسید و او 
 برایم سخن گفت. سیّد بحر العلوم؟ره؟ دیگر ادامه نداد و به سوال میرزای قمّی؟ره؟ 
 که چرا با وجود دانش گسـترده‏اش کتاب کم نوشـته اسـت، پاسـخ گفت. میرزای 
 قمّی؟ره؟ از سخن امام؟عج؟ و سیّد بحر العلوم؟ره؟ پرسید؛ امّا او با دستش اشاره 

که این رازی مگوست.1 کرد 
◦  زین‏العابدین سلماسی 	

ّ
 محدّث نوری؟ره؟ می‏گوید: میرزا حسین لاهیجی از مل

شـد،  امیر مومنـان؟س؟  حـرم  وارد  العلـوم؟ره؟  بحـر  سـیّد  روزی  کـه  می‏کـرد   نقـل 
درحالی‏که این شعر را زمزمه می‏کرد:

چه خوش است صوت قرآن، ز تو دلرُبا شنیدن
کـردن، سـخن خـدا شـنیدن نظـاره  بـه رُخـت 

کـه بـه حـرم مطهّـر وارد شـدم،   از ایشـان سـبب آن را پرسـیدند. فرمـود: »هنگامـی 

از دنیا رفت. او مجتهدی دقیق و در اصول و میان علما به محقّق قمّی مشـهور بود. ]اعیان الشّـیعة، ج 2، ص 411، 
ش 2879[ 

ی )چاپ شده در بحار الانوار(، ج 52، ص 234، ح 9؛ نجم الثّاقب، ص 408، ح 73.  جنّة الماو 	.1
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که بالای سـر مبارک نشسـته و با صدای بلند،   )حضرت( حجّت؟عج؟ را دیدم 
 قرآن می‏خواند. هنگامی که صدای ایشان را شنیدم، آن شعر را خواندم و هنگامی 

کرد و از حرم شریف بیرون رفت.«1 که به حرم وارد شدم، قرائت قرآن را تمام 
کسانی خدمت امام؟عج؟ رسیده‏اند. ح: از بزرگان مشهور دیگر چه 

شیخ مرتضی انصاری؟ره؟
 ش: مرحـوم شـیخ انصـاری؟ره؟. یکـی از نـوادگان شـیخ مرتضـی انصـاری‏؟ره؟2 در شـرح 
گردان شیخ نقل   حالات آن بزرگوار، از آقا میر سیّد محمّد بهبهانی به دو واسطه از یکی از شا

گفت:  که  می‏کند 
◦ یارات مخصوص به کربلا مشرّف شده بودم. شبی بعد از گذشتن نیمی 	  در یکی از ز

 از آن برای رفتن به حمّام، از منزل بیرون آمدم. چون کوچه‏ها گِل )آلود( بود، چراغی 
 با خود برداشتم. از دور، شخصی را شبیه به شیخ دیدم. چون قدری نزدیک‏تر رفتم، 

دیدم شیخ است. 
 در فکر فرو رفتم که شیخ در این موقع از شب، آن هم در این گِل‏ولای، با چشم ضعیف 
 به کجا می‏رود؟ برای این‏که مبادا کسی در کمین او باشد، آهسته در پی او روان شدم 
یارت جامعه را با توجّه خاصّی خوانده و بعد داخل   تا بر در خانه مخروبه‏ای ایستاد و ز

گردید! آن منزل 
 من دیگر چیزی نمی‏دیدم؛ ولی صدای شیخ را می‏شنیدم که گویا با کسی صحبت 
 می‏کند. پس به حمّام رفتم و بعد به حرم مطهّر مشرّف شدم و شیخ را در آن مکان 
 شریف دیدم. بعد از پایان این مسافرت، در نجف اشرف به خدمت شیخ رسیدم 
ی رساندم. ابتدا شیخ منکر می‏شد تا پس از اصرار   و قضیّه‏ی آن شب را به عرض و
یـاد، فرمـود: »گاهـی اجـازه می‏یابـم بـه خدمـت امـام عصر؟عج؟ شـرفیاب شـوم.   ز
یارت جامعه را می‏خوانم. چنانچه   به در آن منزل که تو آن را پیدا نخواهی کرد، رفته، ز
 دوباره اجازه رسـد، خدمت ایشـان شـرفیاب می‏شـوم و مطالب لازم را از آن سَـرور 

می‏پرسم.«

ی )چاپ شده در بحار الانوار(، ج 53، ص 302، ح 54؛ نجم الثّاقب، ص 413، ح 79.  جنّة الماو 	.1
شیخ مرتضی بن محمّد امین دزفولی انصاری نجفی )مشهور به شیخ انصاری( )1214-1281 »ه‍ .ق«(. 	.2
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 بعد شیخ فرمود: »تا زمانی که در قید حیاتم، این مطلب را پنهان دار و برای کسی 
اظهار مکن.«1

◦  همچنیـن آیـة اللّٰه شـیخ مرتضـی حایـری یزدی نقل می‏کند: سـیّد حسـین حایری 	
کـه ظاهـراً اخـوی‏زاده‏ی آقـای سـیّد محمّـد فشـارکی اسـتاد »والـد، یعنـی   فشـارکی 
 شیخ عبدالکریم حایری؟ره؟« بوده است، نقل می‏کردند که میرزای شیرازی؟ره؟ 
گردان فاضل خود را شب‏ها در بیرونی جمع می‏کرده  کو، شا  در داستان تحریم تنبا
احتمالـی  پیامدهـای  و  کـو  تنبا تحریـم  حکـم  مصالـح  دربـاره‏ی  آن‏هـا  و   اسـت 
 غیرمطلوب آن بحث می‏کردند؛ و نتیجه را می‏نوشته‏اند و مرحوم میرزا به اتاق خود 

گاهی حاشیه می‏نوشته است.  می‏برده و مطالعه می‏کرده و 
گفتند: »می‏ترسیم به واسطه‏ی حکم تحریم، جان  که   مطلب به این جا می‏رسد 
یاد   »میرزا« در خطر باشد. چون قدرت خارجی‏هایی که طالب این امتیاز هستند، ز

است؛ و باید برای این نیز جوابی نزد خدا داشته باشیم.«
 مرحوم سیّد محمّد فشارکی، جدّاً معتقد بوده که در قبال این مصلحت مذهبی، 
 جان مرحوم میرزا اهمّیتی ندارد. لذا به تنهایی در اندرونی به خدمت میرزا می‏رسد 
 و پس از تعارفات، عرض می‏کند: »شما حقّ استادی و تعلیم و تربیت و سایر حقوق 
یـد. ولـی خواهش می‏کنم چنـد دقیقه‏ای از حقوق خـود صرف‏نظر   خـود بـر مـن دار

کنم.« فرمایید تا من بتوانم آزادانه صحبت 
 آقای میرزا، که مرد خیلی مودّبی بوده است، می‏گوید: »بفرمایید.« مرحوم فشارکی 
 می‏گوید: »سیّد! چرا معطّلی؟ می‏ترسی جانت در خطر بیفتد؟ چه بهتر که بعد از 
 خدمـت بـه اسالم و تربیـت علمـی عدّه‏ای، به سـعادت شـهادت برسـی! موجب 

سعادت شما و افتخار ماست.«
 مرحوم میرزا می‏فرماید: »بلی آقا. من هم همین عقیده را داشتم؛ ولی می‏خواستم 
 به‏دست دیگری نوشته شود و امروز به سرداب مطهّر رفتم و این حالت دست داد 

و نوشتم و فرستادم.«2

زندگانی و شخصیّت شیخ انصاری، ص 106؛ عنایات حضرت مهدی موعود؟عج؟ به علما و مراجع تقلید، ص 87.  	.1
سرّ دلبران، ص 99.  	.2
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ح: یعنی حکم را داده بود؟
ش: بله.

ح: علما تمام شد؟
ش: نه، من یک مورد دیگر دارم، از شهر خودم جهرم.

کیست؟ ح: جالب است، بفرمایید این مورد 
ش: حاج سیّد عبدالحسین نجفی لاری؟ره؟.

سیّد عبدالحسین نجفی لاری؟ره؟1
◦  شیخ عبدالحمید مهاجری که امام جماعت و واعظی در جهرم بوده، از شخص 	

 مورد اعتمادی از سلطان الواعظین آیة اللّٰه کرمانی نقل می‏کند: من با سیّد عبدالحسین 
 لاری در سفر مکّه همراه بودم، و از برکات و فیوضاتش بهره‏مند می‏شدم. شبی از 
 شب‏ها با هم نشسته بودیم و صحبت می‏کردیم. سیّد عبدالحسین لاری فرمود: 
 »مشکلی علمی برای من پیش آمده است«، امّا آن را مطرح نفرمود تا نیمه‏شب که 
گردید. من   مشغول نماز شد. پس از فراغ نماز، به وصال انوار حجّت؟عج؟ نایل 
که با  گرفته بود و صدا را می‏شـنیدم  که او را فرا   پرتوهای انوار را مشـاهده می‏کردم 
ی 

ّ
م می‏کند؛ ولی کیفیّت مکالمه را نمی‏فهمیدم. گویا حواس و قوایم به‏کل

ّ
ی تکل  و

گرفته شده بود.
 پس از افتراق و جدایی، شنیدم که آن جناب به من فرمود: امام زمان روحی‏له‏الفداء 
 مساله را حل فرمود؛ ولی تو را به‏وجود مقدّس ایشان قسم می‏دهم که تا من زنده‏ام، 

کسی نقل مکن. این قصّه را برای 
ح: جالب بود، تمام شد؟

گزارش یک مطلبی هست. ش: نه، در تایید این 
ح: بفرمایید؟

ـد نجـف اشـرف و متوفّـای جهـرم اسـت. 
ّ
حـاج سـیّد عبدالحسـین موسـوی نجفـی لاری: )1264-1342 »ه‍ .ق«( متول 	.1

 حسـین‏قلی همدانی بهـره گرفته بود. مرحوم 
ّ

ی از علمـای بـزرگ فـارس بـود؛ و از اسـاتیدی مثـل میرزای شـیرازی و مل و
میـرزای شـیرازی ایشـان را مامـور بـه اقامـت در لار نمـود. او در لار حکومـت اسالمی تشـکیل داد، و سـکّه‏ی حکومـت 

کرد. اسالمی ضـرب 
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 ش: شـخصی در جهـرم زندگـی می‏کـرد به‏نـام »محمّـد اسـماعیل ابراری«. کمـی از مرحوم 
 پـدر مـن مسـن‏تر، ولـی بـا پدرمـن رفیق بودند. آقای ابراری منشـی و کاتب مرحوم »آیة الله سـیّد 
 عبدالحسـین لاری« بود. یک روحانی و مجتهدی هم در شـیراز بود به‏نام »آیة الله حاج سـیّد 

که داماد و امین آقا و در سفر مکّه هم همراه آقای لاری بودند. عبدالباقی شیرازی« 
 مرحوم آقای ابراری به مرحوم پدربنده )کربلایی حسین شجاعی( گفته بودند که آقای حاج 
 سیّد عبدالباقی برای من نقل کردند درسفر مکّه که من همراه ایشان بودم، خودم دیدم که آیة 

کردند. الله سیّد عبدالحسین نجفی لاری در یک نماز جماعت به امام زمان؟عج؟ اقتدا 
که امام زمان؟عج؟ مشکل آقای لاری  گزارش قبل آن واعظ جهرمی گفته بود   ح: ولی در 

کرده بودند. راحل 
 ش: بله، البتّه آن آقا نام شخصی که به او داستان را گفته بود، نبرده بود؛ که من فکر می‏کنم 
ی هم همان مرحوم سیّد عبدالباقی بوده است. حالا حلّ مشکل آقای   همان سفر بوده، و راو

لاری قبل یا بعد از نماز جماعت بوده، نمی‏دانم.
ح: آقای سیّد عبدالباقی در نماز جماعت امام زمان؟عج؟ شرکت نکرده؟

کس نمی‏تواند در نماز جماعت امام؟عج؟  که می‏خواسته؛ ولی همه   ش: حتماً، دلش 
 شرکت کند. مغایرت با نفس غیبت دارد. مگر به‏قول طلبه‏ها تخصیص بخورد و آن هم در حدّ 

حاج سیّد عبدالحسین لاری.
ح: ملاقات‏ها تمام شد؟

که جالب است. یم  ش: نه، چند مورد مهم و نزدیک به زمان خودمان دار
اب‏تر است.

ّ
ح: خوب است، این‏ها را بفرمایید. چون نزدیک‏تر است، جذ

دختر آیة اللّٰه اراکی؟ره؟
ش: یک مورد خیلی موثّق را عرض می‏کنم. ببینید:

◦ خواسـتند 	 معظّمٌ‏لـه  از  کـی؟ره؟،  ارا آقـای  العظمـی  اللّٰه  آیـة  گردان  شـا از  عـدّه‏ای 
کننـد. آقـا  کـه داسـتان تشـرّف دخترشـان را خدمـت امـام عصـر ارواحنا‏فـداه بیـان 
کاماًل وارد بـوده، و  فرمودنـد: ایـن دختـرم بـه احـکام شـرعی و دسـتورهای مذهبـی 
کودکی تا به حال مواظب  نسـبت به اعمال شـرعی، پایبند اسـت. بنده از دوران 
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حـال او بـودم؛ تـا این‏کـه چندی پیش می‏خواسـت عازم مکّه شـود، ولی شـوهرش 
که همراه او به مکّه مشـرّف  نمی‏توانسـت همراه او برود، و پسـرش هم راضی نشـد 
کـه در معیّـت آیـة اللّٰه آقـای حاج آقا موسـی زنجانی  شـود. سـرانجام، بنابرایـن شـد 
و خانـواده‏ی ایشـان بـه حـج مشـرّف شـود. موقـع خداحافظـی، او از تنهایـی اظهار 
نگرانـی می‏کـرد و می‏گفـت: »بـا ایـن وضـع، چگونـه اعمـال حـج را بـه جـای آورم؟«
یاد بگوید. ایشان خداحافظی  مُ« را ز ا عَلٖ�ی  �یٰ

�ظُ �ی احَ �فٖ که این ذکر »�یٰ من به او یاد دادم 
کرده و به حج رفت. روزی که از سفر حج باز گشت، خاطره‏ای برای من نقل کرد: 
موقـع طـواف خانـه‏ی خـدا، من معطّـل ماندم. دیدم که با ایـن ازدحام و جمعیّت 
گهان صدایی شـنیدم  کنـم. لذا در کناری به‏انتظار ایسـتادم. نا نمی‏توانـم طـواف 
کـه می‏گفـت: »ایشـان امـام زمـان؟عج؟ اسـت. متّصـل شـو بـه امـامِ زمـانِ خـود، و 
کـن!« دیـدم آقایـی در میـان جمعیّـت، جلـو اسـت و دور او  پشـت سـر او طـواف 
کـس وارد آن حلقـه نمی‏توانسـت بشـود. مـن وارد آن  کـه هیـچ  حلقـه‏ای زده شـده 
گرفتم و مکرّر می‏گفتم: »قربان شـما بروم!«  حلقه شـدم. دسـتم را به عبای ایشـان 

و هفـت بـار دور خانـه‏ی خـدا را بـدون هیچ ناراحتـی‏ای طواف کردم.
چگونـه  بعـد،  مرتبـه‏ی  در  پرسـیدم:  دختـرم  از  »مـن  فرمودنـد:  کـی؟ره؟  ارا آقـای 
کـی؟ره؟ فرمودنـد:  کـردم.« آقـای ارا گفـت: »بـه دنبـال آقـا طـواف  کـردی؟«  طـواف 
»مـن به‏صـدق و راسـتی ایـن دختـر، قطـع و یقیـن دارم«؛ و او ایـن داسـتان را بـرای 

کسـی حتّـی آقـای حـاج آقـا موسـی زنجانـی هـم نگفتـه بـود.1

دو پیام امام؟عج؟ برای امام خمینی؟ره؟
ح: در جلسـه‏ی خودمان در مورد پیام امام زمان؟عج؟ به امام خمینی؟ره؟ هم توضیح 

دادید.
گـزارش از حمایـت امـام زمان؟عج؟   ش: بلـه، در آسـتانه‏ی پیـروزی انقالب اسالمی، دو 

به انقلاب وجود دارد.

کی  کی، ص 598، گنجینه‏ی دانشمندان، ج 2، ص 64؛ این ماجرا را آیة اللّٰه ارا شرح احوال حضرت آیة اللّٰه العظمی ارا 	.1 
در 26 ربیع الثّانی 1393 »ه‍ .ق« نقل نموده است. 
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◦  اوّل: وقتی امام؟ره؟ فرانسه بودند، همه‏ی دست اندرکاران هدایت انقلاب نگران 	
 این بودند که انقلاب در چه شکلی تمام می‏شود و کسی تجربه‏ی چنین کاری نداشت. 
 خصوصاً با حمایت‏های آمریکا و غرب از شاه. دو نفر که پیام امام زمان؟عج؟ را 
 داشته‏اند به فرانسه می‏روند؛ به امام خمینی؟ره؟ می‏گویند: »امام مهدی؟عج؟ 
 فرمودنـد شـاه مـی‏رود.« امـام؟ره؟ از پیام‏رسـانان سـوال می‏کنـد: »بـا خون‏ریـزی یـا 

بی‏خون‏ریزی؟« پیام‏رسانان می‏گوید: »امام؟عج؟ فرمودند: بی‏خون‏ریزی.«
کِی شنیدید؟ ح: خیلی جالب است، اصلًا نشنیده بودم. شما 

ش: من هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شنیدم.
ح: مورد دوم چه بود؟

کرده بودند. ش: مورد دوم را من همان ایّام شنیدم و همه هم تایید 
ح: چه بود؟

ش: 
◦ یم 	  دوم: روز 21 بهمن که با پیوستن خیلی از ارتشی‏ها و افتادن سلاح دست مردم، رژ

 به‏شدّت از سقوط خود ترسیده بود، در اخبار ساعت 2:00 شروع حکومت نظامی 
 کـه از سـاعت 9:00 شـب بـود، بـه 4:00 بعـد ازظهـر آوردنـد؛ تـا باخلـوت شـدن دور 
 امام؟ره؟ با یک کودتا، امام؟ره؟ و سران انقلاب را شهید و با کشتن توده‏هایی از 
 مـردم، بـه انقالب مردم پایان دهند. همان پیام‏رسـانان قبلـی، پیام دیگری مبنی 
امـام  بـه  کشـته خواهیـد شـد«  وگرنـه  بریزیـد  بیـرون  نمانیـد،  این‏کـه »در خانـه   بـر 
 خمینـی؟ره؟ دادنـد. یعنـی حکومـت نظامـی را بشـکنید. بـا همیـن پیـام، امـام 
کردند: »به حکومت نظامی اهمیّت ندهید و بریزید بیرون.«   خمینی؟ره؟ اعلام 
یختند. حتّی خانواده‏های خود را آوردند و در خیابان‏ها   در نتیجه مردم تهران بیرون ر
 نشستند. دیگر در تهران به هیچ وجه امکان آمدن تانک و امثال این‏ها نبود. بنابراین 
کی که در نظر بود تا صدها تانک را وارد تهران کنند و با خون‏ریزی،   آن توطئه‏ی خطرنا

انقلاب را از بین ببرند و محلّ اقامت امام؟ره؟ را بمباران نمایند، منتفی شد.
کجا بودید؟ ح: شما آن شب 

ی پشت بام بلند جلوی منزل‏مان در خیابان شهید   ش: من تا اواخر شب در خیابان، بعد رو



ݠ229 	B 	��� �������� � 	

 نامجو )گرگان سابق( کشیک می‏دادیم برای اطّلاع‏رسانی با تکبیر به سایرین. آن شب را تا صبح. 
 بعد هم ارتش عقب نشینی کرد و انقلاب اسلامی پیروز شد، و من تا دو روز بیدار بودم؛ و اصلًا 

امکان خواب نبود. 
ح: این موضوع مستند هم شده است؟

 ش: مرکز اسناد انقلاب اسلامی آن را مستند کرده؛ و از جمله در »کتاب خاطرات آیة الله سیّد 
کبر قرشی«1 آورده است. علی ا

ح: در مورد آقای لطیفی می‏توان اطّلاعاتی به‏دست آورد؟
 ش: بله، سایت‏های مختلفی از جمله سایت شخصی ایشان که فرزندان‏شان آن را اداره 

می‏کنند، وجود دارد.

ملاقات خیلی مهم با امام؟عج؟ و اطرافیان
ح: نوبت آن بحث خیلی مهم نشده؟

ش: چرا الان عرض می‏کنم.
 این ماجرا و گزارش را من بایک واسطه‏ی موثّق از کسی که این ماجرا برایش واقع شده است، 
 عرض می‏کنم. بنابراین از نظر من هر دو موثّق هستند؛ و من این ماجرا را با شناخت و اطمینانی 
یِ   که از گوینده‏ی گزارش و شنونده‏ی آن دارم، پذیرفته‏ام. البتّه من قصّه را از یکی از فرزندان راو
 اصلی هم سوال کردم. کاملًا شبیه همین مطالب را گفت؛ با این فرق که گفت: »این موضوع 

بیش از یک بار اتّفاق افتاده است.«
کسـتری می‏کنید، و خیلی از مطالبی  که به همه چیز معمولًا نگاه مشـکوک وخا ح: شـما 
کـه عـوام و حتّـی بعضـی از علمـا هـم قبول دارند، نمی‏پذیرید. وقتی ایـن را پذیرفته‏اید، از نظر 

ما مسـتند تلقّی می‏شود.
ش: آن دیگر نظر شماست.

ح: خوب، ماجرا چه بود؟
کـه دو نفـر می‏رونـد در محـلّ اقامـت فعلـی امـام زمـان؟عج؟   ش: اصـل ماجـرا ایـن اسـت 

و برمی‏گردند.

کبر قرشی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1388، ص133-136. خاطرات آیة الله سیّد علی ا 	.1
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ح: خیلی جالب است! خوب، این اصل ماجرا که خیلی مهم است. جزییّات چه بوده؟
کرده است:  گزارش  ش: بر اساس نقلی، یکی از آن دو بزرگوارِ سفر کرده، برای دوست من 
کارهـای معنـوی را به‏ویـژه در ارتبـاط بـا امـام زمـان؟عج؟  این‏هـا دو نفـر رفیـق بودنـد. همـه‏ی 
باهـم داشـتند. از ایـن دو نفـر توسّـط رابطیـن امـام؟عج؟ دعـوت می‏شـود، بـه محـلّ اقامـت 
امـام؟عج؟ برونـد. این‏هـا خوشـحال می‏شـوند و قـرار می‏گذارنـد در ایّـام فاطمیّـه‏ی دومِ آن 

سـال، سـاعت 8:00 شـب آن‏هـا راببرنـد.
کجا بروند، و چطور؟ ح: چه وقت، و از 

ش: ماجـرا مربـوط بـه قبـل از انقالب و در ایّـام فاطمیّـه‏ی دوم بوده اسـت. رابط‏ها به آن‏ها 
می‏گوینـد: »در منـزل خـود بمانیـد. ما سـاعت 8:00 می‏آییم شـما را می‏بریم.«

ح: خوب، با چه وسیله‏ای ببرند؟
ش: صبر داشته باشید، عرض می‏کنم.

ح: ببخشید، بفرمایید.
 ش: ایشان گفته که ساعت 8:00 شب ما در تراس منزل منتظر آن‏ها بودیم. سرِ ساعت 8:00 
کـه ایسـتاده‏اید، چشـمان‏تان را ببندید، و مشـغول صلوات بشـوید   آمدنـد. گفتنـد همین‏طـور 

یم. تا برو
ح: یعنی از همان تراس منزل بروند؟

 ش: بله، تا سوال نکردید بگویم که با »طیّ‏الارض« می‏خواستند بروند. گفت: چشمان‏مان 
کمی حالم به هم خورد. آن‏ها فوراً متوجّه شـدند وبه من  گذشـت؛ من   را بسـتیم. چند لحظه 
 گفتند، بنشینید. تا نشستیم، لحظه‏ای گذشت. گفتند: »چشم‏تان را باز کنید.« تا چشم‏مان 

کردیم، دیدیم در باغی هستیم سرسبز، شب هم نیست، بلکه روز است. را باز 
ح: یعنی هم‏افقِ ایران نبوده؟

 ش: بله. بعد که اطراف را نگاه کردیم، خود را در یک باغ بزرگی دیدیم، که بعداً اطّلاعات 
کردیم. بیشتری از آن پیدا 

ح: یعنی همان جزیره‏ی خضرا نبوده؟
که صحبت کردیم. به هر حال به من اسمی نگفته‏اند. فقط گفتند:   ش: نه، جزیره‏ی خضرا را
»محلّ اقامت است. شما هم اسمی برای آن نگذارید. چون آن‏ها هم اسمی برای آن نگفته‏اند.«
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ح: ممنون، ادامه بدهید.
 ش: از این به بعد مشاهدات آن‏ها را یک جا عرض می‏کنم. البتّه بعضی از اطّلاعات را از 

گرفته بودند. میزبانان خود 
ح: خیلی شنیدنی است.

کرده وجواب  که از میزبانان در مورد امام؟عج؟ سوال   ش: آنچه مشاهدات آن‏ها و آنچه 
گرفته‏اند، به شرح زیر است:

◦ ما پس از ورود، مهمان همان رابط خود بودیم، و شب هم در منزل آن‏ها ماندیم.	
تعداد افراد میهمان در آن‏جا 8 نفر بودند.

 همه‏ی اطراف باغ، آب بود. و تعدادی جزیره‏ی کوچک هم اطراف و نزدیک آن محل 
بود.

گرم. هوا معمولی بود، نه سرد و نه 
 کلّ محـل اقامـت، ماننـد باغ سرسـبزی بود که انواع میوه‏هـای مختلف با کیفیّت 

و اندازه‏ی چند برابر میوه‏های ما بود. بعضی میوه‏ها را قبلًا ندیده بودیم.
 یک موتور آبی )شاید توربین آبی( برق را تامین می‏کرد. برقی که انسان را نمی‏گرفت 

)شاید فرکانس 50(.
 دامداری، کشاورزی و انجام امور خدماتی و آشپزی را در یک جزیره‏ی دیگر که در 

کنار این محل بود، انجام می‏دادند.
 ظاهـراً مغـازه‏دار صبـح اجنـاس را می‏گذاشـت، مـردم می‏آمدنـد، خودشـان خریـد 

گر هم پول نداشتند، جنس می‏بردند، بعداً پول را می‏آوردند. می‏کردند. ا
از مغازه‏ها پول برمی‏داشتند، بعداً برمی‏گرداندند.

گذاشتند. گردش عمومی، تور محلّ اقامت برای همه‏ی میهمانان 
 غذا فقط صبحانه و شـام بود. از ناهار خبری نبود. صبحانه و شـام هم با قایق از 

جزیره‏ی بغلی می‏آوردند.
صبحانـه شـیر و نـان و غـذای اصلـی کـه شـام بـود، یک سـینی بزرگ سـبزی، نان و 

کوبیده بـود، کم بود. کـه  آبگوشـت بـود. حجم گوشـت 
که در آن نماز جماعت و یا مراسم بود. مسجدی بود 
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کنین آن‏جـا در مسـجد حضـور یافتـه، نمـاز شـب   هـر روز قبـل از اذان صبـح، سـا
 می‏خواندند. بعد هم نماز جماعت صبح به امامت فرزند بزرگ امام مهدی؟عج؟ 

)در این زمان( برگزار می‏شد.
 در شـب شـهادت حضرت زهرا؟سها؟ )فاطمیّه‏ی دوم(، بعد از نماز مغرب و عشـا، 
 در سـالنی دیگـر مجلـس روضـه برقـرار شـد وامـام؟عج؟ هـم تشـریف آوردنـد. یک 

کردند. گریه  یاد  روضه‏خوان چند دقیقه‏ای روضه خواند، و امام؟عج؟ ز
ی( هم در همان مجلس چند بیت مرثیه خواندم، و امام؟عج؟ هم به شدّت   من )راو

کردند. گریه 
 وقتی مجلس روضه تمام شد، سفره‏ی شام پهن می‏کردند برای همین 15-16 نفر 
 حاضر در مجلس روضه در سالن. امام؟عج؟ هم سرسفره می‏نشستند. غذا هم 
 آبگوشت و سینی‏های بزرگ از سبزی و نان بود. پس از شام، جلسه پایان یافت؛ 
گفتنـد:  گرفتنـد و  ی( را در بغـل   و وقتـی امـام؟عج؟ می‏خواسـتند برونـد، مـن )راو

کردند. »اهلاً و سهلاً«، بعد هم خداحافظی 
امام؟عج؟ منزلی داشتند و هیچ کس به حریم منزل امام؟عج؟ نزدیک نمی‏شد.

فرزندان امام؟عج؟ پس از عمر طبیعیِ معمولی فوت می‏کردند.
مدّت اقامت ما در آن محل سه روز بود.

کدام از ما یک جعبه از آلو سیاه درشت1 دادند. موقع برگشتن، به هر 
دوباره با همان طیّ‏الارض برمی‏گردند در تراس منزل، هر کدام با یک جعبه آلو سیاه.

کلّ مطالب بود؟ ح: این 
ش: بله.

ح: می‏دانید چند سال قبل بوده است؟
ش: دقیق نه. امّا قبل از انقلاب بوده؛ البتّه تکرار هم شده. ظاهراً این آخرین بار بوده.

ح: با این ماجرا، خیلی از سوالات پاسخ داده می‏شود.
کاملًا درست است؛ امّا من نمی‏خواهم هیچ   ش: هر چند من مطمئن هستم که این ماجرا

برداشتی از این ماجرا بکنم.

که صحیح‏تر است. که آن را دیده بود، می‏گفت »آلوسیاه«؛  ی  گزارشگر می‏گفت »زردآلو«، فرزند راو 	.1
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ح: چرا؟
کس برداشت خودش را بکند. ید هر  ش: بگذار

 ح: بله، ولی مواردی نظیر، همسر و فرزند داشتن امام؟عج؟، معیّن بودن جای مشخّصی 
خیلـی  و  اسـت؛  معمولـی  امـام؟عج؟  اطرافیـان  بقیّـه‏ی  و  فرزنـدان  عمـر  امـام؟عج؟،   بـرای 

چیزهای دیگر.
ش: بله، همه‏ی موارد از نظر عقلی هم قابل قبول است.

کافی است. ح: شهادت شما برای ما 
ش: این با خودتان است. به هر حال این موارد از همان موارد تاریخی است؛ و نه اعتقادی.

ح: امّا خیلی ماجرای جالب و عجیبی بود.
ش: واقعاً هم عجیب است.

 ح: راستش من با این ماجرا، خیلی نسبت به آن چیزهایی که در مورد امام مهدی؟عج؟ 
کردم. گفتید، باور بیشتری پیدا 

 ش: الحمدلله. راستی در گزارش این ماجرا دیدید که در محلّ اقامت امام؟عج؟ هم طبق 
احادیث ما ناهار نداشته‏اند؛ فقط صبحانه و شام بوده است.

یم،  گرفتیم. خوب قبل از این‏که از بخش بیرون برو  ح: بله، بالاخره ما احادیث را از آن‏ها 
 از بعضی شنیده‏ام که بعضی‏ها که ادّعاهایی برای ملاقات و در بعضی فضاها با امام؟عج؟ 

دارند، حالت تَوَهّم یا مکاشفه‏ای هم هست. این موضوع را چطور بررسی می‏کنید؟
 ش: بحث مکاشفه و توهّم کاملًا متفاوت است. مکاشفه یک معنویّت و نورانیّت لازم دارد 
 تا پرده‏هایی کنار برود و انسان بعضی چیزها را ببیند. این مکاشفه‏ها حتّی در مورد دیدن امام 
یادی اتّفاق افتاده است. امّا توهّم و خیال‏پردازی ممکن است   زمان؟عج؟ هم برای عدّه‏ی ز
 در شـرایط متفـاوت پیـش بیایـد. یکـی فقـط توهّم و خیـال، یکی خیالی ماننـد خواب و تصوّر 

واقعی.
یم سراغ بحث‏های بعدی؟ ح: خوب، برو

یم سراغ بحث‏های مهمّ بعدی. ش: بله، می‏رو
ح: چه بحث‏هایی؟

ش: یکی از بحث‏های خیلی مهم.
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ح: کدام بحث.
ش: بحث »وظایف مردم در روزگارِ غیبت«.

ح: خیلی بحث خوب و لازمی است.
ش: چون خیلی مهم است، ان‏شاءالله جلسه‏ی بعد.

یارت  ح: چهارشـنبه مـن نمی‏توانـم بیایـم. یـک کاری در شـهر ری دارم؛ و بعـد هـم قصـد ز
حضـرت عبدالعظیـم حسـنی؟س؟ را دارم.

ید، بیایید آن‏جا ناهار را هم ان‏شاءالله  گر وقت دار ش: از قضا من هم آن روز حرم هستم. ا
میهمان حرم می‏شویم، و بحث را آن‏جا ادامه می‏دهیم.

ح: خیلی عالی است. یک تیر و دو نشان.
ش: پس قرار ما بعد از نماز ظهر روز چهارشنبه، درحرم حضرت عبدالعظیم حسنی؟س؟.

ح: ان‏شاءالله، التماس دعا و خداحافظ.
ش: خداحافظ.
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•  بعد از نماز ظهر، آقای دکتر »ح« را در حضرت عبدالعظیم حسنی؟س؟ دیدم؛ 	
 و قبـض ناهـار را کـه گرفتـه بـودم، رفتیـم ضیافت‏خانـه‏ی حضـرت ناهـار 
 خوردیـم. بعـد از ناهـار آمدیـم در رواق امامـزاده حمـزه؟س؟ نشسـتیم. 

تبلت همراهم بود و بحث شروع شد.

وزگارِ غیبت وظایف مردم در ر
کـه وظیفه‏ی مردم در روزگار   ش: در جـوار حـرم عبدالعظیـم حسـنی؟س؟، مهم‏ترین بحث 

کنیم. غیبت است را می‏خواهیم مطرح 
که آنچه  کنند. چرا   ح: به‏نظرم این قسمت را باید من و خوانندگان بحث ما بیشتر توجّه 

گذشته است. الان وظیفه چیست؟ کردند،  گذشته‏ها  گذشت و 
 ش: کاملًا درست است. باید کارهای خوب آن‏ها برای ما سرمشق و الگو، و کارهای بد افراد 
 گذشته، عبرت باشد. خداوند کمک کند بحث پُربار شود تا هم خود ما به وظایف خودمان 

بیشتر آشنا بشویم؛ هم خوانندگان بحث ما.
کاربردی است؟ ح: به‏نظرم این بحث مهم و 

کنیم. یف را یکی  ش: کاملًا درست است. امّا تعار
ی »انتظار« را توضیح دهید، بعد »انتظارِ فرج« را.

ّ
ح: خوب است. موافقید اوّل کلمه‏ی کل

ی دادن اتّفاقی است؛   ش: بله. انتظار، حالتی است که شخص، چشم به راه چیزی یا رو
کاری، اُمید دارد.1 گرفتن  و به‏انجام 

لغت‏نامه دهخدا، ج 2، ص 2962، فرهنگ سخن.  	.1
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ح: تعریف جامع و مانعی است.
ش: جامع هست، ولی مانع نیست. حالا این بماند.

ح: ممنون. امّا حالا »انتظار فرج«.
 ش: انتظار فرج در معنای عامّ خود، یعنی امید به آینده‏ی بهتر و گشایش و رهایی از سختی 
 است؛ امّا نارضایتی از وضع موجود و امید به آینده‏ی روشن‏تر معنی و مایه‏ی اصلی انتظار فرج 

است.

رابطه‏ی انتظارِ فرج با مهدی؟عج؟
ح: در فرهنگ اسلامی و شیعی، این مفهوم چگونه آمده است؟

گاهی   ش: مفهوم انتظار فرج به‏گونه‏های متفاوت، در آیات و احادیث آمده است. مثلًا: 
کار   به‏صورت مطلق و القای روحیّه‏ی پایداری و صبر در برابر مشکلات در همه‏ی زمینه‏ها به 
که با دشـواری، آسـانی اسـت« و یا  ُسْرًا؛1 به درسـتی  عُسْرِ �ی

ْ
 مَعَ ال

 رفته اسـت. آیه‏ی شـریفه‏ی »اِ�نَّ
؛2 انتظـار فـرج بـا شـکیبایی، عبـادت اسـت« و یـا  ادَة�ٌ رِ عِ�ب �ب

َ
الصّ ر�جِ �بِ ارُ ال�ف ظ� ِ �ت  احادیثـی همچـون »اِ�ن

؛3 برترین عبادت، انتظار فرج است«، به این مفهوم اشاره دارند. ر�جِ ارُ ال�ف ظ� ِ �ت ادَة�ِ ا�ن لُ العِ�ب
ض�َ »ا�ف

که به انتظار فرج امام عصر؟عج؟ برمی‏گردد. ح: دو حدیث آخر 
 ش: نه، منحصر به انتظار فرج امام عصر؟عج؟ نیست. بلکه رفتارهای انسان در حوزه‏های 
گون را شامل می‏شود. زندگی، همراه با مشکلات و سختی‏ها است. لذا به صبر و پایداری   گونا

برای آینده‏ای روشن نیاز دارد، تا سبب شادابی و نشاطِ روح و روان بشود.
کثر افراد فکر می‏کنند حدیثِ »برترین عبادت، انتظار فرج است«، مربوط به امام   ح: ولی ا

مهدی؟عج؟است.
ی؟عج؟ اشاره دارد، یک  که به انتظار انقلاب مهدو  ش: نه الزاماً. چون آن انتظار فرجی 

کاملًا مشخّص است. که  قیدهایی دارد 
ح: مثال می‏زنید؟

کرده‏اند. مثلًا: ش: اصلًا این دسته از احادیث، با عبارات متفاوتی این مفهوم را بیان 
◦ مِ �فی 	 ا�ئِ  نکا�نَ مَعَ ال�ق مرِ کا�نَ کَمَ�

َ
ا الا

 لِهذ�َ
ً
را ِ ظ� �تَ  نما�تَ مُ�ن ا الامر« در حدیث »مَ� ر لهذ� ظ� �ت  »م�ن

سوره‏ی انشراح، آیه‏ی 6.  بحار الانوار، ج 13، ص 1.921.	 	.2
3.	معجم احادیث الامام المهدی؟عج؟، ج 1، ص 268.
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که همراه قائم  کسی است  کس در حال انتظار این امر بمیرد، مانند  سطاطِهِ؛ هر 
 �فُ

و در خیمه‏ی اوست.«
◦ ا« مثلًا در احادیث عرضه‏ی دین که انتظار قیام امام مهدی؟عج؟ را 	 م�ن ا�ئ ا ر�ق ظ� �ت  »ا�ن

یکی از ارکان باورِ صحیح دانسته است.
◦ « مانند احادیثی که به فضیلت اعتقاد به حجّت الهی و توقّع فرج با ظهور 	 ر�ج ع ال�ف

و�قّ  »�ت
کرده‏اند. کید  ایشان تا

◦ �نَ 	 ر�ی ِ ظ� �تَ هِ وَ المُ�ن اِمامَ�تِ  �بِ
�نَ ل�ی ا�ئِ هِ ال�ق ِ �ت �بَ �ی

غ� َ ما�نِ هلَ �زَ
أ� 


هوره« ماننـد حدیـث »اِ�نَّ  نلظ� � ر�ی ظ� �ت  »الم�ن
؛1 آنان که در روزگار غیبت او، امامتش را باور داشته  ما�نٍ هلِ کُلِّ �زَ

أ� ن
 لُ مِ�

ض�َ �ف
أ� 
هورِهِ

 لِظ�ُ
و ظهورش را منتظر باشند، از مردم هر روزگار دیگری برترند.«

◦ هِ؛2 	 لِ اللّٰ �ی دَمِهِ �فی سَ�ب طِ �بِ حِّ
َ �ش ا کَالمُ�تَ مرِ�ن

َ
رُ لِا ِ ظ� �تَ ا« همچـون حدیـث »المُ�ن مر�ن

أ�
ر ل ظ� �ت  »الم�ن

کـه در راه خـدا در خـون خـود غلتیـده اسـت«،  کسـی اسـت   منتظـر امـر مـا، ماننـد 
ر«. ا�نی ع�ش ر لل�ث ظ� �ت « و »الم�ن  ة�الح�قّ  نلدول رو� ظ� �ت و »م�ن

که دقیقاً به امام مهدی؟عج؟ برمی‏گردد، به‏گونه‏ای مشخّص است؟ ح: پس آن‏ها یی 
 ش: بله. حتّی قیدهایی که مثلًا یکی از القاب امام مهدی؟عج؟، »منتظَر« است که برگرفته 

از حالت انتظار دوستان و شیعیان اهل‏بیت؟سهم؟ برای ظهور اوست.
کنیه یا لقب امام؟عج؟ بود؟ کدام از این قیدها به‏گونه‏ای نام یا  ح: هر 

ش: درست است. حتّی در قیدها به بعضی از شرایط هم اشاره می‏کند. 
◦  مثاًل در مـورد »منتظـر«، صقـر بـن ابی‏دلـف از امـام رضـا؟س؟ سـوال می‏کنـد: »چـرا 	

هُ 
َ
 ل

�نَّ
َ
 امام مهدی؟عج؟ به »منتظَر« ملقّب شـدند؟« امام رضا؟س؟ می‏فرمایند: »لِا

زیـرا  ؛3  و�نَ ا�ب المُر�ت کِرُهُ  �ن ُ �ی وَ   ، لِصو�نَ المُخ� هُ  َ رو�ج رُ �خُ ِ ظ� �تَ �ن �یَ
�فَ مَدُها، 

أ� 
 طولُ �یَ وَ  امُها،  �یّ

أ� 
 رُ ُ ک�ث �یَ  

ة�ً �بَ �ی
 غ�َ

که روزگارش به درازا می‏کشد و مدّتش طولانی است و مخلصان،   او غیبتی دارد 
خروجش را انتظار می‏کشند و شک‏داران آن را انکار می‏کنند.«

ح: پس همه جا یک شرطی دارد.
ش: بله. 

◦  عبدالعظیم حسنی؟س؟ می‏گوید: خدمت امام جواد؟س؟ رسیدم تا از ایشان بپرسم: 	

بحار الانوار ، ج 52، ص 122. ك	مال الدّين، ص 1.645.	 .2
3.	بحار الانوار، ج 51، ص 30.
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 »آیا قائم، همان مهدی است یا غیر اوست؟« قبل از سوال من، امام جواد؟س؟ فرمود: 
؛1 برترین عمل شیعیان ما، انتظار فرج است.« ر�جِ ارُ ال�ف ظ� ِ �ت ا ا�ن �ن عَ�تِ �ی عمالِ �ش

أ� 
لُ

ض�َ �ف
أ�
«

ح: پس فرج با علایم می‏شود انتظار فرج امام مهدی؟عج؟؟
 ش: بله. امید به گشایش فردی و عمومی با ظهور ولیّ عصر؟عج؟، بالاترین و والاترین حالت 

انتظار و مصداق تامّ احادیثِ توصیه به انتظار است.
که می‏گویند »منتظر امام؟عج؟ هستند«، واقعاً منتظرند؟ ح: آیا همه‏ی آن‏ها 

 ش: احادیثی که در فضیلت انتظار و منتظران وارد شده‏اند، جایگاهی بسیار بالا برای آن 
 تصویر کرده‏اند. چنان که شخص منتظر را از »اولیاء اللّٰه« شمرده، و او را از برترین مردمان دانسته‏اند 
کرده است«؛ و یا  که همراه پیامبر؟ص؟ نبرد   که مخلص حقیقی است و »همانند کسی است 
کـه در خیمه‏ی   »در جنـگ دشـوار بـدر همـراه ایشـان بـوده اسـت«؛ و یـا »همچون کسـی اسـت 
کـه در رکاب  کسـی   قائـم؟عج؟ حضـور دارد و همـراه ایشـان نبـرد می‏کنـد«؛ و حتّـی »هماننـد 

پیامبر؟ص؟ به شهادت رسیده است.«
ح: یعنی همه مشمول این فضیلت‏ها هستند؟

 ش: روشن است که این ویژگی‏ها و توصیفات، شایسته‏ی انسان‏های خاصّی است که از 
کرده‏اند و در جایگاهی متعالی، سِیر می‏کنند. مراحل عادّی و معمولی مردم، عبور 

کرد. ح: پس نمی‏توان این امتیازات را در مورد همه‏ی اشخاص تصوّر 
گر چه بعضی از افراد منتظر، از وضعیّت   ش: نه، مشمول همه به‏ظاهر منتظران نمی‏شود؛ لذا ا
امـام  جهانـی  عدل‏گسـتر  حکومـت  سـایه‏ی  در  بهتـر  آینـده‏ای  بـه  و  ندارنـد،  رضایـت   فعلـی 
کوششی در مسیر رسیدن به آن مدینه‏ی فاضله   مهدی؟عج؟ امید دارند، ولی هیچ تلاش و 

انجام نمی‏دهند، مشمول این فضایل نیستند.
ح: پس انتظار و منتظر واقعی شرایطی دارد؟

ش: درست است؛ می‏توانیم بگوییم: »انتظار فرج، دو محوراساسی دارد.«
◦ الف: نارضایتی از وضعیّت موجود.	
◦ گشایش در زمان آینده.	 ب: امید به 

که همه‏ی منتظرین دارند. ح: خوب این را 

بهجة النّظر، ج 1، ص 126. 	.1
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 ش: ندارند. چون چگونگی تعامل با این دو عنصر سلبی و ایجابی، چهره‏های متفاوت 
انتظار را پدید می‏آورد.

یم؟ ح: پس انواع انتظار دار
ش: بله. 

◦ گر چه به وضعیّت موجود معترض 	  انتظار عامیانه: در این حالت، شخص منتظر ا
 است، ولی بدون هیچ‏گونه تلاش و کوششی، تنها چشم به راه آینده‏ی بهتر است. 
 وضعیّت موجود، او را سرخورده و منزوی کرده است، و او با دوری کردن از روال عمومی 
 جامعه و حوادث سیاسی و اجتماعی، اعتراض خویش را از وضعیّت موجود اعلام 

می‏کند.
کـه خـود و یا نزدیکانش، تحت تاثیـر وضعیّت موجود قرار   او تنهـا در پـی آن اسـت 

نگیرند؛ ولی تلاش در راه نجات دیگران را وظیفه‏ی خویش نمی‏داند.
 مطابـق ایـن دیـدگاه، اصالح جامعـه قبـل از ظهـور مهـدی؟عج؟ اقدامـی بیهـوده 
 و بی‏نتیجه است؛ و وظیفه‏ی ما تنها آن است که چشم به راه موعود و مُنجی باشیم 

تا او بیاید و نابسامانی‏ها را سامان دهد.
کثریّت ما این‏طوری منتظر هستیم. ح: خوب معلوم است، ا

کنید نوع دوم باشیم. ش: دعا
ح: یعنی؟

ش: 
◦  انتظار عالمانه: در این حالت شخص منتظر واقعی، حالتی سازنده، فعّال، پویا 	

 و تاثیرگـذار دارد. وضعیّـت موجـود را نمی‏پذیـرد، و تالش می‏کنـد تـا زمینه‏هـای 
 اجتماعی و فرهنگی برای ظهور امام؟عج؟ را آماده کند. او نه تنها از منظر ویژگی‏های 
 فردی، خود را شخصی آماده برای عصر ظهور تربیت می‏کند، بلکه از منظر دانش 
کامـل ورود فرد   و مهارت‏هـای اداری، اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی نیـز آمادگی 
ی   و جامعه به عصر ظهور را در آینده‏ی خود دارد؛ و توانایی اداره‏ی جامعه‏ی مهدو

را داراست.
ی را چگونه تعریف می‏کنیم؟ ح: جامعه‏ی مهدو
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آرمـان  شایسـته‏ی  و  فرمـان  بـه  گـوش  آمـاده،  پویـا،  جامعـه‏ای  ی،  مهـدو جامعـه‏ی   ش: 
تی و فرهنگی نیز باید  ی؟عج؟ است. لذا، ایجاد زمینه و آمادگی‏های اجتماعی، تشکیلا  مهدو

مورد توجّه باشد.
ی است.   انتظار فرج عالمانه یا مسوولانه، به‏معنای باور داشتن به اهداف جامعه‏ی مهدو
 منتظـر مسـوول، در محـدوده‏ی قـدرت و عمـل خویـش، تالش در برپایـی جامعـه‏ای مطابق با 

ی را وظیفه‏ی خویش می‏داند. معیارهای مهدو
 تکامل انسان و جامعه، کوشش در مسیر بازسازی جامعه بر اساس قسط و عدل، و مبارزه 
 با ظلم و بی‏عدالتی، از جمله نمودهای انتظار مسوولانه‏اند. با این همه، منتظرِ مسوول می‏داند 
ی پدیـد می‏آید. لذا، آماده‏سـازی  گیـر و جهانـی، تنهـا در سـایه‏ی دولـت مهـدو  کـه عدالـت فرا

زمینه‏های ورود به آن دوره را وظیفه‏ی خود می‏شمرد.
ح: سخت شد.

ش: بله، سخت شد. امّا انتظار یعنی همین. 
◦ م 	

ُ
حَأ� دُک




�نَّ
َ

عِدّ  امام صادق؟س؟ به این انتظار مسوولانه اشاره نموده، و فرموده است: »لِ�یُ
کند، هر  ؛1 هر یک از شـما باید خود را برای خروج قائم آماده 

ً
و سَهما

َ
مِ وَ ل ا�ئِ رو�جِ ال�ق

لِخ�ُ
 

چند با فراهم آوردن یک تیر باشد.«
◦  امام زین‏العابدین؟س؟ نیز ضمن برشـمردن فضایل منتظران، به مسـوولیّت آن‏ها 	

�نِ  عاة�ُ الی د�ی
ُ

، وَ الدّ
ً
ا ا صِد�ق �ن عَ�تُ �ی  وَ �ش

ً
ا حَ �قّ لِصو�نَ کَ المُخ� ول�ئِ

ُ
 اشاره نموده و فرموده است: »ا

هْرًا؛ آنان مخلصان حقیقی، شیعیان راستین ما و دعوت‏گران به دین خدا  َ ا وَ �ج هِ سِرًّ  اللّٰ
در پیدا و نهان هستند.«

کنـار نهـادن وظایـف مسـلمانان در  کـه غیبـت امـام عصـر؟عج؟، سـبب   روشـن اسـت 
گسترش عدالت نخواهد شد.  امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با ظلم و تلاش در راه 

 لذا می‏گوییم: »احادیث مرتبط با انتظار فرج امام عصر؟عج؟، علاوه بر دو رُکن پیشین، 
به رُکن سوم و مهم‏تری نیز اشاره دارند.«

که اوّل هم اشاره شد. ح: رُکن سوم باید همان باشد 
ش: یعنی چه رُکنی؟

ح: فکر می‏کنم نارضایتی از وضع موجود و امید به آینده‏ی بهتر.

بحار الانوار، ج 52، ص 366. 	.1
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 ش: کاملًا درست است. بنابراین در این راستا، مسوولیّت‏پذیری در دوره‏ی انتظار و آمادگی 
 روحـی، روانـی و تجربه‏انـدوزیِ علمـی و مهارتـی در ایـن دوره و زمینه‏سـازی بـرای ظهـور امـام 

مهدی؟عج؟ و دوره‏ی پس از ظهور مهم است.
 ح: بنابراین رُکن سوم انتظار )مسوولیّت‏پذیری(، هویّت ویژه‏ای به انتظار می‏بخشد و آن را 

از خمودگی و بی‏تفاوتی نسبت به آینده، متمایز می‏کند.
کم‏کم خودتان استاد شدید. ش: بله، 

کرده‏ام. کار  کمی  ی این قسمت انتظار  ح: خواهش می‏کنم، من رو
ش: معلوم است.

کـه زندگـی خودشـان را می‏کننـد و کاری هـم بـرای نشـان دادن انتظـار خود   ح: آن عـدّه‏ای 
کند، چه نوع منتظری هستند؟ نمی‏کنند و منتظر هستند تا امام ظهور 

ک و خواب  گر در خانه نشسته و مشغول کارهای عادّی خود هستید، خورد و خورا  ش: شما ا
کسـی یا چیزی هسـتید. چنین آدمی منتظر  که منتظر  کسـی از شـما سـوال هم نمی‏کند   و…، 
ی ببیند شما مرتّب در حال قدم زدن 

ّ
کسی سرکوچه‏ای یا جلوی خانه و محل گر   نیست.امّا ا

 هستید، و با دغدغه به اطراف نگاه می‏کنید، می‏پرسد: »آیا منتظر کسی هستید؟« پس چنین 
آدمی اصلًا منتظر نیست.

 ح: پس کسی که که هیچ فعّالیّتی برای انتظار از خودش نشان ندهد، نمی‏توان او را منتظر 
خواند.

که موانع  گر فضیلتی برای انتظار هست، فضیلت آن‏هاست   ش: منتظر واقعی نیست. ا
 ظهور را کم کرده، و نظیر رزمندگان، شهدا و علمای مجاهد و بیدار کننده‏ی مردم، در مقابل 

ظلم و ظالم تسهیل‏کنندگان ظهور هستند؛ وگرنه به خانه‏نشین منتظر نمی‏گویند.
گروه آخری نمی‏شود؟ ح: پس فضایل انتظار شامل این 

انتظارِ فرج، فرج است
 ش: بله. چون بعضی از احادیث، حالت انتظار فرج را گونه‏ای گشایش شمرده‏اند. مانند: 
؛2  ر�جِ مِ ال�ف

عظ�َ
أ� ن
 ر�جِ مِ� ارُ ال�ف ظ� ِ �ت ؛1 انتظار فرج، نشانه‏ی فرج و گشایش است« یا »اِ�ن ر�جِ مِ�نَ ال�ف ر�جِ ِ ارُ ال�ف ظ� ِ �ت  »ا�ن

گشایش‏ها است.«  انتظار فرج از بزرگ‏ترین 

الغیبة طوسی، ص 459. بحار الانوار، ج 52، ص 122، ح 1.4.	 	.2
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این احادیث، در حقیقت دو مطلب را بیان می‏کند:
11  احساس امید به آینده‏ی بهتر، خودش نوعی گشایش و فرج است؛ که روح انسانی .

را از افسردگی و یاس می‏رهاند، و شادابی و آرامش را به انسان هدیه می‏کند.
22  انتظار فرج مسوولانه، بخشی از هدف و آرمان انتظار را تامین می‏کند. هدف از انتظار .

که زمینه‏ی لازم برای رشد و تعالی فرد و جامعه پدید آید و آنان به   فرج، آن است 
کمال وجودی خود در دنیا برساند.

ح: البتّه این‏ها مال قبل از ظهور است؟
ی اسـت، پـس از ظهـور امـام  کـه سـاختن جامعـه‏ای مهـدو  ش: بلـه، هـدف نهایـی ظهـور 
ی افراد است،  که تعالی و فوز اُخرو  مهدی؟عج؟ اتّفاق می‏افتد. ولی اهداف جزیی‏تر ظهور 
 با حالت انتظار فرج مسوولانه، قابل دستیابی است. بدین معنا که انسانیّتش انسان، مطابق 
 بـا معیارهـای الهـی شـکوفا می‏شـود، و انسـان، بـا تکیـه بـر گوهر فطـری خویش و با اسـتمداد از 
که به درجه‏ای از معنویّت رسیده  ی تربیت می‏شود،   عقل و نقل، انسانی در خور عصر مهدو

و شایستگی سربازیِ امام عصر؟عج؟ و شهادت در رکاب ایشان را یافته است.
گر انتظار فرج مسوولانه با این ویژگی‏ها تحقّق یابد، عنصر تکامل فردیِ شخص منتظر به   ا
 فعلیّت رسیده است. این انتظار، هدف فرج را محقّق می‏کند و حتّی بالاتر از فرج محسوب 
 می‏شود؛ زیرا شخص منتظر، با تکیه بر معارفِ در دسترس خود و بدون حضور معصوم؟س؟ به 

که نشان دهنده‏ی تلاش فراوان او است. این درجه از رشد و تعالی دست یافته 
◦  این معنا، در حدیثی از امام صادق؟س؟ عیان است. آن‏جا که در جواب ابوبصیر 	

 َ �ج رِّ
د �فُ �قَ

مرَ �فَ
َ
ا الا

 هذ�َ
 نعَرَ�فَ ا؟ مَ� �ی �ن

ُ
دُ الدّ ر�ی ُ  ن�ی � �ن�تَ مِمَّ

َ
رٍ! وَ ا ص�ی ا �بَ �ب

أ� 
ا  از »زمـان فـرج« فرمـود: »�ی

ارِهِ؛1 ای ابوبصیر! آیا تو هم از دنیاخواهان هستی؟! هر کس این امر )قیام(  ظ� ِ �ت هُ لِا�ن  عَ�ن
گشایش می‏شود.« کشیدنش )در امر او(  را بشناسد، به‏خاطر انتظار 

 ح: این انتظارِ فرجِ عالمانه و مسوولانه کار سختی است. عامّه‏ی مردم همان انتظار عامیانه 
کردن است. که می‏کنند، دعا  کاری  کثر  و غیرمسوولانه دارند؛ چون عامّه‏ی شیعیان حدّا

گر بحث  ت غیبت، همین عوام هستند؛ وگرنه ا
ّ
یم که نشان می‏دهد عل  ش: اتّفاقاً حدیثی دار

علما بود، غیبت پیش نمی‏آمد. 

ك	افی، ج 1، ص 371، ح 3. .1
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ببینید:
◦  کمال الدّین: با سـندش به‏نقل از محمّد بن نعمان امام صادق؟س؟ به من فرمود: 	

 »نزدیک‏تریـن حالـت بنـده به‏خـدای؟عز؟ و پسـندیده‏ترین حالـت نـزد او، هنگامی 
گاه نشـوند،   اسـت کـه حجّـت خـدا را نیابنـد و از آنـان پوشـیده شـود، و از جایش آ
که حجّت‏ها و نشانه‏های آشکار خدا باطل نمی‏شود. در   امّا در این حال بدانند 
 این هنگام باید صبح و شـام، انتظار فرج را بکِشـند؛ و سـخت‏ترین خشـم خدا بر 
کند و برای‏شـان آشـکار   دشـمنانش آن اسـت که حجّتش را از دیده‏ی آنان پنهان 
که آن‏ها نیز  گر می‏دانست  که اولیایش تردید نمی‏کنند؛ و ا  ننماید و خدا می‏داند 

تردید می‏نمایند، یک لحظه هم حجّتش را از ایشان غایب نمی‏نمود.«1
کـه احتمـالًا همـان انتظـارِ عالمانـه  گفته‏انـد؛  یـادی هـم بـرای انتظـار   ح: فضیلت‏هـای ز

و مسوولانه است؟
ش: حتماً این‏طور است. حدیث‏های ذیل را ببینید:

فضیلت انتظار
◦ از 	 پدرانـش؟سهم؟،  از  باقـر؟س؟،  امـام  از  عقبـه  از  به‏نقـل  سـندش  بـا   کمال الدّیـن: 

امیر مومنان؟س؟ از پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »برترین عبادت، انتظار فرج است.«2
◦  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از عبدالعظیم حسنی؟س؟ از امام جواد؟س؟ فرمود: 	

»برترین عمل شیعیان ما، انتظار فرج است.«3
◦  من لایحضره الفقیه: روزی امیر مومنان؟س؟ با یارانش نشسته بود و آن‏ها را برای جنگ 	

 آماده می‏ساخت که پیرمردی که سفر، رنگ چهره‏اش را دگرگون نموده بود، نزدش 
گفت: »کدام عمل نزد خدای؟عز؟ محبوب‏تر است؟« فرمود: »انتظار فرج.«4 آمد و 
 ح: این‏ها که گفته بودند »انتظار فرج« عبادت است؛ ولی در حدیث‏های قبل داشتیم که 

»جهاد و قتال زیر پرچم پیامبر؟ص؟« است.
گفتیم. بعد هم می‏بینیم. ش: بله، آن‏ها را قبلًا 

کمال الدّین، ص 339، ح 17 )با سند صحیح(.  	.1
کمال الدّین، ص 287، ح 6. 	.2

کفایة الاثر، ص 276؛ اعلام الوری، ج 2، ص 242. 3.	کمال الدّین، ص 377، ح 1؛ 
کتاب من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 381-383، ح 5833؛ امالی طوسی، ص 434، ح 974. 	.4
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برترین جهاد
◦ تحف العقول: پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »برترین جهاد امّتم، انتظار فرج است.«1	

ح: امّا به‏نظرم باید منتظر عالمانه هم برایش فضایلی باشد؟
یم. قبلًا دیدیم، امّا دوباره ببینیم. ش: اتّفاقاً در مورد منتظر عالمانه حدیث بیشتر دار

اولیای خداوند
◦  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از ابوبصیر امام صادق؟س؟ فرمود: »ای ابوبصیر! خوشا 	

 به حال پیروان قائمِ ما که در روزگار غیبتش، انتظارش را می‏کشند و در روزگار ظهورش 
که نه بیمی بر آن‏هاست و نه اندوهگین   فرمانش را می‏برند. آنان، اولیای خدایند 

می‏شوند.«2
»3. و�ن �ن حز� هم و لا�ی و�ف عل�ی که »لا�خ ح: اولیای خداوند هم 

همراه امام؟س؟ و پیامبر؟ص؟
ش: بله، هنوز تمام نشده. ببینید:

◦  کافی: با سندش به‏نقل از حمران، امام صادق؟س؟ فرمود: »آیا نمی‏دانی کسی که 	
 چشم به راه امر ما باشد و بر آزار و هراسی که می‏بیند، شکیب ورزد، فردا)ی قیامت( 

در زُمره‏ی ما خواهد بود؟!«4
 ح: این آخرین حدیث خیلی مهم شد. »در زُمره‏ی ما«، یعنی انتظار عالمانه و مسوولانه در 

زُمره‏ی معصوم؟س؟؟
کافی و خوب است. کتاب  ش: بله، اتّفاقاً سندش هم 

ح: خیلی مرتبه‏ی بالایی است؟
کسـی امامش را ندیده، به او   ش: آخر منتظر عالمانه و مسـوولانه هم مرتبه‏ی بالایی دارد. 
ایمان آورده، برای معرّفی و زمینه‏سازی ظهور و حکومتِ جهانی او مجاهدانه تلاش می‏کند.

تحف العقول، ص 37. کمال الدّین، ص 357. 1.	 	.2
3.	سوره‏ی یونس، آیه‏ی 62.

که یکی از آن دو، حسن مثل صحیح است(.  کافی، ج 8، ص 36-37، ح 7 )با دو سند  	.4
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برادران پیامبر؟ص؟
که »منتظر، دین‏داری سختی در آخرالزّمان دارد.« ح: حدیثی بود 

یاد بود. ش: بله، ز
◦  بصائـر الدّرجـات: با سـندش به‏نقل از ابوبصیـر، امام باقر؟س؟ فرمود: »روزی پیامبر 	

 خدا نزد گروهی از یارانش بود که دو بار فرمود: »خدایا! برادرانم را به من نشان بده.« 
گرد ایشان گفتند: »ای پیامبر خدا! مگر ما برادران شما نیستیم؟« فرمود:   یاران گردا
 »خیـر! شـما یـاران مـن هسـتید! بـرادران من گروهی از مـردم آخر الزّمان هسـتند که 
 بی‏آن‏کـه مـرا دیـده باشـند، بـه من ایمان آورده‏اند. خداوند، آنان را به‏نام‏شـان و نام 
 پدران‏شان، پیش از آن که از پشت پدران‏شان و رحم مادران‏شان بیرون بیایند، به 
 من شناسانده است. هر کدام از آن‏ها بر دین خود پایدارتر از کسی است که در شب 
کسی است  یک، شاخه‏ی پُر تیغ قَتٰاد1 را صاف و تهی از خار می‏کند؛ یا مانند   تار
یکی‏اند و خداوند   که آتش غَضٰا2 به‏دست گرفته است. آنان چراغ‏هایی در دل تار

از هر فتنه‏ی غبارآلودی نجات‏شان می‏دهد.«3
◦  الامالی طوسی: با سندش به‏نقل از انس بن مالک، پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »زمانی بر مردم 	

می‏آید که شکیبای آنان بر دینش مانند کسی باشد که آتش به‏دست گرفته است.«4
که الان نیست؟ گفته شد،  که  ح: این سختی‏ها 

ق 
ّ

گـر زمـان شـاه بودیـد کـه کف پای یک منتظر واقعی را در یک نوبت 1500 شال  ش: بلـه، ا
 می‏زدند، یا در زمان جنگ تحمیلی و دفاع مقدّس، در جمع اُسرای ایرانی در عراق، یا دربند 
یم صهیونیستی   کومله و منافقین، یا به‏عنوان شیعه در محاصره‏ی داعش، یا در زندان‏های رژ

گرفتارشده بودید، آن وقت معنی این حدیث‏ها را خوب می‏فهمیدید.
ح: ببخشید، این موارد در ذهنم نبود. بیشتر راجع به شرایط فعلی ایران اسلامی فکر می‏کردم.

کرده بودید، حالا ببینید. که از حدیث بالا تعجّب  ش: شما 
ح: این از آن هم بالاتر است.

که شاخه‏ی آن تیغ‏های بسیار تیزی دارد.  کوچکی است  قتاد: یا مغیلان، درخت  	.1
که چوب آن محکم و بادوام، و آتش آن دیرپا و پُرحرارت است.  غَضا: یا همان درخت »گز«، درختی است  	.2

3.	بصائر الدّرجات، ص 84، ح 4.
امالی طوسی، ص 484، ح 1060؛ سُنن التّرمذی، ج 4، ص 526، ح 2260؛ کنز العمّال، ج 14، ص 221، ح 38477.  	.4
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هر نفر برابر با پنجاه نفر
که منتظر واقعی ثواب اعمال پنجاه صحابی را دارد. یم  ش: بله، یک حدیث دار

◦  الامالی طوسی: با سندش به‏نقل از انس بن مالک، پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »زمانی 	
 بر مردم می‏آید که شکیباِیی فرد بر دینش، پاداش پنجاه تن از شما را دارد.« گفتند: 
 »ای پیامبر خدا! پاداش پنجاه تن از ما؟!« فرمود: »آری، پاداش پنجاه تن از شما«، 

و این را سه بار فرمود.1
کمک خداوند و اهل‏بیت؟سهم؟ میسّر است؟ ح: شما فکر می‏کنید این مراتب بدون 

که توسّط بزرگان توصیه شده، به‏خاطر همین نیاز است. ش: این همه دعاهایی 
ح: چه دعاهایی؟

ش: این همه در کتاب‏ها، دعا برای امام زمان؟عج؟ نقل شده است، اکثراً خوب هستند.
ح: مستند هم هستند؟

گر سند هم نداشت،  گر سند معیّنی داشت که خیلی خوب؛ ولی ا  ش: قرار شد برای دعا، ا
یارت‏نامه‏هایـی هم هسـتند که توسّـط بزرگان شـیعه تهیّه شـده، و  کـه هسـت. دعاهـا و ز  دعـا 

از معصومین؟سهم؟ صادر نشده است.
 ح: این منتظران واقعی که یکی از وظایف‏شان زمینه‏سازی حکومتِ جهانیِ امام؟عج؟ 

کسانی هستند؟ بودند، چه 
ش: شرقی‏ها، ایرانی‏ها، قُمی‏ها و…. ببینید.

زمینه‏سازی برای حکومت امام مهدی؟عج؟ 
مردمی از شرق و قم

◦  سنن ابن‏ماجة: با سندش به‏نقل از عبداللّٰه بن حارث بن جَزء زَبیدی: پیامبر خدا؟ص؟ 	
 فرمـود: »مردمـی از شـرق قیـام می‏کننـد و بـرای حکومـت مهـدی، زمینـه را آمـاده 

می‏کنند.«2

امالی طوسی، ص 485، ح 1061.  	.1
سُنن ابن‏ماجة، ج 2، ص 1368، ح 4088؛ المعجم الاوسط، ج 1، ص 94، ح 285 )در این منبع، »حکومت« نیامده  	.2 
کنـز العمّـال، ج 14، ص 263، ح 38657؛ کشـف الغمّـة، ج 3، ص 267؛ شـرح الاخبـار، ج 3، ص 365،   اسـت(؛ 

ح 1236.
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◦ کابلـی، امـام باقـر؟س؟ فرمـود: »گویی 	  الغیبـة نُعمانـی: بـا سـندش به‏نقـل از ابوخالـد 
گرفتن حق قیام می‏کنند. امّا آن را به ایشان  که در شرق در پی  گروهی را   می‏بینم 
 نمی‏دهنـد. دوبـاره آن را می‏طلبنـد، ولـی بـه آن‏هـا داده نمی‏شـود. پـس چـون ایـن 
گردن خود می‏نهند. آنچه را خواسـته   وضعیّت را می‏بینند، شمشیرهایشـان را بر 
 بودند، به ایشان می‏دهند؛ امّا دیگر آن را نمی‏پذیرند، تا این‏که قیام می‏کنند و آن را 
گر آن زمان را درک   جز به صاحب‏تان نمی‏سپرند. کشتگان آن‏ها شهیدند. هان! من ا

می‏کردم، خود را برای صاحب این امر خود را نگاه می‏داشتم.«1
◦  بحـار الانـوار: بـا سـندش به‏نقـل از ایّـوب بن یحیـی جندل، امام کاظـم؟س؟ فرمود: 	

 »مـردی از اهـل قـم مـردم را بـه حق فرا می‏خواند. گروهی به اسـتواری پاره‏های آهن 
 گرد او را می‏گیرند. توفان‏های شدید آن‏ها را نمی‏لغزاند و از نبرد، خسته نمی‏شوند 
و هراسان نمی‏گردند و بر خدا توکّل می‏کنند؛ و فرجام، از آنِ پرهیزگاران است.«2
یم. امّا چه کار کنیم که مشمول این احادیث بشویم؟ ح: پس ما ان‏شاءالله یک جایی دار

وظایف مردم در عصر غیبت
 ش: باید اوّل ببینیم مهم‏ترین وظیفه‏ی مسلمانان، به‏ویژه پیروان اهل‏بیت؟سهم؟ در عصر 
 غیبت امام مهدی؟عج؟ چیست؟ آیا آنان در این دوران، وظیفه‏ای در جهت تاسیس حکومت 
 اسلامی و اقامه‏ی ارزش‏های دینی ندارند؟ آیا وظایف آن‏ها در انجام دادن وظایف فردی، شتاب 
 نکردن در اقامه‏ی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، دعا کردن برای ظهور امام غایب؟عج؟ 
 و منتظر ماندن برای ظهور ایشان خلاصه می‏شود؟ آیا مسلمانان، هیچ وظیفه‏ای در مورد تاسیس 
 حکومتی بر پایه‏ی احکام و قوانین اسلامی و زمینه‏سازی فرهنگی و سیاسی برای حکومت 

جهانیِ امام عصر؟عج؟ ندارند؟
کردیم. که بحث  یّات آن را 

ّ
ح: کل

 ش: امّا این بحث مهمّی است، باید باز کنیم. به‏ویژه پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی 
ایران، اهمّیت دو چندانی یافته است.

الغیبة نُعمانی، ص 273، ح 50 )با سند معتبر(. 	.1
یخ قم(.  بحار الانوار، ج 60، ص 216، ح 37 )به‏نقل از تار 	.2
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ح: موافقم، بفرمایید.
ش: در این مورد دو دیدگاه وجود دارد:

◦  دیـدگاه اوّل: مهم‏تریـن وظیفه‏ی مسـلمانان به‏ویژه پیـروان اهل‏بیت؟سهم؟ در روزگار 	
که علاوه بر اقامه‏ی احکام و حدود الهی، برای   غیبت، تاسـیس حکومتی اسـت 

حکومت جهانیِ امام مهدی؟عج؟ نیز زمینه‏سازی نماید.
گردد: برای تبیین این دیدگاه، دو مطلب را باید اثبات 

11 ضرورت زمینه‏سازی برای ظهور امام غایب؟عج؟..
22 ضرورت تشکیل حکومت برای زمینه‏سازی حکومت امام مهدی؟عج؟..

ح: خوب، اثبات مطلب اوّل چگونه است؟

ورت زمینه‏سازی  ضر
گرفتـن حکمـت غیبـت امـام عصـر؟عج؟، بـه سـادگی می‏تـوان بـه نقـش   ش: بـا در نظـر 
 زمینه‏سازی برای ظهور ایشان و ضرورت آن پی برد. زیرا اصلی‏ترین فلسفه‏ی غیبت ایشان، 

چیزی جز فراهم نبودن زمینه‏های لازم جهت تشکیل حکومتِ جهانیِ اسلام نیست.
 از طرف دیگر، مهم‏ترین لوازم انتظار حقیقی ظهور امام مهدی؟عج؟، فراهم‏سازی زمینه‏ی 
 قیام ایشان است. بر اساس احادیث از پیروان اهل‏بیت؟سهم؟ خواسته‏اند که در برابر مشکلات 
کنند. سازش‏ناپذیری با زمامداران ستم‏گر و زمینه‏سازی   دین‏داری در عصر غیبت پایداری 
 بـرای روشـن‏گری و اطّالع توده‏هـای مردم در جهت براندازی حکومـت آنان و ایجاد حکومتِ 
کید بر مشکلات توان‏فرسای شیعیان   جهانیِ اسلام، ضروری‏اند. زیرا در غیر این صورت، تا
 در عصـر غیبـت، بی‏معناسـت. بنابرایـن تردیـدی در ضـرورت زمینه‏سـازی بـرای ظهـور امـام 

مهدی؟عج؟ نیست.
ی در سرنگون‏سـازی حکومـت جبّـاران توصیـه نشـده، و به‏کارگیـری   البتّـه عجلـه و تنـدرو

نهایت دقّت و تدبیر در این‏باره، لازم و ضروری است.
ی در سرنگون‏سازی حکومت جبّاران توصیه نشده، و دقّت و تدبیر   ح: این‏که عجله و تندرو

در این‏باره لازم و ضروری است، به چه معنا است؟
ش: یک الگو و مدل خوب، امام خمینی؟ره؟ است.
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ح: توضیح می‏دهید چطور؟
 ش: امام در مبارزه با حکومت شاه، از سال 1317 »ه‍. ش« اطّلاعیه دارد. سال 1342 »ه‍. ش« 

اوّلین قیام آزمایشی و 15 سال بعد انقلاب اسلامی و سرنگونی حکومت پهلوی.
کشیده است؟ ح: یعنی مبارزه تا سرنگونی 40 سال طول 

 ش: بله، امام؟ره؟ بعد از انقلاب هم همین‏طور عمل می‏کرد. از دولت بازرگان راضی نبود؛ 
 امّا آن‏قدر صبر کرد تا میوه رسید وبا یک تکان افتاد. در مورد بنی‏صدر، همه‏ی انقلابیّون عجله 
یاست افتاد که یک   داشتند، و حتّی از امام؟ره؟ گله می‏کردند. امّا بنی‏صدر وقتی از درخت ر

تکان آرام او را انداخت.
ح: مصداق‏های خوبی بود.

 ش: من در مورد امام خمینی؟ره؟ ده‏ها مورد صبوری در عمل و عدم شتاب برای اقدام را 
کنم. می‏توانم نقل 

ح: فرقش صبوری با عجله در این موارد چیست؟
 ش: فرقش این است که هزینه‏ی مبارزه و سرنگونی و… بسیار کم می‏شود. مثلًا شاه سال 
 1342 »ه‍ .ش« خیلی‏ها را کشت، ولی بیرون هم نرفت. امّا سال 1357 »ه‍ .ش« بدون خون‏ریزی 
یاد، کلّ سیستم شاهنشاهی سرنگون شد. بازرگان و بنی‏صدر هم همین‏طور بودند. طرفدارانی   ز

گر زودتر برای رفتن آن‏ها اقدام می‏شد، برای انقلاب هزینه‏ی بیشتری داشت. که ا داشتند 
ح: خیلـی جالـب بـود. پـس کشـورهای در حـال مبـارزه مثـل فلسـطین، یمـن و بحرین و…

هـم نبایـد عجلـه برای پیروزی داشـته باشـند؟
تی درسـت شـد. یا در مورد  کردند؛ چه مشـکلا که بحرین عدّه‏ای عجله   ش: بله، دیدید 
 فلسـطین ببینید، چون امام خامنه‏ای؟ره؟ هم خمینی دیگر اسـت، وقتی بحث پیروزی در 
یم صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهد دید.1« در   فلسطین مطرح می‏شود، می‏فرمایند: »رژ

که خیلی‏ها فکر می‏کردند حذف اسرائیل در 10 سال آینده قطعی است. حالی 
ح: ممنون. تکلیف اوّل ما که فراهم‏سازی زمینه‏ی قیام معلوم شد. برای مطلب دوم چطور؟

 ش: به‏نظر می‏رسد مطلب دوم، یعنی ضرورت تشکیل حکومت جهت زمینه‏سازی برای 
 ظهور، بسـیار بدیهی و روشـن اسـت، و نیازی به اثبات ندارد. به‏قول طلبه‏ها، تصوّر آن برای 

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 1394/06/18. 	.1
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کافی اسـت. زیرا برای زمینه‏سـازیِ حکومتِ جهانی اهل‏بیت؟سهم؟، امکاناتِ در   تصدیقش 
کـه با صدهـا مانع سیاسـی و اجتماعی   اختیـار یـک حکومـت را نمی‏تـوان بـا امکانـاتِ فـردی 
کرد. بنابراین، نقش بنیادین تشکیل حکومت برای زمینه‏سازی ظهور،   روبه‏روست، مقایسه 

غیرقابل انکار است.
ح: زمینه‏سازی با تبلیغ برای حکومتِ جهانی هم می‏شود؟

ش: به تنهایی نه، حتّی تبلیغ تنها ضرر هم دارد.
ح: چطور؟

 ش: چون یک کارآسانی مثل تبلیغ، انسان را از کار بزرگی مثل اصل موضوع یعنی، تشکیل 
حکومت برای زمینه‏سازی ظهور، باز می‏دارد.

ح: چطور تبلیغ ما را از انتظار ظهور باز می‏دارد؟
کار اصلی باز دارد. کار فرعی می‏تواند ما را از  ش: نه تنها تبلیغ، بلکه هر 

تش را می‏فرمایید؟
ّ
ح: نکته‏ی مهمّی است. عل

 ش: بله. مهم‏ترین ضرر کارهای فرعی این است که انسان با کار فرعی قانع می‏شود؛ و از کار 
اصلی باز می‏ماند.

کار فرعی باز دارنده است؟ ح: پس با این نگاه، 
 ش: بله، متاسّفانه نه تنها مردم عادّی، بلکه خیلی از بزرگان با کارهای جزیی‏تر، مثل گرفتن 
 جشن یا چاپ کتاب قانع می‏شوند؛ که برای ظهور کاری انجام می‏دهند. امّا امام خمینی؟ره؟ 

یم.1 کردند ما امسال نیمه‏ی شعبان جشن ندار حتّی در شرایطی اعلان 
د معصومین؟سهم؟، جشن نگیریم؟

ّ
ح: یعنی به‏نظر شما در میلاد امام؟عج؟ و یا سایر تول

 ش: من کِی چنین چیزی گفتم؟ من می‏گویم جشن گرفتن ما را قانع نکند از کار اصلی باز 
 بمانیم. امّا کسی که به‏دنبال زمینه‏سازی ظهور و حکومت جهانیِ امام؟س؟ است، جشن هم 

که فقط جشن بگیرد. کسی  بگیرد، نه تنها خوب است؛ بلکه جشن او اثر بیشتری دارد، تا 
2«، است که کارهای نیک آدم‏های خوب،  �نَ �ی �بٖ

رَّ مُ�قَ
ْ
ا�تُ ال �ئٰ ِ

رٰارِ سَ�یّ ْ �ب
َ
ا
ْ
ا�تُ ال  ح: منظورتان همان »حَسَ�نٰ

گناه تلقّی می‏شود. برای مقربان سیّئه و 

کـه هنـوز شـاهد صدمـات جانـکاه شـاه بـه اسالم بـزرگ  کـه هنـوز مادرهـای داغـدار جوانان‏مـان سیاه‏پوشـند، مـا  مـا  	.1 
ت ایران در پی جنایات 

ّ
یم. ]تحریم برپایی اعیاد شعبانیّه به‏دلیل سوگواری مل کشور اسلامی هستیم، جشنی ندار  و 

یم شاه؛ صحیفه‏ی امام؟ره؟، ج 3، ص 426[ بحار الانوار، ج 25، ص 205.رژ 	.2
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 ش: بله، اتّفاقاً نکته‏ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد، این است که امکانات تبلیغی، به 
یج معارف اهل‏بیت؟سهم؟ و بسترسازی جهت حکومتِ جهانیِ اسلام، کافی   تنهایی برای ترو
ی   نیستند. بلکه همان‏طور که در ره‏نمودهای اهل‏بیت؟سهم؟ آمده، تبلیغ عملیِ مدّعیان پیرو
 از اهل‏بیت؟سهم؟، به‏ویژه کارگزاران حکومتی که حکومت به‏نام آنان تاسیس می‏شود نیز برای 
 انتقال صحیح پیام‏های فرهنگیِ خاندان رسالت؟ص؟، ضروری است. باید توجّه داشت که 
گر تبلیغ عملی با تبلیغ رسانه‏ای همراه نباشد، چه بسا تبلیغات رسانه‏ای، نتیجه را معکوس   ا

کند.
 بنابراین جمهوری اسلامی ایران در صورتی که بتواند در عمل، کارایی مکتب اهل‏بیت؟سهم؟ 
در  به‏ویـژه  و  امنیّتـی  اجتماعـی،  نظامـی،  اقتصـادی،  سیاسـی،  مختلـف  زمینه‏هـای  در   را 
 زمینه‏ی فرهنگی و سبْک زندگی، در معرض دید جهانیان قرار دهد، بی تردید نوید دهنده‏ی 

کمیّت جهانیِ اسلام خواهد بود. ظهور امام عصر؟عج؟ و حا
کنار هم؟ ح: پس مبارزه با ستم‏گران و تبلیغ در 

 ش: بله. بر این اساس و با توجّه به دو نکته‏ای که گفتم، روشن می‏شود که مهم‏ترین وظیفه‏ی 
 پیروان اهل‏بیت؟سهم؟، بلکه همه‏ی علاقه‏مندان به حکومتِ جهانیِ اسلام، مبارزه با زمامداران 
کم بر جوامع اسلامی و تشکیل حکومتی مبتنی بر قوانین اسلامی و آرمان‏های خاندان   جبّار حا

رسالت؟ص؟ است.1
ح: پس، از این نظر ما پیش‏قدمیم؟

که نه. ش: شما 
ح: منظورم ایران بود.

 ش: ایران هم نه؛ بلکه بزرگ‏ترین نظریّه‏پرداز که ضرورت تشکیل حکومت جهت زمینه‏سازی 
کاری مجاهدان،  ت ایران و ایثار و فدا

ّ
 ظهور، امام خمینی؟ره؟ است که با رهبری او و مقاومت مل

کشور ایران را شکست و حکومتی بر پایه‏ی قوانین   طلسم حکومت 2500 ساله‏ی استبداد بر 
گرفت. کشور شکل  اسلامی در این 

کردند؟ که بحث تشکیل حکومت دینی را مطرح  کنم اوّلین مرجع تقلید بود  ح: فکر 

علاوه بر نقش حکومت دینی در بسترسازی برای ظهور امام مهدی؟عج؟، ضرورت تشکیل چنین حکومتی در عصر  	.1 
کتاب )قرآن(، سُـنّت، عقل و اجماع اسـت.  ه‏ی فراوانی از 

ّ
 غیبت جهت اجرای احکام و قوانین اسالم، مبتنی بر ادل

]برای اطّلاعات بیشتر، ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 204-83[
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 ش: دیگرانی هم بوده‏اند که در محدوده‏ی کوچکی چنین اقدامی کرده‏اند؛ که موفّق نبودند. 
که در دوره‏ی رضا شاه حتّی سکّه به‏نام   مثل حاج سیّد عبدالحسین نجفی لاری در فارس 

کرد. حکومت اسلامی ضرب 
ح: وجه تمایز امام؟ره؟ چه بود؟

 ش: بر اساس نظریّه‏ی امام خمینی؟ره؟ در عصر غیبت نیز مانند عصر حضور، مسلمانان 
 موظّف‏اند که در حدّ توان، احکام اسلامی را اقامه کنند؛ و برای انجام دادن این وظیفه، راهی 
 جز تشکیل حکومت دینی ندارند. البتّه تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت در درجه‏ی 
 اوّل، بر عهده‏ی مجتهد جامع الشّرایط رهبری است و مسوولیّت زمینه‏سازی برای حکومتِ 

جهانیِ اسلام به رهبری امام مهدی؟عج؟ بر عهده‏ی این حکومت خواهد بود.
ح: امّا عدّه‏ای هم معتقد به تشکیل حکومت فقط در عصر ظهور هستند.

حکومتی نیست، مگر در عصر ظهور؟
 ش: بله، متاسّفانه عدّه‏ای قابل توجّه به‏ویژه از علمای قدیم معتقدند که تشکیل حکومت 
 دینی و اجرای احکام اسلامی در جامعه، ویژه‏ی خاندان رسالت؟ص؟ است؛ بدین معنا که پس 
 از پیامبـر خـدا؟ص؟ و امـام علـی؟س؟ و مـدّت کوتاهـی از امامـتِ امـام حسـن؟س؟ تـا ظهور امام 

مهدی؟عج؟، اسلام برنامه‏ای برای تشکیل حکومت و اجرای حدود الهی ندارد. 
ف به‏تلاش برای تشکیل حکومت دینی 

ّ
 مسلمانان، خصوصاً پیروان اهل‏بیت؟سهم؟ مکل

 و اقامه‏ی ارزش‏های الهی نیستند؛ و تنها وظیفه‏ی آنان، انجام تکالیف فردی است. به‏عبارت 
 دیگر هر چند در مسایل حکومتی، تسلیم ظالمان و حتّی دشمنان اسلام باشند، حقّ مبارزه با 
آنان را ندارند، و در یک جمله: »در دوران غیبت امام مهدی؟عج؟، دین از سیاست جداست.«

ح: این‏که ما الان به آن می‏گوییم »اسلام آمریکایی«؟
ش: این تعبیر مال بعد از انقلاب اسلامی است.

کسـی عالم شـیعه باشـد، و معتقد باشـد دین از سیاسـت   ح: می‏دانم، ولی مگر می‏شـود 
جداست؟

ش: امام خمینی؟ره؟ با اشاره به این دیدگاه می‏فرماید:
کـه از نابـودی مطلـق روحانیّت و حوزه‏ها مایوس شـد، دو راه برای   اسـتکبار وقتـی 
 ضربه‏زدن انتخاب نمود؛ یکی راه ارعاب و زور؛ و دیگری راه خُدعه و نفوذ در قرن 
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 معاصر. وقتی حربه‏ی ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راه‏های نفوذ تقویّت گردید. 
 اوّلین و مهم‏ترین حرکت، القای شعار »جدایی دین از سیاست« است که متاسّفانه 
 این حربه در حوزه و روحانیّت تا اندازه‏ای کارگر شده است؛ تا جایی که دخالت در 
بـه  وابسـتگی  تهمـت  سیاسـیّون  معرکـه‏ی  در  ورود  و  فقیـه  شـاْن  دون   سیاسـت 
 اجانب را به همراه می‏آورد؛ یقیناً روحانیّون مجاهد از نفوذ، بیشتر زخم برداشته‏اند. 
که تهمت وابستگی و افترای بی‏دینی را تنها اغیار به روحانیّت زده   گمان نکنید 
گاهِ وابسته، به‏مراتب کاری‏تر از اغیار بوده  گاه‏وآ  است، هرگز؛ ضربات روحانیّت ناآ

و هست.1
 ح: فکر می‏کنم به‏جز امام؟ره؟ کسی نمی‏تواند چنین سخن بگوید. چقدر این سخنان بلند 

است. از قدّ و قواره‏ی خیلی از مُدّعیان دین و عالِم دینی بالاتر است.
ش: آخر امام؟ره؟ مصداق این شعر باباطاهر است.

آمَدَسـتُم  ظـرف  در  کـه  بَحـرُم  آن  آمَدَسـتُممُـو  حـرف  سـر  بـر  نقطـه  چـو 
آیـو بـر  قـدّی  اَلِـف  فـی، 

ْ
اَل هـر  آمَدَسـتُمبـه  ـف 

ْ
اَل در  کـه  م 

ُ
قَـدّ اَلِـف 

کنید. ح: باید برای من ترجمه 
یا هستم که در ظرف قرارم داده‏اند؛ مثل نقطه‏ای که بر سر حرف آمده‏ام.2 هر هزار   ش: من آن در

سال یک راست قامت ظهور می‏کند، من آن راست قامت هستم که بعد از هزار سال آمدم.
ح: خیلی‏خیلی قشنگ و متناسب با امام؟ره؟ بود.

گر می‏خواستی بگویی: »شاه خاین است«، بلافاصله این   ش: در شروع مبارزات اسلامی، ا
 جواب‏ها رامی‏شـنیدی: »شـاه شـیعه اسـت«، »شاه، سایه‏ی خداست«؛ »با گوشت و پوست 
ف به جهاد و مبارزه نیستیم«، »جواب خون 

ّ
 نمی‏توان در مقابل توپ و تانک ایستاد«، »ما مُکل

 مقتولین را چه کسـی می‏دهد؟« و از همه شـکننده‏تر، شـعار گم‏راه‏کننده‏ی »حکومت قبل از 
تِ دیگر، مشکلات بزرگ و کشنده‏ای بودند 

ْ
 ظهور امام زمان؟عج؟ باطل است«، و ده‏ها اِنْ‏قُل

 که نمی‏شد با نصیحت و مبارزه‏ی منفی و تبلیغات، جلوی آن‏ها را گرفت. تنها راه حل، مبارزه 
و ایثار و خون بود.3

سالروز صدور پیام منشور روحانیّت، صحیفه‏ی امام؟ره؟، ج 21، ص 273. 	.1
خیلی از حروفْ بدون نقطه، بی‏معنی می‏شوند. 	.2

3.	صحیفه‏ی امام؟ره؟، ج 21، ص 278 )پیام امام؟ره؟ به مراجع اسلام، 1367/12/03(. 
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امـام  کـه  کتاب‏هایـی درس خوانده‏انـد  از همـان  این‏هـا هـم  چطـور ممکـن اسـت؟   ح: 
 خمینـی؟ره؟ خوانده‏انـد. پـس چطور چنین برداشـت‏هایی از تفکّر شـیعی در مورد حکومت 

قبل از ظهور داشته باشند؟
که البتّه جای بحث دارد. ش: این‏ها هم به احادیثی استناد می‏کنند 

 ح: امّا من دیده‏ام بعضی از این‏ها می‏گویند: »حدیث‏هایی هست که به‏طور واضح، نهی 
از قیام قبل از قیام قائم؟عج؟ می‏کند.«

نهی از قیام، قبل از ظهور؟
 ش: بله، احادیثی است که در نگاه ابتدایی و سطحی بر نهی مبارزه با حکومت‏های فاسد، 
 و لزوم سازش و مسالمت با آن‏ها، قبل از قیام امام مهدی؟عج؟ دلالت دارند. مهم‏ترین احادیث 
کـه رهبـرانِ قیـامِ قبـل از قیـام امـام مهـدی؟عج؟ را »طاغوت«   ایـن دسـته1، احادیثـی هسـتند 

نامیده‏اند. 
ة�ٍ  رَ ا�یَ  مانند آنچه کلینی؟ره؟ از ابوبصیر از امام صادق؟س؟ نقل کرده که فرمود: »کُلُّ
؛2 هر پرچمی قبل از قیام قائم برافراشته شود،  و�ت

ها طاغ�ُ صاحِ�بُ
مِ �فَ ا�ئِ امِ ال�ق �ی لَ �قِ �ب

عُ �قَ
ر�فَ  �تُ

پرچم‏دار آن طاغوت است.«
ح: خوب، این حدیث همین معنی را دارد. مگر آن‏که سندش درست نباشد.

 ش: بله، مشکل سند هم دارند. امّا اجازه بدهید بقیّه‏ی حدیث‏ها را هم ببینیم، بعد بحث 
کنیم.

ح: موافقم، ببخشید.
 ش: طبق این حدیث، قیام بر ضدّ زمامداران ستم‏گر قبل از قیام امام عصر؟عج؟ به‏طور 

کس رهبری آن را به عهده داشته باشد، طاغوت شمرده می‏شود. مطلق جایز نیست؛ و هر 
ح: خوب، ظاهر حدیث همین است.

 ش: بله، امّا حدیث‏های دیگری هستند که توصیه می‏کنند قبل از آشکار شدن نشانه‏های 
کمان جائر شرکت   ظهور امام مهدی؟عج؟، پیروان اهل‏بیت؟سهم؟ نباید در مبارزه بر ضدّ حا

کنند. 

که در این‏باره وارد شده، ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 256-205.  برای آشنایی بیشتر با احادیثی  	.1
کافی، ج 8، ص 295، ح 452؛ الغیبة نُعمانی، ص 114، ح 9؛ از مالک بن اعین، از امام باقر؟س؟ نقل شده است.  	.2
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مانند:
◦  حدیثی که کلینی؟ره؟ از سدیر نقل کرده که امام صادق؟س؟ خطاب به او می‏فرماید: 	

ا  اِذ�
َ �ف هارُ، 

ال�نَّ وَ  لُ  �ی
َّ
الل �نَ 

َ
سَک ما   ن �

ُ
اسک وَ  حأ� نلاسِهِ، 


  مِ�  

ً
حِ نلسا  کُ� وَ  کَ  �تَ �ی َ �ب م  الز�َ رُ!  سَد�ی ا   »�ی

ا؛1 ای سدیر! پیوسته در خانه‏ی خود بنشین  �ن �ی
َ
احَرل ال

َ َ �ف رَ�ج د �خَ
یَّ �قَ ا�ن �ی �ف  السُّ

�نَّ
أ� 
ک غ�

َ
ل  �بَ

 و همچـون پلاسـی از پلاس‏هـای خانـه بـاش، و تـا شـب و روز آرام اسـت، آرامـش 
کرده است، به‏طرف ما   خود را حفظ کن. پس هنگامی که شنیدی سُفیانی قیام 

گر چه با پای پیاده.« کن،  کوچ 
همچنین: 

◦  ایشان در حدیثی دیگر از عمر بن حنظله از امام صادق؟س؟ نقل کرده که می‏گوید: 	
 ، ة�ِ

کِ�یَّ
سِ الز�َّ �ف

لُ ال�نَّ �ت
، وَ �قَ

س�فُ
، وَ الخ�َ یُّ ِ

ا�ن �ی �ف ، وَ السُّ حَة�ُ �ی
َ

مِ: الصّ ا�ئِ امِ ال�ق �ی لَ �قِ �ب
مسُ عَلاما�تٍ �قَ

 »خ�َ
ُ مَعه؟«  رُ�ج خ�

�نَ
أ� 
 هِ العَلاما�تِ ِ لَ هذ� �ب

کَ �قَ ِ �ت �ی َ هلِ �ب
أ� ن
 حَأ� دٌ مِ�


 َ رَ�ج  ن�خَ داکَ ا� علِ�تُ �فِ : »�جُ ل�تُ �قُ .« �ف یُّ ِ

ما�ن  وَ ال�یَ
الَ: »لا.«2؛ پیش از قیام قائم، پنج نشانه است: صیحه‏ی آسمانی، قیام سُفیانی، فرو   �ق
 رفتن لشکر سُفیانی در زمینی به‏نام بیداء،3 کشته‏شدن نفس زکیّه، و قیام یمانی.« 
گر قبل از این نشانه‏ها، یکی از خاندان شما قیام کرد، آیا با او   گفتم: »فدایت شوم! ا

کنیم؟« فرمود: »نه.« همراهی 
در حدیثی دیگری: 

◦  ابوبکر حضرمی می‏گوید: هم‏زمان با ظهور پرچم‏های سیاه در خراسان، من و ابان 	
گفتـم: »نظـر شـما چیسـت؟« امـام؟س؟ فرمـود:   بـر امـام صـادق؟س؟ وارد شـدیم و 
لاحِ؛4 در خانه  السِّ ا �بِ �ن �ی

َ
هَدوا ال ا�ن

َ لٍ، �ف ُ
ا عَلیرَ �ج مَع�ن �تَ دِ ا�ج

ا �قَ مو�ن �تُ �ی
َ
ارَ ا اِذ�

َ م، �ف
ُ
ک و�تِ �ی ُ لِسوا �فی �ب  »اِ�ج

گِرد مردی جمع شده‏ایم، با سلاح به‏طرف ما  که ما   خود بنشینید و هر گاه دیدید 
بشتابید.«

کـه پیـروان اهل‏بیـت؟سهم؟ قبل از   ح: خـوب، ایـن احادیـث بـه حسـب ظاهـر دلالـت دارنـد 
 مشـاهده‏ی نشـانه‏های ظهـور امـام مهـدی؟عج؟، هیـچ وظیفـه‏ای بـرای مبـارزه ندارنـد؛ بلکه 

وظیفه‏ی آن‏ها خانه‏نشینی و همکاری نکردن با قیام‏کنندگان است.

کافی، ج 8، ص 264، ح 383؛ وسائل الشّیعة، ج 11، ص 36، ح 3؛ و 1، 5، 7، 8، 14 و 16، 1166.  	.1
کمال الدّین، ج 2، ص 650. 	.2

که پس از میقات ذوالحلیفه آغاز می‏شود.  3.	بیداء: بیابان بزرگ میان مکّه و مدینه است 
الغیبة نُعمانی، ص 197، ح 6.  	.4
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گروه سوم احادیث، بر وجوب تقیّه به‏ویژه قبل از قیام امام مهدی؟عج؟   ش: صبر کنید. 
که مقتضای آن‏ها، حُرمت قیام است. دلالت دارند؛ 
ح: خوب این‏ها از نظر ظاهر هم اشکالاتی دارند.

ش: حالا بررسی می‏کنیم.
ح: بفرمایید.

ش: اوّل سند این احادیث و بعد محتوای آن‏ها را بررسی می‏کنیم.
ح: بسیار عالی، منتظرم.

که ملاحظه شدند، از نظر سند معتبر نیستند. ش: بسیاری از احادیث 
ح: چه خوب.

گر سند همه‏ی این احادیث هم صحیح فرض شوند، برداشت از این احادیث   ش: البتّه ا
قطعاً درست نیست.

ح: بالاخره حدیث‏ها صحیح هستند، یا نیستند؟
م دیگر 

ّ
کثراً صحیح نیستند؛ امّا این‏قدر محتوای این احادیث با اصول مُسل  ش: گفتیم که ا

که نیاز به بررسی دقیق سند ندارد. مغایرت دارد 
ح: چطور؟

 ش: در بررسی محتوا و مضمون احادیث نهی از قیام، با در نظر گرفتن فضای صدور آن‏ها، 
چند نکته قابل توجّه است:

11  بعضی از این احادیث، هر چند به ظاهر مطلق‏اند و پرچم‏دار همه‏ی قیام‏های قبل .
کنار احادیثی  ی را طاغوت خوانده‏اند؛ لیکن با ملاحظه‏ی آن‏ها در   از قیام مهدو
یـد یـا شـهدای فَخ را مـورد تایید قـرار داده‏اند، معلوم می‏شـود که منظور،   کـه قیـام ز

»مطلقِ قیام« نیست؛ بلکه مقصود، »پرچم‏داران قیام‏های باطل‏اند«.
22  بعضـی احادیـث، روشـن‏گری دربـاره‏ی قیام امـام مهدی؟عج؟ و معرّفـی مهدیان .

امـام  ظهـور  نشـانه‏های  شـدن  آشـکار  از  قبـل  کـه  معنـا  بدیـن  اسـت؛   دروغیـن 
 مهدی؟عج؟، هر کس به‏نام ایشـان قیام کند، طاغوت شـمرده می‏شـود و قیام او 

باطل و محکوم به شکست است.
33 گر هر یک از خاندان رسالت؟ص؟، پیش .  بعضی از احادیث، پیش‏بینی کرده‏اند که ا
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 از ظهـور امـام مهـدی؟عج؟ قیـام کند، قیام او شکسـت خواهد خورد و موجبات 
ناراحتی خاندان رسالت؟ص؟ را فراهم خواهد ساخت.

ح: این‏ها را چطور می‏توان توضیح داد؟
 ش: در ایـن پیش‏گویی‏هـا، ظاهـراً می‏گوینـد، این نهی به اهل‏بیـت؟سهم؟ اختصاص دارد؛ 
 و بدین معناست که هر یک از امامان اهل‏بیت؟سهم؟ قبل از امام مهدی؟عج؟ قیام کند، قیام 

او موفّقیّت‏آمیز نخواهد بود.
ح: خوب ظاهراً موفّق هم نبوده‏اند؟

ی،  ید، بی‏ثمر بودن قیام‏های قبل از قیام مهدو  ش: با توجّه به قیام سیّد الشّهداء؟س؟ و قیام ز
 حتّی توسّط اهل‏بیت؟سهم؟ نیز غیرقابل قبول است؛ چون ناموفّق نبودند. قیام امام حسین؟س؟ 

حکومت بنی‏اُمیّه را برانداخت.
ید چی؟ ح: قیام ز

کردند.  ش: آن هم خیلی موثّر بود. امام صادق؟س؟ از این قیام تعریف 
م 

ُ
دعُک م �یَ

َ
 وَ ل

ً
ا  وَ کا�نَ صَدُو�ق

ً
 کا�نَ عالِما

ً
دا �ی  �زَ

اِ�نَّ
َ دٌ �ف �ی َ �زَ رَ�ج وا: �خَ

ُ
ول �قُ  حدیث را تکرار کنیم: »لا �تَ

ما 
اِ�نَّ هِ  �ی

َ
اِل ما دَعاکُم  �بِ ی 

وَ�فَ
َ
ل هَرَ 

وظ� َ
َ
ل وَ  دٍ؟ص؟  لِ مُحَمَّ

آ
� ن  ا مِ�

َ ض� الرِّ ی 
َ
اِل ما دَعاکُم 

اِ�نَّ سِهِ  �ف
�نَ  اِلی 

گر قیام در شرایط کنونی صحیح نیست،  ه؛1 نگویید: )ا ض�َ �قُ �ن مِعٍ لِ�یَ �تَ َ اِلی سُلطَا�نٍ مُج� رَ�ج  �خَ

ید، فردی دانشمند و راستگو بود و شما را برای به قدرت  ید قیام کرد؟! زیرا ز  چرا( ز
 رسیدن خود، فرا نخواند؛ بلکه شما را به‏طرف فردی از خاندان پیامبر؟ص؟ که برای 
گر پیروز می‏شد، به وعده‏ی خود وفادار بود، و دلیل   امامت لایق بود، فرا خواند؛ و ا

کم بود. قیام او، شکستن قدرت نظام حا
کل یادم رفته بود.پس انقلاب ما هم زمینه‏ساز هست؟ ح: این موارد به 

 ش: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران عملًا ثابت کرد که این پیش‏گویی‏ها به‏معنای عدم 
تلاش برای تاسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت نیست.

کی روی برداشت غلط از این حدیث‏ها ریخت. ح: فکر کنم پیروزی انقلاب اسلامی آب پا
 ش: البتّه مضمون ظاهری احادیث نهی از قیام، به دلیل تعارض با قرآن، سُنّت و سیره‏ی 

امامان و حُکم بدیهی عقل هم، قابل قبول نبود..

کافی، ج 8، ص 264، ح 381. 	.1
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ح: پس صدور آن‏ها برای چیست؟
ً برداشت غلط از آن‏هاست. ّ

کل ش: بعضی از صدور آن‏ها از باب تقیّه است، ولی 
ح: مثال تعارض با قرآن هم به‏طور خاص بگویید؟

 ش: در قرآن آیاتی هست که تلاش برای اقامه‏ی ارزش‏های اعتقادی، اخلاقی، عملی و مبارزه 
 با انواع ظلم و فساد و تباهی را وظیفه‏ی عمومی اُمّت اسلامی و خصوصیّت بارز آن‏ها می‏دانند؛ 

و بی‏تردید، به زمان خاصّی اختصاص ندارند. مانند:
◦ لْ 	 �تَ �قْ �یُ

هِ �فَ لِ اللّٰ �ی ی سَ�بِ ِ
لْ �ف ا�تِ

َ �ق ُ  ن�ی رَة�ِ وَمَ� �خِ
َ
ا
ْ
ال ا �بِ

َ �ی
�نْ
ُ

وة�َ الدّ �یَ
حَ
ْ
رُو�نَ ال

ْ َ�ش �نَ �ی �ی ِ �ذ
َّ
هِ ال لِ اللّٰ �ی ی سَ�بِ ِ

لْ �ف ا�تِ
َ �ق �یُ

ْ
ل
 »�فَ

مًا؛ پس کسانی باید در راه خدا کارزار کنند که زندگی  �ی ِ رًا عَظ� ْ �ج
َ
هِ ا �ی �تِ

�ؤْ
 �نُ

سَوْ�فَ
لِ�بْ �فَ غ�ْ َ وْ �ی

َ
 ا

 این جهان را به آن جهان می‏فروشند؛ و هر کس در راه خدا کارزار کند، پس کشته 
گردد، به او مزدی بزرگ خواهیم داد.  شود یا پیروز 

و�نَ 
ُ
ول �قُ َ �نَ �ی �ی ِ �ذ

َّ
دَ �نِ ال

ْ
وِل

ْ
ءِ وَال

آ
سَ� ِ

الِ وَال�نّ َ �ج  الرِّ
�نَ مِ�نَ �ی عَ�فِ

ض�ْ مُسْ�تَ
ْ
هِ وَال لِ اللّٰ �ی ی سَ�بِ ِ

و�نَ �ف
ُ
ل ا�تِ

َ �ق ا �تُ
َ
مْ ل

ُ
ک

َ
 وَمَا ل

کَ  دُ�ن
َّ
 نل ا مِ� َ �ن

َّ
عَل ل ْ ا وَا�ج ً کَ وَلِ�یّ دُ�ن

َّ
 نل ا مِ� َ �ن

َّ
عَل ل ْ هَا وَا�ج

ُ
هْل

َ
الِمِ ا

َ ة�ِ الظ�ّ رْ�یَ
�قَ
ْ
هِ ال ِ ا مِ�نْ هَذ� َ �ن ْ رِ�ج �خْ

َ
 ا
آ
� َ �ن َّ  رَ�ب

رًا؛ و شما را چه شده که در راه خدا کارزار نمی‏کنید، و آن ناتوان شمرده‏شدگان  صِ�ی
 �نَ

 از مردان و زنان و کودکانی که می‏گویند: »پروردگارا! ما را از این شهری که مردمش 
 ستم‏کارند، بیرون ببَر و برای ما از نزد خویش سرپرستی قرار ده و برای ما از نزد خویش 

یاوری بر بگمار«؟! 
ءَ 

آ
� َ وْلِ�ی

َ
 ا
ْ
وا

ُ
ل ا�تِ

َ �ق
و�تِ �فَ

اغ�ُ
َ

لِ الطّ �ی ی سَ�بِ ِ
و�نَ �ف

ُ
ل ا�تِ

َ �ق ُ  �ی
ْ
رُوا

�نَ کَ�فَ �ی ِ �ذ
َّ
هِ وَال لِ اللّٰ �ی ی سَ�بِ ِ

و�نَ �ف
ُ
ل ا�تِ

َ �ق ُ  �ی
ْ
وا �نَ ءَامَ�نُ �ی ِ �ذ

َّ
 ال

؛1 کسانی که ایمان آورده‏اند، در راه خدا کارزار 
ً
ا �ف عِ�ی

ض� َ طَا�نِ کَا�نَ �یْ
َّ دَ ال�ش  کَ�یْ

طَا�نِ اِ�نَّ �یْ
َّ ال�ش

 

 می‏کنند و کسانی که کافر شده‏اند، در راه طاغوت پیکار می‏کنند. پس با دوستان 
که نیرنگ شیطان، هماره سُست است. شیطان بجنگید، 

 ح: آن برداشت‏ها از آن احادیث چه می‏گویند؟ این آیات که همه‏اش جنگ و جهاد است، 
بدون زمانی خاص.

 ش: بله، این آیات مردم مسلمان را به جنگیدن در راه خدا دعوت می‏نمایند. روشن است 
 که مقصود از راه خدا، راهِ استقرار نظام اسلامی و اقامه‏ی ارزش‏ها و مبارزه با انواع بزه‏کاری‏ها 

و ناهنجاری‏هاست. این آیات هم به زمان خاصّی اختصاص ندارند.

سوره‏ی نسا، آیات 76-74.  	.1
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 ح: البتّه شما حدیث‏هایی هم نقل کرده بودید که در برابر ظلم بایستید. این برداشت‏ها با 
آن‏ها هم مغایرت دارد.

 ش: بله، علاوه بر آیات قرآن، در سُنّت پیامبر؟ص؟ و احادیث اهل‏بیت؟سهم؟، موضوع مبارزه 
کید قرار گرفته است؛ که به چند نمونه اشاره   با فساد در همه‏ی زمان‏ها به‏صورت متواتر مورد تا

می‏کنیم:
◦  عبد الرّحمن بن ابی‏لیلی می‏گوید: هنگام برخورد با سپاه شام، از علی؟س؟ شنیدم: 	

سَلِمَ  د  �قَ
�فَ هِ  ل�بِ

�قَ �بِ رَهُ 
َ
ک �ن

َ
ا
َ �ف هِ  �ی

َ
اِل دعی  �یُ  

ً
را

َ
ک مُ�ن وَ  هِ  �بِ عمَلُ  ُ �ی  

ً
ا ی عُدوا�ن

َ
رَ نا  مَ� هُ 

اِ�نَّ و�نَ  مِ�نُ المُ�ؤ هَا  ُّ �ی
َ
 »ا

و�نَ 
ُ
ک لِ�تَ  ِ �ف �ی

السَّ �بِ رَهُ 
َ
ک �ن

َ
ا  ن هِ وَ مَ�  نصاحِ�بِ لُ مِ�

ض�َ �ف
َ
ا وَ هُوَ  رَ  �جِ

ُ
ا د  �قَ

هِ �فَ لِسا�نِ �بِ رَهُ 
َ
ک �ن

َ
ا  ن رِئ�َ وَ مَ� َ �ب  وَ 

امَ  لَ الهُدَی وَ �ق �ی صا�بَ سَ�ب
َ
ی ا ِ �ذ

َّ
لِکَ ال ذ�

ی �فَ
َ
ل �ف �نَ هِیَ السُّ الِمِ�ی

َ ا وَ کَلِمَة�ُ الظ�ّ هِ هِیَ العُل�ی  کَلِمَة�ُ اللّٰ

؛1 ای مردم مومن! هر کس ظلمی را که به آن عمل  �نُ �ی �ق هِ ال�یَ ل�بِ
رَ �فی �قَ وَّ

رَ( �نَ وِّ
ِ وَ )�نُ �ق ر�ی

َ
ی الطّ

َ
 عَل

 می‏شود، یا منکری را که مردم به آن دعوت می‏شوند، ببیند و آن را به دل انکار کند، 
کند، پاداش الهی  که به زبان انکار  کسـی  گناهی بر او نیسـت. و   سـالم می‏ماند و 
 دارد و مقامش از اوّلی بهتر است، و کسی که با شمشیر به انکار برخیزد تا کلمه توحید 
کـه بـه راه رسـتگاری  گـردد، او کسـی اسـت  بلنـد شـود و کلمـه‏ی سـتم‏گران پسـت 

رسـیده و بـر راه خـدا قیـام نمـوده و نـور یقیـن در دلـش روشـن شـده اسـت.
ح: آن حدیث امام حسین؟س؟ هم است.

گر حدیثی به آنان نسبت داده شود یا به‏گونه‏ای  …2«. لذا ا
ً
را ا�ئِ َ  �ج

ً
ا طَا�ن

ْ
ی سُل

َ
رَ ا  ش: بله. حدیث »مَ�نْ

که با سیره‏ی آن‏ها تعارض داشته باشد، برداشت غلطی است. برداشت شود 
که امامان ما نباید در برابر بنی‏اُمیّه  گر این برداشت درست بود  گفتید، ا که   ح: همان‏طور 

و بنی‏عبّاس مبارزه می‏کردند؟
کم‏ترین فرصتی در  که آنان نه تنها  گذرا به سیره‏ی اهل‏بیت؟سهم؟ می‏بینیم   ش: با نگاهی 
 برابـر حکومت‏هـای باطـل نداشـتند، بلکـه بـا همـه‏ی تـوان و البتّـه بـا تدبیـر و رعایـت اصـول 
 پنهان‏کاری، در برابر آن‏ها ایستادند، و هیچ فرصتی را برای مبارزه با آنان از دست ندادند. گر چه 
کمیّت عدالت، به   به دلیل مساعد نبودن زمینه‏ی فرهنگی، تلاش‏های آنان برای برقراریِ حا
که  گذاشت. لذا بهترین سند این ادّعا   نتیجه‏ی مطلوب نرسید؛ امّا در دراز مدّت اثر خود را 

نهج‏البلاغة، حکمت 379.  	.1
کامل ابن‏اثیر، ج 4، ص 48؛ فتوح ابن‏اعثم، ج 5، ص 145-144. یخ طبری، ج 4، ص 304؛  تار 	.2
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 برداشت دیگران از این احادیث غلط است، شهادت اهل‏بیت؟سهم؟ و به زندان افتادن بعضی 
از آن‏ها به‏دست زمامداران فاسد و جائر زمان‏شان است.

 ح: فکر می‏کنم این تکّه‏ی آخر شاه‏بیت بحث بود. زیرا کسانی که آن حرف و حدیث‏ها را 
 ــ ، خودشان در اثر مبارزه یا، در زندان بوده،   گفته‏اند ــ یعنی متن احادیث نهی قیام قبل از ظهور

و یا شهید شده‏اند.
گر اهل‏بیت؟سهم؟ سکوت و خانه‏نشینی را انتخاب می‏کردند و به امور   ش: بدیهی است که ا
کم نمی‏شدند، دلیلی نداشت   دینی، منهای سیاست می‏پرداختند، و متعرّض مستکبران حا
 که سرنوشت همه‏ی آن‏ها شهادت شود. چرا که اسلامی نشان دادن حکومت، یکی از مهم‏ترین 
که خود را خلیفه‏ی پیامبر خدا؟ص؟ معرّفی می‏کردند، و در  کمانی بود   شگردهای سیاسی حا
 صورتی که آنان امامان اهل‏بیت؟سهم؟ را مزاحم و معارض حکومت خود نمی‏دانستند، نوادگانِ 

کار، پایه‏های حکومت خود را سُست نمی‏کردند! پیامبر خدا؟ص؟ را نمی‏کشتند؛ و با این 
یم؟ ح: حالا واقعاً حدیث برای قیام ندار

یم؟ احادیثی است که صریحاً مسلمانان را به قیام در برابر ستم‏گران دعوت    ش: چرا ندار
کرده‏اند.

بعضی از این احادیث، به قرار ذیل است:

حرکت همراه با قرآن
◦  عبداللّٰه بن مسعود در حدیثی نقل کرده که روزی پیامبر خدا؟ص؟ برای گروهی از یاران 	

ی خواهد داد، خبر داد و بیان  یخ اسلام رو  خود از حوادث تلخی که پس از او در تار
کم بر اُمّت   فرمود: »در آینده، قرآن و سلطان از هم فاصله می‏گیرند، و زمامداران حا
 اسلام از قرآن جدا می‏شوند. بعد وظیفه‏ی مسلمانان در چنین شرایطی این است 

کنند.«  کرد، همراه آن حرکت  که به هر سو قرآن حرکت 
که  کرد   و نیز خبر داد: »در آینده، امامان ستم‏گری بر مسلمانان حکومت خواهند 
گر علیه ایشان عصیان  کرد، و ا گم‏راه خواهند  کنند، آنان را  گر از ایشان اطاعت   ا

کشت!« نمایند، آنان را خواهند 
 اصحاب گفتند: »ای پیامبر خدا! در چنین شرایطی چه کنیم؟« پیامبر؟ص؟ پاسخ 
رِ. مَو�تٌ �فی طاعة�ٍ  �ی ا�ش المَ�ن روا �ب �شِ

، وَ �نُ �بِ
َ �ش
ی الخ�َ

َ
وا عَل صِ�بُ

سی: �نُ صحا�بِ ع�ی
أ�
وا ک و�ن

ُ
 فرمـود: »ک
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یخته شدند  ؛1 همچون اصحاب عیسی؟س؟ باشید؛ به دار آو ة� اة�ٍ �فی مَعص�یَ حَ ن�ی رٌ مِ� �ی
 �خَ

گردیدنـد. مـرگ در فرمان‏بـرداری ]از خـدا[، بهتـر از زندگـی در   و بـا ارّه قطعه‏قطعـه 
نافرمانی از اوست.«

اهمّیّت نَفْس قیام
◦  کلینی؟ره؟ در حدیثی به سند صحیح از عیص بن قاسم از امام صادق؟س؟ نقل 	

کردن قیام‏های نادرسـتِ معاصرِ خود، می‏فرماید:  که ایشـان ضمن محکوم   کرده 
 »برای مشروعیّت قیام، لازم نیست که قیام کننده به قطع بداند که موفّق به تشکیل 
 حکومت حق خواهد شـد. بلکه صِرف شکسـته شـدن اُبّهت و قدرت زمامداران 
 ستم‏کار و یا مشغول نگه‏داشتن ذهن سیاسی و نظامی آنان برای جلوگیری از اِعمال 

کند.« که مشروعیّت آن را اثبات  کافی است  رهبری بر جامعه‏ی اسلامی، 
یم که گفته باشد: »قبل از قیام امام مهدی؟عج؟قیام می‏شود،   ح: حالا یک حدیث ندار

کنید«؟ یا قیام 
ش: بله، به دو حدیث اشاره می‏کنیم:

◦ 	 ، ِ رِ�ق اسٌ مِ�نَ المَ�ش ُ �ن رُ�ج خ� َ
 عبداللّٰه بن حارث، از پیامبر خدا؟ص؟ روایت کرده که فرمود: »�ی

هُ؛2 مردمـی از شـرق قیـام می‏کننـد و زمینـه‏ی  ع�نی سُلطا�نَ َ ؟عج؟ �ی و�نَ لِلمَهدیِّ �ئ وَطِّ �یُ
 �فَ

حکومت )جهانی( مهدی؟عج؟ را فراهم می‏سازند.«
ح: این‏که واضح است.

ش: بعدی. 
◦ و�نَ 	 �ب

ُ
طل ِ �یَ رِ�ق المَ�ش وا �بِ رَ�ج د �خَ

ومٍ �قَ �قَ ی �بِ
�نّ
َ
کـرده: »کَا کابلـی از امـام باقـر؟س؟ نقـل   ابوخالـد 

هِم،  �قِ هُم عَلی عَوا�تِ
و�فَ عوا سُ�ی

لِکَ وَض�َ واذ� 
َ
ارَ ا اِذ�

َ هُ، �ف
عطَو�نَ لا �یُ

هُ �فَ
و�نَ �ب

ُ
طل مَّ �یَ

ُ هُ، �ث
عطَو�نَ لا �یُ

 �فَ
�قَّ  الحَ

لاهُم  �ت
�قَ م، 

ُ
ک صاحِ�بِ الی  الاّ  ها 

عو�نَ
د�فَ �یَ لا  وَ  وموا،  �ق َ �ی هُحَ �تّی 

لو�نَ �بَ �ق َ �ی لا 
�فَ لوهُ 

َ
سَا ما  عطَو�نَ  �یُ

 �فَ

گویـی مردمـی را  مر؛3  َ
ا الا

سی لِصاحِ�بِ هذ�َ �ف
�تُ �نَ �ی

�قَ �ب
اس�تَ

َ
لِکَ ل ذ�  درَک�تُ

أ� 
و

َ
ی ل

ما ا�نّ
أ� 
هَداء،

ُ  �ش

که از مشـرق‏زمین به پا می‏خیزند و حق‏جویی می‏کنند؛ ولی حقّ‏شـان را   می‏بینم 
 نمی‏دهند. باز حق‏طلبی می‏کنند و باز حقّ‏شان داده نمی‏شود و هنگامی که چنین 

کر(؛ المعجم الکبیر، ج 20، ص 90، ح 722. کنز العمّال، ج 1، ص 216، ح 1081 )به‏نقل از ابن‏عسا 	.1
منتخب الاثر، ص 304. 3.	الغیبه نُعمانی، ص 2.273.	
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 می‏بینند، سلاح‏هایشان را بر دوش می‏گیرند و آنچه را خواسته بودند، در اختیارشان 
 قـرار می‏دهنـد؛ ولـی اینـان نمی‏پذیرنـد و قیـام می‏کننـد )و حکومـت را به‏دسـت 
کشته‏هایشـان شـهیدند.   می‏گیرند( و آن را به‏کسـی جز صاحب شـما نمی‏دهند. 
گر من آن )زمان( را درک کنم، بقای خود را برای صاحب این امر )از خدا(   بدانید که ا

خواهم خواست.«
 ح: البتّه به‏نظر من ممکن است بعضی از رُوات حدیث از ترس حکومت‏ها، نام واقعی خود را 

در نقل حدیث‏های مربوط به قیام نگفته باشند؟
 ش: این هم ممکن است؛ که می‏شود همان »تقیّه در نقل«. لذا در بعضی از حدیث‏های 
ی مطرح نشـده  کـه ممکـن به‏دلیل تقیّـه، نام واقعـی راو کـرد   ضعیـف بایـد بـه ایـن نکتـه توجّـه 

باشد.
ح: در مورد فقه هم صادق است؟

ش: نه؛ چون در آن‏جا تقیّه نقش ضعیفی دارد.
ح: چون این بحث مهم است، می‏شود یک جمع‏بندی بکنید؟

ش: بله. جمع بندی این‏که:
11 امـام . ظهـور  و  حضـور  به‏عصـر  اسالمی،  حکومـت  تشـکیل  بـرای  تالش   وجـوب 

 مهدی؟عج؟ اختصاص ندارد. بلکه با توجّه به دلیل ضرورت اجرای احکام اسلام 
 در همـه‏ی زمان‏هـا و زمینه‏سـازی بـرای حکومـتِ جهانـیِ اسالم بـه رهبـری امـام 
 عصـر؟عج؟، مهم‏تریـن وظیفـه‏ی مسـلمانان به‏ویـژه پیـروان اهل‏بیـت؟سهم؟ تالش 

برای تشکیل حکومت دینی است.
22  احادیـث نهـی از قیـام، به‏معنای مخالفـت اهل‏بیت؟سهم؟ با تلاش جهت برقراری .

کمیّـت زمامـداران جائـر و فاسـد   حکومـت صالحـان و به‏معنـای تـن دادن بـه حا
 نیست. بلکه مقصود آن‏ها این است که پیروان اهل‏بیت؟سهم؟ نباید با نهضت‏هایی 
یّت   که رهبری آن‏ها با افرادی ناصالح مانند ابومسلم خراسانی و یا مدّعیان مهدو
 است، همکاری کنند. همچنین نباید قبل از فراهم آمدن زمینه‏های لازم برای قیام، 

قیام نمایند.
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33  بر فرض صحّت سند احادیث نهی از قیام و پذیرش دلالت آن‏ها بر وجوب خودداری .
کرد. زیرا   از تشکیل حکومت دینی به‏طور مطلق، باز نمی‏توان به مفادشان عمل 

با قرآن و سُنّت و سیره‏ی اهل‏بیت؟سهم؟ و حکم عقل، معارض هستند.
گفت:  علاوه بر این می‏توان 

 ممکن است اهل‏بیت؟سهم؟ به‏خاطر رعایت مسایل امنیّتی در جامعه‏ی خفقان‏آلود 
گفته باشند. معاصر خود، چنین سخن 

ح: یعنی می‏شود به حدیث صحیح هم عمل نکرد؟
ش: بله. 

◦ اکم 	 �ت
أ� 
ا  شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیرش حدیثی را از قول پیامبر؟ص؟ نقل می‏کند: »اذ�

وا  ر�ب اض� لوه والا �ف �ب �ق
أ�
 هما �ف �ق  نوا�ف ا� ولکم �ف  ة�ج�حع�ق  ا�ب الله و وه علی ک�ت عرض�

أ�
  ث�ف  ع�نیدح �ی�

کتـاب خـدا و دلیـل  گـر حدیثـی از مـن بـه به‏شـما دادنـد، آن را بـه  دار؛1 ا  ضالج� ه عر�  �ب

گربا قرآن هماهنگ بود، قبول کنید؛ وگرنه به صفحه‏ی   عقل‏های‏تان عرضه کنید. ا
دیوار بزنید.«

گفته بودید. ح: خیلی خوب است. البتّه قبلًا در جلسه‏ای از قول امام رضا؟س؟ 
یم. ش: مشابه این حدیث از قول چند نفر از ائمّه؟سهم؟ دار

ح: خوب، آیا در احادیث به قیام‏هایی قبل از قیام امام؟عج؟ اشاره شده است؟

قیام با پرچم‏های سیاه‏رنگ از خراسان
یم در مورد قیام با پرچم‏های سیاه‏رنگ از خراسان، ببینید: ش: بله، حدیث‏هایی دار

◦  مُسند ابن‏حنبل: با سندش به‏نقل از ثوبان، پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »هنگامی که دیدید 	
 پرچم‏های سیاه از سمت خراسان آمدند، به آن‏ها بپیوندید؛ که جانشین خداوند، 

»مهدی« میان آن‏ها است.«2
◦  الارشاد: خبرهایی در ذکر نشانه‏های روزگار قیام مهدی؟عج؟ آمده و حوادثی پیش 	

کـه از آن‏هاسـت:   از قیامـش رُخ می‏دهنـد و آیه‏هـا و نشـانه‏هایی پدیـدار می‏شـوند 

روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 392؛ شرح اصول الکافی، ج 4، ص 65. 	.1
کنز العمّال، ج 14، ص 261، ح 38651. مُسند ابن‏حنبل، ج 8، ص 325، ح 22450؛  	.2
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 »خروج سُـفیانی«، »انهدام خانه‏های کوفه« و »پیش آمدن پرچم‏هایی سـیاه‏رنگ 
از سمت خراسان«.1

ح: طبق معمول قبل از هر چیز، سند این‏ها چطوراست؟
کم‏رنـگ اسـت.  ا�تٌ سُودٌ«، در مصـادر قدیمـی شـیعی، بسـیار   ش: اشـاره بـه احادیـث »رٰا�یٰ
کـرده اسـت؛ ولـی  کافـی، بـه بعضـی از نشـانه‏های ظهـور اشـاره  کتـاب  کلینـی؟ره؟ در   مثاًل، 
 حدیثی درباره‏ی »رایات سود« نقل نکرده است. شیخ صدوق؟ره؟ نیز در کتاب کمال الدّین 

در این‏باره مطلبی ندارد.
 در جمع‏بندی مصادر شیعی می‏توان گفت: مصادر اصلی حدیثی شیعه، »رایات سود« 
 را به‏عنوان نشانه‏ی ظهور گزارش نکرده‏اند. آن‏ها هم که نقل کرده‏اند معمولًا این متون را از طریق 

کرده‏اند. ی مطرح  کرده‏اند؛ و یا آن را بدون ارتباط با قیام مهدو اهل‏سُنّت نقل 
 ح: ممنون. گفتید: »دعا برای فرج امام؟عج؟ و دعا بر خودمان در دوره‏ی غیبت خیلی مهم 

است.« نمی‏خواهید به آن برسیم؟
ش: ان‏شاءالله جلسه‏ی بعد.

گر اجازه  گر جلسه‏ی بعد فردا باشد، من یک دفاعیّه‏ی ممتحن هستم، ا  ح: ان‏شاءالله. امّا ا
کمی زودتر می‏روم. بدهید 

که شما نیایید هم می‏شود؛ من هم یک استراحتی می‏کنم. ش: از نظر من 
ح: من خودم اصرار دارم. چون یک روز نیایم، ضرر می‏کنم. پس ان‏شاءالله فردا.

الارشاد، ج 2، ص 368؛ روضة الواعظین، ص 287. 	.1



» ݠ265 «

دهمݠ ا�ز لسه‏ی �ی �ج

م ݫݫِݠ ݭݭݭݫ ݭݫ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ دݣݣݣݣݣݣ�ه لسهݦݦݦݦٔ ىݬݬݬݬݬݔاز� حݬݪݓ

•  امروز جلسه طبق معمول، در دفتر من است. دکتر »ح« هم قرار است 	
 زودتر برود. چون ممتحن یک دفاعیّه‏ی کارشناسی ارشد است. با پذیرایی 
 مختصر و صحبت در یک مورد غیرمربوط با بحث ما، جلسه شروع شد؛ 

و با بحث دعا ادامه پیدا کرد.
دعا برای امام؟عج؟

کنیم. ح: قرار بود دعا را بحث 
 ش: در فرهنگ تشیّع یکی از مهم‏ترین وسایل رسیدن به اهداف مهم به‏ویژه مواردی مانند 

حکومتِ جهانی و ظهور امام زمان؟عج؟، دعا است.
ح: فکر می‏کنم مهم‏ترین موضوع، دعا است؟

یم سراغ دعاها. اوّل چند تا دعا برای امام زمان؟عج؟ را ببینیم. ش: بله، بی‏مقدّمه برو
◦  فلاح السّائل: به‏نقل از عبّاد بن محمّد مدائنی: در مدینه بر امام صادق؟س؟ وارد 	

 شدم. ایشان نماز ظهرش را خوانده بود، و درحالی‏که دستانش را رو به آسمان کرده 
کَ  ِ �ن م�ی

َ
کَ، وَ ا �نِ اِذ� کَ �بِ �ی

َ
کَ، الدّاعی ال ِ

�یّ �بِ
�نِ �نَ کَ وَ ا�ب ِ

 ز�لِوَلِ�یّ  ج�نِ
�
َ
 بـود، چنیـن دعـا می‏کـرد1: »… وَ ا

کَ، وَعدَهُ
رَکا�تُ َ کَ و�ب وا�تُ

َ
هِ صَل �ی

َ
عَل کَ،  ل�قِ کَ عَلی �خَ �تِ

وَحُ ج�َّ ادِکَ،  �فی عِ�ب کَ  ِ �ن وَ عَ�ی کَ،  ل�قِ  �فی �خَ

 ،
ً
را ص�ی

 �نَ
ً
ا کَ سُلطا�ن دُ�ن

َ
 نل هُم مِ�

َ
 حل �تَ رهُم، وَ ا�ف ِ

هُ وَ صَ�بّ صحا�بَ
أ� 
 وِّ

دَکَ، وَ �قَ صُر عَ�ب صرِکَ وَ ا�ن �نَ دهُ �بِ ِ
�یّ
أ� 
 هُمَّ

ّٰ
لل

َ
 ا

؛2 … و وعده‏ات را به  �نَ حَرأ� مَ الرّاحِم�ی

ا عداءِرَ سولِکَ، �ی

َ
کَ و ا عدَا�ئِ

أ� ن
 هُ مِ� مکِ�ن

َ
هُ وَ ا َ ر�ج ل �ف ِ

 وَ عَج�ّ

ف فلاح السّائل این دعا را جزو تعقیبات نماز ظهر آورده، و آن را درباره‏ی امام مهدی؟عج؟ دانسته که روایات صحیحی 
ّ
مول 	.1 

بشارت پیامبر اکرم؟ص؟ به او و ظهورش را در آخر الزّمان گزارش کرده‏اند؛ و این روایت نیز از جمله‏ی آن‏هاست. 
فلاح السّائل، ص 308، ح 209؛ مصباح المتهجّد، ص 60، ح 96؛ البلد الامین، ص 13.  	.2
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 وَلیّ‏ات، فرزند پیامبرت، دعوت‏گر به‏طرف تو با اجازه‏ات، امین تو میان مردمت، 
 دیده‏ات میان بندگانت، حجّتت بر آفریدگانت ــ که درودها و برکت‏هایت بر او باد ــ ، 
یت او را استوار دار و بنده‏ات را یاری ده و یارانش را   به‏انجام رسانی. خدایا! با یار
یچه‏ی غلبه پیروزمندی را بر آن‏ها بازکن و در فرجش   نیرو بخش و بردبارشان کن و در
ط کن، ای مهربان‏ترین 

ّ
 تعجیل کن، و او را بر دشمنانش و دشمنان پیامبرت مسل

مهربانان.
ح: این دعا را تا حالا نشنیده بودم. دعاهایی مثل دعای »ندبه« و معروف چطور است؟

دعا در عیدهای چهارگانه
که برای چهار عید است. ش: اتّفاقاً دعای ندبه، جزو دعاهایی هست 

ح: پس ندبه هم مستند است.

دعای ندبه
ش: عجله نکنید، فعلًا خود حدیث را ببینیم:

◦  المزار الکبیر: به‏نقل از محمّد بن علی بن ابی قرّه: این دعا را از کتاب ابوجعفر محمّد 	
 بن حسین بن سُفیان بَزَوفَری نقل کرده‏ام. او در آن کتاب نوشته است که این دعا 
که فرج   برای صاحب الزّمان ــ که درودهای خدا بر ایشان باد و خداوند در فرجش 
 ما نیز هست، تعجیل فرماید ــ ، است و مستحب است که این دعا را در چهار عید 

)فطر، قربان، غدیر و روز جمعه( بخوانند.1
گیری‏های شما، سندش چطور است؟ ح: باسخت 

کتاب قدیمی به‏شرح ذیل است: ش: دعای ندبه در چهار 
◦ المزار الکبیر، نوشته‏ی محمّد بن جعفر معروف به ابن‏مشهدی )متوفّای 610 »ه‍ .ق«(2	

کتاب »المزار الکبیر« و اعتماد افرادی مانند سیّد بن طاووس؟ره؟   قدیمی بودن 
کتاب‏های معتبر در حوزه‏ی دعا قرار می‏دهد. به آن، یکی از 

در اقبال گفته است: دعایی دیگر که پس از نماز عید خوانده می‏شود، و در عیدهای چهارگانه هم خوانده می‏شود.  	.1
المزار الکبیر، ص 573.  	.2
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کارهای فقهی می‏خورد؟ ح: البتّه این مدل توجّه به درد 
ش: قطعاً این قرائن، مورد قبول فقیهان رجالی نیست.

◦ مصباح الزّائر، نوشته‏ی سیّد بن طاووس؟ره؟ )589-664 »ه‍ .ق«(1	
 سیّد بن طاووس در این کتاب به احتمال فراوان دعای ندبه را از کتاب المزار الکبیر 

کرده است. نقل 
◦ اقبال الاعمال، نوشته‏ی سیّد بن طاووس؟ره؟.2	

 این کتاب، آخرین نوشته‏ی سیّد بن طاووس است. ظاهر سخنان او در کتاب اقبال 
کـه منبعـی به‏غیـر از المـزار الکبیـر در دسـت داشـته   الاعمـال، نشـانگر آن اسـت 

است.
◦ که نویسنده‏اش نامعلوم است.	 مزار قدیم )قرن 6 »ه‍ .ق«( 

ف کتاب مزار قدیم مشخّص نیست؛ ولی با توجّه به‏نقل او با یک واسطه از پسر 
ّ
 مول

یسته است؛ و این دعا در  که بوده، در قرن ششم می‏ز کس   شیخ طوسی؟ره؟، هر 
کتاب وجود دارد.3 نسخه‏ی خطّی آن 

کرده‏اند؟ که بقیّه از آن نقل  ح: خوب آن اوّلی معتبر هست 
کـه قباًل گفتیـم، قـوّت متـن این دعا و اسـتناد بسـیاری از آن بـه آیات قرآن   ش: همان‏طـور 
 و احادیث صحیحه4 از یک سو، و مطلوبیّت مطلق دعا از طرف دیگر، به این دعا وجاهت 
 خاصّی می‏بخشـد. لکن بی‏تردید اسـتناد آن به اهل‏بیت؟سهم؟ بر اعتبار و اهمیّت آن خواهد 

افزود.
کل چه شد؟ ح: بالاخره بحث اعتبار در 

 ش: جمع‏بندی کنیم: در کل، بر اساس قرائن موجود و با استناد به آن‏ها می‏توان انتساب 
این دعا به اهل‏بیت؟سهم؟ و ماثور بودن آن را احتمال قوی داد.

ح: و نه احتمال قطعی؟
ش: بله. یادتان باشد برای دعا، قطعی‏بودن یا نبودن ضرورتی نداشت.

مصباح الزّائر، ص 418.  اقبال، ج 1، ص 504. 1.	 	.2
کتاب‏خانه‏ی آیة اللّٰه مرعشی نجفی؟ره؟ به‏شماره 462، ص 176-173.  3.	نسخه خطّی مزار قدیم در 

کبـر موسـوی محـبّ الاسالم. ایشـان دعـای ندبـه را بـه 124 فقـره تقسـیم نمـوده و منابـع  شـرح دعـای ندبـه، سـیّد علی‏ا 	.4
کـرده اسـت.  قرآنـی و روایـی هـر فقـره را از جوامـع حدیثـی شـیعه و سـنّی اسـتخراج 
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دعای افتتاح
ح: شما در جلسات خودمان از »دعای افتتاح« خیلی تعریف می‏کردید.

ش: بله، دعای بسیار جالب، با مفاهیم متناسب با آیات و روایات است. 
کنیم؟ ح: این هم لازم نیست سندش را بحث 

ید، ببینیم: گر دوست دار ش: ا
◦  الاقبال:1 به‏نقل از ابوعمرو محمّد بن محمّد بن نصر سَکونی از ابوبکر احمد بن محمّد 	

 بن عثمان بغدادی خواستم دعاهای ماه رمضان را که عمویش ابوجعفر محمّد بن 
 عثمـان بـن سـعید عمـری )نایب امام زمان؟عج؟( می‏خوانـده، برایم درآورد. پس 
ی آن نوشتم  که جلد قرمز داشت بیرون آورد. من دعاهای بسیاری از رو  دفتری را 
 و از جمله آن‏ها این نوشته بود: »و این دعا را در هر شب از ماه رمضان می‏خوانی که 

کننده، آمرزش می‏طلبند.« فرشتگان، دعا در این ماه را می‏شنوند و برای دعا
که از ناحیه‏ی مقدّسه است؟ یم  ح: آیا سندش همین است؟ یا دار

که این دعا را نایب امام مهدی؟عج؟ آن را می‏خوانده ا ست. ش: مهم این است 
ح: پس ناحیه‏ی مقدّسه‏اش چه می‏شود؟

 ش: شاید به‏این دلیل که از نایب امام؟عج؟ روایت شده، گفته‏اند از ناحیه‏ی مقدّسه است. 
 البتّه آن‏قدر متن دعا هم قوی است که بعضی از بزرگان شاید باور نکرده‏اند که غیرمعصوم اِنشا 

کرده باشد.
ح: پس از ناحیه‏ی مقدّسه نیست؟

 ش: آنچه می‏گویند از ناحیه‏ی مقدّسه در مواردی معلوم نیست در زمان کدام امام از سه 
یارت ناحیه‏ی مقدّسه« را نگاه کنید. برمی‏گردد به زمان  یخ »ز  امام آخر؟سهم؟ بوده است. مثلًا تار
یارت امام حسین؟س؟ را   امام عسکری؟س؟؛ و لذا مرحوم شیخ عبّاس قمّی؟ره؟ که چندین ز

یارت ناحیه‏ی مقدّسه نیاورده است. آورده، امّا حتّی اسمی از ز
کنیم به این‏که نایب امام؟عج؟ آن را می‏خوانده است؟ کتفا  ح: خوب پس ا

 ش: بله، دعای خوب که سند نمی‏خواهد؛ مگر این‏که خودش سند معتبری داشته باشد. 
 همان‏طور که در جلسات گفته‏ام، این دعا به »کربلایی کاظم ساروقی« هم الهام شده؛ و این دعا، 

سـبب صـدور ایـن دعـا، تنهـا در الاقبـال ذکـر شـده اسـت؛ امّـا بـا اسـتناد بـه ایـن گفتـه، نمی‏تـوان آن را قاطعانـه بـه امـام  	.1
مهـدی؟عج؟ نسـبت داد. 
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کمیل و دعای ابوحمزه‏ی ثمالی و… را حفظ بود. دعای 
ح: متن دعاها هم مهم است؟

ش: متن بسیاری از این دعاها شامل موارد زیراست:
◦ دعا برای تحقّق فرج، 	
◦ انجام وعده‏ی الهی، 	
◦ درخواست اذن قیام، 	
◦ دعا برای تعجیل در فرج، 	
◦ دعا برای تحقّق آثار و برکات قیام امام؟عج؟، 	
◦ درخواست پاسداری و حفظ امام؟عج؟ از آسیب‏ها و شرور، حسودان، 	
◦ کرامت الهی و مصونیّت از نیرنگ دشمنان، 	 افزایش 
◦ کت دشمنان خدا و امام؟عج؟، 	 درخواست خواری و هلا
◦ کارِ قیام، و به یاری آمدن فرشتگان.	 دعا برای آسانیِ 

ح: اسمی از دعای عهد نیاوردید؟

دعای عهد
یم.  ش: برای امام مهدی؟عج؟ دو دسته دعای عهد دار

◦ یک دسته: عهد در بیعت شیعه با امام؟عج؟ و آمادگی آنان برای یاری ایشان،	
◦  دسـته‏ی دوم: عهـد بـا خداونـد در حفـظ باورهـای اساسـی و ایمان بـه ارکان دین و 	

آن‏ها. استوارسازی 
ح: همان دعای معروفِ عهد؟

 ش: نه، آن دعای عهدِ معروف، سند محکمی ندارد؛ ولی مضامین خیلی خوبی دارد که 
استمرار در خواندن آن به‏شدّت توصیه می‏شود.

گفته بودید: »دعا ــ خصوصاً ــ با مضامین خوب سند نمی‏خواهد.« ح: قبلًا 
ش: بله، درست است. امّا این دعای عهد بعدی، سندش هم خوب است.

ح: من دعای عهد دیگری را نشنیدم. می‏شود ببینیم؟
ش: بفرمایید:
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◦ ولُ؛ 	 �ق �ن�تَ طاهِرٌ، �تَ
َ
هِ و ا رٍ؟س؟: وَادعُ �بِ

ع�فَ َ و �ج �ب
أ� 
الَ الَ: �ق ، �ق یِّ ع�فِ ُ

دَ الج� �ی ز� َ �نِ �ی رِ �ب ا�بِ  ن�ج  مهج الدّعوات: عَ�
کس این دعا را   با سندش به‏نقل از جابر بن یزید جعفی: امام باقر؟س؟ فرمود: »هر 
 یـک بـار در عمـرش بخوانـد، جـزو بنـدگان خـدا نوشـته می‏شـود و نامـش را بـه دفتر 
کنـد، او را به‏نـام خـود و پـدرش صـدا   قائـم؟عج؟ می‏برنـد و چـون قائـم مـا قیـام 
 می‏زند و این نوشته را به او می‏دهند و می‏گویند: »این نوشته را بگیر، همان عهدی 
 را که با ما در دنیا بستی« و این، همان سخن خدای؟عز؟ است: »مگر کسی که عهدی 

نزد خدای رحمان برگیرد.« این دعا را در حال طهارت بخوان. می‏گویی:
�ن�تَ العَلِیُّ 

أ� 
مُ، �ی ا عَظ� ا عَلِیُّ �ی ، �ی �نَ اهِر�ی اهِرَ ال�ق ا �ق ، �ی �نَ ر�ی �خِ

آ
رَ ال� �خِ

آ
ا � حَأ� دُ، �ی


ا ا واحِدُ �ی ، �ی لِهَة�ِ

آ
ا الهَ ال� هُمَّ �ی

ّٰ
لل

َ
 »ا

؛ ای خـدا! ای خـدای خدایـان! ای یگانـه! ای یکتـا! ای  وٍّ
ُ
و�قَ کُلِّ عُل

و�تَ �فَ
َ
علی، عَل

َ
 الا

 آخر آخران! ای چیره بر چیرگان! ای والا! ای بزرگ! تو والا و والاترینی. از هر بالایی 
بالاتری. ای سَرور من!

کَ 
ُ
ل
َ
سا

أ� 
کَ،  �بِ

�تُ مَ�ن
آ
 ز�وَعدی، �  ج�نِ

�
َ
ا مَولایَ عَهدی، وَ ا صِل �ی

ز�ُ وَعدی، �فَ ج�نِ �ن�تَ مُ�
َ
دی عَهدی، وَ ا ِ

ا سَ�یّ ا �ی  هذ�

کَ  ا�بِ ج� حِ ، وَ �بِ یِّ ِ
ا�ن ر�ی کَ السُّ ا�بِ ج� حِ ، وَ �بِ یِّ ِ

را�ن کَ العَ�ب ا�بِ ج� حِ ، وَ �بِ مِیِّ کَ العَج�َ ا�بِ ج� حِ ، وَ �بِ یِّ کَ العَرَ�بِ ا�بِ ج� حِ  �بِ

�ن�تَ 
َ
ری وا هُ لا �تُ �ن�تَ اللّٰ

أ� 
کَ

اِ�نَّ
َ ولی، �ف

ُ
ة�ِ الا ا�یَ العِ�ن کَ �بِ

�تَ
�ت مَعرِ�فَ �بِ

�ث
َ
دِیِ، وَ ا کَ الهِ�ن ا�بِ ج� حِ ، وَ �بِ  الرّومِیِّ

علی؛ این عهد من اسـت و تو، انجام دهنده‏ی وعده‏ات به من هسـتی. 
َ
رِ الا

ظ�نَ المَ�  �بِ

 ای مولای من! مرا به عهدم برسان و وعده‏ی )خود به( من را عملی کن. به تو ایمان 
 آوردم. از تـو بـه )حـقّ( حجـاب عربـی‏ات و بـه حجاب غیرعربـی‏ات و به حجاب 
 عبری‏ات و به حجاب سریانی‏ات و به حجاب رومی‏ات و به حجاب هندی‏ات، 
که معرفتت را با نخسـتین عنایتت، )در من( اسـتوار بداری،   درخواسـت می‏کنم 

که تو خدای نادیدنی هستی و در بالاترین دیدگاه قرار داری.
سَ�نِ  الحَ هِ الهادی، وَ �بِ �ی

َ
هِ عَل وا�تُ اللّٰ

َ
�نَ صَل �ی مِ�ن رِالمُ�ؤ م�ی

أ� 
 عَلِیٍّ رِ، وَ �بِ ِ ذ�ن رَسولِکَ المُ� کَ �بِ �ی

َ
�بُ ال رَّ �قَ

�تَ
َ
 وَ ا

�نَ  د�ی �نِ العا�بِ �ی �نِ �زَ سَ�ی
�نِ الحُ عَلِیِّ �ب ولِ، وَ �بِ �ت  ال�بَ

اطِمَة�َ �ف کَ، وَ �بِ ِ
�یّ �بِ

طَی �نَ دِ سِ�ب ه�ی
َّ �نِ ال�ش سَ�ی

الحُ دِ وَ �بِ ِ
�یّ

 السَّ

�قَ 
َ

ی صَدّ �ذ
َّ
ِ ال دٍ الصّادِ�ق �نِ مُحَمَّ رِ �ب

ع�فَ َ
ج�  نعِلمِکَ، وَ �بِ رِ عَ� ا�قِ �نِ عَلِیِّ ال�ب دِ �ب

، وَ مُحَمَّ ا�تِ �ن �فِ
َّ ی ال�ث  ذ�ِ

ی  ا الرّا�ض
َ ض� �نِ موسَی الرِّ عَلِیِّ �ب عَهدِکَ، وَ �بِ مِ �بِ ا�ئِ صورِ ال�ق رٍ الحَ

ع�فَ َ �نِ �ج عادِکَ، وَ موسَی �ب م�ی کَ وَ �بِ ا�قِ �ث م�ی  �بِ

�نِ  م�ی
َ
دٍ الا �نِ مُحَمَّ عَلِیِّ �ب ، وَ �بِ

�نَ �ی مِ�ن ی المُ�ؤ ِ
ی �ف �ض لِ المُر�تَ اض�ِ رِ ال�ف �ب �نِ عَلِیٍّ الحِ دٍ �ب

مُحَمَّ کمِکَ، وَ �بِ حُ  �بِ

کَ  �ی
َ
�بُ ال رَّ �قَ �تَ

َ
، وَ ا �نَ �ی ة�ِ الوَصِ�یّ

ا�نَ ز� کِیِّ �خِ �نِ عَلِیٍّ الطّاهِرِ الز�َّ سَ�نِ �ب الحَ ، وَ �بِ
�نَ د�ی ِ ر�ش مَ�نِ هادِی المُس�تَ �تَ  المُ�ؤ
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؛  �نَ مَع�ی ج�أ� 

 هِم �ی

َ
عَل هِ  اللّٰ وا�تُ 

َ
صَل ا،  ‏امامِ�ن �نِ ا�ب وَ  ا  امامِ�ن  ، المَهدِیِّ رِ 

ظ�َ �تَ المُ�ن العَدلِ  مِ  ا�ئِ ال�ق الاِمامِ  �بِ
 

 و )مـن( بـا فرسـتاده‏ی هشـدار دهنـده‏ات و بـا علـی، امیـر هدایت‏گـر مومنـان ــ کـه 
 درودهای خدا بر او باد ــ ، و با حسنِ سَرور و با حسین شهید، دو نوه‏ی پیامبرت، 
 و با فاطمه‏ی بتول و با علی بن الحسـین زیور عابدان و دارای پیشـانی پینه‏بسـته 
 )از فراوانی سجده(، و محمّد بن علی شکافنده‏ی علمت، و با جعفر بن محمّد 
کـه بـر پیمـان و وعـده‏اش بـا تـو پابرجـا بـود، و موسـی بـن جعفر خویشـتندار   صـادق 
کننـده‏ی بـه عهـدت، و بـا علـی بـن موسـی الرّضـا   در برابـر خواسـته‏هایش و قیـام 
 رضایت‏مند به حُکمت، و با محمّد بن علی دانای فاضل و پسندیده میان مومنان، 
 و با علی بن محمّد امانت‏دار مورد اعتماد و هدایت‏گر راه‏جویان، و با حسن بن علی 
کیزه و گنجور وصیّان، به تو تقرّب می‏جویم، و نیز با امام قائم عادل منتظَر  ک پا  پا
 مهدی؟عج؟، امام ما و فرزند امام ما ــ که درودهای خدا بر همه‏ی آنان باد ــ به تو 

تقرّب می‏جویم.
ی،  ع�ف

کَض� َ �ی
َ
کو ال �أ� ش


،

طُ�فَ
َ
ل
دَرَ �فَ

 ن�قَ ا مَ� ا وَرَ حِمَ، �ی عَ�ف
لِکَ �فَ هلُذ� 

أ� 
مَ، وَ )هُوَ(

عَظ�ُ
لَّ �فَ  ن�جَ ا مَ�  �ی

اءِ،  ض� �ی ال�بَ ة�ِ  سمِ�یَ
ال�تَّ �بِ کَ  �ی

َ
ال هُ  َّ وَ�ج �تَ

َ
ا وَ  کَ،  �تِ

مَعرِ�فَ هِ  کُ�ن وَ  دِکَ  وح�ی �تَ  ن مِ� مَلی 
أ� 
 هُ عَ�ن صُرَ 

�قَ ما   وَ 

کَ  کَلِما�تِ مِ، وَ �بِ
عظ�َ

َ
کَ الا ا�بِ ج� حِ �تُ �بِ مَ�ن

آ
ی، وَ �

ّ
وَل رَ و�تَ َ د�ب

أ� ن
 ها مَ� صُرَ عَ�ن

�تی �قَ
َّ
رَی، ال �ب

ُ
ة�ِ الک

�یَّ الوَدحا�نِ  وَ �بِ

�تُ  مَ�ن
آ
وَ � وی، 

أ�
المَ ة�َ 

�نَّ َ �ج �تَ  �ب حأ� ن�بَ

  مَ� ل�تَ 

َ
حل

َ
ا وَ  لاءِ،  ال�بَ دارَ  ها  مِ�ن �تَ  �ق

َ
ل �خَ �تی 

َّ
ال ا،  َ العُل�ی ة�ِ 

امَّ  ال�تّ

 ،
ً
ا �ئ ِ

رَ سَ�یّ �خَ
آ
 و �

ً
طوا عَمَلاً صالِحا

َ
ل �نَ �خَ �ی �ذ

َّ
، ال �نَ �ی مِ�ن �نِ مِ�نَ المُ�ؤ م�ی صحا�بِ ال�یَ

أ� 
، �نَ �ی �ق دّ�ی �نَ وَ الصِّ �ی �ق السّا�بِ  �بِ

هِم  سِرِّ  �بِ
�تُ مَ�ن

آ
اءِ، � ض� صلِ ال�قَ

�فَ ا �بِ
ض�  الرِّ

م�تَ
َ

دّ
ا �قَ  اذ�

ً
دا

هُمغ� َ �نَ �ی َ �نی وَ �ب �ی َ  ق�ب � رِّ
�فَ
رَهُم، وَ لاٰ�تُ �ی

�نیغ� َ �یَ ِ
ّ
وَل لاّ �تُ

أ�
 

کـه شـکوه‏مند و بزرگـی  ؛ ای  �تَ �ئ ِ ا �ش ها اذ� �ی
َ
مُ عَل �تِ خ�

تَ
کَ �

اِ�نَّ
َ عمالِهِم، �ف

أ� 
مِ �ی وا�ت هِم، وَ �خَ ِ �ت �یَ  وَ عَلا�نِ

 و شایسته‏ی شُکوه و جلال و عفو و رحمت هستی! ای که قدرت دارد و لطف می‏کند! 
یـم دربـاره‏ی یگانگـی و ژرفـای   ناتوانـی‏ام را بـه تـو شِـکوه می‏کنـم، و نیـز آنچـه از آرزو
 شناختت نرسیدم، و با نام‏گذاری سپید )و نورانی( و بزرگ‏ترین وحدت، که هر کس 
ی می‏آورم. به بزرگ‏ترین حجابت  گرداند، به آن نرسید، به تو رو ی  کرد و رو  پشت 
که دوست  کسی را  که سرای بلا را از آن آفریدی و  کاملت،  کلمات   و به والاترین 
ی )بوستان‏سرا( جای دادی، ایمان آوردم و به پیشی‏گرفتگان   داشتی، در جنّة المأو
گیرنـده در جرگـه‏ی اصحـاب   و انسـان‏های راسـتین پایـدار، )همـان( مومنـان قـرار 
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کـه عمل‏شـان مخلوطـی از شایسـته و ناشایسـته اسـت، بـاور دارم. )از تو   الیمیـن، 
 می‏خواهم که( غیر ایشان را ولیّ من نکنی، و فردا که رضایتت را بر حکم قضایت 
 مقدّم می‏داری، میان من و ایشان جدایی نیندازی، که من به نهان و آشکارشان 

گونه بخواهی، آن را به پایان می‏بری. کارهای‏شان ایمان دارم و تو هر  و فرجام 
�تُ  �ی کِّ وَ العَمی،رَ ض�

َّ صَ�نی مِ�نَ ال�ش
َّ
ل ، وَ �خَ ة�ِ

�یَّ و�بِ �ب ة�ِ الرُّ
مَعرِ�فَ ی �بِ

ا�ن ، وَحَ �ب ة�ِ
�یَّ الوَدحا�نِ رارِ �بِ

الاِ�ق �نی �بِ
�فَ حَ �ت

أ� ن
 ا مَ�  �ی

 
ً
مَراءَ، وَ سامِعا

ُ
�نَ ا �ی �ق

المُ�تَّ دِلاّءَ، وَ �بِ
أ� 
سُلِ الرُّ اءَ، وَ �بِ �ی �بِ

�ن
أ� 
 �نَ �ی و�ب المَحج� ، وَ �بِ

ً
ا ج�

اءِحُ ج�َ �ی ص�فِ
َ
الا ، وَ �بِ

ً
ا کَرَ �بّ  �بِ

؛ ای که اقرار به یگانگی‏اش را تحفه‏ی راه من کرده و شناخت ربوبیّتش 
ً
عا کَ مُط�ی

َ
ل

 

 را به من هدیه نموده و مرا از شک و ندیدن رهایی داده است! به صاحب‏اختیاری تو 
 و به حجّت بودن برگزیدگان و به پیامبر بودن در حجاب‏مانده‏ها و به راه‏نما بودن 
فرستاده‏ها و به امیر بودن پرهیزگاران، خوشنود و مطیع و گوش به فرمان تو هستم.«

ح: این قضیّه‏ی حجاب رومی و هندی چیست؟
 ش: شاید مقصود از این حجاب‏ها، حجاب‏های نور و پیامبران بزرگ و حاجبان خداوند 
گون مبعوث شدند و عبارت پایانیِ دعا قرینه‏ی خوبی برای این گمان   که در سرزمین‏های گونا

است.
ح: چطور دعا مال زمان امام باقر؟س؟ است، امّا نام تا امام دوازدهم؟عج؟ را دارد؟

گردان نزدیک خود، نام همه‏ی امام‏ها؟سهم؟ را گفته بودند؛ یا ضمن همین   ش: ائمّه؟سهم؟ به شا
دعاها می‏گفتند.

ح: خوب حالا چند سوال؟
ش: بفرمایید.

حکمت دعا برای امام زمان؟عج؟
ح:

11  ظهور امام مهدی؟عج؟ امری حتمی و بدون »بدا« است. برای تحقّق چنین امر .
ف‏ناپذیر الهی اسـت، چه نیازی به درخواسـت و دعا 

ّ
که وعده‏ی تخل حتمی‏ای 

یم؟ دار
22 که فلسـفه‏ی نهضت جهانی مهدی؟عج؟ اسـت، به دعا نیاز .  آیا تحقّق آثار قیام 

دارد؟
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33  مضمون بسیاری از ادعیّه، تعجیل در فرج است؛ درحالی‏که بنده باید مطیع و راضی .
به قضای‏الهی باشد. تازه در احادیث داشتیم، تعجیل و تاخیر در این امر نیست.

44  در چند دعا، از خداوند خواسته شده است که مُنجیِ بشر را همین مهدی موعود؟عج؟ .
قرار دهد. مگر تردیدی در این زمینه وجود دارد؟!

55  مگر خداوند به امام مهدی؟عج؟ عمر طولانی نمی‏دهد و او را سالم و تن‏درست .
 نگاه نمی‏دارد که برای سلامتی‏اش باید دعا کنیم؟ مگر دشمنانش او را می‏بینند 

و یا قدرت آسیب رساندن به او را دارند؟
66  تا حالا که این دعاهای ما اثر نکرده و فرج آقا اتّفاق نیفتاده است؟ آیا تنها اثر تلقین .

و یا معرفت‏آموزی دارند؟
ش: اجازه دهید متناسب با موضوع، جواب‏ها را مخلوط بدهیم.

ح: خواهش می‏کنم.
ش: امّا جواب:

◦ که برای امام مهدی؟عج؟ نقل شده در این‏که امام، همان قائم به 	 : دعاهایی 
ً
 اوّلا

یاد نیستند؛ و هر چند در کتاب‏های معتبر و یا مشهوری   امر الهی باشد، این دعاها ز
 نقـل شـده‏اند، امّـا اسـناد همـه مرسـل‏اند؛ و لـذا از نظـر سـندی، ضعیـف به‏شـمار 

می‏آیند.1
◦  دوم: این‏که هر چند اصل ظهور از امور حتمی است؛ امّا زمان وقوع آن، بَدا پذیر است؛ 	

که   و ماننـد اجـل انسـان و مـرگ، قابلیّـت تقدیـم و تاخیر دارد. یعنی ممکن اسـت 
ق و قطعی تقدیر کرده باشد؛ 

ّ
 خداوند مانند اجل انسان، برای فرج نیز دو زمان معل

گر دعا و کارهای مناسب از بندگان تحقّق یابد، تقدیر نخست محقّق می‏شود،   که ا
گر چنین نشود، غیبت به درازا می‏کشد   و طول دوره‏ی غیبت، کوتاه‏تر می‏شود؛ و ا

و بر تقدیر قطعیِ خود منطبق می‏شود.

که چشم به راهش باشند. رَ؛ او را قائمی قرار بده  ظ�َ �تَ مَ المُ�ن ا�ئِ عَلهُ ال�ق ا�ج 	.1
کتابت و بر پا دارنده‏ی دینت قرار بده. کَ؛ خدایا! او را دعوت‏گر به  ِ �ن د�ی مَ �بِ ا�ئِ کَ، وَال�ق ا�بِ عَلهُ الدّاعِیَ الی کِ�ت ا�ج 	

مرِکَ؛ او را قائم به امرت قرار بده.
َ
ا مَ �بِ ا�ئِ عَلهُ ال�ق وَا�ج 	

که انتظارش را می‏کشند. رَ؛ خدایا! او را امامی قرار بده 
ظ�َ �تَ عَلهُ الاِمامَ المُ�ن ا�ج 	

ی امید بسته‏اند و وصیّ  رَ؛ و او را قیام‏کننده‏ای که به‏و �بَ �تَ رَ، وَالعَدلَ المُخ�
ظ�َ �تَ لَ، وَالاِمامَ المُ�ن

ض�َّ
لَ، وَالوَصِیَّ المُ�فَ مَّ مَ المُ�ؤَ ا�ئِ عَلهُ ال�ق وَا�ج 	 

که چشم به راهش هستند و عدل‏آزموده قرار بده. برتری داده شده و امامی 
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 قضـای حتمـی و تقدیـر قطعـی الهـی بـا درخواسـت و دعـای مـا و دیگـران دگرگـون 
 نمی‏شود؛ امّا این، مانع دعا کردن نمی‏شود. زیرا تحقّق امور حتمی نیز حاصل جمع 
گون آن است که هر یک جزیی کوچک یا بزرگ   شدن همه‏ی زمینه‏ها و عوامل گونا
ت 

ّ
ت تامّ و تمام آن امر، فراهم می‏آورند؛ و دعا نیز می‏تواند جزیی از آن عل

ّ
 را از عل

 تامّـه باشـد. به‏عبـارت دیگـر، خداونـد مقـرّر فرمـوده که کارهـا در این دنیـا از طریق 
 اسباب و مسبّبات آن انجام گیرد؛ ولی اشکالی ندارد که بخشی از این اسباب، امور 

کردن باشد. کارهایی مانند دعا  نادیدنی، غیبی و 
گفته بودند در تاخیر و تعجیل صبور باشند؟ ح: امّا 

که امام؟عج؟ به نایبش عمری دسـتور خواندن آن را می‏دهد،   ش: بله، شـاید دعای زیر 
نیز ناظر به‏همین موضوع باشد:

◦ 1؛ پس مرا بر این امر 	 ل�تَ رَ ما عَج�َّ �ی �خ
أ�
 َ ، ولا �ت ر�تَ

�خَّ
أ� 
لَ ما �ی عج� حِ�بَّ �تَ

ُ
لِکَحَ �تّی لا ا ی عَلیذ�  ر�ن ِ

صَ�بّ
 �فَ

کن تا جلو افتادن آنچه را تو به تاخیر می‏اندازی و به تاخیر افتادن آنچه را   شکیبا 
تو به جلو می‏اندازی، دوست نداشته باشم.

 یعنـی مـا بایـد دعـا کنیـم و بـا اصـرار از خداونـد درخواسـت خـود را بخواهیم. امّا ایـن را نیز 
گر حکمت خداوند و مصلحت ما بر چیز دیگری قرار گرفت، بدان راضی   درخواست کنیم که ا

شویم؛ و حتّی تقدیم و تاخیر آن را بپذیریم، و به خیر و صلاح خود بدانیم.
گفته بودید: »در دعا بحث تلقین هم هست«. ح: قبلًا 

 ش: دعا کردن، علاوه بر کمک به‏دستیابی در آنچه مطلوب ما و مرضیِّ خداوند است، در 
کننده و پالایش روحی و تقویّت حسّ توحیدی او موثّر   تلقین آموزه‏های دینی و غیبی به دعا
کمک می‏کند و موضع اجتماعی ــ سیاسـی او را  کننده   اسـت. دعا در هویّت‏بخشـی به دعا

روشن‏تر می‏کند؛ و احساس مسوولیّت او را در آنچه بر عهده‏ی اوست، بیشتر می‏کند. 
یخ، می‏تواند  ی، حتمی است؛ امّا دعای ما و هزاران نفر دیگر در طول تار گر چه قیام مهدو  ا
ت تامّه و تقدیر الهی برای ظهور امام زمان؟عج؟ باشد. با دعا کردن و درخواست 

ّ
 جزیی از عل

ـت تامّـه‏ی ظهـور و قیـام امـام 
ّ
گـرد هـم آمـدن دیگـر عوامـل، زمینـه‏ی حصـول عل  از خـدا، و بـا 

زمان؟عج؟، فراهم می‏آید و حتمی شدن وعده‏ی الهی اتّفاق می‏افتد. 

کمال الدّین، ج 2، ص 512. 	.1
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 امّا باید گفت که هر چنداصل قیام امام مهدی؟عج؟ حتمی است، امّا زمان و شکل وقوع 
 و نیز آسانی و سختی آن، و همچنین افراد و تعداد شرکت‏کننده در آن، از قطعیّت برخوردار 
 نیست و این، عرصه‏ی جدیدی برای دعا و راز و نیاز فراهم می‏آورد. بر همین اساس، تحقّق 
 آثـار قیـام و بـه کمـال رسـیدن نهضـت نیـز امری اسـت که بـه فراهم آمدن ده‏هـا عامل و صدها 
 زمینه‏چینی نیازمند است که دعا و درخواست از خدای رحمان می‏تواند بخشی از آن‏ها باشد. 
 همچنین توجّه به محتوای ادعیّه می‏تواند جامعه‏ی آرمانی شیعه را ترسیم کند و فاصله‏ی ما را 

که مسوولیّت ما را در زمینه‏چینی برای ظهور به ما یادآوری می‏کند. با آن پرنماید؛ امری 
ح: بحث رضایت از تقدیر الهی چه می‏شود؟

 ش: ما باید به تقدیر الهی راضی باشیم؛ امّا می‏توانیم به صلاح‏دید خداوند و یا حتّی سفارش 
 و فرمان الهی، با انجام دادن اعمالی و یا پیگیری دعاهایی، بخشی از تقدیر الهی را به شکل 

یم. دلخواه در آور
 با این نگرش، دعا و درخواست ما، زمینه‏ها و عوامل تحقّق فرج را پیش می‏اندازد و فرج 
 در درون برنامه خود و نه بیرون از آن صورت می‏گیرد. لذا، با عجله که اقدام به کار و یا درخواست 
فه‏های تحقّق خارجی آن است، تفاوت دارد. به سخن دیگر، 

ّ
 آن پیش از فراهم آمدن زمینه و مول

 دعای ما زمینه‏ی وقوع فرج را در اوّلین وقت ممکن، و نه پیش از آن، فراهم می‏آورد که با عجله، 
متفاوت است.

ح: دعا برای سلامتی امام؟عج؟ را نگفتید؟
 ش: بیماری و پیش‏آمدهای طبیعی، یک عارضه‏ی عمومی برای همه‏ی انسان‏هاست؛ 
گزند آن در امان بوده باشـد.  که در عمر چند دهه‏ای خود، از  کم‏تر انسـانی را می‏توان یافت   و 
 این سُنّت الهی است که همه را بدین وسیله بیازماید و اجر صبر رنج‏شان را توشه‏ی آخرت‏شان 
 کند. لذا، امام زمان؟عج؟ نیز می‏تواند برای ساعت‏ها و روزهایی بیمار شود و پیکر مبارک‏شان 
که امامان پیشین؟سهم؟ و پیامبران؟سهم؟ نیز روزها   از حادثه‏ای زخمی یا بیمارشوند؛ همان‏گونه 

گاه مانند ایّوب؟س؟ سال‏ها بیمار بوده‏اند.  و 
 بر این اساس، طول عمر امام زمان؟عج؟ مستلزم بیمار نشدن ایشان و یا شکستگی اندام 
 مبارک‏شان نیست؛ و چه بسا ناراحتی از کردار بسیاری، تن و روح مبارک ایشان را نیز بیازارد، 
 و برای چند صباحی ایشان را به بستر بیماری بکشاند. باید با دعا و توسّل در اندیشه‏ی دورشدن 

کردن از دوره‏ی انتظار و حوادث قیام بود. گذر  امام؟عج؟ از این خطرها و به سلامت 
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ح: در مورد تعجیل در فرج چه؟
یاد دارد. آرزوها و آرمان‏های  یخی با یک امر شـخصی تفاوت ز  ش: تعجیل در یک امر تار
 شخصی ما در یک محدوده‏ی عمر چند ده‏ساله شکل می‏گیرد؛ و درخواست و پیگیری می‏شود 
یخی به یک دوره‏ی چند صدساله و بلکه   و گاه به وقوع می‏پیوندد. امّا تحقّق درخواست‏های تار
 چند هزارساله نیاز دارند. در این‏باره، نمونه‏های متعدّدی می‏توان ارایه داد. نوح؟س؟ صدها 
 سـال هدایت و نجات امّتش را پیگیری و از خداوند درخواسـت می‏کرد. قوم بنی‏اسـرائیل در 
 مصر قرن‏ها در انتظار نجات‏بخشی بودند که آن‏ها را از دست فرعونیان رهایی بخشد، و یهودیان 

که مشرکان را در هم بشکند. حجاز قرن‏ها چشم به راه پیامبری بودند 
یخی، لزوماً به‏معنای جلو انداختن آن برای یک یا دو قرن   علاوه بر این، تعجیل در یک امر تار
گر فرض شود که ظهور امام  یخ، مانند یک روز در عمر ماست، و ا  نیست؛ زیرا یک قرن در طول تار
 زمان؟عج؟ و مهدی موعود باید بیسـت قرن دیگر تحقّق پذیرد، آنگاه می‏توان فرض و تصوّر 
که دعا برای تعجیل فرج، اثر نموده، و آن را چند قرن به جلو کشیده است؛ هر چند برای   کرد 

ما و ده‏ها نسل دیگر، معلوم و محسوس نباشد.

عریضه‏نویسی
ح: مبنای عریضه‏دادن به امام؟عج؟ برای برآورده شدن حاجات چیست؟

 ش: بر پایه‏ی آموزه‏های دینی، انسان می‏تواند به دو گونه‏ی »مستقیم« یا »باواسطه« با خدای 
 خویش ارتباط برقرار کند. آدمی می‏تواند به گاهِ دعا و راز و نیاز، درخواست‏های خود را بی‏هیچ 
 واسطه‏ای با آفریدگار خویش در میان بگذارد؛ و می‏تواند از اولیای مقرّب درگاهِ الهی بخواهد 

کنند. که حاجت‏های او را از خدا بطلبند، و برای روا شدن‏شان پادرمیانی و شفاعت 
 ما روح امامان؟سهم؟ را زنده و آنان را از علم غیب خدادادی، برخوردار می‏دانیم؛ و لذا تفاوتی 
که این درخواست را در حال حیات‏شان و رودررو و با زبان خود و یا از طریق نایبان   نمی‏کند 
گِلی بپیچیم و با توسّل   و وکیلان‏شان با آن‏ها در میان بنهیم؛ و یا آن را در نامه بنویسیم، و در 
یم؛ و یا برای رحلت کرده‏ها در مرقد و مزارشان   و دعا ــ مانند مادر موسی؟س؟ ــ به آب روان بسپار

یم. بگذار
گر عریضه‏نویسی درست است؛ پس روش‏ها هم درست خواهد بود؟ ح: ا
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 ش: در احادیث ما نه عریضه‏نویسی، نه روش‏های آن، اسناد معتبری ندارند؛ و بیشتر آن‏ها 
در منابع متاخّر و نه قدیمی و اوّلیّه‏ی حدیث، هستند. 

ح: خوب، این چاه و حوض و چشمه و این‏ها چیست؟
 ش: در هیچ یک از این دستورالعمل‏ها، چه آن‏ها که به امامان؟سهم؟ منسوب‏اند و چه آن‏ها 
یختن این   کـه تنهـا از شُـهرت عملـی برخوردارنـد، بـه سـاختن چاه و جایی بـرای انداختـن و ر
 عریضه‏ها اشـاره نشـده؛ و جای مشـخّصی تعیین نشـده اسـت. لذا سـاختن جا و یا حفر چاه 
 برای این منظور و قداست‏بخشی به آن درهیچ نصّ مستندی نیست؛ و هر چند منع شرعی 
کار، آن را جایز شمرد؛ ولی قداست خاصّی ندارد، و از این   نیز ندارد، و می‏توان برای تسهیل 
 نظر، مانند دیگر چاه‏ها و آب‏هاست. خواه حفر چاه در جایی معمولی باشد، و خواه در جایی 

مقدّس.
 البتّه حکم اوّلیِ حفر چاه و تخصیص جا بدین منظور، حرام نیست. امّا بسته به شرایط 

کند. زمانی و مکانی ویژه و به‏دلیل انطباق عناوین ثانوی بر آن می‏تواند حکم آن تغییر 

زیارت‏ها
یم. یاد دار یارت هم برای امام؟عج؟ ز ح: ز

ش: بله.

زیارت آل‏یاسین
یارت از نظر سند  یارت آل‏یاسین« است. این ز کنم مشهورترین و مهم‏ترین آن، »ز  ح: فکر 

و اعتبار چطور است؟
یارات   ش: همان‏طور که گفتیم شیوه‏ی عالمان گذشته بر آن بوده است که در نقل ادعیّه و ز
ـه‏ی موجـود قایل بوده‏اند. این شـیوه با 

ّ
 سـخت‏گیری سـندی نمی‏کرده‏انـد؛ و بـه تسـامح در ادل

کاملًا متفاوت بوده است. گزارش احادیث فقهی ــ حقوقی  سخت‏گیری در 
کتاب »تهذیب الاحکام« را با   لذا می‏بینیم شیخ طوسی؟ره؟ احادیث فقهیِ موجود در 
 دقّت در اسناد گزارش می‏کند؛ ولی در کتاب »مصباح المتهجّد« که کتاب دعاست، شیوه‏ی 

یارت بدون ذکر اسناد است. گزارش متون ادعیّه و ز معمول ایشان 
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ق را دچار مشکل  یارات، گاه مُحَقِّ  بنابراین، پیگیری اسناد دقیق فقهی در متون ادعیّه و ز
می‏کند؛ چون درگذشته این بحث‏ها متعارف و معمول نبوده است.

گرفته نشده و نمی‏شود؟ یارت جدّی  ح: چرا دقّت در اسناد دعا و ز
یارت، به‏عبارتی ابراز احساس و عاطفه نسبت به معبود یا بندگان   ش: مناجات، دعا و ز
 خالص و برگزیده‏ی اوست. لذا، مضامین و مفاهیم عارفانه و عاشقانه، در آن‏ها نمود خاص 
یابی و سنجش دعا، مضمون و محتوا، مورد توجّه است نه بحث و دقّت در سند   دارد. در ارز
یارت  ه‏ی سُنن نیز می‏توان مناجات، دعا و ز

ّ
 و طریق؛ لذا، حتّی بیش‏تر از قاعده‏ی تسامح در ادل

یارت انشا می‏کرده‏اند. که عدّه‏ای از علما از جانب خود، دعا و ز کرد؛ همان‏گونه  را قبول 
ح: یعنی خود عالم، دعا را می‏نوشته‏اند؟

یارت‏های ماثور، چون به‏اهل‏بیت؟سهم؟ منسوب بوده است؛   ش: بله. البتّه مناجات، دعا و ز
 جایگاهی ویژه در فرهنگ اسلامی و شیعی دارد، و توجّه به آن‏ها بیش از ادعیّه‏ی غیرماثور بوده 
 است؛ و تغییر و تبدیل آن به هیچ‏وجه جایز نبوده و نیست. حالا با اطّلاع از این شیوه، به بررسی 

یم. یارت آل‏یاسین می‏پرداز مصادر و اسناد ز
یارت »آل‏یاسین« نباشیم؟ ح: پس دنبال سند ز

یارت آل‏یاسین اظهار ارادتی عاشقانه به امام عصر؟عج؟ است که از ناحیه‏ی مقدّسه   ش: ز
 )نهاد وکالت( صادر شده است. مصدر اصلی این حدیث، کتاب »الاحتجاج« طبرسی؟ره؟ 

)متوفّای 560 »ه‍ .ق«( و »المزار الکبیر« ابن‏مشهدی )متوفّای 610 یا 574 »ه‍ .ق«( است.
یارت هست؟ گزارشی از این ز ح: قبل از قرن ششم هم 

یارت آل‏یاسین، مربوط به قرن ششم هجری است و مصادر   ش: نه، قدیمی‏ترین گزارش از ز
گزارش نکرده‏اند. یارت را  موجود قبل از این دوره، این ز

یان موثّق هستند؟ که در قرن ششم است، راو ح: در اسناد دعا 
یارت آل‏یاسین، بعضی از افراد موثّق و بعضی ممدوح هستند. ش: در اسناد ز

یارت آل‏یاسین احراز می‏شود؟ ح: با توجّه به نکات بالا، اعتبار لازم اسنادی برای ز
ه‏ی 

ّ
 ش: ضرورتی به بحث درباره‏ی بقیّه‏ی افراد سند وجود ندارد. امّا با معیار تسامح در ادل

یارت آل‏یاسین مقبول است؛ و شایستگی قرائت دارد. سُنن، ز
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زیارت ناحیه‏ی مقدّسه
یارت منسوب به ناحیه‏ی مقدّسه چطور است؟ ح: ز

یارتی که به »ناحیه‏ی مقدّسه«1نسبت داده شده‏اند، و از آن‏جا که در آن به مصایب   ش: ز
 سیّد الشّهداء؟س؟ و یاران آن بزرگوار؟سهم؟ اشاره شده، مورد استناد و استفاده‏ی بعضی از اهل 
یارت، در کتاب موسوم به »المزار الکبیر«  کران مصایب اهل‏بیت؟سهم؟ قرار دارند. این ز  منبر و ذا
یـارت را از کتاب »المزار« شـیخ   )نوشـته‏ی ابن‏مشـهدی(2 آمـده اسـت.3 در بحـار الانـوار ایـن ز
 مفید؟ره؟ گزارش کرده است.4 لیکن در نسخه‏های موجود از کتاب المزار مفید، این متن وجود 
یارت‏نامه‏ی منسوب به سیّدِ مرتضی؟ره؟ بدون انتساب به  یارت، در ز  ندارد. بخشی از این ز

ناحیه‏ی مقدّسه آمده است.
مه مجلسی؟ره؟ در این‏باره می‏گوید:

ّ
عل

یارت منسوب به سیّدِ مرتضی به‏خاطر اختلاف  یارت و ز  ای بسا اختلاف میان این ز
یارت را گرفته و از خودش بر آن افزوده   روایت باشد و ظاهر؛ این است که سیّد این ز

است.
ح: بالاخره سند معتبر دارد، یا ندارد؟

یارت سند  که در متن نقل شده از کتاب المزار الکبیر ملاحظه شد، این ز  ش: همان‏طور 
یابی سندی   متّصل به ناحیه‏ی مقدّسه ندارد؛ و حدیث آن، اصطلاحاً »مُرسَل« است و قابل ارز

کتاب، آورده است: کتاب المزار الکبیر در مقدّمه‏ی این  ف 
ّ
نیست. ولی مول

گونی را برای مشاهد مشرّف و نیز آنچه را در  یارت‏های گونا  امّا بعد، من در این کتابم ز
 آداب مسجدهای فرخنده وارد شده است، و دعاهایی را که پس از نمازها خوانده 
ت‏بخشی را که در خلوتگاه‏ها با خداوندِ اَزَلی می‏شود، 

ّ
 می‏شوند، و مناجات‏های لذ

 و آن دسته دعاهایی را که در امور مهم، با آن‏ها به‏خداوند پناه برده می‏شود، جمع 
کرده‏اند.5 یان مورد اعتماد، با سند از بزرگان نقل  که راو کرده‏ام. دعاهایی 

ناحیه‏ی مقدّسه: اصطلاحی است که امامیّه، از نیمه‏ی اوّل قرن سوم هجری و به‏خاطر شرایط سخت سیاسی ــ اجتماعی،  	.1 
 در نقل مطلب از امام هادی؟س؟، امام عسکری؟س؟ و مهدی؟عج؟ یا گفت‏وگو درباره‏ی ایشان، آن را به‏جای نام »امام«، 

کار می‏رفته است.  به‏کار می‏برده‏اند؛ و عمدتاً در عصر غیبت صغری و برای امام زمان؟عج؟ به 
او محمّد بن جعفر مشهدی حایری )متوفّای 574 »ه‍ .ق«( است.  	.2

بحار الانوار، ج 101، ص 317. 3.	المزار الکبیر، ص 513-496.  	.4
المزار الکبیر، ص 27.  	.5
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 بر این اساس، هر چند مورد وثوق بودن مشایخ ابن‏مشهدی موجب اعتبار نِسبی احادیث 
یارت‏نامه‏ی یاد شده   کتاب اوست؛ لیکن این اعتبار به‏گونه‏ای نیست که بتوان با اطمینان، ز
یارت ناحیه‏ی مقدّسه«   را به‏طور مستقیم به امام زمان؟عج؟ نسبت داد. لذا به کسانی که »ز
کـه آن را مسـتقیماً بـه امـام زمـان؟عج؟ نسـبت ندهنـد؛   را بازگـو می‏نماینـد، توصیـه می‏شـود 

گزارش نمایند. کتاب المزار الکبیر  بلکه آن را به‏نقل از 
ح: ممنون. قرار شد زودتر بروم.

ش: بله ان‏شاءالله تاجلسه‏ی بعد خدانگه‏دار.
ح: خدا نگه‏دار.
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•  قرار ما برای ساعت 3:00 بود. آفای دکتر »ح« ساعت 2:00 آمده بودند 	
 دفتر. نوار جلسه‏ی قبل را گرفته بودند و گوش می‏دادند. یکی از دوستان 
 طلبه‏ی قم با من قرار داشت. در دفتر با ایشان آشنا می‏شود. بالاخره لو 
 می‏رود که دکتر با من در مورد امام زمان؟عج؟ بحث می‏کند. دکتر »ح« 

از زیارت ناحیه‏ی مقدّسه سوال می‏کند، و بحث بالا می‏گیرد. 
 ساعت 2:30 با شیخ قرار داشتیم. شیخ وارد اتاق که شد بعداز احوال‏پرسی، 
 گفت که این آقای دکتر می‏گوید: »شما زیارت ناحیه‏ی مقدّسه را قبول 
 ندارید.« من گفتم: »ایشان چنین حرفی نمی‏زند؛ احتمالًا گفته که من 
 گفتم سند محکمی ندارد.« گفت: »بله، همین را گفت، امّا فرقی ندارد.« 

گفتم: »مگر همه‏ی زیارت‏ها مستند هستند؟« گفت: »بله«. 
 بحث ما یک ساعتی طول کشید. البتّه چون شیخ واردتر از دکتر »ح« بود 
 و از جهاتی نگران نبودم؛ یک مقداری هم بیشتر از بحث با دکتر »ح« با او 
 پیش رفتیم. در آخر شیخ بزرگوار قبول کرد که خیلی از زیارت‏ها و دعاها 
 از طرف معصوم؟س؟ نیست؛ و ضرورتی هم ندارد که باشد. بعد هم کار 
 خودش را گفت که نیم‏ساعتی طول کشید، و وقت دکتر »ح« یک ساعتی 
 عقب افتاد. بحث امروز موضوع مهمّ نشانه‏های ظهور است؛ که یکی از 
ت و حوصله‏ی بیشتری 

ّ
 مهم‏ترین بحث‏ها در مورد مهدویّت است. لذا با دق

امروز به آن می‏پردازیم.
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کنیم. ح: قرار شد امروز بحث نشانه‏های ظهور را صحبت 
 ش: بله، امّا شاید کمی طولانی‏تر شود. البتّه از تاخیر یک‏ساعته هم ببخشید؛ شاید عامل 

کردید. که بحث را با ایشان باز  تاخیر خود شما بودید 
گفتـم:  گـوش می‏دهیـد؟«  ح: مـن بحـث بـاز نکـردم. ایشـان پرسـید: »بـا ایـن دقّـت چـه 
یارات.« بعد بحث باز شد. البتّه من قرار  یم. رسیدیم به بخش ز »بحث امام زمان؟عج؟ دار
که روحانی هسـتند،  که ایشـان  کنم. راسـتی وقتی   اسـت این مطالب را با دیگران هم مطرح 

کردند، بقیّه چی؟ این‏طور برخورد 
گر  کـه طلبـه بـود، امّـا نبایـد ا کـرد. البتّـه ایشـان  کـه در آخـر قبـول  ش: نگـران نبـاش. ایشـان 
یـارت را در جمعـی می‏خوانـد، بگویید: »این سـند ندارد«،  دیدیـد یـک نفـر دارد فالن دعـا یـا ز

یم بحـث علمـی می‏کنیم. چـه عالـم، چـه عامّـی. مـا دار
گفت حق با شماست. ح: بله، درست است. ایشان هم آمد بیرون و به من 

 ش: البتّه. با این بحث‏ها، باید یک سری باورهایی که سال‏ها برای مردم جا انداخته‏اند را 
کنید. اصلاح 

مـورد  از بحـث در  قبـل  امّـا  نـدارم. خـوب منتظـر بحـث خودمـان.  کـه مشـکلی  مـن  ح: 
بفرماییـد. نشـانه‏ها  و  علایـم  مـورد  در  یّاتـی 

ّ
کل اوّل  جنابعالـی  نیسـت  بـد  نشـانه‏ها، 

نشانه‏های ظهور
 ش: بحث علایم و نشـانه‏ها از بعضی ابعاد مهم اسـت. لذا به‏نکات مهمّی درباره‏ی این 

نشانه‏ها خواهیم پرداخت.
 کلمه »علامت« یا »آیه« به‏معنای نشانه و چیزی است که بر مطلبی راه‏نمایی و دلالت کند؛1 

و موجب شناخت آن پدیده شود.
 آنچه با بحث نشانه‏های ظهور تناسب دارد، آیه‏ی 248 سوره‏ی بقره است که می‏فرماید: 
کـه نشـانه‏ی پادشـاهی طالـوت، صنـدوق مقدّس موسـی   »پیامبـر بنی‏اسـرائیل بـه آنـان گفـت 
 است.«2 همچنین آیات 41 سوره‏ی آل‏عمران و 10 سوره‏ی مریم؟س؟ که خداوند نشانه‏ای برای 

لغت‏نامه‏ی دهخدا. 	.1
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م با مردم برای مدّت سه 
ّ
 باردار شدن همسر زکریّا؟س؟ قرار داد، و آن از دست دادن قدرت تکل

روز بود.1

تاثیر نشانه‏های ظهور
 ح: مصرف و کاربرد این نشانه‏های ظهور چیست؟ آیا این‏ها باعث سوءاستفاده‏ی بعضی 

افراد سودجو نمی‏شود؟
 ش: اتّفاقاً سوال خوبی است. این نشانه‏ها از آن جهت دارای اهمیّت است که کارکردها 
 و فواید مختلفی برای مومنان در بر دارد. به‏همین دلیل است که اهل‏بیت؟سهم؟، به توضیح این 

کرده‏اند و شناخت این نشانه‏ها را برای آنان لازم دانسته‏اند. علایم برای شیعیان اقدام 
ح: چند نمونه از این فواید را بفرمایید.

ش: مهم‏ترین فایده‏ی شناخت این علایم، عبارتند از:

شناخت حقیقت قیام مهدی؟عج؟
ی به لوازم   روشن است که اطمینان‏بخشی به مومنان درباره‏ی حقیقت قیام و انقلاب مهدو
 و مقدّماتی نیازمند است. تبیین علایم ظهور و معرّفی آن به شیعیان، به‏ویژه متدیّنان و عالمان، 
 یکی از این مقدّمات و لوازم است؛ که سبب اطّلاع و بصیرت آنان در شناخت حقّانیّت قیام 

مهدی؟عج؟ خواهد شد.

وغین شناسایی مدّعیان در
کردید. که شما اشاره  کاربرد دوم، همان موردی است  امّا 

ح: یعنی سوءاستفاده؟
 ش: بلـه، امّـا عدم‏سوءاسـتفاده، هـر چنـد حقیقـت ایـن مُدّعیـان دروغیـن بـرای عالمـان 
 و فرهیختگان مشخّص بوده و هست، ولی امکان فریب خوردن بسیاری از افراد ساده‏دل نیز 

با توجّه به روح زلال و صاف آن‏ها وجود دارد.

ا. ]سوره‏ی آل‏عمران، آیه‏ی 41[ ّٰارَ مْز�ً امٍ اِل �ی
َ
 ا
ة�َ َ �ث

َ
ل
َ اسَ �ث

َ مَ ال�نّ ِ
ّ
کَل  �تُ

َّ
لا

َ
کَ ا �تُ الَ ءَا�ی

َ  �ق
ة�ً ی ءَا�ی ِ

ّ
عَل ل ْ ِ ا�ج

الَرَ �بّ
َ �ق 	.1

ا. ]سوره‏ی مریم، آیه‏ی 10[ الٍ سَوِ�یّ �ی
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 بیان علایم ظهور در کلمات ائمّه‏ی اطهار؟سهم؟ و جمع‏آوری آن در متون روایی یکی از راه‏هایی 
که امکان شناسایی مهدی واقعی را از مدّعیان دروغین و غیراصیل فراهم می‏کند. است 

تعداد نشانه‏های ظهور
ح: تعداد علایم ظهور چندتا است؟

 ش: به دلیل اختلاف نظری که درباره‏ی تعداد و عناوین علایم هست، اعلان تعداد آن‏ها 
 آسان نیست. به علاوه، کم‏تر کسی هست که فهرست کاملی از علایم ارایه کرده باشد. از این 
کتـاب  کـه در  گفتـه اسـت، شـیخ مفیـد؟ره؟ اسـت؛  کـه نشـانه‏های بیشـتری   معـدود افـراد 
 »الارشـاد« بـه تعـداد قابـل توجّهـی از ایـن علایـم اشـاره می‏کند. »اعیان الشّـیعة« ذیـل نام امام 
 دوازدهم؟عج؟، نسبت به دیگران تفصیل بیشتری داده، و هفتاد نشانه را با ذکر نمونه‏هایی از 

احادیث آورده است.1 
یانی   این ارقام و عناوین در طول زمان افزایش یافته، و نشانه‏هایی از منابع غیرمعتبر و راو
که به جمع‏آوری اخبار  کتاب‏ها   ضعیف و مجهول به آن اضافه شـده اسـت. تالیف بعضی 

یج این اخبار دامن زده‏اند. صحیح و دروغ پرداخته‏اند، به ترو
گر در دسترس است؛ فعلًا همان تعدادی که شیخ مفید؟ره؟ نوشته است را ببینیم. ح: ا

ش: مانعی ندارد، ببینیم.

فهرست اجمالی نشانه‏های ظهور
 علایمی را که شیخ مفید؟ره؟ در کتاب الارشاد آورده است، در حقیقت همان علامت‏هایی 
یخی قرن چهارم هجری وجود داشته، و عالم فرهیخته  یخچه حدیثی و تار که در تار  هستند 

کرده است: گزارش  و نقّادی همچون شیخ مفید؟ره؟ آن‏ها را جمع‏آوری و 
11 اختلاف بنی‏عبّاس در حکومت..
22 گرفتن ماه در آخر آن بر خلاف معمول.. گرفتن خورشید در نیمه‏ی ماه رمضان و 
33 فرورفتن زمینی در مغرب و فرو رفتن زمینی در مشرق..
44 کد ماندن )عدم‏حرکت( خورشید از ظهر تا عصر.. را

اعیان الشّیعة، ج 2، ص 81-71.  	.1
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55 طلوع خورشید از مغرب..
66 بریده‏شدن سر مردی هاشمی بین رُکن و مقام..
77 کوفه.. خرابیِ دیوارهای مسجد 
88 آمدن پرچم‏های سیاه از سمت خراسان..
99 ط او بر شامات..

ّ
ظهور مغربی در مصر و تسل

1010 استقرار ترکان در جزیره )بین دجله و فرات(.
1111 فرود آمدن رومیان در رمله.
1212 که مانند ماه، نور می‏دهد و بعد، هلالی‏شکل می‏شود. طلوع ستاره‏ای در مشرق 
1313 آشکار شدن سرخی در آسمان.
1414 کـه به‏طـور عمـودی در مشـرق ظاهـر می‏شـود، و سـه یـا هفـت روز در آسـمان   آتشـی 

می‏ماند.
1515 کمیّت عجم‏ها. ط بر شهرها و خارج شدن از حا

ّ
آزادی عرب و تسل

1616 کشته‏شدن فرمان‏روای مصر به‏دست مصریان.
1717 خرابیِ شام و ظهور پرچم‏های سه‏گانه در آن.
1818 کنده به خراسان. ورود پرچم‏های قیس و عرب به مصر و پرچم‏های 
1919 ورود لشکری از سمت مغرب تا آستانه‏ی حیره.
2020 آمدن پرچم‏های سیاه از مشرق همانند آن.
2121 کوفه. کوچه‏های  شکاف در رودخانه‏ی فرات و جاری شدن آب در 
2222 خروج شصت دروغ‏گوی مدّعی نبوّت.
2323 که ادّعای امامت دارند. خروج دوازده نفر از فرزندان ابوطالب؟س؟ 
2424 سوزاندن یکی از بزرگان بنی‏عبّاس بین جلولا و خانقین.
2525 کرخ. ساخته‏شدن پلی در بغداد نزدیکی 
2626 بادی سیاه و زلزله‏ای در بغداد.
2727 که همه‏ی مردم عراق را فرا می‏گیرد. ترسی 
2828 ک در عراق. مرگی وحشتنا
2929 مرگ‏ومیر و قحطی.
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3030 هجوم ملخ‏ها.
3131 کمیِ محصول.
3232 گروه از عجم و خون‏ریزی فراوان میان آنان. نزاع دو 
کشتن آنان.3333 خارج‏شدن بندگان از اطاعت صاحبان خود و 
ینه و خوک.3434 گروهی از بدعت‏گزاران به بوز تبدیل شدن 
ط بندگان بر شهرهای بزرگ.3535

ّ
تسل

3636 آشکار شدن صورت و دستی از آسمان.
برگشت بعضی مردگان به‏دنیا.3737
باران‏های پیاپی.3838

گر شیخ مفید؟ره؟ این همه نشانه داده است، بقیّه حتماً یک کتاب است؟ تازه چند   ح: ا
 تا از این‏ها که قبلًا دیدیم دروغ است؛ مثل پرچم سیاه از خراسان. بقیّه هم که خیلی آبکی است. 

واقعاً همه‏ی این‏ها نشانه‏ی حتمی و قطعی است؟
کرده، تقریباً هیچ‏کدام قطعی نیست. که شیخ مفید؟ره؟ نقل  ش: آنچه را 

ح: یعنی نظر شیخ مفید؟ره؟ هم سند نیست.
 ش: بزرگوار! انگار فراموش کردی که گفتیم: »نظر هیچ‏کس به‏جز معصوم؟س؟ حتمی و قطعی 

نیست.«
ح: بله، آن در مورد حدیث بود. آیا در مورد علایم هم همین‏طور است؟

 ش: بالاخره علایم را هم حدیث تعیین می‏کند. لذا، با وجود مقام و عظمتی که این عالم 
 بزرگ شیعه دارد، به‏نظر می‏رسد آن‏قدر این مطالب و اخبار در آن دوران شهرت داشته که حتّی 
 برای این عالم کم‏نظیر امامیّه تاثیرگذار بوده است. ایشان گفته است که این موارد را از کتب 
ه اعلم«، تردید خود را نسبت به این   قبل از خود جمع کرده، و در نهایت، با نوشتن عبارت »واللّٰ

کرده است.1 علایم، بیان 

الارشاد، ج 2، ص 370-368.  	.1
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مخلوط شدن علایم ظهور با علایم قیامت
که مربوط به قیامت است؟ ح: بعضی از این علایم را دیده بودم 

ک‏هایی، در کنـار علایـم ظهـور مطـرح   ش: بعضـی عنوان‏هـا به‏جهـت شـباهت‏ها و اشـترا
کـرد، و بـه ایـن ترتیـب حساب‏شـان از علایم ظهـور مجزّا   هسـتند. لـذا بایـد آن‏هـا را شناسـایی 

شود.
ح: مثل چی؟

که پُرکاربرد هستند، عبارتند از: ش: بعضی از این مفاهیم 

ملاحم
 »ملاحـم«، جمـع »ملحمـه« و از مـادّه‏ی »لحـم« گرفتـه شـده اسـت؛ کـه معنـای اصلـی آن، 
 »تداخل« و »درهم بودن« است؛ و در لغت به‏معنای جنگ است. دلیل نام‏گذاری جنگ به 

گفته‏اند:  ملحمه را دو نکته 
◦ در جنگ، جنگجویان درگیر می‏شوند 	
◦ ی زمین هستند.1	 گوشت افتاده بر رو کشته‏های جنگ همچون  و دیگر این‏که 

 ح: آن‏طور که من در کتاب مناظره دکتر وشیخ شما دیدم، فکر کنم ملاحم بیشتر اهل تسنّن 
دارند.

 ش: بله، ملاحم، فتن و اشراط السّاعة را بیشتر اهل تسنّن دارند، و برای ظهور و قیامت هر دو 
استفاده می‏کنند؛ هر چند در شیعه هم هست.

ح: پس »فِتَن« و »اَشراط السّاعة« را هم بفرمایید.

فتن
 ش: »فتن« جمع کلمه‏ی »فتنه«، که به‏معنای »ابتلا« و »امتحان« است. گفته‏اند که فتنه، 
که   همان سـوزاندن با آتش اسـت.2 مراد شـیعیان از دو عنوان ملاحم و فتن، احادیثی اسـت 
 پیش‏بینیِ وقایع آینده را پس از حضور ظاهری امامان؟سهم؟، در بر دارند. وقایعی که فتنه و آتش 

غة، ج 5، ص 238؛ لسان العرب، ج 12، ص 535. 
ّ
معجم مقاییس الل 	.1

کتاب العین، ج 8، ص 127.  	.2
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 را در پـی دارنـد. ایـن وقایـع، الزامـاً ارتباطـی به مسـاله‏ی ظهور ندارند، و از علایم ظهور شـمرده 
یـخ، ایـن وقایع بـا ظهور امام عصـر؟عج؟ ارتباط پیدامی  گـر چـه در بُرهـه‏ای از تار  نمی‏شـوند؛ ا

کند.

اشراط السّاعة
 »اشراط« جمع »شَرَط« به‏معنای »علامت‏«1 و »السّاعة« یکی از نام‏های قیامت است. این 
 ترکیب تنها یک‏بار در قرآن به کار رفته‏؛2 و مقصود از آن، نشانه‏های قیامت، و یکی از مطالبی 

که با موضوع علایم ظهور ارتباط نزدیک دارد. است 
یاد است؟ ح: علایم مشترک ز

کـه دربـاره‏ی نشـانه‏های قیامـت سـخن می‏گوینـد.  یـاد نیسـت، امّـا احادیثـی اسـت   ش: ز
 در بسـیاری از منابع روایی اهل‏سُـنّت و بعضی جوامع حدیثیِ شـیعه، نشـانه‏های ظهور امام

مهدی؟عج؟ با علامت‏های نزدیک‏شدن و برپایی قیامت آمیخته است.
 نزول عیسی؟س؟ و ظهور دجّال که به‏عنوان نشانه‏ی ظهور مهدی؟عج؟ شهرت دارند، در 

غالب منابع اهل‏سُنّت، نشانه‏ی قیامت معرّفی می‏شوند.3
 شـیخ مفیـد؟ره؟، طلـوع خورشـید از مغـرب، فـرو رفتـن زمینـی در مشـرق و مغـرب را ذیـل 
 نشـانه‏های ظهـور آورده،4ولـی ایـن سـه در احادیـث اهل‏سُـنّت از نشـانه‏های قیامـت به‏شـمار 
 می‏روند.5 همچنین در موضوع نشانه‏های ظهور، از ترکان و رومیان سخن به میان آمده که در 

منابع اهل‏سُنّت به‏عنوان نشانه‏های قیامت یاد می‏شود.6

اقسام علایم ظهور
ح: من دیده‏ام که نشانه‏های ظهور به دو دسته‏ی »حتمی« و »غیرحتمی« تقسیم می‏شوند.

یادی دارنـد. از مهم‏ترین آن‏ها علامت   ش: فقـط ایـن نیسـت. علایـم، تقسـیم‏بندی‏های ز
 حتمـی و غیرحتمـی، متّصـل )نزدیـک( و منفصل )دور(، علایم طبیعی و غیرطبیعی، عادّی 

لغت‏نامه‏ی دهخدا. 	.1
رَاطُهَا. ]سوره‏ی محمّد، آیه‏ی 18[ 

ْ �ش
َ
ءَ ا

آ
� َ
دْ �ج �قَ

ة�ً �فَ �تَ غ�ْ َ هُم �ب �ی �تِ
ْ
ا
َ  ن�ت �

َ
 ا
اعَة�َ ّٰا السَّ رُو�نَ اِل

ظ�نُ � هَلْ �ی
�فَ 	.2

الارشاد، ج 2، ص 368. 3.	مُسند ابن‏حنبل، ج 4، ص 6، الفتن، ص 356.  	.4
مُسند ابن‏حنبل، ج 4، ص 6.  : الارشاد، ج 2، ص 368؛ الفتن، ص 461. 5.	 	.6
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ـی یـا جزیـی، عـامّ و خـاص، مُجمَـل و کنایـه‏ای، مقیّـد یـا مشـروط، قطعـی 
ّ
کل  و خارق‏العـاده، 
یا مشکوک است.

 بررسی‏ها نشان می‏دهد که از این همه تقسیم‏بندی‏ها، فقط یک مورد آن در احادیث وجود دارد 
و آن مورد اوّل حتمی‏بودن و غیرحتمی‏بودن است که به آن »محتوم« و »موقوف« هم گفته می‏شود.

علایم حتمی و غیرحتمی
گروه‏های دیگر هیچ؟ ح: جالب شد، یعنی آن همه 

ش: نگفتم بقیّه هیچ. آن‏ها حدیث ندارند.
کم‏تر است؟ کنم حتمی‏ها از غیرحتمی‏ها خیلی  ح: فکر 

یم که امام صادق؟س؟ در حدیثی آن‏ها   ش: بله، چون فقط چهار مورد نشانه‏ی حتمی دار
 را حتمی دانسته است.1 در دو حدیث دیگر، ایشان چندین نشانه ذکر کرده و در هر کدام، کلمه 
 »حتمی« را تکرار فرموده‏اند. 2 البتّه به نشانه‏های غیرحتمی تصریح نشده است؛ ولی می‏توان 

غیر از این موارد را جزو غیرحتمی‏ها دانست.
کدام علایم هستند؟ ح: این چهار نشانه‏ی حتمی حدیث‏دار 

نشانه‏های حتمی
یم عبارتند از: که در احادیث از حتمی بودن آن‏ها حدیث معتبر دار ش: نشانه‏هایی 

◦ ندای آسمانی،	
◦ خروج سُفیانی،	
◦ خَسْف بیداء،	
◦ کشته‏شدن نفْس زکیّه.3	

در بعضی احادیث، از ظهور »یمانی« هم به‏عنوان امری حتمی یاد شده است.
ح: این علایم در شیعه و سُنّی مشترک است؟

 ش: تا آن‏جا که من دیده‏ام، در منابع اهل‏سُنّت، بحث حتمی یا غیرحتمی بودن نشانه‏ها 
نیست.

الغیبة نُعمانی، ص 272، ح 26 باب 14.  الغیبة نُعمانی، ص 262 و 265، ح 11 و 15، باب 14. 1.	 	.2
کمال الدّین، ص 680.  3.	الغیبة طوسی، ص 435؛ 
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احتمال بَدا در نشانه‏ها
ح: این‏ها حتمی، قطعی و تغییر ناپذیر است؟

 ش: نه، بَدا یکی از اعتقادات شیعه است؛ بدان معنا که خداوند تغییراتی را در بعضی امور 
 ایجاد می‏کند که تصوّر ما بر قطعی بودن آن‏هاست. در واقع تغییری در علم الهی به‏وجود نمی‏آید؛ 
 بلکه تغییر در اطّلاع ما از آنچه قبلًا خبر داده شده، ایجاد می‏شود. بَدا، به‏معنای آشکار شدن 

بعد از خفاست.1
یم که می‏گویند ممکن است حتّی درباره‏ی مهم‏ترین   در موضوع علایم ظهور، احادیثی دار

نشانه‏ها هم بَدا پیش آید.
یم؟ ح: برای این بَدا هم حدیث دار

ش: بله، همین سوال شما را یک نفر از امام جواد؟س؟ پرسیده است.
کسی؟ ح: چه 

ش: ابوهاشم جعفری، یار چند امام از ابناءالرّضا؟سهم؟.
گفتید »ابناءالرّضا« امام جواد؟س؟ به بعد هستند. ح: یادم هست قبلًا 

 ش: بله، ابوهاشم می‏گوید: نزد امام جواد؟س؟ از سُفیانی و حتمی‏بودن خروج او سخن به 
 میان آمد. گفتم: »آیا ممکن است در امر حتمی، بَدا پیش آید؟« فرمود: »آری«. گفتم: »می‏ترسم 
ف 

ّ
 دربـاره‏ی قائـم هـم بَـدا حاصـل شـود.« فرمود: »نـه، قائم، وعـده‏ی الهی اسـت و در آن، تخل

نمی‏شود.«

شورش سُفیانی
 ح: قبـل از این‏کـه راجـع بـه هر کدام مفصّـل صحبت کنیم، بفرمایید چرا این‏ها را حتمی 

می‏گویند؟
 ش: چون که به‏طور گسترده در منابع قدیم و جدید آمده است. این احادیث در مصادر شیعه 
 و اهل‏سُنّت تقریباً یکسان آمده، و این‏گونه نیست که به فرقه‏ی خاصّی اختصاص داشته باشد. 

مثلًا همین »شورش سُفیانی« چند دلیل دارد.
ح: یعنی دلیل حتمی‏بودن این است؟

درباره معنای بدا: البداء فی ضوء الکتاب و السّنة، تقریرات درس آیة اللّٰه جعفر سبحانی، به‏کوشش، جعفر الهادی.  	.1
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ش: بله. البتّه به این ترتیب:
اوّل: روایات صحیح و معتبر شیعه و سنّی.

دوم: کثرت روایات موجود در منابع قدیمی شیعه و سنّی.
ک متون حدیثی شیعه و سنّی در این‏باره. سوم: اشترا

یـخ قدیمـی برگرفتـه  کـه از حدیـث و توار کـم بـر جامعـه  چهـارم: فرهنـگ مردمـیِ حا
شـده است.

گفتید در جزییّات علایم حتمی‏ها هم مشترک هستند؟ که  ح: این‏ها 
گزارش‏های مرتبط با سُفیانی، از اختلاف فراوانی برخوردار   ش: نه. از قضا مثلًا جزییّات 
کـه اعتمـاد بـه ایـن جزییّـات را کاهـش می‏دهـد. مثاًل دربـاره‏ی نام سُـفیانی، اسـامی:   اسـت، 
یه«، »حرب«، »عتبه« و »عروه« ذکر شده، و برای پدرش   »عبداللّٰه«، »عثمان«، »عنبسه«، »معاو
 از نام‏های: »یزید«، »عَنبَسه«، »هند« و »عتبه« استفاده شده است. نسب او نیز گاه به »عتبة 

یه« می‏رسد. گاه به »خالد بن یزید بن معاو بن ابی‏سُفیان« و 
 محـلّ خـروج او را نیـز »حمـص«، »وادی یابـس«، »ایلیـا« )بیت المقـدّس(، »اندرا« و »روم« 
 نوشته‏اند. مدّت حکومت سُفیانی نیز در بیشتر روایات، نُه ماه دانسته شده است. گزارش‏هایی 

گفته‏اند. نیز زمان حکومت او را سه سال‏ونیم یا به اندازه‏ی دوره‏ی بارداری شتر 1 

خَسْف در بیداء
ح: دومی یعنی »خَسْف در بیداء« چطور؟

 ش: »خَسْـف« در لغـت به‏معنـای »فـرو بـردن« اسـت. مشـهورترین اشـاره بـه خَسـف لشـکر 
سُفیانی در منطقه‏ای به‏نام بیدا در بین مکّه و مدینه یا منطقه‏ای نزدیک به مدینه است.2

ح: پس این نشانه به محکمی سُفیانی نیست؟
یم.  ش: در این مورد چند مدل حدیث دار

◦  بعضی روایات یکی از نشانه‏های ظهور امام مهدی؟عج؟ را خَسْف در بیدا و در 	
مواردی آن را از علایم حتمی دانسته‏اند.3

الغیبة طوسی، ص 450.  معجم البلدان، ج 1، ص 523. 1.	 	.2
3.	الغیبة نُعمانی، ص 265، ح 15؛ و ص 270، ح 21؛ الغیبة طوسی، ص 437. 
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◦ که در 	 گروه را با فردی می‏دانند  کرده و مبارزه این   بعضی به خَسْف در بیدا اشاره 
گرفته است.1 خانه‏ی خدا پناه 

◦  بعضی روایات میان سُفیانی و بیدا ارتباط برقرار کرده و می‏گویند: »لشکر سُفیانی 	
در بیدا فروخواهد رفت.«2

ح: یعنی پایه‏ی حتمی‏بودن سُست است.
 ش: چون نشانه‏بودن سُفیانی برای ظهور حتمی است؛ و اشاره به خَسْف و فرو رفتن لشکر 
گر چه   او در بیدا هم پشتوانه‏ی مناسب و معتبری در متون حدیثی شیعه و سنّی دارد. بنابراین ا
 کمی از خودسُـفیانی ضعیف‏تر اسـت، امّا بر اصل نشـانه‏بودن آن برای ظهور‏ی صحّه نسـبی 

می‏گذارد.

قتل نفْس زکیّه
ح: اعتبار »قتل نفْس زکیّه« چطور؟

 ش: کشته‏شـدن نفْـس زکیّـه یکـی دیگر از نشـانه‏های مشـهور ظهور اسـت. این علامت در 
احادیث شیعه و سُنّی وجود دارد. در منابع شیعه به‏عنوان نشانه‏ای حتمی معرّفی می‏شود.

کیست؟ ح: منظور از نفْس زکیّه، 
 ش: شخص خاصّی تعیین نشده است. بلکه انسانی صالح و با تقواست. به‏نظرِ بعضی، 
 انتساب به سادات حسنی از ویژگی‏هایی است که برای نفْس زکیّه گفته شده است. لذا، نفْس 
 زکیّه همان سیّد حسنی است؛ ولی شهرت نفْس زکیّه و روایات متعدّدی که درباره‏ی او رسیده 

است، علامت بودن او را اثبات می‏کند.
 با توجّه به مجموعه متون می‏توان گفت که نفْس زکیّه، یکی از علایم مشهور و حتمیِ ظهور 

که درباره‏ی او و شهادت او، روایات معتبری وجود دارد. است 
که مشخّص نیست؟ ح: جزییّات 

ش: نه، مثل دیگر علایم، جزییّات مرتبط با او از ابهام برخوردار است.
ح: پس خروج و قیام فردی به‏نام سیدحسنی، همان نفْس زکیّه است؟

یخ مدینه، ج 1، ص 310.  مُسند ابن‏حنبل، ج 6، ص 105؛ تار 	.1
الفتن، ابن‏حماد، ج 1، ص 202 )باب الخَسْف بجیش السُفیانی(.  	.2
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 ش: بله. چون هر چند یکی از نشانه‏های مشهور درباره‏ی ظهور قیام سیّد حسنی است، 
 امّا احادیثی که درباره‏ی آن وجود دارد، از نظر سند یا منبع، اشکال دارند و تنها روایت صحیح 

که آن هم از نظر محتوا قابل قبول نیست. کافی است  آن در روضه‏ی 
ح: بالاخره نتیجه‏ی آخر چیست؟

 ش: ضعف منبع، سند و متن این احادیث چنین نتیجه می‏دهد که قیام حسنی قبل از 
 ظهور، چیزی نیست که بتوان به شیوه‏ی علمی آن را اثبات کرد. بنابراین شاید بتوان گفت که 

مقصود از سیّد حسنی، همان نفْس زکیّه است.

ندای آسمانی
کتب اهل تسنّن هم دیده‏ام. یاد از آن بحث می‏شود. من در  که ز ح: ندای آسمانی 

 ش: بله. این نشانه از محکم‏ترین نشانه‏های ظهور است. ندایی از آسمان که گاه از آن به 
 »صیحـه« تعبیـر می‏شـود. بـر اسـاس احادیـث، ایـن علامـت نیـز حتمـی اسـت. موضـوع نـدای 
 آسـمانی، بـه منابـع شـیعه اختصـاص نـدارد؛ بلکـه در احادیـث اهل‏سُـنّت هـم فـراوان آمـده 

است.
 فراوانـیِ احادیـث نـدای آسـمانی بـه انـدازه‏ای اسـت که برای نمونـه در »الغیبـة نُعمانی« از 

شصت‏وهشت حدیث باب علایم، سی حدیث درباره‏ی این نشانه سخن می‏گوید.
ح: پس این دیگر بحث ندارد؟

ش: به‏نظرم نه.

قیام یمانی
‏حتمی نبود؛ آن هم قیام یمانی است. که حتمیِّ ح: یک مورد ماند 

کـه همزمـان با شـورش سُـفیانی قیام خـود را از یمن   ش: منظـور از یمانـی، شـخصی اسـت 
ی است، و یمانی از هواداران   آغاز می‏کند؛ با این تفاوت که شورش سُفیانی در برابر قیام مهدو
ی مردم را به امام؟عج؟ دعوت می‏کند. در مورد یمانی، اطّلاعات   امام مهدی؟عج؟ است. و

کمی وجود دارد.
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 بر اساس حدیثی معتبر که از امام صادق؟س؟ نقل شده، قیام یمانی در کنار شورش سُفیانی، 
 صیحه‏ی آسمانی، قتل نفْس زکیّه، و فرو رفتن )لشکر سُفیانی( در سرزمین بیدا، از نشانه‏های 
 حتمی ظهور است. سه حدیث معتبر در مورد یمانی هست. بر پایه‏ی بعضی احادیث، پرچمی 
کـه بـه دنبـال او بـه حرکـت در می‏آینـد، در رسـیدن بـه حـق   کـه یمانـی بلنـد می‏کنـد و کسـانی 
 و امـام زمـان؟عج؟ در مسـیر هدایـت بهتـری نسـبت بـه سـیّد حسـنی و یـاران او قـرار دارنـد،1 
 که شاید دلیل این امر این باشد که بنا بر حدیثی از امام صادق؟س؟ تمامی یاران سیّد حسنی، 

از جمله یاوران امام مهدی؟عج؟ نمی‏شوند.2
ح: با سه حدیث، نتیجه چه می‏شود؟

 ش: نتیجه‏ی نهایی این‏که این علامت در کنار ظهور سُفیانی و بعضی علامات دیگر، دارای 
گر چه همانند علایم پیشین، به جزییّات مطرح شده در آن متون نمی‏توان   دلیل معتبر است. ا

کرد. اعتماد 

حتمی‏های غیرمعتبر
قیام خراسانی

 ح: در عامّـه‏ی مـردم، از قیـام فـردی به‏نـام سـیّد خراسـانی نـام بـرده می‏شـود و از مهم‏تریـن 
نشانه‏های ظهور به‏شمار می‏رود. درحالی‏که در میان نشانه‏های حتمی نبود؟

 ش: اوّلًا باید توجّه داشت که عنوان سیّد برای خراسانی درست نیست؛ و در دو سه روایتی 
ی یا علوی بودنش نیست. که درباره‏ی این نشانه وجود دارد، حرفی از سیادت و

◦  حدیـث اوّل بـه امـام صادق؟س؟ منسـوب اسـت که فرمود: »پیـش از این امر، پنج 	
علامت وجود دارد: ندا، سُفیانی، خراسانی، نفْس زکیّه و خَسْف در بیدا.«3
که تضعیف شده‏اند.4 امّا در سند این روایت، محمّد رازی و ابوسمینه وجود دارند 

ح: این‏که خراسانی، یمانی و سُفیانی در یک روز قیام کنند، با دیگر احادیثْ تناقض ندارد؟
 ش: این‏که سه حادثه‏ی مهم در یک روز اتّفاق بیفتد، جای تامّل دارد. در هیچ حدیثی از این 
 سه نفر )سُفیانی، یمانی و خراسانی( در کنار هم یاد نشده؛ به‏خصوص که خراسانی در دو روایتْ 

کتاب الغیبة، ص 253، ح 13؛ الارشاد، ج 2، ص 375.  	.1
الهدایة الکبری، ص 402؛ مختصر بصائر الدّرجات، ص 188.  	.2

رجال نجاشی، ج 2، ص 226 و 216. 3.	الغیبة نُعمانی، ص 301.  	.4



ݠ295 	B 	���� ����������� � 	

یان، در نامِ او به اشتباه افتاده باشند. از مجموع  ی یا راو  بیشتر نیامده، و به‏نظر می‏رسد که راو
فان آن‏ها چنین 

ّ
 کتب متاخّر و معاصری که از خراسانی یاد کرده‏اند، استفاده می‏شود که مول

کرده و آن را رواج   عنوان و نشانه‏ای را از بعضی احادیث مربوط به‏خراسان یا غیر آن برداشت 
 داده‏اند؛ وگرنه در احادیث علایم، چنین شهرتی وجود ندارد و یکی دو روایت نقل شده هم برای 

کافی نیست. استناد به آن 

انتشار علوم اهل‏بیت؟سهم؟ از قم
گفته می‏شود. ح: انتشار علوم اهل‏بیت؟سهم؟ از قم هم مکرّر در عامّه‏ی مردم 

یخ قم از امام صادق؟س؟ نقل شده است که در زمان غیبت، قم و مردم   ش: در کتاب تار
ی زمین خواهند بود. چون علم از کوفه رخت بر می‏بندد و در قم آشکار می‏شود،   آن، حجّت بر رو
 بعد از آن‏جا به دیگر مناطق منتشر شده و مشرق و مغرب را فرا می‏گیرد. آنگاه قائم؟عج؟ ظهور 

کرد. خواهد 
که به حقیقت پیوسـته اسـت. دلیلی هم برای جعل آن هم   این مطلب، واقعیّتی اسـت 
 نیست. زیرا آن زمان که این مطلب نقل شده است، کسی گمان نمی‏کرد که قم، مرکزی برای 
 علوم آل‏محمّد؟ص؟ شود. بنابراین دلیلی برای ردّ این خبر وجود نخواهد داشت؛ و آن را باید از 

کرده‏اند، دانست. که ائمّه؟سهم؟ از آن اطّلاع داشته و اعلام  اخبار غیبی‏ی 
ح: این درست، امّا نشانه‏ی ظهور هم هست؟

 ش: این‏که انتشار علوم از قم، نشانه‏ای برای ظهور باشد، و این‏که فاصله‏ی انتشار علوم 
 اهل‏بیت؟سهم؟ از قم با ظهور چه قدر است، روشن نیست. لذا نمی‏توان از این خبر، نشانه‏ای برای 

کرد. ظهور برداشت 

طلوع خورشید از مغرب
 ح: طلـوع خورشـید از مغـرب هـم عبـارت عامیانـه‏ای اسـت که حتّی پـدرم می‏گفت زمان 
 انقلاب مردم می‏گفتند خورشید از مغرب طلوع می‏کند. محقّق شد؛ چون امام خمینی؟ره؟ 

یس آمد. از پار
 ش: طلوع خورشید از مغرب عنوان دیگری است که بعضی آن را نشانه‏ی ظهور می‏دانند. 
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 امّا به‏نظر می‏رسد بیش از آن که آن را نشانه‏ی ظهور بدانیم، نشانه‏ی قیامت باشد. روشن است 
 که حرکت خورشید در نظام کهکشانی خود به‏گونه‏ای دقیق و حساب شده است که تغییر جهت 
 بدین‏گونه را نمی‏پذیرد. لذا علامت بودن طلوع خورشید از مغرب، نشانه‏ی پایان دوره‏ی زمین 

کیهانی است. لذا جزو اشراط السّاعة معرّفی شده است. و نظام 
ح: پس جزو علایم ظهور نیست؟
ش: نه، جزو علایم ظهور نیست.

یم. ح: خوب حالا به توضیح جزییّات نشانه‏های حتمی بپرداز

حتمی بودن شورش سُفیانی
یم، همان نشـانه‏های حتمی و غیرحتمی   ش: امّا ازنشـانه‏های مربوط به اهل‏سُـنّت بگذر

کنیم. خودمان را صحبت 
ح: بسیار خوب. بفرمایید.

که مطرح است، خروج سُفیانی است. ش: مهم‏ترین نشانه‏ی ظهور 
ح: در هر جا بحث ظهور هست، بحث سُفیانی هم هست.

ش: بله. بیش از صد حدیث در مورد سُفیانی با جزییّات نقل شده است.
ح: همه را می‏بینیم؟

کافی است. ش: نه، طبق قرار در هر مورد یک یا دو حدیث 

وج سُفیانی خر
◦  الغیبة نُعمانی: با سندش به‏نقل از عبد الملک بن اَعیَن، نزد امام باقر؟س؟ بودم که 	

 سخن از قائم؟عج؟ به میان آمد. به ایشان گفتم: »امیدوار باشم که ظهور نزدیک 
 باشد، بی‏آن‏که سُفیانی به کار باشد؟« فرمود: »نه. به‏خدا سوگند، او از امور حتمی 

گزیر است.«1 و نا
◦  الغیبة نُعمانی: با سندش به‏نقل از حمران بن اعین، امام باقر؟س؟ درباره‏ی سخن 	

یم:   خدای متعال: »بعد اَجَلی را تقدیر کرد و اَجَلی نیز نزد اوست.« فرمود: »دو اجل دار

الغیبة نُعمانی، ص 301، ح 4 )با سند موثّق(. 	.1
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ق.« پرسیدم: »اجل حتمی چیست؟« فرمود: »آن‏که جز آن 
ّ
 اجل حتمی و اجل معل

کـدام اسـت؟« فرمود: »آن که خـدا در آن تغییر  ـق 
ّ
 نمی‏شـود.« پرسـیدم: »اجـل معل

ـق )و قابل تغییر( باشـد.« 
ّ
کـه اَجَـل سُـفیانی، معل  می‏دهـد.« گفتـم: »مـن امیـدوارم 

امام باقر؟س؟ فرمود: »نه. به‏خدا سوگند آن جزو حتمی‏هاست.«1
کجا بشناسیم؟ ح: این‏که خیلی محکم شد. حالا این سُفیانی را از 

ش: حدیث‏ها را ببینیم تا بشناسیم.

ویژگی‏های سُفیانی
◦ گفتـم: 	 ـم بـن بشـیر بـه امـام زین‏العابدیـن؟س؟ 

َ
 الغیبـة طوسـی؟ره؟: به‏نقـل از حَذل

کن، و نشـانه‏ها و علامت‏های آن را به من   »خروج مهدی؟عج؟ را برایم توصیف 
 بشناسان.« فرمود: »پیش از خروجِ او، مردی به‏نام عوف سُلمی در سرزمین جزیره2
 خروج می‏کند که جایگاهش تکریت اسـت؛ و در مسـجد دمشـق کشته می‏شود. 
 پس از آن، شعیب بن صالح از سمرقند خروج می‏کند و بعد سُفیانی ملعون که از 
 نسل عتبة بن ابی‏سُفیان است از بیابان خشک خروج می‏کند؛ و چون او ظهور کند، 

مهدی پنهان می‏شود، و پس از آن )مهدی( خروج می‏کند.«3
◦  الفتن: ابن‏حمّاد به‏نقل از محمّد بن جعفر، از علی؟س؟: »سُفیانی از نسل خالد بن 	

 یزید بن ابی‏سُفیان است، مردی با سری ستبر، آبله‏رو با لکّه‏ی سپیدی در چشمش. 
 او از اطراف شهر دمشق، از بیابانی به‏نام بیابان خشک در یک گروه هفت‏نفره خروج 
کـه بـرای یـک تـن از آنـان پرچمی بسـته شـده اسـت کـه آن را همـواره پیروز   می‏کنـد 
 می‏بینند. سی مایل پیش می‏تازند و کسی آن پرچم را نمی‏بیند و آهنگ آن نمی‏کند؛ 

جز این‏که از برابرش می‏گریزد.«4
◦ گر 	  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از عمر بن یزید، امام صادق؟س؟ به من فرمود: »ا

کبودچشم،   سُفیانی را می‏دیدی، او را خبیث‏ترینِ مردم می‏یافتی؛ بور، سرخ‏رو و 

الغیبة نُعمانی، ص 301، ح 5 )با سند موثّق(؛ و ح 6 )به‏نقل از فضیل بن یسار با عبارت مشابه(. 	.1
منطقه‏ی محصور میان دو رود دجله و فرات در شمال عراق.  	.2

3.	الغیبة طوسی، ص 443، ح 437؛ الخرائج و الجرائح، ج 3، ص 1155، ح 61.
کنز العمّال، ج 11، ص 284، ح 31535.  الفتن، ج 1، ص 279، ح 812؛  	.4
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 که می‏گوید: خدایا انتقامم را می‏گیرم، انتقامم را می‏گیرم، هر چند با رفتن در آتش 
 باشد. او آن اندازه خبیث است که یکی از کنیزانش را که از او فرزند دارد، زنده به‏گور 

که جایش را نشان دهد.«1 می‏کند، مبادا 
که از ابوسُفیان هست؟ ح: البتّه منظور حدیث‏ها این است 

کرده‏اند. ش: بله. اسم پدرش هم ذکر 
یخی است یا اعتقادی؟ ح: اسم پدر تار

یخی است. ش: خروج سُفیانی اعتقادی و حتمی؛ امّا نام پدر وسایر نشانه‏های او تار
یم؟ ح: زمانی برای خروج سُفیانی دار

 ش: شاید مهم‏ترین مورد، زمان خروج او در ماه رجب است. حدیث‏های زیر حتمی بودن 
و بعضی علایم دیگر را هم مطرح می‏کند.

زمان شورش سُفیانی
◦ ـی بن خنیس، امام صـادق؟س؟ فرمود: »کار 	

ّ
 کمال الدّیـن: بـا سـندش به‏نقـل از معل

 سُفیانی، از امور حتمی است و خروج او در ماه رجب است؛ و ابتدا تا انتهای خروج 
 و شورش او پانزده ماه است. شش ماه می‏جنگد و چون مناطق پنج‏گانه)ی شام 
 یعنـی دمشـق، حمـص، فلسـطین، اردن و قنسـرین( را بـه تصـرّف در آورد، نُـه مـاه 

فرمان‏روایی می‏کند، و یک روز هم بیشتر نمی‏شود.2
◦  الغیبة نُعمانی: با سندش به‏نقل از عیسی بن اعین، امام صادق؟س؟ فرمود: »)خروج( 	

سُفیانی از امور حتمی است، و خروجش در ماه رجب است.3
گفته‏اند. از سال خروج خبری نیست؟ ح: زمان را فقط ماه رجب 

ش: چرا این حدیث‏ها را ببینیم:

وج سُفیانی، خراسانی و یمانی در یک سال خر
◦  الارشاد: با سندش به‏نقل از بکر بن محمّد امام صادق؟س؟ فرمود: »خروج سه نفر 	

کمال الدّین، ص 651، ح 10 )با سند حسن مثل صحیح(.  	.1
کمال الدّین، ص 652، ح 15 )با سند معتبر(؛ و ص 650، ح 5؛ امالی طوسی، ص 679، ح 1442. 	.2

3.	الغیبة نُعمانی، ص 300، ح 2. 
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 سُفیانی، خراسانی و یمانی ــ ، در یک سال، در یک ماه و در یک روز است؛ و هیچ 
کدام ره‏یافته‏تر از یمانی نیستند. زیرا او به‏طرف حق می‏خواند.«1

وج سُفیانی و امام مهدی؟عج؟ در یک سال خر
◦  الغیبة نُعمانی: با سندش به‏نقل از محمّد بن مسلم، امام باقر؟س؟ فرمود: »)خروج( 	

سُفیانی و قائم؟عج؟ در یک سال است.«2
ح: پس همزمان با ظهور است؟

ی سُفیانی بحث می‏شود. ش: بله. به‏همین دلیل است این‏قدر رو
ح: راستی! محلّ خروج سُفیانی هم در احادیث تعیین شده و معلوم است؟

یاد است. اتّفاقاً در مود مکان خروج، هم شیعه  گفتم در مورد سُفیانی حدیث ز  ش: بله. 
و هم سُنّی روایت دارد.

ح: پس ببینیم.
ش: بفرمایید:

وج سُفیانی محلّ خر
◦  المستدرک علی الصّحیحین: با سندش به‏نقل از امّ‏سلمه، پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: 	

 »برای مردی از امّتم، میان رُکن )حجرالاسود( و مقام )ابراهیم(، از افرادی به تعداد 
گریزان عراق و نیکان شام  گروهی از دنیا گرفته می‏شود؛ و   جنگ‏آوران بدر بیعت 
یارویی با او( از شام بیرون می‏آیند، و چون به   به او می‏پیوندند، و لشکری )برای رو
 صحرای میان مدینه و مکّه می‏رسند، در زمین فرو می‏روند. بعد مردی از قریش که 
کـه خداونـد آنـان  کَلـب می‏رسـد، به‏طـرف او می‏آیـد؛   از طـرف مـادری بـه قبیلـه‏ی 
کام در آن روزگار کسی است که از   را شکست می‏دهد.« و فرمود: »گفته می‏شود نا

کَلب بی‏بهره ماند.«3 غنیمت 

الارشاد، ج 2، ص 375؛ الغیبة طوسی، ص 446، ح 443؛ اعلام الوری، ج 2، ص 284. 	.1
الغیبة نُعمانی، ص 267، ح 36. 	.2

 3.	المستدرک علی الصّحیحین، ج 4، ص 478، ح 8328؛ المعجم الکبیر، ج 23، ص 295، ح 656؛ المعجم الاوسط، 
کنز العمّال، ج 14، ص 271، ح 38696.  ج 9، ص 175، ح 9459؛ 
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ح: گفتید سُفیانی با امام مهدی؟عج؟ در یک سال خروج می‏کند؟
گفته‏اند. ش: من نگفتم، حدیث‏ها 

ح: بنابراین مدّت خروج او بیش از یک سال نیست؟
ش: اتّفاقاً زمان تعیین شده است. ببینید:

وایی سُفیانی مدّت فرمان‏ر
◦  الغیبة طوسی؟ره؟: با سندش به‏نقل از محمّد بن مسلم شنیدم که امام صادق؟س؟ 	

 می‏فرماید: »فرمان‏روایی سُفیانی پس از غلبه‏اش بر پنج منطقه، به اندازه‏ی بارداری 
یک زن طول می‏کشد.«1

◦  الغیبة نُعمانی: با سندش به‏نقل از عیسی بن اَعین: امام صادق؟س؟ فرمود: »)خروج( 	
 سُفیانی، از امور حتمی است، و آن در رجب است و ابتدا تا انتهای خروجش، پانزده 
 ماه طول می‏کشد که شش ماه را می‏جنگد، و چون مناطق پنج‏گانه را به‏چنگ آورد، 

نُه ماه فرمان‏روایی می‏کند، و یک روز هم بیشتر نمی‏شود.«2
ح: یک‏بار هم پیش‏بینی من درست درآمد. حدود یک‏سال حکومت می‏کند.

که شش ماه جنگ و نُه ماه حکومت می‏کند. کامل‏تر باشد  ش: بله. شاید حدیث آخر 
ح: توی همین پانزده ماه با امام مهدی؟عج؟ هم جنگ دارد؟

ش: بله. امّا اسناد خودش یک نشانه بود.
ح: چطور؟

 ش: چون خَسْف بیداء نشانه‏ی حتمی بود؛ پس جنگ سُفیانی با خَسْف بیداء روایت کاملًا 
مستدرک دارد. ببینید:

خَسْف بیداء
جنگ سُفیانی با امام مهدی؟عج؟ 

◦  الفتـن: ابن‏حمّـاد بـا سـندش به‏نقـل از عیّاش بـن عبّاس قِتبانی، از کسـی علی بن 	
کثر پانزده هزار   ابی‏طالب؟سهما؟ فرمود: »)قائم؟عج؟( با حدّاقل دوازده هزار نفر و حدّ ا
 نفر حرکت می‏کند، و شعارشان »بمیران، بمیران« است؛ تا این‏که سُفیانی با آنان 

الغیبة طوسی، ص 449، ح 452 )با سند معتبر(. الغیبة نُعمانی، ص 299، ح 1 )با سند موثّق(.1.	 	.2
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ی را   رو می‏شود و می‏گوید: »مرا نزد پسرعمویم ببرید تا با او سخن بگویم.« و  رو در
 نزد او می‏آورند و با او سخن می‏گوید. سُفیانی تسلیم او می‏شود، و با ایشان بیعت 
 می‏کنـد؛ و چـون به‏طـرف یارانـش بـاز می‏گردد، قبیله‏ی کلب )که بیشـتر یارانش را 
 تشـکیل می‏دهنـد( پشـیمانش می‏کننـد، و باز می‏گـردد و می‏خواهد که بیعتش را 

نادیده بگیرد. 
 او )قائم؟عج؟( هم آن را نادیده می‏گیرد و با لشکر سُفیانی که مرکّب از هفت پرچم 
 است و هر کدام در اندیشه‏ی فرمان‏روایی خود هستند، می‏جنگد و آنان را شکست 

می‏دهد.«1
ح: محلّ درگیری او معلوم است؟

ی است که سُفیانی شکست می‏خورد 
ّ
 ش: بله، قبلًا بدون ذکر حدیث دیدیم؛ و گفتیم محل

و به‏زمین فرو می‏رود. این منطقه بین مکّه و مدینه است، و به بیدا معروف است.
یم؟ ح: برای این‏ها حدیث دار

ش: بله. ببینید:

و رفتن لشکر سُفیانی در بیداء2 به‏زمین فر
◦ ی )حلبی(، امام باقر؟س؟ فرمود: »… بعد 	

ّ
 تفسیر العیّاشی: به‏نقل از عبد الاعلی جبل

 لشکر سُفیانی به‏طرف او بیرون می‏آید و خداوند به زمین فرمان می‏دهد تا آنان را از 
 زیر پاهای‏شان بگیرد و این، همان سخن خداوند است: »و کاش آنگاه را می‏دیدی 
گرفتـه می‏شـوند  گریـزی ندارنـد و از جایـی نزدیـک، فـرو   کـه هراسـان شـده‏اند و راه 
یده   و می‏گویند: به آن ایمان آوردیم« یعنی به قائم خاندان محمّد؟ص؟، »و به او کفر ورز
 بودند« یعنی به قائم خاندان محمّد؟ص؟، )تا پایان سوره(؛ و جز دو تن از آنان به‏نام 

الفتن، ج 1، ص 350، ح 1013.  	.1
بیداء: فلات کوچکی است از شن بر سر راه مدینه و مکّه در یک میلی مسجد شجره که میقات اهل مدینه است. موقعی  	.2 
یم، نام آن »معرّس« اسـت. پیامبر خدا؟ص؟ در   که از این فلات به‏طرف مدینه سـرازیر شـویم و فلات را پشـت سـر بگذار
 مراجعت به مدینه، ساعتی در این‏جا فرود می‏آمد تا بیاساید. موقعی که از این فلات به‏طرف مکّه سرازیر شویم، نام آن 
کراهت دارد؛ زیرا پیامبر خدا؟ص؟ فرموده است:   »ذات جیش« است. توقّف در بیداء و از جمله نماز خواندن در آن، 
 »در این محل، لشکری از مردمان خبیث، به زمین فرو می‏روند.« گویا نام »ذات جیش« از همین حدیث، بر سر زبان‏ها 

کافی، ج 2، ص 303[  مانده است. ]گزیده‏ی 
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 »وتر« و »وُتَیر« از قبیله‏ی مراد؛ باقی نمی‏مانند و این دو نیز سر و صورت‏شان وارونه 
گاه   است، و عقب‏عقب راه می‏روند؛ و مردم را از آنچه بر سر همراهان‏شان آمده، آ

می‏کنند….«
ح: پس خَسف در بیداء هم نشانِ حتمی است؟

ش: شیعه آن را نشانه‏ی حتمی ظهور می‏داند. اهل تسنّن آن را نشانه‏ی قیامت می‏دانند. 
دو نگاه را ببینیم:

◦  الغیبة نُعمانی: با سندش به‏نقل از حمران بن اعین، امام صادق؟س؟ فرمود: »از امور 	
 حتمی که پیش از قیام قائم اتّفاق می‏افتد، خروج سُفیانی است و نیز فرو رفتن زمین 

کشته‏شدن نفْس زکیّه و )ندای( منادی آسمانی است.«1 در بیداء و 
ح: این‏که نگاه شیعه بود؟

ش: بله، این هم سُنّی:
◦  مُسند ابن‏حنبل: با سندش به‏نقل از بقیره، همسر قعقعاع بن ابی‏حدرد شنیدم که 	

 پیامبر خدا؟ص؟ بر منبر می‏فرماید: »هنگامی که شنیدید لشکری در همین نزدیکی 
که( قیامت نزدیک شده است.«2 مدینه به زمین فرو رفته است، )بدانید 

کشته‏شدن سُفیانی
کشته می‏شود؟ ح: سُفیانی در بیدا 

 ش: بر اساس حدیث زیر، امام مهدی؟عج؟ او را می‏کشد؛ امّا »کجا و چگونه« مطرح نشده 
است، یا سند معیّنی ندارد.

◦  کافـی: بـا سـندش …، امـام صادق؟س؟ فرمود: »… واه، واه! مـن، امام )قائمِ( این‏ها 	
که سُفیانی را می‏کشد؟«3 نیستم. آیا نمی‏دانند فقط اوست 

کشته‏شدن نفْس زکیّه بود. ح: از حتمی‏ها یکی، 

الغیبة نُعمانی، ص 264، ح 26 )با سند موثّق(. 	.1
کنـز العمّـال، ج 14، ص  مُسـند ابن‏حنبـل، ج 10، ص 322، ح 27199؛ المعجـم الکبیـر، ج 24، ص 203، ح 522؛  	.2

210، ح 38421. 
3.	کافی، ج 8، ص 331، ح 509.
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کشته‏شدن نفْس زکیّه
یم. ببینید: یاد دار ش: بله، این هم از علایم حتمی ظهور است و حدیث هم ز

◦  کافی: به‏نقل از عمر بن حنظله شنیدم که امام صادق؟س؟ می‏فرماید: »پنج نشانه 	
 پیش از قیام قائم اسـت: بانگ )آسـمانی(، )خروج( سُـفیانی، فرو رفتن )سـپاه او( 

کشته‏شدن نفْس زکیّه و )خروج( یمانی.«1 در زمین، 
ح: یک‏مرتبه همین‏جا مکان و زمان شهادت نفْس زکیّه را هم بفرمایید.

یاد است. ش: درباره‏ی آن هم حدیث ز
ح: این نفْس زکیّه معلوم نیست چه مشخّصاتی دارد؟

گفته‏اند: »نفْس زکیّه.« یاد نه. دربعضی روایات اسمش آمده، در خیلی‏ها نه. فقط  ش: ز
کشته‏شدن نفْس زکیّه مقدّمه یا نشانه‏ی ظهور است. در زمان ظهور نیست؟ ح: پس 

 ش: بله، در زمان ظهور نیست. حتّی در بعضی احادیث، مدّت بعد از کشته‏شدن و ظهور 
گفته‏اند. ببینید: را 

◦ که امام باقر؟س؟ 	  کمال الدّین: با سـندش به‏نقل از محمّد بن مسـلم ثقفی شـنیدم 
 می‏فرماید: »هنگامی که مردان، خود را به‏زنان و زنان، خود را به‏مردان شبیه کنند…، 
 و جوانی از خاندان محمّد؟ص؟ میان رُکن )حجرالاسود( و مقام )ابراهیم( که نامش 
ـ نفْس زکیّه ــ است، کشته شود؛ و بانگی از آسمان آید که حق نزد   محمّد بن حسن ـ

او و شیعه‏ی اوست، این هنگام خروج قائم ماست.«2
◦  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از صالح )بن میثم(، وابسته بنی‏عذراء، شنیدم که 	

 امام صادق؟س؟ می‏فرماید: »میان قیام قائم خاندان محمّد؟ص؟ و کشته‏شدن نفْس 
زکیّه، تنها پانزده شب فاصله است.«3

ح: نفْس زکیّه هم تمام شد یا ادامه دارد؟
 ش: برای هر کدام می‏توان چندین حدیث دیگر ذکر کرد؛ امّا قرار شد هر کدام یکی‏دو حدیث 

باشد. بله، این هم تمام شد.

کمال الدّیـن، ص 650، ح 7؛ الغیبـة طوسـی، ص 436، ح 427  کافـی، ج 8، ص 310، ح 483 )بـا سـند معتبـر(؛  	.1 
 )همه‏ی این منابع با سند معتبر(؛ الغیبة نُعمانی، ص 252، ح 9 )در همه‏ی این منابع، »فرو شدن در زمین در بیداء« 

آمده است(.
کمال الدّین، ص 330، ح 16؛ اعلام الوری، ج 2، ص 291. 	.2

3.	کمال الدّین، ص 649، ح 2؛ الغیبة طوسی، ص 445، ح 440؛ الخرائج و الجرائح، ج 3، ص 1162.
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ح: نشانه‏ی مهم بعدی به‏نظرم خروج یمانی باشد؟
ش: بله. این چند نشانه، تفکیک ناپذیرند. اوّل حتمی بودن را ببینید:

وج یمانی خر
◦ کـه امـام صـادق؟س؟ 	  کمال الدّیـن: بـا سـندش به‏نقـل از عمـر بـن حنظلـه شـنیدم 

 می‏فرماید: »پنج نشانه‏ی حتمی پیش از قیام قائم هست: )خروج( یمانی، )خروج( 
 سُـفیانی، بانگ )آسـمانی(، کشته‏شـدن نفْس زکیّه و به زمین فرو رفتن )لشـکری( 

در بیدا.«1
یم سراغ احادیث بیشتر. ح: البتّه این را قبلًا هم داشتیم. برو

 ش: متاسّـفانه احادیـث در ایـن نشـانه‏ی حتمـی از همـه کم‏تـر اسـت. محـلّ خـروج هم در 
که یمن است. مثلًا: که قبلًا هم دیدیم، مبدا قیام یمانی آمده بود  احادیثی 

◦  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از محمّد بن مسلم ثقفی …: »سُفیانی از شام، و یمانی 	
کنند….«2 از یمن خروج 

ح: بله. این را دیده بودیم که از یمن شروع می‏کند. امّا قبل از سُفیانی یا بعد از سُفیانی است؟
ش: همزمان است. یکی از شام، یکی از یمن. ببینید:

همزمانی قیام یمانی و شورش سُفیانی
◦  الغیبة نُعمانی: با سندش به‏نقل از ابوبصیر، امام باقر؟س؟ فرمود: »… خروج سُفیانی، 	

 یمانی و خراسانی، در یک سال و یک ماه و یک روز است؛ و مانند دانه‏های تسبیح 
کسـی   پشـت سـر هم هسـتند، و همه جا جنگ و بیم و هراس اسـت. بدا به حال 
 که با آنان مخالفت ورزد؛ و میان پرچم‏ها، پرچمی راه‏یافته‏تر از پرچم یمانی نیست، 
که شـما را به‏طرف صاحب‏تان )امام زمان؟عج؟( فرا   و آن، پرچم هدایت اسـت 
 می‏خواند؛ و چون یمانی قیام کند، فروش سلاح را بر مردم و مسلمانان حرام می‏کند. 
کـه پرچمش، پرچم هدایت اسـت؛  کـرد، به‏طـرف او برو  کـه یمانـی قیـام   هنگامـی 

کمال الدّین، ص 650، ح 7 )با سند معتبر(. 	.1
کمال الدّین، ص 330، ح 16؛ اعلام الوری، ج 2، ص 291. 	.2
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 و هیچ مسلمانی برایش روا نیست که کار را بر او دشوار کند، که هر کس چنین کند، 
از دوزخیان خواهد بود.1

 ح: می‏خواستم سوالی در مورد خوب یا بد بودن یمانی بپرسم که در حدیث آمده که »او پرچم 
هدایت به‏طرف امام مهدی؟عج؟ دارد.«

ش: بله، یمانی جزو خوب‏هاست.
ح: این هم جزییّات بیشتری ندارد؟

ش: جزییّات مهم نه.
کنم آخرین نشانه‏ی حتمی، ندای آسمانی است؟ ح: نشانه‏ی حتمی بعدی و فکر 

یاد است. امّا نمونه را ببینید: ش: بله. احادیث آن ز

ندای آسمانی
◦ یـاد صیقـل شـنیدم که امـام جعفر 	  الغیبـة طوسـی: بـا سـندش به‏نقـل از حسـن بـن ز

 صادق؟س؟ می‏فرماید: »قائم، قیام نمی‏کند، تا آن که ندا دهنده‏ای از آسمان ندایی 
 می‏دهد که دخترکان در کُنج خانه نیز آن را می‏شنوند؛ و شرق و غرب گیتی نیز آن را 
گر بخواهیم، نشانه‏ای از آسمان برای‏شان   می‏شنوند، و درباره‏ی این موضوع، آیه‏ی »ا

کنند«2 نازل شده است.«3 که در برابرش سر خم  یم  فرود آور
◦  الغیبة نُعمانی: با سـندش به‏نقل از فضیل بن محمّد از بسـتگان محمّد بن راشـد 	

 بَجَلی، امام صادق؟س؟ فرمود: »هان که ندای آسمانی به‏نام قائم، در کتاب خدا 
 بیان شده است.« گفتم: »خدا به‏سامانت کند. در کجا؟« فرمود: »در سوره‏ی شعرا، 
یم.« و امام؟س؟ فرمود:  گر بخواهیم، نشانه‏ای از آسمان برای‏شان فرود می‏آور  آیه‏ی »ا
 »هنگامی که صدا را بشنوند، چنان بی‏حرکت می‏شوند، گویی که پرنده بر سرشان 

نشسته است.«4

الغیبة نُعمانی، ص 253، ح 13. سوره‏ی شعرا، آیه‏ی 1.4.	 	.2
الغیبة نُعمانی، ص 263، ح 23. 3.	الغیبة طوسی، ص 177، ح 134.  	.4
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هنگام ندا
ح: چه زمانی این ندا داده می‏شود؟ وقت معیّنی دارد؟

یاد است. حدیث‏ها را ببینید: ش: متاسّفانه اختلاف در آن ز
یم: ماه رمضان دار

◦  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از حارث بن مغیر، امام صادق؟س؟ فرمود: »بانگی که در 	
ماه رمضان شنیده می‏شود، در شب جمعه بیست‏وسوم ماه رمضان روی می‏دهد.«1

یم: البتّه ماه رجب هم دار
◦  الغیبة طوسی؟ره؟: … امام رضا؟س؟ فرمود: »زمانی اتّفاق می‏افتد که شیعه نسل سوم 	

 از فرزند مرا می‏جویند و نمی‏یابند، … در شادترین حالت خود با آوایی ندا می‏شنود 
 که دور آن را مانند نزدیک می‏شنود، و برای مومنان، رحمت؛ و برای کافران، عذاب 
گفتم: »آن چه ندایی است؟« فرمود: »در ماه رجب با سه صدا از آسمان   است.« 
 ندا داده می‏شوند. یک صدا »هان! لعنت خدا بر ظالمان باد!« است و صدای دوم، 
 »نزدیک‏شدنی، نزدیک شد«، ای گروه مومنان! و )همراه( صدای سوم پیکری نمایان 
 را در سمت چشمه‏ی خورشید می‏بینند و می‏شنوند: »این، امیر مومنان است که 

کند.«« ک  باز شده است تا ظالمان را هلا
یم: ماه محرّم دار

◦  الفتن، ابن‏حمّاد، با سندش به‏نقل از شهر بن حوشب، پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »در 	
 محرّم، ندا دهنده‏ای از آسمان ندا می‏دهد: »هان! برگزیده‏ی خدا از میان خلقش، 

گوش به فرمان و فرمان‏بردارش باشید.««2 فلانی است. 
ح: این اختلاف‏ها برای چیست؟

ش: چون تقریباً هیچ‏کدام قطعی نیست.
ح: این ندا را همه می‏شنوند یا خواص؟

 ش: بر اساس احادیث همه می‏شنوند. حتّی گفته‏اند که هر کسی به زبان خودش می‏شنود. 
ببینید:

کمال الدّین، ص 652، ح 16  	.1
الفتن، ج 1، ص 338، ح 980؛ کنز العمّال، ج 14، ص 274، ح 38705؛ الصّراط المستقیم، ج 2، ص 259، ح 2.  	.2
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هر کس ندا را به زبان خود می‏شنود
◦  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از زراره امام صادق؟س؟ فرمود: »ندا دهنده‏ای به‏نام 	

 قائم ندا می‏دهد.« گفتم: »ندای خصوصی یا عمومی؟« فرمود: »عمومی، به‏گونه‏ای 
کسـی با قائم مخالفت  گفتم: »پس چه  تی آن را به‏زبان خود می‏شـنود.« 

ّ
 که هر مل

 می‏کند، هنگامی که نامِ او )از آسمان( ندا داده شده است؟« فرمود: »ابلیس، آنان را 
وانمی‏نهد تا آن که در پایان همان شب، ندا می‏دهد و مردم را به شک می‏اندازد.«1

گر قرار بود مثلًا عربی باشد، خیلی‏ها نمی‏فهمیدند. ح: این نکته‏ی مهمّی بود. ا
 ش: البتّه من در این مورد و در یکی‏دو مورد بعد، مطالبی دارم که در پایان این بحث‏ها عرض 

می‏کنم.
ح: اشاره‏ای داشته باشید، اصل ماجرا بعد.

 ش: به‏نظر من خیلی از بحث‏های چگونگی اجرای بحث‏های ظهور، شاید از طریق همین 
 رسانه‏های روز باشد؛ که مثلًا یک نفر به یک زبان می‏گوید و به چند زبان ترجمه می‏شود. البتّه 
 یک موضوع مسـتند هم از منبع موثّق شـنیدم که عدّه‏ای در مسـجدالنّبی؟ص؟ سـه شـب یک 
گوشه‏ای از مسجد برای آن‏ها صحبت می‏کند. در شب سوم بعضی افراد با هم   سخنران در 
 صحبـت می‏کننـد؛ متوجّـه می‏شـوند آن سـخنران ایرانـی نبوده، بلکه فارسـی‏زبانان، فارسـی؛ 

عرب‏زبانان، عربی؛ ترک‏زبانان، ترکی؛ اُردوزبانان، اُردو؛ و… می‏شنیدند.
ح: چطور این اتّفاق افتاده است؟

 ش: سی‏وچند سال پیش در مکّه از فرد موثّقی که او را می‏شناسم، شنیدم و مکتوب آن هم 
خواندم.

ح: موثّق در مسجد بوده یا شنیده بود؟
ش: فرد موثّق در مسجد بوده است.

ح: این یعنی بدون ترجمه و به‏صورت معجزه هم عملی است؟
ش: حتماً می‏تواند باشد؛ امّا احتمال رسانه‏ی علمی جدید هم هست.

ح: درست است. نشانه‏های غیرحتمی چه چیزهایی هستند؟

کمال الدّین، ص 650، ح 8 )با سند صحیح(. 	.1
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نشانه‏های غیرحتمی
که اهمیّتی دارند، به اختصار  یادند. لذا غیرمهم‏ها فقط عنوان آن‏ها و آن‏ها   ش: خیلی ز

توضیح می‏دهیم.
ح: اوّل مهم‏ها را بگویید، بعد غیرمهم‏ها.

ش: مهم‏ها را می‏گویم. ببینید:
◦ از میان رفتن اسلام حقیقی1	
◦ گیری ظلم و ستم2	 فرا
◦ قیام دعوت‏گران دروغین، 	
◦ کعبه، 	 یارت  جلوگیری از ز
◦ فراوانی اختلاف و زلزله، 	
◦ اختلاف درونیِ شیعه، 	
◦ گیر شدن هراسِ بی‏امان در همه‏ی عراقیان، 	 فرا
◦ فتنه‏های پیاپی، 	
◦ از میان رفتن دو سوم مردم، 	
◦ کوفه و نجف، 	 آتش‏سوزی در حجاز و سیل در 
◦ خورشیدگرفتی و ماه‏گرفتگی در ماه رمضان، 	
◦ فتنه‏ها و بلاهای سیاسی، اقتصادی و جانی، 	
◦ کُشتار فراوان، 	 آشفتگی و 
◦ مرگِ عبداللّٰه )خلیفه(، 	
◦ نشانه‏ی آسمانی، 	

 ح: امروز جلسه‏ای طولانی شد و شما خسته شدید. چون شما چهارشنبه‏ها بیرون جلسه 
یم دفتر ما؛ ناهار خدمت شما باشیم. دوستان دفتر هم از جلسه‏ی قبل  ید، قرار بعد را بگذار  دار

ت برده بودند.
ّ

لذ
 ش: راستش من خیلی اهل ناهار نیستم. ان‏شاءالله قرار ما بعد از نماز ظهر و عصر، ساعت 

2:00 در دفتر شما.

کفایة الاثر، ص 15. العدد القویّة، ص 81-83، ح 143؛  	.1
کنز العمّال، ج 14، ص 275، ح 38708.  المستدرک علی الصّحیحین، ج 4، ص 512، ح 8438؛  	.2
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•  ساعت 2:00 روز چهارشنبه رفتم دفتر آقای دکتر »ح«. دوستان ایشان هم 	
 منتظـر بودنـد. پذیرایـی دفتـر ایشـان خـوب اسـت. چـون شـرکت مشـاور 
 و خدماتی است، مشتری‏ها میهمان می‏شوند و بنا به‏گفته‏ی انگلیسی‏ها: 
 »مشتری، شاه است. لذا باید از شاه خوب پذیرایی کرد.« البتّه پذیرایی 

خوب در این دفاتر بسیار معمول است.

ش: با این همه تنقّلات می‏ترسم از بحث باز بمانیم.
که آن دفعه هم چیزی نخوردید. ح: شما 

کم‏وکسری ندارم. ید بحث پیش برود. فعلًا  ش: باشد، بگذار
یم. کم می‏آور یم،  گر نخو ر که ا ح: ما 

ید، تا مشتری هم بتواند بخورد. ید با هر مشتری مقداری بخور ش: البتّه شما مجبور
 ح: به‏قول بچّه‏های دانشگاه که می‏گویند: »کارمند با چایی زنده است.« ما با مشتری بیشتر 

یم. چای می‏خور
گر یک نفر از ماشین بیاورد،  یم سر بحث. رایانه‏ی دستی من در ماشین مانده است. ا  ش: برو

ممنون می‏شوم.
ح: الان می‏آورند.

ش: ممنون.
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رجعت
ح: این رجعت یا بازگشت شماری از مُردگان، هنگام قیام امام مهدی؟عج؟ چیست؟
 ش: »رجعت« در لغت یعنی »بازگشت«؛ و در اصطلاح یعنی بازگشت جمعی از درگذشتگان 
 مومن و کافر به‏زندگی دنیا به‏هنگام قیام امام مهدی؟عج؟، تا کافران مجازات دنیوی خود را 
کافران، خوشنود گردند.1 دیده، و مومنان نیز ضمن مشارکت در قیام امام؟عج؟ از مجازات 

ول عیسی؟س؟ برای یاری امام؟عج؟ نز
ح: نزول عیسی؟س؟ از آسمان و پیوستن امام مهدی؟عج؟ هم جزو غیرحتمی‏هاست.

 گـزاردن او پشـت سـر امـام مهدی؟عج؟ در میان شـیعه   ش: بلـه، نـزول عیسـی؟س؟ و نماز
 و سـنّی، اجماعـی اسـت.2 روایـات مربـوط بـه این ماجرا به لحاظ مضمونی تعارض آشـکاری 
 ندارند؛ و هر چند بعضی از آن‏ها به‏لحاظ سندی ضعیف‏اند، می‏توان آن‏ها را متواتر یا دست‏کم 

مستفیض دانست.
 در بعضی روایات به مضامین دیگری مانند قتل دجّال و بقای ایشان به مدّت چهل سال 
 اشاره شده است، که نمی‏توان هیچ یک را قطعی دانست.3 این عدم‏قطعیّت در بعضی مسایل 
 مربـوط بـه امـام زمـان؟عج؟ نیـز ماننـد مـدّت توقّـف ایشـان در دنیـا پـس از ظهـور و جنگ‏هـا 
 و برخورد ایشان با پیروان دیگر ادیان وجود دارد؛ امّا عدم‏قطعیّت در بعضی جزییّات، خدشه‏ای 

به اصل آن‏ها وارد نمی‏سازد.
ح: یعنی نزول عیسی؟س؟ جدّی نیست؟

 ش: آنچه از احادیث برمی‏آید، می‏شود به‏قطع یقین رسید که پس از ظهور امام زمان؟عج؟، 
 عیسی؟س؟ از آسمان فرود می‏آید و در نماز به امام مهدی؟عج؟ اقتدا می‏کند. از بعضی روایات 

رسائل الشّریف المرتضی، ج 1، ص 125؛ علم الیقین فی اصول الدّین، ج 2، ص 823. 	.1
کتاب‏های مهم شـیعه و اهل‏سُـنّت، احادیثی در این موضوع  که در احادیث این فصل مشـاهده می‏شـود، در  چنان  	.2 

آمده است. 
کتاب‏هـای مهـم اهل‏سُـنّت ماننـد؛ »صحیـح البُخـاری«، »صحیـح مسـلم«، »سُـنن التّرمـذی«، »مُسـند ابن‏حنبـل«،  	 

یخ دمشق«؛ »کنز العمّال« و …. »سُنن الکبری«، »سُنن ابی‏داوود«، »تار
کتاب‏هـای مهـم شـیعه ماننـد: »کمال الدّین«، »کشـف الغمـة«، »بحار الانـوار«، »الملاحم و الفتن«، »الغیبة طوسـی«،  	 

»الامالی صدوق«، »الاحتجاج«، »عیون اخبار الرّضا؟س؟« و.… 
 3.	هـر چنـد برخـی علمـای اهل‏سُـنّت مانند شـوکانی، برخی از این‏هـا را مانند احادیث مربوط به دجّـال، متواتر می‏دانند 

]عون المعبود، ص 458[ 
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 چنان برمی‏آید که امام؟عج؟ هدایت گروهی از مردم جهان، که ظاهراً شامل کشورهای غربی 
می‏شود؛ و حکومت بر آن‏ها را به عیسی؟س؟ می‏سپارد تا نایب حکومتش در آن مناطق باشد.
 تنها نکته‏ای که شاید باورش برای بعضی از مردم دشوار باشد، نزول عیسی؟س؟ از آسمان 
 است. به‏هر طریق این امر نیز همچون اصل صعود ایشان به آسمان، جزو معجزات الهی است. 
 به گزارش قرآن کریم، خداوند امر را بر دشمنان ایشان مشتبه کرد و آنان نتوانستند بر ایشان چیره 
که این  کِشند و بُکُشند؛ بلکه خداوند او را به‏طرف خود برد. چنان  ی را به صلیب   شوند و و
 موضوع معجزه است و هیچ مومنی در آن تردید نمی‏کند، در بازگشت ایشان هم جای هیچ 

تردیدی نیست. 
کتاب به عیسـی؟س؟ پیش از مرگش تصریح می‏کند  کریم به ایمان مجدّد اهل   زیرا قرآن 
؛1 و هیچ 

ً
دا ه�ی

َ هِمْ �ش �یْ
َ
و�نُ عَل

ُ
ک امَة�ِ �یَ �ی �قِ

ْ
وْمَ ال َ هِ وَ �ی لَ مَوْ�تِ �بْ

هِ �قَ  �بِ
�نَّ
مِ�نَ �ؤْ �یُ

َ
ّٰا ل ا�بِ اِل کِ�ت

ْ
هْلِ ال

َ
 و می‏فرماید: »وَ اِ�نْ مِ�نْ ا

که پیش از مرگش به او ایمان آورد و عیسی در روز قیامت  کتاب نیست، مگر آن   یک از اهل 
گواهی خواهد داد.« به ایمان‏شان 

 این آیه نشان می‏دهد که عیسی؟س؟ را بازگشتی دوباره است که در آن بازگشت، ایمان آوردن 
یخ که تا کنون ایمان همه‏ی اهل کتاب به ایشان   اهل کتاب اتّفاق می‏افتد؛ وگرنه به‏گواهی تار

محقّق نشده است. 
 یهودیان که وضع‏شان روشن است. مسیحیان نیز با اعتقادات نادرستی که درباره‏ی ایشان 
 دارنـد، ایمان‏شـان بـه حضـرت عیسـی؟س؟ تـا کنون ایمان درسـتی نبوده اسـت. بنابراین باید 
 بازگشتی برای ایشان فرض شود که زمینه‏ی ایمان آن‏ها را فراهم کند؛ و این، همان چیزی است 

که بر اساس روایات پس از ظهور امام مهدی؟عج؟ اتّفاق خواهد افتاد.
ح: روایات آن چگونه است؟

 ش: اتّفاقاً سُنّی و شیعه در این امر مشترک هستند. حتّی حدیث‏های سُنّی بیشتر از شیعه 
است. ببینید:

◦  صحیح البُخاری: با سندش به‏نقل از ابوهُریره: پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »چگونه‏اید 	
زمانی که فرزند مریم میان‏تان فرود می‏آید، درحالی‏که امام‏تان از خودتان است؟«2

سوره‏ی نسا، آیه‏ی 159.  	.1
صحیح البُخاری، ج 3، ص 1272، ح 3265؛ صحیح مسلم، ج 1، ص 136، ح 244؛ المعجم الاوسط، ج 9، ص 86،  	.2 
 ح 9203؛ کنز العمّال، ج 14، ص 334، ح 38845؛ مجمع البیان، ج 2، ص 759؛ العمدة، ص 431، ح 903؛ و ص 432، 

کشف الغمّة، ج 3، ص 228؛ الصّراط المستقیم، ج 2، ص 222. ح 905؛ 
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◦  المعجم الکبیر: با سندش به‏نقل از اوس بن اوس: پیامبر؟ص؟ فرمود: »عیسی بن مریم 	
کنار مناره‏ی سپید در شرق دمشق فرود می‏آید.«1

نماز گزاردن عیسی؟س؟ پشت سر امام؟عج؟
که پشت سر امام مهدی؟عج؟ نماز می‏خواند. ح: در روایات اهل تسنّن بود 

ش: بله، درست است. 
حدیث‏ها را ببینیم:

◦  صحیح مسلم: با سندش به‏نقل از جابر بن عبداللّٰه: شنیدم که پیامبر؟ص؟ می‏فرماید: 	
 »و عیسـی بن مریم فـرود می‏آیـد و فرمانـده‏ی آنـان )سـپاهیان مهـدی؟عج؟( بـه او 
 می‏گوید: پیش بیا و برای‏مان نماز بگزار. عیسی می‏گوید: نه، بعضی از شما امام 

گرامی‏داشت خداوند برای این اُمّت است.«2 بعضی دیگر هستند )و این(؛ 
ح: یک مورد هم از شیعه بفرمایید.

ش: بفرمایید:
◦  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از محمّد بن مسلم شنیدم که امام باقر؟س؟ می‏فرماید: 	

»… روحِ خدا عیسی بن مریم فرود می‏آید و پشت سر او نماز می‏گزارد.«3
ح: عیسی؟س؟ قبل از امام؟عج؟ از دنیا می‏رود یا بعد از ایشان؟

گفته‏اند.  ش: عمر عیسی؟س؟ را بعد از نزول، چهل سال 
حدیث‏ها را ببینیم:

مدّت ماندن عیسی؟س؟
◦  سـنن ابـی‏داوود: بـا سـندش به‏نقـل از ابوهُریـره: پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »میـان مـن و او 	

 یعنی عیسی ــ ، پیامبری نیست و او فرود می‏آید و چون او را دیدید، بشناسیدش. 
که سرخ و سفید می‏زند، دو تکّه لباس طلایی‏رنگ به تن دارد؛   مردی چهارشانه 

کنز العمّال، ج 14، ص 335، ح 38852.  المعجم الکبیر، ج 1، ص 217، ح 590؛  	.1
صحیـح مسـلم، ج 1، ص 137، ح 247؛ مُسـند ابن‏حنبـل، ج 5، ص 113، ح 14726؛ صحیـح ابن‏حبّـان، ج 15،  	.2 
38846؛  ح   ،334 ص   ،14 ج  العمّـال،  کنـز  18615؛  ح   ،304 ص   ،9 ج  الکبـری،  سُـنن  6819؛  ح   ،231  ص 

کشف الغمّة، ج 3، ص 274؛ تأویل الآیات، ج 2، ص 570، ح 44. مجمع البیان، ج 9، ص 82؛ 
کشف الغمّة، ج 3، ص 324. 3.	کمال الدّین، ص 330، ح 16؛ اعلام الوری، ج 2، ص 291؛ 
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 گویـی از سـرش آب می‏چکـد، بی‏آن‏کـه خیـس باشـد، با مردم می‏جنگد تا اسالم 
 بیاورند و صلیب را در هم می‏شکند، و خوک را می‏کشد و مالیات می‏نهد، و خداوند 
ک می‏نماید،   در روزگارِ او، همه‏ی دین‏ها را به‏جز اسلام، نابود می‏کند؛ و دجّال را هلا
 و چهـل سـال در زمیـن می‏مانـد، و آنـگاه وفـات می‏کنـد و مسـلمانان بـر او نمـاز 

می‏خوانند.«1
 ح: امّـا بعضـی از ایـن نشـانه‏ها باعـث شـده‏اند عـدّه‏ای از آن سوءاسـتفاده کننـد و خـود را 

کنند. نماینده‏ی امام؟عج؟ و باب و وکیل معرّفی 
ید با یک مثال جواب دهم. در روایات هر جا سخن از آمدن مُنجیِ موعود به میان   ش: بگذار
 آمده، بر عدالت و دادگری او بیش از ابعاد دیگرِ قیام تصریح شده است. این یمانی )احمد 
 الحسن( که چند سالی است در عراق سبز شده است، برای ادّعای خود به‏همین عدل و داد 

و ظلم و جور استناد می‏کند.
 از این حدیث برداشت می‏شود که قسط و عدل، اشاره‏ای است به یکی از شؤون حضرت 
ی زمین خواهند بود، و حدیث در مقام بیان شاْن   که ایشان بر پا دارنده‏ی قسط و عدل در رو

حضرت می‏باشد، نه بیان شرایط و حتّی علایم ظهور.
وْرًا« موضوع حدیث باشد، که  َ مًا وَ �ج

ْ
ل

ظ� ُ �تْ  و این‏که قسمت دوم حدیث یعنی عبارت »مُلِ�ئَ
گیرد. احتمال ضعیفی دارد. امّا باز هم نمی‏تواند مقدّمه‏ی استدلال آن‏ها قرار 

ح: یعنی این حدیث جزو علایم ظهور نیست؟ اصلًا تفاوت بین شرایط و علایم در چیست؟
 ش: پـر شـدن زمیـن از ظلم و جـور از شـرایط ظهـور نیسـت؛ به این معنا که لزومـاً تا آن واقع 
 نشود، ظهور رُخ نخواهد داد؛ و یا به محض وقوع آن ــ ولو نسبی ــ ، حتماً ظهور حادث خواهد 

شد. نه این است و نه آن.
ح: پس لطفاً فرق بین شرایط و علایم را بفرمایید؟

یم و یک سری شرایط. مثلًا شما قطاری را فرض نمایید. شرایط   ش: ما یک سری علایم دار
 رسیدن قطار از به مشهد به قم، وجود ریل، لوکوموتیو، لوکوموتیو ران و… است؛ و امّا علامت‏های 

رسیدن قطار، صدای قطار، سوت و دود می‏باشد.
ح: خوب شد. در مثال خوب می‏شود بفهمیم.

 ش: خوب، تفاوت این علایم با شرایط در آن است که هر گاه حتّی یکی از موارد شرط یعنی 

سُنن ابی‏داوود، ج 4، ص 117، ح 4324؛ تاریخ دمشق، ج 34، ص 173؛ کنز العمّال، ج 14، ص 333، ح 38843.  	.1
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 مثلًا لوکوموتیوران نباشد، هیچ‏گاه قطاری به قم نخواهد رسید. پس هر یک از شرایط، وجودشان 
ضروری است.

ح: یعنی بودن همه‏ی شرایط ضروری است؟
که شرط قطعی باشند. امّا ممکن است قطاری به قم برسد، امّا   ش: بله، البتّه به شرطی 

دود نداشته باشد؛ ولی ما از صدای آن متوجّه رسیدن قطار بشویم.
ح: یعنی بدون شرایط؟

ش: نه، بدون بعضی علایم.
ح: پس ظلم و جور نشانه است، نه شرط؟

 ش: بله؛ می‏شود بعضی علایم محقّق نشود. تازه هر علامتی هم علامت نیست. هر دودی 
در قم بلند شد، علامت رسیدن قطار نیست.

کردن حرف‏های فریب‏کاران معلوم شد. ح: جالب شد. یعنی امکان باور 
که فردی در مسیر ریل قطار هیزم یا یک بشکه نفت را  یم   ش: بله، فریب را زمانی می‏خور
می آمدن قطار، بعضی را بگیرد و در این حیرانی تفاوتی 

ُ
 گ  آتش زده باشد. ممکن است سر در

ک آمدن قطار  ک یا مهم‏ترین ملا  بین باسواد و بی‏سواد نیست. بی‏دقّتی آن‏جا می‏شود که ملا
کنیم. را فقط دود بدانیم؛ و فقط به آن استناد 

پرچم امام مهدی؟عج؟ 
مش چیست؟

َ
گذشتیم. موضوع پرچم امام؟عج؟ و عَل ح: دیگر از نشانه‏ها و حوادث 

م هم در احادیث هست.
َ
ش: بله. پرچم و عَل

ح: این پرچم چه اهمیّتی دارد که حتّی امام مهدی؟عج؟ هم پرچم دارند، با این علایم؟
کشـورها و نهضت‏هـا از پرچـم به‏عنـوان نمـادِ حرکـت،  کنـون،  گذشـته‏های دور تـا   ش: از 
 مقاومـت و قـدرت اسـتفاده کرده‏انـد. در اسالم نیـز از پرچم اسـتفاده شـده، و پیامبر خدا؟ص؟ 
 در نبردهای خود و به‏ویژه نخستین نبرد خود )بدر(، از پرچم استفاده نمود؛1 و امام علی؟س؟ 
 نیـز در نخسـتین نبـرد داخلـی )جَمَـل( از همان پرچم اسـتفاده کرد؛ و بعد نسل به نسـل میان 

اهل‏بیت؟سهم؟ دست به‏دست شد تا به امام زمان؟عج؟ رسید.
ح: خوب، این پرچم چه ویژگی‏ها و علایم مهمّی دارد؟

المناقب ابن‏شهرآشوب، ج 3، ص 119؛ الصّحیح من سیرة النّبیّ الاعظم؟ص؟، ج 7، ص 99. 	.1
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 ش: بر این اساس، احادیث متعدّدی به‏وجود پرچم در قیام امام مهدی؟عج؟ تصریح کرده 
که عبارتند از: گفته‏اند،  و اوصافی را برای آن 

◦ انتساب آن به خداوند،1	
◦ پرچم امام؟عج؟، پرچم پیامبر خدا؟س؟،2	
◦  لِلهِ«،3	

عَة�ُ �یْ �بَ
ْ
ل
َ
شعار پرچم »ا

◦ پرچم امام؟عج؟ هراس‏آور دشمنان،4	
◦ پیروز بودن پرچم امام؟عج؟.5	

شعار یاران امام؟عج؟
ح: هر لشکری یک علم و یک شعار دارد. شعار لشکر امام چیست؟

؛ ای خون‏خواهان حسین« است.  �نِ
ْ سَ�ی

حُ
ْ
ارٰا�تُ ال ٰ ا لِ�ث ش: شعارشان »�یٰ

حدیث‏ها راببینیم:
◦ یّان بن شَبیب در روز اوّل محرّم بر امام رضا؟س؟ وارد 	  عیون اخبار الرّضا؟س؟: به‏نقل از ر

گر برای چیزی گریه می‏کنی، برای حسین بن علی   شدم. فرمود: »ای پسر شَبیب! ا
 بن ابی‏طالب؟سهم؟ گریه کن…. آسمان‏های هفت‏گانه و زمین‏ها برای کشته‏شدنش 
 گریستند، و چهار هزار فرشته برای یاری‏اش به زمین فرود آمدند، امّا به آنان اجازه 
کنـار قبـر حسـین؟س؟، آشـفته و پریشـان‏حال، بـه سـر می‏بَرنـد   داده نشـد. آنـان در 
 تـا قائـم؟عج؟ برخیـزد. آنـان از یـاران او خواهنـد بـود، و شعارشـان این اسـت: »ای 

خون‏خواهان حسین.«6

سخنان امام؟عج؟ در آغاز قیام
یادی گفته شده است.   ح: در مورد سخنان امام؟عج؟ در شروع ظهور و قیام هم مطالب ز

دقیق آن چیست؟

کمال الدّین و تمام النّعمة، ج 2، ص 672. کمال الدّین، ص 672، ح 1.23.	 	.2
کمال الدّین، ص 654، ح 22؛ العدد القویّة، ص 66، ح 94. 3.	دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 1660؛ 

الغیبة نُعمانی، ص 262، ح 22. 5.	همان.4.	
عیون اخبار الرّضا؟س؟، ج 1، ص 299، ح 58؛ امالی صدوق، ص 192، ح 202، الاقبال، ج 3، ص 29. 	.6
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کعبه به حجرالاسود تکیه می‏کند و سخنانی می‏گویند. ش: امام؟عج؟ در 
کعبه حتمی است؟ ح: محلّ 

 ش: بله، آن قطعی است. حدیث‏ها خیلی شبیه هم هستند؛ لذا یک مورد که کامل‏تر است 
را ببینیم:

◦ ی )حلبی(، امام باقر؟س؟ فرمود: »صاحب 	
ّ
 تفسیر العیّاشی: به‏نقل از عبد الاعلی جبل

 این امر )قیام( غیبتی دارد که در بعضی از این درّه‏هاست«، و با دستش به منطقه 
 ذی‏طوی1 اشاره کرد )و افزود(: »تا آن که دو شب پیش از خروجش، یکی از اولیایش 
 که پیشکار اوست، می‏آید و با بعضی از یاران امام ملاقات می‏کند و می‏گوید: »شما 
گر   ایـن جـا چنـد تـن هسـتید؟« و آنـان می‏گوینـد: »حـدود چهل مـرد.« می‏گویـد: »ا
گر ما را   صاحب خود را می‏دیدید، چه می‏کردید؟« آن‏ها می‏گویند: »به‏خدا سوگند ا
 در کوه‏ها اسکان دهد، با او همراه می‏شویم.« سپس شبِ بعد هم نزد آنان می‏آید 
 و می‏گوید: »ده تن از سرکردگان و برگزیدگان‏تان را نشان دهید«؛ و آنان ده تن را به 
 او نشـان می‏دهند، و او ایشـان را می‏برد تا نزد صاحب خویش برسـند و امام؟س؟ 

شبِ فردا را به ایشان وعده)ی قیام( می‏دهد.«
 امام باقر؟س؟ بعد فرمود: »به‏خدا سوگند گویی به او می‏نگرم که به حجرالاسود تکیه 
 داده و خداونـد را بـه حقّـش سـوگند می‏دهـد و بعد می‏فرمایـد: »ای مردم! هر کس 
 درباره‏ی خدا با من احتجاج می‏کند، )بداند که( من سزاوارترینِ مردم به خدا هستم. 
 ای مردم! هر کس درباره‏ی آدم با من احتجاج می‏کند، )بداند که( من سزاوارترینِ 
 مردم به آدم هستم. ای مردم! هر کس درباره‏ی نوح با من احتجاج می‏کند، )بداند 
کس درباره‏ی ابراهیم با من   که( من سـزاوارترینِ مردم به نوح هسـتم. ای مردم! هر 
کـه( مـن سـزاوارترینِ مردم بـه ابراهیم هسـتم. ای مردم!   احتجـاج می‏کنـد، )بدانـد 
که( من سزاوارترینِ مردم  کس درباره‏ی موسی با من احتجاج می‏کند، )بداند   هر 
 به موسی هستم. ای مردم! هر کس درباره‏ی عیسی با من احتجاج می‏کند، )بداند 
 که( من سزاوارترینِ مردم به عیسی هستم. ای مردم! هر کس درباره‏ی محمّد؟ص؟ 
 بـا مـن احتجـاج می‏کنـد، )بدانـد که( مـن سـزاوارترینِ مردم به محمّد؟ص؟ هسـتم. 

کوهی در اطراف مکّه است.  	.1
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کتـابِ خـدا با من احتجـاج می‏کند، )بدانـد که( من   ای مـردم! هـر کـس دربـاره‏ی 
 سزاوارترینِ مردم به کتاش خدا هستم.« بعد در پایان، نزد مقام ابراهیم می‏رود و دو 

رکعت نماز نزد آن می‏گزارد و خدا را به‏حقّش سوگند می‏دهد.«
امام باقر؟س؟ فرمود: »به‏خدا سوگند او همان درمانده‏ی یاد شده در کتاب خداست: 
گرفتاری را  ی را بخواند، اجابت می‏کند و  که درمانده را، چون و »یا )کیسـت( آن 
برطرف می‏گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار می‏دهد؟« جبرئیل به‏صورت 
کـه بـا   پرنـده‏ای سـفید بـر نـاودان کعبـه می‏نشـیند و نخسـتین آفریـده‏ی خداسـت 

او )قائم( بیعت می‏کند، و بعد سیصد و ده و اندی نفر با او بیعت می‏کنند.«
کس به راه افتاده باشد، در آن ساعت می‏رسد و هر  امام باقر؟س؟ فرمود: »پس هر 
کس راه نیفتاده باشد، از بسترش ناپدید می‏شود؛ و این، همان سخن امیر مومنان 
 علی؟س؟ اسـت که فرمود: »ناپدیدشـدگان از بسترهایشـان هستند«، و آن، سخن 
خداوند است: »به نیکی‏ها بشتابید. هر کجا باشید، خداوند، همه شما را )گرد( 
کـه به‏خدا سـوگند، همـان اُمّت  مـی‏آورد.« یـاران قائـم، سـیصد و ده و اندی نفرنـد 
 معدوده )کم‏شمار( هستند که خداوند در کتابش فرموده )و کافران را به آن تهدید 
یم )به  گـر عذاب‏شـان را تـا آمدن کسـانی کم‏شـمار به تاخیـر انداز  نمـوده( اسـت: »ا

کردن می‏پردازند(.«  یشخند  ر
 اینان، مانند ابرهای پاییزی به یک ساعت در مکّه گرد هم می‏آیند، و امام در مکّه 
 وقتی صبح می‏شود، مردم را به کتاب خدا و سُنّت پیامبرش فرا می‏خواند، و شمار 

اندکی به او می‏پیوندند. 
 او )قائم( کسی را بر شهر مکّه می‏گمارد و بعد )به‏طرف مدینه( حرکت می‏کند؛ که به 
 او خبـر می‏رسـد کارگـزارش را کشـته‏اند. پـس بـاز می‏گـردد و کشـندگان را قصـاص 
 می‏کند، و بیش از این نمی‏کند. یعنی کسی را به بند نمی‏کشد؛ و آنگاه به راه می‏افتد 
 و مردم را به کتاب خدا و سُنّت پیامبرش که بر او و خاندانش درود باد، و ولایت علی 
 بن ابی‏طالب و بیزاری از دشمن او فرا می‏خواند و کسی از دشمنانش را نام نمی‏برد 

تا به بیداء1 می‏رسد. 

بیداء: بیابان نزدیک مدینه است.  	.1
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 لشـکر سُـفیانی به‏طـرف او بیـرون می‏آینـد و خداونـد بـه زمیـن فرمـان می‏دهـد تـا 
 آنان را از زیر پای‏شان بگیرد و فرو ببرد؛ و آن، همان سخن خداوند است: »و کاش 
 آنگاه را می‏دیدی که هراسان شده و راه گریزی ندارند و از جایی نزدیک، فرو گرفته 
 می‏شـوند و می‏گوینـد: بـه آن ایمـان آوردیـم!«، یعنـی بـه قائـم خانـدان محمّـد؟ص؟، 
یدنـد« )تـا پایـان سـوره( و جـز دو تـن به‏نام‏هـای وَتـر و وُتَیر   »درحالی‏کـه بـه او کفـر ورز
کـه سـر و صورت‏شـان وارونـه می‏شـود، و   )از قبیلـه‏ی مـراد( از آنـان باقـی نمی‏مانـد 

عقب‏عقب راه می‏روند و مردم را از آنچه بر سر یاران‏شان آمده، باخبر می‏کنند.
 بعد وارد مدینه می‏شود و این هنگام، قریش خود را از او پنهان می‏کنند، و آن همان 
کـه فرمود: »به‏خدا سـوگند، قریش دوسـت   سـخن علـی بـن ابی‏طالـب؟سهما؟ اسـت 
 خواهد داشت که آن زمان، هر چه را دارد و هر چه را بر آن خورشید می‏تابد بدهد، 
 تا جایی و برای یک لحظه حتّی به اندازه‏ی ذبح یک شتر بیابد )و خود را از انتقام 

کند(.« مهدی؟عج؟ دور 
 بعد می‏رود و مردم را به کتاب خدا و سُنّت پیامبرش و ولایت علی بن ابی‏طالب؟سهما؟ 
 و بیزاری از دشمن او فرا می‏خواند. آنگاه که به ثعلبیّه1 می‏رسد و مردی از تبار خودش 
کـه قوی‏هیکل‏تریـن و دلاورتریـن مـردم پـس از صاحب این امر   )از اهل‏بیـت؟سهم؟( 
 )قیام( است، به‏طرف او بر می‏خیزد و می‏گوید: »تو چه می‏کنی؟ به‏خدا سوگند که 
کنـده می‏کنـی. آیـا این به‏خاطـر عهدی از   تـو مـردم را ماننـد شـتران از خـود دور و پرا
 پیامبر خدا؟ص؟ یا به‏خاطر چیز دیگری است؟« و آن که کار بیعت گرفتن را به‏دست 
 دارد، می‏گوید: »به‏خدا سوگند، آرام می‏گیری و یا بر آنچه دو چشمت در آن است 
کت شو. آری،   )کاسه سرت(، می‏زنم.« قائم؟عج؟ به او می‏گوید: »ای فلانی! سا
 به‏خـدا سـوگند، عهـدی از پیامبـر خـدا؟ص؟ بـه همـراه دارم. ای فالن! جامـه‏دان 
 )عطـردان یـا زنبیلـم( را بیـاور.« او آن را مـی‏آورد و عهـد پیامبـر خـدا؟ص؟ را بـرای او 
 می‏خواند. آن مرد قوی دلاور می‏گوید: »خدا مرا فدایت کند! سرت را بده تا ببوسم.« 
 او سرش را جلو می‏آورد و آن مرد، میان دو چشمش را می‏بوسد و بعد می‏گوید: »خدا 

کند! دوباره از ما بیعت بگیر.« و ایشان هم دوباره بیعت می‏گیرد. مرا فدایت 

کوفه است.  ثعلبیّه: نام جایی در راه مکّه به  	.1
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 امام باقر؟س؟ فرمود: »گویی سیصد و ده و اندی مرد را می‏بینم که از بلندی )پشت 
گویـی از آهـن اسـت. جبرئیـل سـمت راسـت،   کوفـه( بـالا می‏رونـد و دل‏هایشـان 
 و میکائیل سمت چپش است؛ و هراس )در دل دشمن( به فاصله‏ی یک ماه راه، 
 جلو و پشـت او حرکت می‏کند و خداوند با پنج‏هزار فرشـته‏ی نشـان‏دار او را یاری 
 می‏دهد تا آن که بر بلندی کوفه )نجف( در می‏آید و به یارانش می‏فرماید: »امشب‏تان 

ید.«  را به عبادت بپرداز
 آن‏ها هم شب را تا به صبح به رکوع و سجود و تضرّع به درگاه الهی می‏پردازند. تا این‏که 
کوفه  گرد  گردا  صبح می‏شود. )قائم؟عج؟( می‏فرماید: »ما را از راه نُخَیله1 ببرید و 

کامل است.« خندق و سنگربندی 
 پرسیدم: »خندق و سنگربندی کامل؟« فرمود: »آری، به‏خدا سوگند. تا این‏که به 
کس   مسـجد ابراهیم در نخیله می‏رسـد و دو رکعت نماز در آن‏جا می‏خواند و هر 
 در کوفه است، از مُرجِئه2 و دیگران از لشکر سُفیانی، به‏طرف او می‏آیند. امام؟عج؟ 
کنید«، و بعد  کتیکی   به یارانش می‏فرماید: »برای فریب دشـمن، عقب‏نشـینی تا

کنید.« گردید و حمله  می‏فرماید: »باز 
 امام باقر؟س؟ فرمود: »به‏خدا سوگند حتّی یک نفر از آنان هم از خندق نمی‏گذرد تا 
 خبری بیاورد. او بعد وارد کوفه می‏شود و هیچ مومنی نمی‏ماند؛ جز آن که به کوفه 
کوفه می‏گردد؛ و این، همان سخن امیر مومنان علی؟س؟   وارد می‏شود، یا مشتاق 

است )که قبلًا به آن خبر داده بود(. 
یـد«؛ و او را به   آنـگاه قائـم؟عج؟ بـه یارانـش می‏فرمایـد: »به‏طـرف ایـن طغیان‏گر برو
 کتاب خدا و سُنّت پیامبر خدا؟ص؟ فرا می‏خواند و سُفیانی دست بیعت و تسلیم 
 به او می‏دهد؛ ولی قبیله‏ی کلب که دایی‏های او هستند، به او اعتراض می‏کنند 
کردی؟ به‏خدا سوگند، ما هرگز بر این امر با تو بیعت نمی‏کنیم.« سُفیانی   که »چه 
 می‏گویـد: »چـه‏کار کنـم؟« می‏گوینـد: »بـا او روبـه‏رو شـو«، و او بـا قائـم؟عج؟ روبه‏رو 
 می‏شـود و )قائـم؟عج؟( بـه او می‏فرمایـد: »مراقب باش که مـن )آنچه را لازم بود،( 

به تو رساندم، و من با تو می‏جنگم.« 

که پیش‏تر اردوگاه نظامی بوده است.  کوفه و در راه آن به شام،  نخیله: جایی نزدیک  	.1
مُرجِئِه: از »ارجاء« به‏معنی »تاخیر افتاده« می‏آید؛ و یکی از شعب و فرق انحرافی در اسلام به شمار می‏رود. این فرقه به چهار  	.2 

یّه«، »مُرجِئه‏ی جبریّه« و »مُرجِئه‏ی خالصه« تقسیم می‏شوند.  طایفه‏ی »مُرجِئه‏ی خوارج«، »مُرجِئه‏ی قدر
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ط‏شان می‏کند، و سُفیانی 
ّ
 صبح که می‏شود، با آنان می‏جنگد و خدا بر آن‏ها مسل

 را اسیر می‏کند و او را می‏برد و با دستان خودش می‏کشد. بعد دسته‏ای از سوارانش 
کند؛ و چون سواران به روم   را به‏طرف روم می‏فرستد تا باقی‏مانده اُمویان را حاضر 
 می‏رسند، می‏گویند: »هم‏کیشان ما را که نزد شمایند، به‏طرف ما بفرستید.« امّا آنان 
 خـودداری می‏کننـد و می‏گوینـد: »به‏خـدا سـوگند مـا چنیـن نمی‏کنیـم.« سـواران 
گر به ما فرمان دهد، با شـما می‏جنگیم.« بعد رومیان   می‏گویند: »به‏خدا سـوگند ا
یـد  »برو می‏گویـد:  او  می‏دهنـد.  خبـر  را  موضـوع  و  می‏آینـد  فرمان‏روایشـان   نـزد 
کـه این‏هـا بـا قدرتـی بـزرگ آمده‏انـد«، و آن  ید؛   و هم‏کیشان‏شـان را بـه آن‏هـا بسـپار
گاه از آن می‏گریختند.  یافتند، نا  همان سخن خداوند است: »و چون عذاب ما را در
ریزید و به کامرانی و خانه‏های‏تان باز گردید. باشد که بازخواست شوید«؛ یعنی 

ُ
 مَگ

 درباره گنج‏هایی که می‏اندوختید. گفتند: »وای بر ما! بی‏گمان ما ستم‏کار بوده‏ایم«؛ 
 و هماره آن سخن‏شان بود، تا آن که آنان را )چون گیاه دِرو شده‏ای( خاموش و بی‏جان 

کردیم.« هیچ خبر آورنده‏ای از آن‏ها باقی نمی‏ماند. 
 بعد به کوفه باز می‏گردد و سیصد و ده و اندی مرد را به همه سو )برای اداره‏ی عالم( 
 روانـه می‏کنـد؛ و بـر شـانه‏ها و سینه‏هایشـان دسـت می‏کشـد، و در هیـچ حُکمـی 
 )و قضاوتی( در نمی‏مانند و زمینی باقی نمی‏ماند، جز آن که در آن گواهی به یگانگی 
 خداوندِ بی‏همتا و رسالت پیامبر خدا محمّد؟ص؟ ندا داده می‏شود؛ و آن، همان 
 سخن خداوند است: »و هر کس در آسمان و زمین است، خواه ناخواه فرمان او را 
 گردن نهاده و به‏طرف او باز گردانده می‏شود«؛ و صاحب این امر )قیام( آن‏گونه که 
 پیامبر خدا؟ص؟ پذیرفت، از کسی جزیه نمی‏پذیرد و آن، همان سخن خداوند است: 

کنید تا فتنه نباشد و دین و فرمانبری تنها از آنِ خداست«.«1 »و با آن‏ها پیکار 
کنیم، بقیّه برای جلسه‏ی بعد. گر موافقید تمام  یاد شد، ا ش: خوب ز

یم؟ دفتر شما یا جایی دیگر؟ کجا بگذار ح: موافقم؛ امّا قرار را 
که رایانه همراه من باشد، جایش فرق نمی‏کند. ش: برای من فرقی نمی‏کند. تا زمانی 

ح: یک بار هم بیایید دفتر من در دانشکده‏ی ما.
ش: من حرفی ندارم. جلسه‏ی بعد دفتر شما در دانشکده‏ی شما.

تفسیر العیّاشی، ج 2، ص 56، ح 49. 	.1
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•  امروز آمدیم دفتر آقای دکتر »ح« که بر خلاف دفتر کارشان در شرکت، 	
 خیلی کوچک و جمع‏وجور بود. مثل دفتر سایر اساتید که مسوولیّتی ندارند. 
 بـرای پذیرایـی به‏جـز چـای چیزی نداشـتند. البتّه در هر دانشـکده سـالن 
 پذیرایی مهمان با همه‏ی امکانات هست. امّا چون ما می‏خواستیم بحث 

کنیم وبقیّه هم در آن سالن هستند؛ در اتاق دکتر »ح« رفتیم.
 چند دقیقه‏ای معطّل شدیم تا ضبط‏کننده را از دفتر من بیاورند، و بعد 

شروع کردیم.
 ح: ببخشید اتاق من خیلی کوچک است. ما اساتید جوان حتّی دو نفر در یک اتاق هستیم. 

شانس من یک اتاق شده است.
ش: من هم وقتی کار را بعد از برگشتن از انگلیس شروع کردم، اتاقم از شما کوچک‏تر بود.

ح: بحث امروز چیست؟
ید، ان‏شاءالله این جلسه که چهاردهمین جلسه  گر شما هم وقت دار  ش: من وقت دارم. ا

کنیم. مربوط به چهاردهمین معصوم؟س؟ است، بحث را تمام 
کنیم. ید، خیلی خوب است بحث را تمام  گر شما وقت دار که وقتم آزاد است؛ ا ح: من 
ش: من وقت دارم، امّا مطلب کمی زیاد است. ان‏شاءالله شما حاشیه نروید، تمام می‏شود.

ح: من حاشیه نمی‏روم. بحث امروز چیست؟
ش: ادامه‏ی بحث قبل: »برخورد امام؟عج؟ با دشمن«.
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برخورد امام؟عج؟ با دشمن
ح: بحث خوبی است. امام؟عج؟ با دشمنان چطور برخورد می‏کنند؟

ش: برخورد امام؟عج؟ با دشمن بر اساس روایات چند محور دارد.
ببینید:

قاطع بودن امام؟عج؟
◦ ـی )حلبـی(، امـام باقـر؟س؟ فرمـود: »… 	

ّ
 تفسـیر العیّاشـی: به‏نقـل از عبـد الاعلـی جبل

 صاحـب ایـن امـر جِزیـه نمی‏پذیرد، )بر خلاف( آن‏کـه پیامبر خدا؟ص؟ می‏پذیرفت 
 و ایـن، همـان سـخن خداونـد اسـت: »و بـا آنـان بجنگیـد تا فتنه‏ای نمانـد و دین، 
 جملگی از آنِ خدا باشد« … به‏خدا سوگند می‏جنگند تا خدا یگانه شمرده شود، 
 و چیزی را همتای او نگیرند و تا آن‏جا که پیرزن ناتوان آهنگ رفتن از شرق به غرب 

کسی او را باز نمی‏دارد….1 می‏کند، و 
ح: بعضی از این نشانی‏ها خیلی دقیق است. چقدر سندش درست است؟

ش: بعداً صحبت می‏کنیم.
ح: من از خیلی‏ها شنیدم که خود شیعیان با امام؟عج؟ درگیر می‏شوند. درست است؟

که امام؟عج؟ با دروغ‏گویانِ شیعه برخورد می‏کند. یم  ش: احادیثی دار
ببینید:

مقابله‏ی بعضی از شیعیان با امام؟عج؟
◦ کـه امـام صادق؟س؟ 	  رجـال الکشّـی: بـا سـندش به‏نقـل از مفضّـل بـن عمـر شـنیدم 

کنـد، از دروغ‏گویـان شـیعه آغـاز می‏کنـد و آن‏هـا را  گـر قائـمِ مـا قیـام   می‏فرمایـد: »ا
می‏کشد.«2

◦  تهذیـب الاحـکام: بـا سـندش به‏نقـل از ابوحمزه‏ی ثمالی: امام صـادق؟س؟ فرمود: 	
کـه عالِمی از ما در آن هسـت که حـق را از باطل باز   »زمیـن باقـی نمی‏مانـد، جـز آن 
کـه خـون، حفـظ شـود. پـس چـون تقیّـه بـه   می‏شناسـد. تقیّـه بـرای ایـن وضـع شـد 

تفسیر العیّاشی، ج 2، ص 56، ح 49. کشی، ج 2، ص 589، ح 533 )با سند معتبر(. 1.	 رجال  	.2
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گر دعوت می‏شدید تا ما   خون‏ریزی بی‏انجامد، دیگر روا نیست؛ و به‏خدا سوگند، ا
کاری نمی‏کنیم. ما تقیّه می‏کنیم«؛ و تقیّه از پدران   را یاری دهید، می‏گفتید: »ما 
گر قائم قیام کند، به درخواست یاری از شما   و مادران‏تان برای‏تان محبوب‏تر بود، و ا

نیاز ندارد، و حدّ الهی را بر بسیاری از منافقان شما جاری می‏کند.«1
ح: پس امام؟عج؟ با نانِ دین‏خورهای شیعه برخورد جدّی می‏کند؟

گروه‏های مخالف. حدیث بعد، فتنه‏گران است.  س: بله. البتّه با همه 
ببینید:

ریشه‏کن کردن فتنه
◦  کافـی: بـا سـندش به‏نقـل از محمّـد بـن مسـلم بـه امام باقـر؟س؟ گفتم: سـخن خدا: 	

 »با آنان بجنگید تا فتنه‏ای نماند و دین، جملگی از آنِ خداوند باشد« چه معنایی 
 دارد؟ فرمود: »تاویل این آیه هنوز نیامده است. پیامبر خدا؟ص؟ اجازه)ی جنگیدن( 
گر تاویل آن فرا رسـیده بود،   به یارانش داد. زیرا خود و آن‏ها به آن نیاز داشـتند؛ و ا
 از آن‏ها نمی‏پذیرفت )که نجنگند(. امّا آنان )دشمنان خون‏خوار مهدی؟عج؟( 

کشته می‏شوند تا خداوند، یکتا شمرده شود و شرکی در میان نباشد.«2
کُشت‏وکُشتار هست؛ یا این اسناد هم بدون سند است؟ ح: خوب، واقعاً این 

احادیث کُشتار در قیام امام؟عج؟
 ش: شُبهه‏افکنی‏های مغرضانه علیه اصل امامت و به دنبال آن قیام امام مهدی؟عج؟، در 
ک از آن ترسیم و باورهای غلطی را درباره‏ی اهداف  گاه چهره‏ای وحشتنا  ذهن مخاطبان ناآ
 و عملکرد امام؟عج؟ نزد آنان شیوع داده است.3 از طرف دیگر، افراط بعضی تحلیل‏گران در 

کرد. توصیفِ رحمت عملکرد امام مهدی؟عج؟ با مخالفان در متون شیعی اشاره 
ی از نگاه بعضی چنان مسالمت‏آمیز توصیف شده که   در بعضی از این متون، قیام مهدو
یخته نخواهد شد. در بعضی دیگر، شدّتِ تعامل امام مهدی؟عج؟ چنان تصویر   خونی در آن ر

تهذیب الاحکام، ج 6، ص 172، ح 335 )با سند موثّق(.  	.1
کافی، ج 8، ص 201، ح 243 )با سند حسن مثل صحیح(. 	.2

3.	الزهر و الحجر التمرّد الشیعی فی الیمن، ص 53-15. 
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 شده که در مظهر رحمت بودن و نسبت ایشان با خاندان وحی، تردید خواهد شد؛ یا همیشه 
کرده‏اند. ی را همراه با شمشیر توصیف  و

ح: کدامش درست است؟
کُشـتارهای انسـانی یکی از   ش: هیچ‏کـدام. چـون بـا تکیـه بر متون حدیثی نوع اخیر، وقوع 
 ویژگی‏هـای قیـام امـام مهـدی؟عج؟، پیش‏بینی و تصویری خشـونت‏گرا از ظهور ایشـان ادّعا 
 شده است؛ که با راهبرد نظامی، سعی در سلطه‏یافتن بر مخالفان خود دارد.1یا برعکس، همه 

یخته نمی‏شود. باآرامی تسلیم می‏شوند، و هیچ درگیری رُخ نمی‏دهد وخونی ر
کشت وکُشتار سندی ندارد. ح: این حدیث‏های 

گـر یادتـان باشـد یـک بار در جلسـه‏ی خودمـان گفتم: »یکی از علمـای بزرگ حوزه‏ی   ش: ا
 علمیّه‏ی قم در یک برنامه‏ی تلویزیونی در مورد همین کشت‏وکُشتار امام؟عج؟ می‏گفتند که 
یّت خود،   بیشتر این موارد در جلد 51 بحار الانوار است. خوب است عزیزان در مطالعات مهدو

کنار بگذارند؛ چون قابل استناد نیست. این جلد بحار الانوار را 

شدّت در رفتار با مخالفان
که این حدیث‏ها سند ندارند، یا ضعیف هستند. کسی نمی‏گوید  ح: امّا 

که نوعی خشـونت‏گرایی و تعاملی فاقد مهرورزی را برای   ش: بله. امّا ظاهر این احادیث 
 امام مهدی؟عج؟ تصویر می‏کنند که با فلسفه‏ی امامت و رسالت هدایت‏گری امام؟عج؟، 
 چندان قابل جمع به‏نظر نمی‏آید، و پذیرش مفهوم ظاهری آن‏ها، تردید در صحّت صدوری این 

روایات را به دنبال داشته باشد.
 ح: خوب، با فرض صحّت صدوری و سندی این متون، این احادیث بر چه اصل اسلامی 

صادر شده است؟
ش: بهترین منبع برای پاسخ به این پرسش، آموزه‏های قرآنی است که اساس سیره‏ی نبوی‏اند.

گردیده است:  کید  در آموزه‏های قرآنی، بر دو قاعده‏ی رفتاری در تعاملات انسانی تا
11  بر اساس قاعده‏ی اوّل: اختصاص کرامت الهی به انسان2 از میان موجودات زمینی،3 .

افعال المهدی الشنیعة، ص 52-25.  	.1
سوره‏ی اسرا، آیه‏ی 70؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 550؛ تفسیر نور الثقلین، ج 3، ص 187. 	.2

3.	تحریر و التنویر، ابن‏عاشور، ج 14، ص 131. 
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ی رحمت و احترام باشد. فطرت انسانی   اقتضا می‏کند که اصل اوّلیّه در رفتار با و
 نیز ضرورت این اصل رفتاری را تایید می‏کند؛ چنان که به پیامبران، همواره توصیه 
کنند.1 رفتارهای  ی راْفت برخورد  کریمانه و از رو که با مخاطبان خود   شده است 
یاده‏خواهی  کنش منفی فرد در مقابل اراده‏ی الهی یا ز  فاقد ویژگی رحمت، معلول وا
کنشی را صادر   و زورگویی او در مقابل دیگران است؛ که شرع و عقل، جواز چنین وا
کره   نموده و در حقیقت، جنبه‏ی تقابلی با رفتار این‏گونه افراد دارد. حتّی برای مذا

کنید.« گفته می‏شود: »با زبان نرم با او صحبت  با فرعون 
22 کرم؟ص؟ بر تعامل متناسب با نگرش و عملکرد فرد .  امّا نکته‏ی دوم: سیره‏ی پیامبر ا

کید دارد؛ و خداوند در تعیین نوع تعامل پیامبران؟سهم؟   در مناسبات اجتماعی تا
با افراد جامعه، بدان استناد جسته است.

◦ هُمْ؛2 محمّد؟ص؟ پیامبر خداست؛ 	 �نَ �یْ َ ءُ �ب
آ
ارِرُ حَمٰ�

َ �فّ
ُ
ک

ْ
ی ال

َ
ءُ عَل

آ
�
ٰ

دّ ِ �ش
َ
�نَ مَعَهُ ا �ی ٖ �ذ

َّ
هِ، وَ ال دٌرَ سُولُ اللّٰ  مُحَمَّ

کافران سخت‏گیر، )و( با هم‏دیگر مهربان‏اند. یند، بر  که با او کسانی  و 
کردن تضادهای نگرشـی در جامعه‏ی دینی، به ارایه‏ی معیار   این آیه، بدون مردود اعلام 
 و ضابطه در تعامل با مومنان و کافران پرداخته است؛ که در رسالت نبوی؟ص؟ به‏عنوان قاعده‏ی 
 بنیادی نقش جدّی دارد. مومنان با کافران، با شدّت و غلظت برخورد می‏کنند، و آتشی سخت 
 و سـوزان، و سـدّی محکم و پولادین در مقابل دشـمنان می‏سـازند؛ ولی به هم‏دیگر مهرورزی 
ی رحمت با یک‏دیگر تعامل می‏کنند؛ و هماره هم‏دیگر را دوست دارند. این   می‏کنند، و از رو
 نوع تعامل، سیره و عملکرد ثابت آنان است و شدّت و غلظت آنان با کافران، موجب برخورد 
 تند آنان با یک‏دیگر نیست. لذا آیه برای دفع این توهّم به دنبال آن شدّت از رفتار تواَم با رحمت 

مومنان با یک‏دیگر خبر داده است.

حکمت تاخیر در ظهور
 ح: اصلًا از این بحث که هماهنگی با آموزه‏های دینی، آیات و رفتار پیامبر؟ص؟ و ائمّه؟سهم؟ 

یم. یم. قرار بود یک وقتی راجع به »حکمت تاخیر در ظهور« بپرداز ندارد، بگذر
که می‏گویند نیسـت. ولی حتماً جنگ در برابر  گفتیم به این شـوری   ش: در مورد اوّل هم 

سوره‏ی آل‏عمران، آیه‏ی 159.  سوره‏ی فتح، آیه‏ی 28. 1.	 	.2
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ی باید به دو عنصر  کنند، هست. امّا در ارتباط با فرآیند ظهور و قیام مهدو  ظالمان مقاومت 
که بدون لحاظ هر یک، هرگونه تحلیلی ناتمام خواهد بود: مهم و موثّر توجّه داشت؛ 

11 گستره‏ی وسیع انسانی و جغرافیایی دارد؛ .  دامنه‏ی قیام امام مهدی؟عج؟، یک 
کـره‏ی زمیـن و همگـی اقـوام و ملل انسـانی را شـامل   کـه تمـام مرزهـای جغرافیایـی 
 می‏شود. برای این گستردگی قیام، ضروری است تا با پیش‏بینی‏های لازم و همه 
 جانبه‏ی لوازم، قیام به‏گونه‏ای انجام شـود که اختیار از افراد انسـانی سـلب نشود؛ 

ی اطّلاع و اختیار باشد. و پذیرش قیام اجباری نبوده، بلکه از رو
22  تحقّق اهداف قیام امام مهدی؟عج؟ در قلمرو انسانی و جغرافیایی آن، منوط به .

 اطّلاع پیشین مردمان از راهبردهای فرهنگی و سیاسی آن است؛ و این، جز با آمادگی 
 فکری و وجود زمینه‏های معرفتی در مخاطبان درباره‏ی این قیام میسّر نخواهد بود؛ 
یادی ــ از جمله   و بر فرض وقوع قیام، تحقّق اهداف آن با دشواری‏ها و چالش‏های ز
 اجبار و کُشتار فراوان ــ روبه‏رو خواهد شد. زیرا بدون زمینه‏ی فرهنگی و سیاسی، 
 بسیاری از مذاهب و مکاتب به‏خاطر حفظ موقعیّت خود، با آن مخالفت خواهند 

کرد.
ح: پس، هم سلب اختیار نیست؛ و هم آمادگی فکری، فرهنگی و سیاسی لازم است.

م مطلق، 
ْ
یاد و عدم‏درگیری و سِل  ش: کاملًا درست است. لذا برای ردّ هر دو فرضیه، کُشتار ز

 علاوه بر تعارض آن با فطرت و عقل، می‏توان به سیره‏ی امامان؟سهم؟ نیز استناد نمود. چون این 
 فرضیّـه درسـت بـود. امامان پیشـین؟سهم؟ نیز می‏توانسـتند بـدون توجّه بـه زمینه‏های فرهنگی 
کُشـتار فـراوان، مخالفـان حکومـت   و سیاسـی جامعـه‏ی اسالمی، بـا بهره‏گیـری از اعجـاز یـا 

اهل‏بیت؟سهم؟ را تحقّق بخشند. 
 امام علی؟س؟ در خطاب به اهل کوفه، به این نکته به‏عنوان یکی از اصول راهبردی ائمّه؟سهم؟ 
 اشـاره دارد: »هیچ‏گاه امام معصوم برای اصلاح دیگران، مرتکب فسـاد نمی‏شـود.« امام؟س؟ 
 تصریح می‏نماید که با علم به این‏که راه اصلاح کوفیان، تنها شمشیر است، به‏خاطر مستلزم 

بودن آن با فساد در شخص امام، بِدان اقدام نمی‏کند.
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لذا امام علی؟س؟ می‏فرماید: 
◦ سی؛1 به‏خدا 	 �ف

سادِ �نَ اِ�ف م �بِ
ُ
رأ� ی اصلاحَک


م وَ لکِ�نّی لا

ُ
وَدَک

أ� 
صلِحُ م وَ �یُ

ُ
صلِحُک ما �یُ عالِمٌ �بِ

َ
ی ل

 ا�نّ
 سوگند که دانایم به چیزی که شما را رام می‏گرداند؛ و کجی‏تان را راست می‏کند. 

لیکن نمی‏خواهم با رام‏کردن شما، خود را تباه سازم.
 ایشان با این بیان، راهبرد امامت را در اصلاح دینی، کاملًا متمایز با کُشتار و استبداد معرّفی 
ی را فراهم نشدن زمینه‏ی   نموده است. لذا، می‏توان اصلی‏ترین حکمت تاخیر در قیام مهدو

فرهنگی در سطح جهانی برای تحقّق آن دانست. 
 به‏عبارت دیگر، مهم‏ترین عامل موثّر انسانی در رُخداد این قیام، آمادگی فکری و وحدت 
 نگرش درباره‏ی مدیریّت جهان از طرف انسان کامل است؛ و تا زمانی که این محقّق نگردد، 

قیام، به تاخیر خواهد افتاد، و یا رُخ نخواهد داد.

مدّت حکومت امام مهدی؟عج؟
ی بیان   ح: در اخبار و احادیث اسلامی، زمان‏های متفاوتی در مورد مدّت حکومت مهدو

شده است. دقیق آن معلوم نیست؟
 ش: دانشمندان مسلمان به‏گونه‏های مختلف با این موضوع روبه‏رو شده‏اند. بعضی به‏یکی 
 از زمان‏های ذکر شده گرایش پیدا کرده، و بعضی دیگر تلاش کرده‏اند که وجهی برای جمع میان 

کنند. احادیث پیدا 
ح: چند سال ذکرشده است؟

 ش: پنج، شش، هفت، هشت، نُه، ده، چهارده، نوزده، نوزده و اندی، بیست، سی، چهل، 
 هفتاد، یک‏صد و چهل و نهایتاً سیصد و نُه سال؛ این‏ها زمان‏هایی هستند که در احادیث، 

از آن‏ها به‏عنوان مدّت حکومت یا زندگی امام زمان؟عج؟ نقل شده‏اند.
ی و یا اقامت مهدی؟عج؟ نقل شده‏اند، خیلی   ح: در این احادیث که زمان حکومت مهدو

متفاوت است؟
«به‏معنای »بودن« و شـاید در این جا  و�نُ

ُ
ک  ش: درسـت اسـت. بعضی احادیث از تعبیر »�یَ

 به‏معنای »زیستن« استفاده کرده‏اند. دو تعبیر دیگر نیز در احادیث وجود دارد که به‏همین معنا، 
 .» ُ �ش عٖ�ی َ «و »�ی َ یستن است: »عٰا�ش یعنی ز

دانش‏نامه‏ی امیر المؤمنین؟س؟، ج 7، ص 42. 	.1
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 ظاهـر ایـن تعابیـر، از مقـدار زمـان زندگـی ایشـان پـس از ظهـور حکایـت دارد. احادیثـی که 
کرده‏اند.  یستن ایشان را هفت، هشت یا نُه سال بیان   واجد این تعابیر هستند، مقدار زمان ز
 در مجموعه‏ی احادیث این باب، تنها یک مورد است که زندگی مهدی؟عج؟ را پس از ظهور، 
 بیش از نُه سال بیان کرده؛ و آن حدیث امام باقر؟س؟ است که زندگی امام؟عج؟ پس از ظهور 
ومُ«  �قُ َ کـرده اسـت. در ایـن حدیـث، از تعبیـر »�ی  را از روز قیامـش تـا روز مرگـش نـوزده سـال بیـان 
 بر مقدار 

ّ
 استفاده شده، و تصریح دارد به این‏که مورد سوال، از روز قیام تا روز مرگ است؛ و دال

زندگی ایشان پس از ظهور است.
که قبلًا دیدیم، ابن‏عبّاس به‏نقل از پدرش از پیامبر خدا؟ص؟   ح: تعبیر دیگری در حدیثی 
هُ؛1 و باقی می‏ماند  اءَ اللّٰ

َ رْ�ضِ مَا �ش
َ
ا
ْ
ی ال ِ

ُ �ف �ث
ُ
مْک َ  که ظاهرش از مقدار زندگی ایشان حکایت دارد: »وَ �ی

در زمین هر چه خدا بخواهد.« یعنی زمانْ تعیین نشده، و طولانی است؟
: بعضی قرائن دیگر 

ً
: این حدیث زمان خاصّی را تعیین نمی‏کند؛ و ثانیا

ً
 ش: بله. امّا، اوّلا

ی زمین، اصل زندگی ایشـان نیسـت؛ بلکه  که مراد از توقّف ایشـان بر رو کی از این اسـت   حا
« پـس از آن آمده اسـت که فرمود:  رْ�ضِ

َ
ا
ْ
ی ال ِ

ُ �ف �ث
ُ
مْک َ  سـلطه‏ی ایشـان بـر زمیـن اسـت. زیـرا تعبیـر »�ی

کارش را در یک شب درست می‏کند. پس از آن زمین را پر از عدل می‏کند، چنان   »خداوند، 
 کـه پـر از ظلـم شـده اسـت؛ و باقـی می‏مانـد در زمین هر چه خدا بخواهـد.« یعنی پس از آن که 
کـرد، و او زمیـن را پـر از عـدل و داد کرد، آنگاه هر قدر خدا بخواهد،   خداونـد کارش را درسـت 

بر زمین توقّف خواهد داشت.
ح: از نظر عقلی جور در نمی‏آید.

 ش: بله، درست است. احادیث این باب بسیار متنوّع و بعضاً متعارض است. بدیهی 
که هرگونه اظهار نظر در این‏باره نمی‏تواند از حدّ فرضیه‏های احتمالی بالاتر رود. است 

 ح: بنابراین نمی‏توان بر اساس معیاری معیّن و واحد در این زمینه حکم کرد، و قاطعانه این 
کرد. زمان‏های مختلف را به‏صورت یاد شده تطبیق 

توسعه‏ی زمان تا ده برابرِ زمانِ معمولی
مقدار حکومت

ه‏ی اطمینان‏آور 
ّ
 ش: بله، با توجّه به ضعف بیشتر احادیث این باب و ضرورت وجود ادل

بهجة النظر، ج 1، ص 42. 	.1
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یخی، نمی‏توان درباره‏ی مقدار حکومت مهدی؟عج؟ نظری قاطع   در مسایل اعتقادی و تار
کـه اسـتقرار حکومـت عادلانـه در سراسـر زمیـن پـس از   داد. در عیـن حـال بایـد توجّـه داشـت 
کمیّت کُفر و ظُلم، به مجاهدتی طولانی و گسترده نیازمند است؛ و قطعاً مهدی؟عج؟   قرن‏ها حا
 یا جانشینان ایشان باید سال‏ها در جهان حضور داشته باشند تا بتوانند به همه‏ی اهداف خود 

جامه‏ی عمل بپوشانند. 
ی در انتظار باشند، و سختی‏ها   پذیرش این مطلب که مردم قرن‏ها برای تحقّق عدل مهدو
کنند، ولی این حکومت چند سالی بیشتر به طول   و مشکلات بسیاری را در این راه تحمّل 
 نمی‏کشد و بساط جهان در هم پیچیده شود، بسیار دور از ذهن است؛ و باید دست‏کم نظام 

ی زمان درازی پابرجا بماند. حکومت مهدو
ی که پس از قرن‏ها انتظار تشکیل شده است، خود   ح: البتّه تصوّر این‏که در آن نظام مهدو
 امام مهدی؟عج؟ حضور نداشته باشند، و تنها پس از هفت سال از دنیا بروند نیز صحیح به‏نظر 

نمی‏رسد.
 ش: درست است. زیرا کسی که قرن‏ها بشر در انتظار اوست، و برای ظهورش دعا می‏کند؛ 
ی زمین و تمتّعِ طولانیِ او دعا   و همین‏طور دستور اهل‏بیت؟سهم؟ بر این است که برای بقای او بر رو
…1«؛ و تمتّعِ طولانیِ ایشان پس از استقرار حکومت‏شان  سَ�نِ حَ

ْ
�نِ ال

ة�ِ �بْ
ج�َّ
حُ
ْ
کَ ال ِ

! کُ�نْ لِوَلِ�یّ هُمَّ
ّٰ
لل

َ
 کنیم: »ا

گر مقرّر باشد که دوران زندگی  لاً«2، ا هٰا طَوٖ�ی �ی عَهُ �فٖ مَ�تِّ
کَ طَوْعًا وَ �تُ

رْض�َ
َ
هُ ا سْکِ�نَ

ی �تُ
 خواسته می‏شود: »حَ�تّٰ

 ایشان پس از استقرار حکومت‏شان کوتاه باشد، وجهی برای آموزش این دعا و خواندن آن وجود 
ندارد.

سیستم مدیریّت حکومت جهانی
عمل به کتاب خدا

یم به این‏که امام؟عج؟ چگونه حکومت می‏کند؟ کنم الان باید بپرداز ح: فکر 
ش: موافقم، به‏نظرم خوب است اوّل حدیث‏ها را ببینیم.

ح: حتماً، ببینیم.
ش: بفرمایید:

کافی، ج 6، ص 190، ح 1066.  کافی، ج 6، ص 190، ح 1066. 1.	 	.2
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◦  کافـی: بـا سـندش به‏نقـل از احمد بن عمر:. مردی نزد امـام باقر؟س؟ آمد. امام؟س؟ 	
 به او فرمود: »دنیا از میان نمی‏رود تا آن که خدای مردی از ما اهل‏بیت را برانگیزد که 
 به کتاب خدا عمل می‏کند؛ )و هیچ( کار زشتی را میان شما نمی‏بیند، جز آن که 

انکارش می‏کند.«1
ح: در حدیث، »کتاب خدا« و »سُنّت« هم بود.

احیای سُنّت و سیره‏ی پیامبر خدا؟ص؟
یم. ببینید: ش: برای آن هم حدیث جدا دار

◦  کمال الدّین: با سندش از هشام بن سالم، از امام صادق؟س؟ از پدرانش؟سهم؟، پیامبر 	
 خدا؟ص؟ فرمود: »قائم، از فرزندان من است. نامِ او نامِ من، کنیه‏ی او کنیه‏ی من، 
 اخلاقِ او اخلاقِ من، و شیوه‏ی او شیوه‏ی من است. مردم را به دین و آیین من وا 

کتاب خدایم فرا می‏خواند.  می‏دارد، و آن‏ها را به 
◦  هر کس از او اطاعت کند، مرا اطاعت کرده است. هر کس او را معصیت کند، مرا 	

 معصیت کرده است. هر کس او را در روزگارِ غیبتش انکار کند، مرا انکار کرده است. 
 هر کس او را تکذیب کند، مرا تکذیب کرده است. هر کس او را تصدیق کند، مرا 

کرده است.  تصدیق 
 از تکذیب‏کنندگانم در کارِ او و انکارکنندگانِ سخنم درباره‏ی او و گم‏راه‏کنندگان 
 امّتم از راهِ او به‏خداوند شکایت می‏کنم؛ »و به‏زودی ستم‏کاران خواهند دانست که به 

گشت.2«3 چه بازگشت‏گاهی باز خواهند 
 ح: حدیث داشتیم که امام؟عج؟ ارزش‏های اسلامی را احیا می‏کند. مگر فرقی بین کتاب، 

سُنّت و ارزش‏های الهی است؟
ش: نه؛ در این حدیث‏ها مصداق‏ها بیان می‏شود. حدیث‏ها را ببینیم:

کافی، ج 8، ص 396، ح 597 )با سند معتبر(؛ قرب الاسناد، ص 350، ح 1260 )با سند با عبارت مشابه(. 	.1
متن عربی و منبع آیه نوشته شود. 	.2

3.	کمال الدّین، ص 411، ح 6؛ اعلام الوری، ج 2، ص 227.
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احیای ارزش‏های اسلامی
◦  الغیبـة نُعمانـی: بـا سـندش به‏نقـل از عبـداللّٰه بـن عطـاء مکّـی از امـام صـادق؟س؟ 	

 پرسیدم: »سیره‏ی مهدی؟عج؟ چگونه است؟« فرمود: »همان می‏کند که پیامبر 
 خدا؟ص؟ کرد. پیش از خود را منهدم می‏کند، همان‏گونه که پیامبر خدا؟ص؟ کارهای 

کرد، و او اسلام را از نو جان می‏بخشد.«1 جاهلی را منهدم 
که می‏توان به این احادیث نسبت داد، چیست؟ ح: بنابراین، برداشت‏هایی 

 ش: متاسّفانه با این احادیث، بعضی فرقه‏های اسلامی و انحرافی با برداشت‏هایی اشتباه 
 از این احادیث، بر آموزه‏ها و عقاید شیعی خرده گرفته‏اند. برای مثال بعضی از فرقه‏های اسلامی، 
 به‏ویژه وهّابیان، با استناد به این احادیث، شیعه را متّهم کرده‏اند که در انتظار دین جدیدی 

غیر از اسلام هستند. 
کنید:  به این عبارت نگاه 

 نوشـته‏ها و تصریحاتی که در کتب امامیّه در مورد این افسـانه‏ی سـاختگی وجود 
 بودن این امام ساختگی از اسلام می‏باشد. چون با دین تازه‏ای   دارد، دلیل بر دور
ی دیرینه‏ی   خواهد آمد و کتاب دیگری غیر از قرآن خواهد آورد؛ که شاید این خود آرزو
 بافندگان این جعلیّات می‏باشد، تا شاید بتوانند مردم را فریفته، و اسلام واقعی را که 

کنند، و به این حدیث استناد می‏کنند.2 به‏نام اسلام و آل‏بیت ویران 
ح: یعنی این حدیث‏ها جعلی است؟

کتابی جدید  که »قائم قیام می‏کند به‏دستوری نو و   ش: نُعمانی از ابوجعفر جعل می‏کند 
که بر اعراب بسی سخت‏گیر است؛ و با آن‏ها جز شمشیر نمی‏شناسد و توبه   و حکمی جدید 

نمی‏پذیرد.« خوب این جعلی است.
ح: یعنی متن حدیث‏ها بابرداشت‏ها یکی است؟

کرد: که در حدیث‏ها آمده است، می‏توان موارد زیر را مطرح  ش: در مورد دین جدید 
11 شیوه‏هایی نوین در دعوت به دین و دین‏داری..
22 احیای اصول، احکام و معارف مهجور و معطّل مانده..
33 کتاب و سُنّت.. تصحیح برداشت‏های ناصواب از 

الغیبة نُعمانی، ص 230، ح 13؛ و ص 232، ح 17 )به‏نقل از امام باقر؟س؟(. 	.1
زاده. 

ّ
مولود مسعود یا مهدی موعود، ص 23، به‏نقل از عبد الرّحیم مل 	.2
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44 تطبیق بعضی از احکام و مقرّرات با شرایط و تحوّلات رُخ داده در زندگی نوین بشر..
55 آشنا ساختن بشر با دانش‏ها و اسرار هستی..

 همه‏ی این احتمالات با مضامین احادیث مذکور سازگار است؛ و با هیچ اصلی از اصول 
که آن را دین جدید بخوانیم. کتاب و سُنّت در تناقض نیست  م و محکم 

ّ
مسل

ح: این خوب شد که موارد ذکر شده تصریح شد. تکلیف ظالمان و مستکبران چه می‏شود؟

مبارزه با مستکبران
ش: اصلش مبارزه با آنان است، ببینید:

◦ کـه پیامبر خـدا؟ص؟ می‏فرماید: 	  الاختصـاص: بـا سـندش به‏نقـل از حذیفه شـنیدم 
که وقت خروج قائم می‏شود، منادی‏ای از آسمان ندا می‏دهد: »ای مردم!   »آنگاه 
 مدّت حکومت جبّاران بر شما به پایان رسید، و بهترین فرد اُمّت محمّد حکومت 

ید.««1 گرفته است. پس به مکّه برو را به‏دست 
◦ گر 	  عقد الدّرر: به‏نقل از حذیفه: شنیدم که پیامبر خدا؟ص؟ می‏فرماید: »ای حذیفه! ا

 از دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد، خداوند آن روز را چنان‏طولانی می‏کند تا مردی 
 از خاندان من به حکومت رسد و جنگ‏ها به‏دست او اتّفاق می‏افتند و اسلام، چیره 

می‏شود. )خداوند( خُلف وعده نمی‏کند؛ و او حسابرسی سریع است.«2
کردن زمین با عدالت هم داشتیم. ح: احیا 

ش: حدیث برای آن بیشتر از همه است. امّا طبق قرار، یکی دو مورد می‏بینیم:

احیای زمین با عدالت
◦  کفایة الاثر: با سندش به‏نقل از جابر بن عبداللّٰه انصاری: نزد پیامبر؟ص؟ در خانه‏ی 	

 اُمّ‏سلمه بودم که خداوند این آیه‏ی »خداوند می‏خواهد که پلیدی را از شما اهل‏بیت 
کـرد. اُمّ‏سـلمه گفـت: »من هم با  کیـزه کنـد« را نـازل  ک و پا  دور می‏کنـد و شـما را پـا
گفتم:   آن‏هایم، ای پیامبر خدا؟« پیامبر؟ص؟ به او فرمود: »تو ره‏سپار خیر هستی.« 
ک و نسل مبارک )تو( را با دور کردن پلیدی   »ای پیامبر خدا! خداوند، این عترت پا

الاختصاص، ص 208.  کشف الغمّة، ج 3، ص 262. 1.	 عقد الدّرر، ص 62؛  	.2
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گرامـی داشـت.« پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »ای جابـر! زیـرا آن‏ها )گل سرسـبد(   از ایشـان، 
گوشـت و خون من هسـتند. برادرم، سَـرور وصیّان اسـت؛ و )دو(   خاندان من و از 
 پسرم گزیده‏ی نوادگان؛ و دخترم، سَرور زنان؛ و مهدی از ماست.« گفتم: »ای پیامبر 
 خدا! مهدی کیست؟« فرمود: »نُه تن از صُلب حسین و امامان نیکوکارند؛ و نهمین، 
 قائم ایشان است؛ که زمین را از عدل و داد پر می‏کند، همان‏گونه که از ستم پر شده 

که من بر تنزیل )آن( جنگیدم.«1 است؛ و بر تاویل )قرآن( می‏جنگد، همان‏گونه 
ح: خیلی حدیث جالبی است. کار پیامبر؟ص؟ و امام مهدی؟عج؟ مکمّل هم می‏شوند.

که من بر تنزیل قرآن جنگیدم، او بر تاویل می‏جنگد. ش: بله، درست است. همان‏گونه 
یاد سند داشت. ح: عدالت هم ز

که اصل حکومتِ جهانی بر مبنای آن است. ببینید: ش: عدالت 

عدالت حکومت
◦  کافـی: بـا سـندش به‏نقـل از احمـد بـن محمّـد، از مـردی امـام صـادق؟س؟ فرمـود: 	

 »نخستین پرتو عدالت قائم؟عج؟، آن است که منادی‏اش ندا می‏دهد، آن کس 
 که طواف مستحبّی می‏کند، حجرالاسود و طواف را )رها کند( و آن‏جا را به کسی 

که طواف واجب دارد بسپارد.«2
◦  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از حسین بن خالد، به امام؟س؟ گفته شد: »ای فرزندِ 	

 پیامبر خدا! قائم شما اهل‏بیت کیست؟« فرمود: »چهارمین نسل من، فرزند سَرور 
ک می‏کند و از هر ظلمی منزّه   کنیزان که خداوند زمین را با دستان او از هر ستمی پا
 می‏دارد، و او همان کسی است که مردم در ولادتش شک می‏کنند، و او همان است 
 که پیش از خروجش غایب می‏شود؛ و چون خروج می‏کند، زمین از نورش درخشان 
ی عدل را میان مردم می‏نهد تا کسی به کسی ستم نکند؛ و او همان   می‏شود، و ترازو
یاد( می‏شود، و سایه ندارد؛   کسی است که زمین، زیر پایش پیچیده )و سرعتش ز
 و او همان کسی است که منادی آسمانی در فراخوان )مردم به‏طرف( او، چنان ندایی 
کـه همـه‏ی زمینیـان، آن را می‏شـنوند و می‏گویـد: »هـان! حجّت خدا نزد   می‏دهـد 

کفایة الاثر، ص 65؛ الصّراط المستقیم، ج 2، ص 120 )با عبارت مشابه(. 	.1
کتاب من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 525، ح 3132. کافی، ج 4، ص 427، ح 1،  	.2
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ی کنید، که حق با او و در اوست«، و آن   خانه‏ی خدا ظهور کرده است. از او پیرو
یم که  گر بخواهیم، چنان نشانه‏ای‏از آسمان فرود می‏آور  همان سخن خدا است: »ا

کنند.«1 گردن خم  در برابرش 
◦ کـه امام صادق؟س؟ 	  الغیبـة نُعمانـی: بـا سـندش به‏نقل از فضیل بن یسـار: شـنیدم 

 می‏فرماید: »قائمِ ما چون قیام کند، با جهالتی روبه‏رو می‏شود که سخت‏تر از چیزی 
 است که پیامبر خدا؟ص؟ با آن از طرف جاهلان روزگار جاهلیّت روبه‏رو شد.« گفتم: 
 »چگونه؟« فرمود: »پیامبر خدا؟ص؟ در حالی نزد مردم آمد که آنان سنگ و صخره 
 و درخت خرما و چوب‏های تراشیده )به‏دست خودشان( را می‏پرستیدند؛ و قائمِ 
 ما چون قیام کند، در حالی نزد مردم می‏آید که همگی کتاب خدا را در برابر او به 
 تاویـل می‏برنـد، و بـا قـرآن علیـه او احتجـاج می‏کننـد.« بعـد فرمـود: »هـان! به‏خـدا 
گرما و سرما راه  که   سوگند، عدالت او تا دل خانه‏هایشان راه می‏یابد، همان‏گونه 

می‏یابد.«2
 ح: کار فرهنگی که حضرت؟عج؟ می‏کنند و به گفته‏ی شما مهم‏تر از جنگ‏هاست، چگونه 

یم؟ است؟ برای آن حدیث دار

سیاست‏های فرهنگی
گسترش مرزهای علم

ی، رشـد   ش: بلـه، مهم‏تریـن ویژگی‏هـای منتظـران راسـتین و زمینه‏سـازان حکومت مهدو
کمال خِرَد و معرفت است.  و 

در این‏باره از امام زین‏العابدین؟س؟ نقل شده:
◦ ولِ 	 عطاهُم مِ�نَ العُ�ق

أ� 
عالی،

ارَکَ و�تَ �ب
هَ، �تَ  اللّٰ

�نَّ
َ
، لِا ما�نٍ هلِ کُلِّ �زَ

أ� ن
 لُ مِ�

ض�َ �ف
أ� 
هورِهِ

�نَ لِظ�ُ ر�ی ِ ظ� �تَ  وَالمُ�ن

…؛3 و منتظران ظهورش،  اهَدَة�ِ ة�ِ المُ�ش
َ
ل ِ ز�ن

مَ� دَهُم �بِ ة�ُ عِ�ن �بَ �ی
هِ الغ�َ ، ما صارَ�ت �بِ ة�ِ

هامِ وَالمَعرِ�فَ �ف
َ
 وَالا

 از مـردم هـر روزگار دیگـری برترنـد. زیـرا خداونـد تبـارک و تعالی، چنـان عقل و فهم 
که غیبت برای آنان به سانِ مشاهده است. و معرفتی به آنان داده 

کفایة الاثر، ص 270؛ اعلام الوری، ج 2، ص 241. کمال الدّین، ص 371، ح 5 )با سند معتبر(؛  	.1
الغیبة نُعمانی، ص 296، ح 1. 	.2

3.	کمال الدّین، ج 1، ص 319، ح 2.
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◦ کـه مـن، آن را 	  تحـف العقـول: امـام علـی؟س؟ فرمـود: »هیـچ علمـی نیسـت، جـز آن 
می‏گشایم؛ و هیچ رازی نیست، جز این‏که قائم، آن را به نهایتش می‏رساند.« 1

ول آموزش قرآن بر اساس نز
ح: امام؟عج؟ با این حافظ‏های قرآن در دنیا به‏ویژه وهّابیان چه می‏کنند؟

ش: قرآن با آموزش جدید خواهد بود.
گذاشتند؟ که بر همین قرآن موجود، امام علی؟س؟ هم صحّه  یم  ح: مگر ندار

گفتم آموزش جدید.  ش: من نگفتم قرآن جدید؛ 
ببینید:
◦  الغیبـة نُعمانـی: بـا سـندش به‏نقـل از حبّـه عَرَنـی، امیر مومنـان؟س؟ فرمـود: »گویـی 	

 شیعیان‏مان را در مسجد کوفه می‏نگرم که خیمه‏هایی را بر پا کرده و قرآن را مطابق 
آنچه نازل شده است، به مردم می‏آموزند.«

ح: در دعاهای مختلف داشتیم: »بدعت را از بین می‏برد.«
ش: درست است. ببینید:

ویی با بدعت‏ها ویار ر
◦  تأویل الایات الظّاهرة: با سندش به‏نقل از ابوجارود درباره‏ی سخن خداوند: »کسانی 	

گر به آن‏ها در زمین توانایی دهیم، نماز بر پا می‏دارند، و زکات می‏دهند، و به   که ا
 نیکوکاری فرمان می‏دهند، و از زشتکاری باز می‏دارند، و فرجام همه‏ی کارها، از آنِ 
 خداوند است«: امام باقر؟س؟ فرمود: »این آیه برای خاندان محمّد، )یعنی( مهدی 
ط آن‏ها در می‏آورد و دین 

ّ
 و یارانش است. خداوند، مشرق و مغرب زمین را به تسل

 را چیـره می‏کنـد و خداونـد به‏دسـت او و یارانـش، بدعت‏گـذاران و باطل‏پویـان را 
 می‏میراند؛ همان‏گونه که نابخردان، حق را میرانده‏اند، تا آن‏جا که اثری از ستم دیده 
 نشـود؛ و بـه نیکـی فرمـان می‏دهند و از زشـتی باز می‏دارنـد، و فرجام همه‏ی کارها 

از آنِ خداوند است.«2

یاد(.  کمیل بن ز تحف العقول، ص 171؛ بشارة المصطفی، ص 25 )با سندش به‏نقل از  	.1
تاویل الآیات الظّاهرة، ج 1، ص 343، ح 25؛ تفسیر القمّی، ج 2، ص 87. 	.2
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◦  ذخائـر العقبـی: به‏نقـل از علـی بـن علی هلالـی، از پدرش، پس از ذکـر بعضی وقایع 	
که پیامبر خدا؟ص؟   پیش از ظهور امام مهدی؟عج؟ از زبان پیامبر؟ص؟، می‏گوید 
گم‏راهی  که دژهای  کسی را بر می‏انگیزد   فرمود: »خداوند از نسل حسن و حسین 
 و دل‏های سربسته را می‏گشاید. او دین را در آخر الزّمان برپا می‏دارد؛ همان‏گونه که 
که از ستم   من در اوّلِ زمان برپا داشتم؛ و زمین را از عدالت پر می‏کند، همان‏گونه 

پرشده باشد.«1
ح: فساد و انحراف هم طبیعتاً از بین می‏رود؟

مبارزه با فساد
ش: بی‏تردید. 

 نخسـتین برنامـه‏ی دولـت امـام مهـدی؟عج؟، مبـارزه بـا مفاسـدِ اجتماعـی و انحرافـات 
 اعتقادی، اخلاقی و عملی است. رشد عقلی و علمی جامعه، و آشنایی با معارف اصیل قرآن، 

در حقیقت مقدّمه‏ی این پیکار بزرگ است. 
 تعمیـق و گسـترش ایمـان نیـز بـدون این جهـاد فرهنگی امکان‏پذیر نیسـت؛ و این مبارزه، 
 
ْ
وُا وة�َ وَ ءَا�تَ

َ
ل

َ
 الصّ

ْ
امُوا

َ �ق
َ
رْ�ضِ ا

َ
ا
ْ
ی ال ِ

هُمْ �ف
�نَّ
َّ
ک  نمَّ �نَ اِ� �ی ِ �ذ

َّ
 یکی از مصادیق روشـن این آیه‏ی شـریف اسـت: »ال

گـر بـه آن‏هـا در زمیـن  کـه ا کسـانی  مُورِ؛2 
ُ
ا
ْ
ة�ُ ال �بَ هِ عَ�قِ

َ
رِ وَ لِلّ

َ
ک مُ�ن

ْ
 عَ�نِ ال

ْ
هَوْا

ِ وَ �نَ مَعْرُو�ف
ْ
ال  �بِ

ْ
مَرُوا

َ
کَوة�َ وَ ا  الز�َّ

 توانایـی دهیـم، نمـاز بـر پـا می‏دارنـد، و زکات می‏دهنـد، و بـه نیکـوکاری فرمـان می‏دهنـد، و از 
کارها از آنِ خداوند است.« زشت‏کاری باز می‏دارند، و فرجام همه‏ی 

در حدیثی از امام باقر؟س؟ در تبیین آیه‏ی یاد شده، آمده است:
هِرُ  ظ� ُ �ی وَ  ها،  َ ارِ�ب مَغ� وَ  ر�ضِ 

َ
الا ارِ�قَ  هُ مَ�ش اللّٰ هُمُ 

ُ
ک ِ

ّ
مَل ُ �ی هِ،  صحا�بِ

َ
ا وَ  المَهدِیِّ  دٍ  مُحَمَّ لِ 

آ
لِ� ة�ُ  �یَ

آ
ال� هِ  ِ  هذ�

رٌ 
َ �ث
أ� 
ری ،حَ �تّی لا �یُ

�قَّ هَة�ُ الحَ
�فَ ما�تَ السَّ

أ� 
اطِلَ، کَما دَعَ وَ ال�ب هِ ال�بِ صحا�بِ

َ
ا هِ وَ �بِ هُ �بِ

�تُ اللّٰ م�ی ، وَ �یُ �نَ  الدّ�ی

مورِ؛3 ایـن آیـه، بـرای 
ُ
ة�ُ الا �بَ هِ‏ِ عا�قِ رِ، وَ للّٰ

َ
ک هَو�نَ عَ�نِ المُ�ن �ن َ ِ وَ �ی المَعرو�ف  �بِ

مُرو�نَ
أ�
 َ لمِ، وَ �ی

 مِ�نَ الظ�ُّ
ط 

ّ
 خاندان محمّد، مهدی و یارانش است. خداوند، مشرق و مغربِ زمین را به تسل

 آن‏ها در می‏آورد و دین را چیره می‏کند، و خداوند به‏دست او و یارانش، بدعت‏گذاران 
 و باطل‏پویان را می‏میرانَد، همان‏گونه که نابخردان، حق را میرانده‏اند؛ تا آن‏جا که 

ذخائر العقبی، ص 235.  سوره‏ی حج، آیه‏ی 41. 1.	 	.2
3.	دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 1802. 
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 اثری از ستم دیده نشود، و به نیکی فرمان می‏دهند و از زشتی باز می‏دارند، و فرجام 
کارها از آنِ خداوند است. همه‏ی 

کید دارند بر این‏که سیره‏ی حکومت امام مهدی؟عج؟   با در نظر گرفتن مفاد احادیثی که تا
 مبتنی بر سیره‏ی حکومت پیامبر؟ص؟ و امام علی؟س؟ است، در پاسخ سوال مذکور می‏توان 
ی، مبـارزه بـا بخشـی از مفاسـد، دفعـی اسـت و مبـارزه بـا بخشـی   گفـت: »در حکومـت مهـدو

یجی خواهد بود.« دیگری از ناهنجاری‏ها، تدر
یاد داشته باشد. که باید حدیث ز ح: حکومتِ جهانی 

یم. ببینید: یاد دار که ز ش: در مورد حکومت 

فراگیری حکومت در جهان
◦  کمال الدّین: با سندش به‏نقل از ثابت بن دینار، از امام زین‏العابدین؟س؟، از پدرش، 	

 از امیر مومنان؟س؟ پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »امامان پس از من دوازده نفرند. نخستین 
که خداوند مشرق و مغرب   آن‏ها تو هستی ای علی؛ و آخرین ایشان قائمی است 

زمین را به‏دست او فتح می‏کند.«1
◦  مجمع البیـان: امـام باقـر؟س؟ فرمود: »آن بـه هنگام قیام مهدیِ خاندان محمّد؟ص؟ 	

که به )رسالت( محمّد؟ص؟ اقرار می‏کند.«2 کسی نمی‏ماند، جز آن  که  است 
ح: با این حساب، همه‏ی دین‏ها یکی می‏شود؟

یک دین
 ش: حکومت جهانیِ امام مهدی؟عج؟ بر پایه‏ی عقاید، آموزه‏ها و شریعت اسلامی شکل 
 می‏گیرد. تردیدی نیست که ایشان برای برپایی نظامی عادلانه و پیراسته از ظلم و کجی، کفر 
ک   و شـرک، و نفاق و بدعت ظهور می‏کند. بنابراین، در حکومت ایشـان آثار امور یاد شـده پا

می‏شود، و مردم از انحرافات بزرگ عقیدتی و رفتاری در امان خواهند بود.
که در حکومت جهانیِ امام مهدی؟عج؟، ادیان   ح: حال این پرسش‏ها مطرح می‏شود 

دیگر چه جایگاهی دارند؟

کمال الدّین، ص 282، ح 35 )با سند معتبر(؛ امالی صدوق، ص 172، ح 175؛ اعلام الوری، ج 2، ص 173. 	.1
مجمع البیان، ج 5، ص 38. 	.2
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وحدت دین در جامعه‏ی مهدوی
ی تنها اسلام   ش: بر اساس آیات قرآن و احادیث معصومان؟سهم؟، در دوران حکومت مهدو
 باقی می‏ماند و همه‏ی ادیان دیگر از بین می‏روند. زیرا همه‏ی آن‏ها انحرافی هستند و تنها دینِ 
گر دین‏های دیگر نیز در قالب اصلی‏شان در آیند، هر آینه مشابه اسلام   صحیح، اسلام است. ا

خواهند بود؛ و تفاوت معناداری میان آن‏ها دیده نمی‏شود.
که تنها دین مقبول نزد خداوند است. یم  کریم دار ح: البتّه این را در قرآن 

یاد است. ش: بله، در قرآن بحث ز
◦ 	 

ً
ا �ی

غ�ْ َ مُ �ب
ْ
عِل

ْ
اءَهُمُ ال عْدِ ما �ج َ ّٰا مِ�نْ �ب ا�بَ اِل کِ�ت

ْ
وا ال و�تُ

ُ
�نَ ا �ی �ذ

َّ
 ال

�فَ
َ
ل �تَ اِسْلامُ وَ مَا ا�خْ

ْ
هِ ال دَ اللّٰ �نَ عِ�ن �ی  الدِّ

 اِ�نَّ

؛1 هر آینه دین در نزد خدا، اسلام است.  سا�بِ عُ الحِ هَ سَر�ی  اللّٰ
اِ�نَّ

َ هِ �ف ا�تِ اللّٰ �ی
آ
� رْ �بِ

�فُ
ْ
ک هُمْ وَ مَ�نْ �یَ �نَ �یْ َ  �ب

گاه شدند؛   و اهل کتاب، راه خلاف نرفتند، مگر از آن پس که به حقّانیّت آن دین آ
کـه بـه آیـات خـدا کافر شـوند، بداننـد که او بـه‏زودی به   و نیـز به‏سـبب حسـد. آنـان 

حساب‏ها خواهد رسید.
ی پذیرفته نیست: که دینی غیر از اسلام داشته باشد، از و کسی 

◦ کـه 	 کـس  ؛2 و هـر  �نَ اسِر�ی خ�
ْ
رَة�ِ مِ�نَ ال �خِ

آ
�
ْ
ی ال ِ

هُ وَ هُوَ �ف لَ مِ�ن �بَ �ق ُ  ن�ی �
َ
ل
 �فَ
ً
ا �ن اِسْلامِ د�ی

ْ
رَ ال �ی

غ� َ غ�ِ �تَ �ب َ  ن�ی  وَ مَ�

یان‏دیدگان   دینی جز اسلام اختیار کند، از او پذیرفته نخواهد شد؛ و در آخرت از ز
خواهد بود.

کمیّت بر زمین به مومنان صالح داده شده و این‏که دین مورد   در آیه‏ای دیگر، وعده‏ی حا
رضای خدا، غالب می‏شود؛ و دیگر شرکی باقی نخواهد ماند:

◦ �نَ 	 �ی ِ �ذ
َّ
 ال

�فَ
َ
ل خ� ر�ضِ کَمَا اس�تَ

َ
ی الا ِ

هُم �ف
�نَّ
لِ�فَ خ� سْ�تَ �یَ

َ
الِحَا�تِ ل

َ
وا الصّ

ُ
م‏وَعَمِل

ُ
ک وا مِ�ن مَ�نُ

آ
�  �نَ �ی ِ �ذ

َّ
هُ ال  وَعَدَ اللّٰ

ی  �نِ
دُو�نَ ع�بُ ا �ی ً م�ن

َ
هِم ا و�فِ عدِ �خَ  ن�بَ � هُم مِّ

�نَّ
َ
ل دِّ �بَ �ی

َ
هُم وَل

َ
ی ل �ضَ ی ار�تَ ِ �ذ

َّ
هُمُ ال �نَ هُم دِ�ی

َ
�نَّ ل

�نَ ِ
ّ
مَک �ی

َ
لِهِم وَل �ب

 ن�قَ  مِ�

؛3 خدا به کسانی از شما  و�نَ اسِ�قُ
َ کَ هُمُ‏ال�ف �ئِ

َ
ول

ُ
ا
َ لِکَ �ف

عدَذ� َ َ رَ �ب
 نکَ�فَ ا وَمَ� ً �ئ �ی

َ ی �ش  �بِ
و�نَ

ُ
رِک �ش  لا �ی

ی زمین، جانشین   که ایمان آورده‏اند و کارهای شایسته کرده‏اند، وعده داد که در رو
 دیگران‏شان کند؛ همچنان که مردمی را که پیش از آن‏ها بودند، جانشین دیگران 
 کرد. و دی‏نشان را که خود برایشان پسندیده است، استوار سازد، و وحشت‏شان را به 

سوره‏ی آل‏عمران، آیه‏ی 19.  سوره‏ی آل‏عمران، آیه‏ی 85. 1.	 	.2
3.	سوره‏ی نور، آیه‏ی 55. 
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 ایمنی بدل کند. مرا می‏پرستند و هیچ چیزی را با من شریک نمی‏کنند، و آن‏هایی 
کنند، نافرمان‏اند. که از این پس ناسپاسی 

 در این جا باز هم وعده‏ی پیروزی اسلام داده شده است؛ و تصریح نیز شده که شِرکی باقی 
نمی‏مانَد.

گفتید همه‏ی دین‏ها یکی بود؟ ح: ولی شما قبلًا 
که بعدها به بی‏راهه رفته‏اند. در  کتاب نیز اسلام بوده؛   ش: بله، در واقع دین اصلیِ اهلِ 
ی، تمام این بی‏راهه‏ها آشکار شده، پیروان ادیان مختلف به نادرستی راه‏شان   جامعه‏ی مهدو
 پـی می‏برنـد، و یـا بـه دیـن اسالم در می‏آینـد، یا از میان می‏رونـد. زیرا در آن دوران قرار نیسـت 

کنند. طریقت‏های باطل، امکان بقا پیدا 
که می‏آید، باید در پذیرش مسیحیان موثّر باشد؟ ح: عیسی؟س؟ 

 ن  نمِ�  ش: بله. قرآن کریم از ایمان آوردن همه‏ی اهل کتاب به مسیح؟س؟ سخن می‏گوید. »وَ اِ�
؛1 و هیچ یک از اهل کتاب نیست، 

ً
دا ه�ی

َ هِم �ش �ی
َ
و�نُ عَل

ُ
ک امَة�ِ �یَ �ی ومَ ال�قِ َ هِ وَ �ی لَ مَو�تِ �ب

هِ �قَ  �بِ
�نَّ
مِ�نَ �ؤ �یُ

َ
ّٰا ل ا�بِ اِل هلِ الکِ�ت

َ
ا

 

گواهـی  کـه پیـش از مرگـش بـه او ایمـان آورَد، و عیسـی در روز قیامـت بـه ایمان‏شـان   مگـر آن 
خواهد داد.« 

 بنابراین، احتمال اوّل از همه قوی‏تر است، و نشان‏دهنده‏ی آن است که همه‏ی اهل کتاب 
« پس از ادات نفی  �نَّ

مِ�نَ �ؤ �یُ
َ
ّٰا ل ی به عیسی؟س؟ ایمان می‏آورند؛ زیرا استثنای »اِل  در جامعه‏ی مهدو

گیر است. « بر عمومیّت دلالت می‏کند، و فرا »ا�ن
 ح: عیسی؟س؟ نیز بنا بر احادیث متعدّد در نماز به امام مهدی؟عج؟ اقتدا می‏کند و ایشان 
کـه قـرآن   را امامِ خـود می‏دانـد. در واقـع، بایـد ایشـان و همـه‏ی پیامبـران گذشـته را نیـز آن‏گونـه 

می‏گوید، مسلمان دانست.
 ش: مویّد این برداشت، حدیثی از امام صادق؟س؟ است که در پاسخ به سوال مُفضّل از دین 

پیامبران بزرگ با استناد به یازده آیه2 آنان را مسلمان و دین‏شان را تنها »اسلام« نامید.

سوره‏ی نسا، آیه‏ی 159.  	.1
ایـن آیـات عبارتنـد از: سـوره‏ی بقـره، آیـات 128، 133 و 136؛ سـوره‏ی آل‏عمـران، آیـات 19، 52 و 83؛ سـوره‏ی حـج:  	.2

یـات، آیـه‏ی 36.  آیـه‏ی 78؛ سـوره‏ی یونـس، آیـه‏ی 90؛ سـوره‏ی نمـل، آیـه‏ی 38؛ سـوره‏ی ذار



ها�نی مهدی؟عج؟ پرسش و پاسخ پیرامون حکݠوم�ت �ج 	B 	340 	

در عین حال، این تغییرات به‏وجود می‏آید:
11 حکومتِ جهانی واحد مبتنی بر احکام اسلامی بر پا می‏شود، .
22  پلیدی‏های بزرگ، مانند شرک، کفر و سایر انحرافات عقیدتی و بدعت‏ها از میان .

می‏روند،
33 ظالمان و اشرار از میان می‏روند،.
44 زمین پُر از عدل و داد می‏شود،.
55 گسترش علم و معرفت و تربیت صحیح انسان فراهم می‏گردند،. اسباب 
66 رفاه عمومی برقرار می‏شود..

ح: فعّالیّت‏های اجتماعی چطور است؟

سیاست‏های اجتماعی
برادری دینی

 ش: سیاست‏های اجتماعی برقراری پیوندهای اجتماعی بر پایه‏ی برادری دینی است. 
چند محور دارد. حدیث‏ها را ببینید:

◦  دلائـل الامامـة: بـا سـندش به‏نقـل از ابوبصیـر امـام صـادق؟س؟ فرمـود: »یـاران قائم، 	
گر شب از هم جدا شوند، صبح   هم‏دیگر را همچون برادران تنی دیدار می‏کنند، و ا

به دیدار یک‏دیگر می‏روند.«1

گسترش امنیّت
◦  الغیبـة نُعمانـی: بـا سـندش به‏نقـل از ابوبصیـر، دربـاره‏ی معنـای سـخن خداونـد: 	

 »خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‏اند، وعده 
 داده است که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان‏گونه که به پیشینیانِ 
ی زمین را بخشید؛ و دینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا خواهد   آن‏ها خلافت رو
کـه( تنهـا مـرا  کـرد، )آن چنـان   سـاخت، و ترس‏شـان را بـه امنیّـت مبـدّل خواهـد 
می‏پرسـتند و چیـزی را شـریک مـن نخواهنـد سـاخت«، امـام صـادق؟س؟ فرمـود: 

»دربـاره‏ی قائـم و اصحابـش نازل شـده اسـت.«2

دلائل الامامة، ص 554، ح 526.  الغیبة نُعمانی، ص 240، ح 1.35.	 	.2
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بهداشت و درمان
ح: بحث بهداشت و درمان هم مهم است.

 ش: اتّفاقاً بحث مهمّی اسـت؛ چون الان توان این حوزه در دسـت غرب اسـت. در زمان 
کشورها منتقل می‏شود.  امام؟عج؟ چگونه این توان به همه‏ی 

حدیث‏ها را ببینید:
◦  الغیبة نُعمانی: با سندش به‏نقل از حریز از امام صادق؟س؟ از پدرش: سجّاد؟س؟ 	

 فرمود: »هنگامی که قائم قیام کند، خداوند کاستی و بیماریِ هر مومنی را برطرف 
یش را به او باز می‏گرداند.«1 می‏کند، و نیرو

◦  مختصر بصائر الدّرجات: با سندش به‏نقل از ابوبکر حضرمی امام باقر؟س؟ فرمود: 	
کنـد، از بیمـاری می‏رهـد و از ضعـف بـه قـوّت  کـس قائـم خانـدان مـا را درک   »هـر 

می‏رود.«2
 ح: این حدیث‏ها که بیشتر می‏گفت خداوند قوّت و قدرت می‏دهد. بهداشت و درمان فرق 

می‏کند.
 ش: معمولًا همه چیز به‏خداوند برمی‏گردد. امّا مثلًا وقتی گفته می‏شود: »هر کس امام را درک 
 کند، از بیماری رهایی پیدا می‏کند«، یعنی همان درمان و بهداشت است که بیماری را از بین 

می‏برد.

عمران و آبادانی
ح: وضع عمران و آبادانی و رفتار اجتماعی چطور است؟

یم.  ش: حدیث‏های جالبی در این زمینه دار
ببینید:
◦  الارشاد: به‏نقل از ابوبصیر، در حدیث طولانی امام باقر؟س؟ فرمود: »هنگامی که قائم 	

کوفه می‏رود و چهار مسجد را در آن منهدم می‏کند؛ و هیچ مسجد  کند، به   قیام 
ک یکسانش می‏کند،  ی زمین نمی‏ماند، مگر آن که آن را منهدم و با خا  کنگره‏داری رو
 و راه)های( اصلی را توسعه می‏دهد، و هر بخشی از بنا را که به درونِ راه آمده باشد، 

الغیبة نُعمانی، ص 317، ح 2. 	.1
مختصر بصائر الدّرجات، ص 116؛ الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 839، ح 54. 	.2
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که آب‏شان به راه‏ها می‏ریزند، بر می‏دارد،   می‏شکند، و سایه‏بان و ناودان‏هایی را 
و بدعتی را نمی‏گذارد جز آن که از بین می‏برد، و سُنّتی را جز آن که برپایش می‏دارد.«1

◦  تهذیب الاحکام: با سندش به‏نقل از علی بن سوید امام کاظم؟س؟ فرمود: »هنگامی 	
 کـه قائـم مـا قیـام کنـد، می‏فرماید: »ای سـوارگان در میانـه‏ی راه! حرکت کنید. ای 
کنـد   پیـادگان در دو کنـاره‏ی راه حرکـت کنیـد. هـر سـواری از دو کنـاره راه حرکـت 
 و صدمه‏ای به کسی بزند، دیه‏اش را به عهده‏ی او می‏نهیم؛ و هر پیاده‏ای در میانه‏ی 

کند، و آسیبی ببیند، دیه‏ای ندارد.«2 راه حرکت 

توان‏مند شدن افراد
 بر پایه‏ی شماری از احادیث، اهل ایمان پس از قیام امام مهدی؟عج؟ از توان‏مندی جسمی 
 خارق العاده‏ای برخوردار خواهند شد. در یکی از این احادیث به سند معتبر از امام باقر؟س؟ 
گر این امر )قیام(  لاً؛3 ا رَ �جُ �نَ ع�ی رأ� �بَ


 ة�َ وَّ

م �قُ
ُ
ک لَ مِ�ن �جُ

عطَی الرَّ
أ� 
لِکَ ذ�  د کا�نَ

هُ لو �قَ
 نقل شده که فرمود: »ا�نَّ

ی چهل تن داده می‏شود.« ی دهد، به هر یک از شما نیرو رو
 بدیهی است که نیرومندی جسمی انسان تا این حد همان‏طور که در متن این حدیث و دیگر 

احادیث آمده، اعطایی است؛ و جز با عنایت ویژه‏ی الهی تحقّق نمی‏یابد.

وحی تقویّت ر
ی روحـیِ   در دولـت امـام مهـدی؟عج؟، مومنـان، عالوه بـر توان‏منـدیِ جسـمی، از نیـرو
که پیش از این بدان اشاره شد، امام   فوق‏العاده‏ای نیز برخوردار هستند. در ادامه‏ی حدیثی 
ها؛4 و دل‏های‏تان مانند  عَ�ت

َ
ل �قَ

َ
الَ ل �ب هَا الج�ِ  �بِ

�فَ
ذ�َ
و �قَ

َ
دِ، ل د�ی

رِ الحَ َ �ب م کَز�ُ
ُ
ک لو�بُ

�ت �قُ
َ
عِل ُ  باقر؟س؟ می‏فرماید: »وَ �ج

کَنده می‏شوند.« کوه‏ها بزنند، از جا  گر با آن‏ها بر  که ا پاره‏های آهن می‏شود 
 ٍ �ث �ی

َ
 نل  مِ�

ُ
رَا �ج

أ� 
لُ ُ

�ج
ا، کا�نَ الرَّ �ن ُّ هَرَ مَهدِ�ی

ا وَظ� َ مُ�ن ا�ئِ امَ �ق ا �ق اِذ�
َ  در حدیثی دیگر از امام باقر؟س؟ آمده: »�ف

؛5 و چون قائم قیام کند، و مهدی ما ظهور کند، آن‏ها از شیر شجاع‏تر، و از نیزه  ا�نٍ  نسِ�ن ی مِ� م�ض
َ
 وَ ا

برّان‏تر خواهند شد.«

الارشاد، ج 2، ص 385؛ الغیبة طوسی، ص 475، ح 498 )با عبارت مشابه(؛ اعلام الوری، ج 2، ص 291. 	.1
تهذیب الاحکام، ج 10، ص 314، ح 1169.  کافی، ج 8، ص 2.294.	  	.3

همان. 5.	کشف الغمة، ج 2، ص 4.133.	
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در احادیث دیگری نیز تعابیر یاد شده، تکرار شده است.
یاد بود؟ ح: اقتصاد هم محور بحث‏های ز

سیاست‏های اقتصادی
ش: امور اقتصادی امام؟عج؟ در چند محور مطرح شده است.ببینید:

ریشه‏کن کردن فقر
◦ که امام صادق؟س؟ می‏فرماید: »قائم ما 	  الارشـاد: به‏نقل از مفضّل بن عمر شـنیدم 

 هنگامی که قیام کند، زمین به نور پروردگارش روشن می‏شود… و زمین گنج‏هایش 
ی زمین می‏بینند؛ و بعضی از  گنج‏ها را رو که مردم آن   را آشـکار می‏کند؛ تا آن‏جا 
کند  که با رسـاندنِ مالی به او، حقّ خویشـاوندی را ادا   شـما در پی کسـی هسـتند 
 و زکاتش را از او بپذیرد، ولی کسی را نمی‏یابد که از او بپذیرد. مردم با آنچه خداوند 

کرده است، بی‏نیاز از چیزهای دیگر شده‏اند.«1 از فضل خویش، روزی‏شان 
◦  صحیح البُخاری: با سندش به‏نقل از ابوموسی پیامبر؟ص؟ فرمود: »روزگاری بر مردم 	

که آن را از او  کسی را نمی‏یابد  که انسان می‏گردد تا طلا صدقه بدهد، ولی   می‏آید 
بگیرد.«2

◦  صحیـح البُخـاری: بـا سـندش به‏نقـل از ابوهُریـره، پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »قیامـت بـر پـا 	
کـه سـرریز می‏کنـد  کـه مـال در میـان شـما چنـدان فـراوان می‏گـردد   نمی‏شـود تـا آن 
کِ یافتـنِ پذیرنـده‏ی صدقـه اسـت؛ و حتّـی آن را عرضه   و صاحـب مـال، اندیشـنا

که به او عرضه شده است، می‏گوید: نیازی ندارم.«3 می‏کند، ولی آن 

کشف الغمّة، ج 3، ص 254؛ روضة الواعظین، ص 289. الارشاد، ج 2، ص 381؛ اعلام الوری، ج 2، ص 293؛  	.1
صحیح البُخاری، ج 2، ص 513، ح 1348؛ صحیح مسلم، ج 2، ص 700، ح 59؛ صحیح ابن‏حبّان، ج 15، ص 173،  	.2 

کنز العمّال، ج 14، ص 222، ح 38483.  ح 6769؛ 
 3.	صحیح البُخاری، ج 2، ص 512، ح 1346؛ صحیح مسلم، ج 2، ص 701، ح 61؛ مُسند ابی‏یعلی، ج 6، ص 17، ح 6292؛ 

کنز العمّال، ج 14، ص 204، ح 38401.  مُسند ابن‏راهویه، ج 1، ص 398، ح 436؛ 
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برگرداندن اموال عمومی
گر مِهر زن‏ها هم شده  گفتند: »من اموال عمومی را ا  ح: امام علی؟س؟ در شروع حکومت 

باشد، برمی‏گردانم.« در حکومت جهانیِ امام؟عج؟ چگونه است؟
ش: در این مورد هم امام اقدام می‏کنند. 

حدیث‏ها را ببینید:
◦ کتـاب 	 کابلـی امـام باقـر؟س؟ فرمـود: »در   کافـی: بـا سـند خـودش به‏نقـل از ابوخالـد 

 علی؟س؟ آمده است: »زمین، از آنِ خداست. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد، 
 ارث می‏دهـد و فرجـام )بهشـت( بـرای پرهیـزگاران اسـت.« من و خاندانم کسـانی 
 هستیم که خداوند زمین را میراث ما کرده است، و آن پرهیزگاران، ما هستیم، و تمام 
ق به ماست. بنابراین هر یک از مسلمانان که زمینی را اِحیا می‏کند، باید 

ّ
 زمین متعل

 آبادش گرداند، و خراج آن را به امامِ از خاندان من بپردازد، و هر چه از )حاصلِ( آن 
 زمین بخورد، حقّ اوست. چنانچه او زمین را رها کند یا آبادش نکند، و بعد یکی 
 دیگر از مسلمانان آن را بگیرد و آباد و اِحیایش کند، او به آن زمین از کسی که رهایش 
 کرده، اولویّت دارد، و خراجش را به امامِ از خاندان من می‏پردازد، و آنچه از )حاصل 
کننده به شمشـیر از خاندان من  که قیام   و درآمد( آن بخورد، حقّ اوسـت تا آنگاه 
 ظهور کند، و آن زمین‏ها را در اختیار بگیرد و از تصرّف در آن‏ها منع نماید، و تصرّف 
 کنندگان را از آن‏ها بیرون کند؛ همان‏گونه که پیامبر خدا؟ص؟ زمین‏ها را در اختیار 
 گرفت و از تصرّف در آن‏ها منع کرد؛ مگر زمین‏هایی که در دست شیعیان ماست، 
که به‏صورت مقاطعه در اختیارشان می‏گذارد، و زمین در دست‏شان باقی می‏ماند.«1

وتمندان به‏کارگیری اموال ثر
ح: پول ثروتمندان شیعه را هم می‏گیرند؟

که جالب است. یم  ش: در این مورد حدیث واضحی دار
◦  کافـی: بـا سـندش به‏نقل از مُعاذ بن کثیر: شـنیدم که امـام صادق؟س؟ می‏فرماید: 	

 »شیعیان ما مُجازند که آنچه را در اختیار دارند، به نیکویی هزینه کنند؛ و چون قائم ما 

کافی، ج 1، ص 407، ح 1؛ و ج 5، ص 279، ح 5؛ الاستبصار، ج 3، ص 108، ح 383 )همه‏ی با سند صحیح(. 	.1
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کنـد، بـر هر صاحـب اندوخته‏ای، اندوخته‏اش را حرام می‏کند تا آن که آن را   قیـام 
 برای او )قائم؟عج؟( بیاورد و او آن را علیه دشمنش به کار گیرد؛ و آن، همان سخن 
که طلا و نقره می‏اندوزند و آن را در راه خدا هزینه  کسانی را  که: »و   خداوند است 

ک بشارت ده«.«1 نمی‏کنند، به عذابی دردنا
که به‏طورعادلانه خواهد شد؟ ح: تقسیم اموال بین مردم هم 

تقسیم عادلانه‏ی اموال عمومی
ش: حتماً این‏طوری است. حدیث‏ها را ببینید:

◦  کافـی: بـا سـندش به‏نقـل از ابوحمـزه: از امـام باقـر؟س؟ پرسـیدم: »حقّ امـام بر مردم 	
 چیسـت؟« فرمـود: »حقّـش بـر آنـان، گوش به فرمـان او بودن و اطاعت از اوسـت.« 
 گفتـم: »حـقّ مـردم بـر او چیسـت؟« فرمـود: »تقسـیم یکسـان )ثـروت( میـان ایشـان 
 و عدالت‏ورزی میان توده؛ که چون این‏گونه اطاعت و میان مردم عدالت شد، دیگر 

کسی از این سو و آن سو چیزی برگیرد.«2 اهمّیتی ندارد 

ربا ممنوع
ح: آیا بانک بدون ربا عملی می‏شود؟

ش: این‏که قطعی است. ببینید:
◦  تهذیب الاحکام: با سندش به‏نقل از علی بن سالم، از پدرش، از امام صادق؟س؟ 	

 درباره‏ی روایتی پرسیدم که نقل شده است: »هر کس اعتمادش به رهنی که از برادر 
 دینی‏اش می‏گیرد، بیشتر از اعتمادش به خود او باشد، من از او بیزارم.« فرمود: »این 
 برای هنگامی است که حق آشکار می‏شود، و قائمِ ما اهل‏بیت قیام می‏کند.« گفتم: 
 »روایتی که نقل شده: سود مومن از مومن، رباست، چیست؟« فرمود: »آن نیز برای 
که حق آشـکار می‏شـود و قائمِ ما اهل‏بیت قیام می‏کند؛ امّا امروز   هنگامی اسـت 

که مومن به مومن چیزی بفروشد، و از او سود بگیرد.3 مشکلی نیست 

کافی، ج 4، ص 61، ح 4 )با سند معتبر(؛ تهذیب الاحکام، ج 4، ص 144، ح 402 )با سندهای معتبر(. 	.1
کافی، ج 1، ص 405، ح 1. 	.2

3.	تهذیب الاحکام، ج 7، ص 178، ح 785؛ من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 313، ح 4119. 
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بخشش در حدّ کفاف
◦  مُسند ابن‏حنبل: با سندش به‏نقل از ابوسعید خُدری، پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »خدا، 	

 دل‏های اُمّت محمّد؟ص؟ را بی‏نیاز و توانگر می‏کند و عدالت مهدی؟عج؟ آنان را 
کـه بـه کسـی فرمان می‏دهـد که ندا دهـد و بگوید: کسـی نیاز   فـرا می‏گیـرد تـا آن‏جـا 
 مالی دارد؟ و از میان مردم، جز یک مرد بر نمی‏خیزد. به او می‏فرماید: »نزد خزانه‏دار 
 برو و به او بگو: مهدی به تو فرمان می‏دهد که مالی به من بدهی« و )او نزد خزانه‏دار 
ی می‏گوید: اندکی به من ببخش؛ و چون مال را بیرون می‏آورد و در   می‏رود و( به و
 دامنش می‏ریزد، پشـیمان می‏شـود و می‏گوید: »من حریص‏ترین فرد اُمّت محمّد 
 هستم. آیا آنچه به همه رسیده، مرا کافی نیست؟!« او بعد آن مال را باز می‏گرداند 
 و از او قبـول نمی‏کننـد و بـه او گفتـه می‏شـود: »مـا چیـزی را که بخشـیدیم، باز پس 
نمی‏گیریم.« این وضعیّت )حکومت‏داری(، هفت یا هشت یا نُه سال هست.«1

ح: در قضاوت و قوّه‏ی قضاییه باید خیلی مهم است؟
ش: اتّفاقاً در سیستم قضایی امام؟عج؟، چند نکته‏ی جدید است. 

ببینید:

سیاست‏های قضایی
آیین قضایی جدید

◦  کافی: با سندش به‏نقل از ابان بن تغلب امام صادق؟س؟ به من فرمود: »دو خون در 	
 اسلام از جانب خدای تبارک و تعالی حلال است که هیچ کس درباره‏ی آن قضاوت 
 نمی‏کند، تا زمانی که خداوند قائمِ ما اهل‏بیت را مبعوث فرماید. پس چون خداوند 
 قائمِ ما اهل‏بیت را مبعوث کرد، او درباره‏ی آن دو به حکم خداوند حکومت می‏کند: 
 یکی زانِی محصن است که او را سنگ‏سار می‏سازد و دیگر مانع‏الزّکات است که 

گردنش را می‏زند.«2

مُسند ابن‏حنبل، ج 4، ص 75، ح 11326؛ کنز العمّال، ج 14، ص 261، ح 38653؛ کشف الغمّة، ج 3، ص 273؛  	.1 
و ص 261 )با عبارت مشابه(؛ دلائل الامامة، ص 471، ح 463.

کمال الدّین، ص 671، ح 21. کافی، ج 3، ص 503، ح 5؛ من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 11، ح 1589؛  	.2
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داوری بر پایه‏ی علم
ی، داوری بر پایه‏ی علم است. در سیره‏ی   ش: برجسته‏ترین نوآوری قضایی در نظام مهدو
 نبوی؟ص؟، »بیّنه« و »قسم« مبنای قضاوت و دادرسی بود، و این سیره همچنان تا ظهور امام 
که  ی   مهدی؟عج؟ در تشکیلات قضایی اسلامی ادامه خواهد داشت؛ امّا در دولت مهدو
 سراسر جهان را فرا خواهد گرفت، با در نظر گرفتن امکان دستیابی به عدالت واقعی و کامل، 
 همان‏طور که اشاره شد، دادرسی بر اساس علمِ قاضی خواهد بود. این معنا در چند حدیث 

گرفته است.  کید قرار  صحیح و معتبر مورد تا
لُ 

َ
َسا ما�نَ لا �ی �ی

َ
کمِ داوودَ وَ سُل حُ مَ �بِ

َ
دٍ؟ص؟حَ ک لِ مُحَمَّ

آ
مُ � ا�ئِ امَ �ق ا �ق  امـام باقـر؟س؟ فرمـود: »اذ�

کـه قائـم خانـدان محمّـد؟ص؟ قیـام می‏کند، به شـیوه‏ی داوود؟س؟  ؛1 هنگامـی  ة�ً �نَ ِ
�یّ َ �ب

 

و سلیمان؟س؟ قضاوت می‏کند، و بیّنه نمی‏طلبد.«
یِ همه‏ی دادخواهان،   ح: با توجّه به این‏که امام مهدی؟عج؟ نمی‏تواند شخصاً به دعاو
 رسیدگی کند، این سوال قابل طرح است: »قضا بر پایه‏ی علم، اختصاص به شخص ایشان 

دارد، یا در دستگاه قضایی ایشان، همه‏ی قضات موظّفند بر اساس علم خود عمل کنند؟«
 ش: شاید نتوان به این پرسش، پاسخ دقیقی داد؛ لیکن بعید نیست که از ظاهر مفادّ احادیث 
 یاد شده، خصوصاً با در نظر گرفتن ویژگی‏های قضات آن دوران و امکاناتی که در اختیار آنان 
ی، همه‏ی قضات بر اساس علم خود   قرار می‏گیرد، بتوان استنباط کرد که در حکومت مهدو

کرد.  داوری خواهند 
توضیح بیشتر در ادامه‏ی بحث، خواهد آمد.

دادرسی دقیق و سریع
ی، فراهم سـاختن   ش: یکـی از اقدامـات بسـیار مهـم در تشـکیلات قضایـی دولـت مهدو

امکاناتِ لازم برای قضاوت صحیح، سریع و عادلانه است. 
مٍ  ل�ی ، �فی کُلِّ ا�ق ر�ضِ

َ
مِ الا ال�ی �ق

أ� 
َ �فی عَ�ث مُ �بَ ا�ئِ امَ ال�ق ا �ق  از امام باقر؟س؟ روایت شده که فرمود: »اذ�

ر الی 
ظ�نُ ا�

َ هِ، �ف �ی اءَ �ف ض�  ال�قَ
عرِ�فُ هَمُهُ وَ لا �تَ �ف مرٌ لا �تَ

أ� 
کَ �ی

َ
ا وَرَدَ عَل اِذ�

َ کَ، �ف ِ
ولُ: عَهدُکَ �فی کَ�فّ �ق َ لاً، �ی  رَ�جُ

ها؛2 هنگامی که قائم قیام کند، به هر یک از مناطق زمین کسی را  �ی ما �ف کَ وَاعمَل �بِ ِ
�فّ
َ
 ک

بحار الانوار، ج 52، ص 320. 	.1
دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 1925.  	.2
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 می‏فرستد و به او می‏گوید: »پیمان‏نامه‏ات در کفِ دستت است، هنگامی که کاری 
 بر تو در آمد که آن را نفهمیدی و حکم آن را ندانستنی، به کف دستت بنگر و به آن 

کن.« )پیمان‏نامه( عمل 
کَ« که در این حدیث و حدیثی دیگر آمده، دستورالعمل  ِ

ی کَ�فّ ٖ
 مقصود از جمله »عَهْدُکَ �ف

ی، در اختیار حکّام   کامل و جامعی است که پاسخ هر سوالی در آن وجود دارد؛ و در نظام مهدو
 و قضـات قـرار می‏گیـرد، و آن‏هـا بـا مراجعـه بـه آن در اسـرع وقـت می‏تواننـد از حکـم صحیـح 

گاه شوند. موضوع مورد نیاز خود آ
ح: امّا ماهیّت این دستورالعمل جامع چیست، و چگونه در اختیار قضات قرار می‏گیرد؟

 ش: در پاسخ به پرسش »دستورالعملی جامع که در اختیار قضات و حکّام قرار می‏گیرد«، 
دو احتمال قابل توجّه است:

11 ی توسّط خداوند سبحان به قلب آنان .  دانش ویژه‏ای است که به برکت دولت مهدو
 افاضه می‏گردد؛ و با افاضه‏ی آن دانش، برای تشخیص حق، نیازی به بیّنه و برهان 
کـه در تبییـن ویژگی‏هـای   نخواهنـد داشـت. مویّـد ایـن احتمـال، احادیثـی اسـت 

قضات بلند پایه‏ی حکومت امام مهدی؟عج؟ خواهد آمد.
22  دسـتگاه قضایـی و مدیریّتـی آن دوران، مجهّـز بـه سـامانه‏ی اطّلاع‏رسـانی بسـیار .

 پیشرفته‏ای خواهد شد که قادر است همه‏ی اطّلاعات مورد نیاز آنان را با دقّت کامل 
و در اسرع وقت، در اختیارشان قرار دهد.

برکناری قاضیان خطاکار
◦  شـرح نهج‏البلاغـة، ابن‏میثـم: علـی؟س؟ فرمـود: »بـه جانـم سـوگند، مهـدی؟عج؟ 	

گردن شما باز می‏کند.«1 قاضیان بدکار را از 

گزینش قاضیان صالح
ح: قاضی‏ها هم باید عالم و عادل باشند؟

 ش: بله. فرمود: »… این عدّه‏ای که قائم؟عج؟ در میان آن‏ها می‏آید، از نجیبان، فقیهان، 

شرح نهج‏البلاغة، ابن‏میثم، ج 3، ص 9، خطبه‏ی 99.  	.1
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کمان و قاضیانی هستند که ظاهر و باطن‏شان یکی است، و هیچ حُکمی بر آن‏هامشکل  حا
نمی‏شود.«1
◦ ی )حلبی(، امام باقر؟س؟ فرمود: »… و بعد 	

ّ
 تفسیر العیّاشی: به‏نقل از عبد الاعلی جبل

کوفه باز می‏گردد و سیصد و ده و اندی مرد را به همه سو )برای اداره‏ی عالم(   به 
و به شانه‏ها و سینه‏هایشان دست می‏کشد و در هیچ حُکمی در  می‏کند،   روانه 

نمی‏مانند.«2

حذف رشوه
◦  الملاحـم: ابن‏منـادی بـا سـندش به‏نقـل از اصبـغ بـن نباتـه: امیر مومنـان؟س؟ در 	

 کوفه سخنرانی کرد و خدای متعال را حمد و ثنا نمود و آنگاه فرمود: »… بی‏تردید، 
 خداوند خلیفه‏ای را جانشین خواهد کرد که بر هدایت، استوارگام می‏ایستد و برای 

حُکمش رشوه نمی‏گیرد….«3

قضاوت زنان
ح: آیا این بحث قضاوت زنان چه می‏شود؟

ش: حل می‏شود. ببینید:
◦  الغیبـة نُعمانـی: بـا سـندش به‏نقـل از حمـران بـن اعین امـام باقر؟س؟ فرمـود: »گویی 	

 دین‏تان را می‏بینم که در خون خود غلتیده است، و دست و پا می‏زند، و آن را جز 
 مردی از ما خاندان پیامبر؟ص؟ به‏شما باز نمی‏گرداند. او در هر سال دو بار عطای‏تان 
بـار به‏شـما روزی می‏رسـاند، و در روزگارش حکمـت   می‏دهـد، و در هـر مـاه دو 
کتاب خدای متعال و سُنّت  که زن در خانه‏اش به   نصیب‏تان می‏شود؛ تا آن‏جا 

پیامبر خدا؟ص؟ حکم می‏کند.«4
ح: وضعیّت بحث‏های نظامی چگونه است؟

الملاحم و الفتن، ص 378-378، ح 564.  تفسیر العیّاشی، ج 2، ص 56، ح 49. 1.	 	.2
کنز العمّال، ج 14، ص 595، ح 39679.  3.	الملاحم ابن‏المنادی، ص 304، ح 254؛ 

الغیبة نُعمانی، ص 238، ح 30. 	.4
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سیاست‏های نظامی
یخ به رهبری امام مهدی؟عج؟   ش: تحوّل عظیمی که در نظام سیاسی جهان در آینده‏ی تار
 پدید می‏آید، کودتا نیست که قدرت نظامی در آن سرنوشت‏ساز باشد. بلکه یک انقلاب عمیق 
یـج در جامعه فراهـم گردیده  یـخ بـه تدر کـه زمینه‏هـای آن در طـول تار گیـر فرهنگـی اسـت   و فرا

است.
ی حمله  گر مثل انقلاب اسلامی یک دشمنی مثل عراق پیدا شد و علیه انقلاب مهدو  ح: ا

کرد، چه می‏کنند؟
ـ و اتّفاقاً بر اساس احادیث ــ جوان   ش: کاملًا درست است. یعنی امام؟عج؟ سپاه دارد، ـ

هم هستند. ببینید:

جوانان بسیج می‏شوند
که فرمود: از امام علی؟س؟ روایت شده 

لُّ 
�قَ
َ
ادِ، وَ ا ی الز�ّ ِ

و کَالمِلحِ �ف
أ� 
، �نِ ی العَ�ی ِ

حلِ �ف
ُ
هِم الاّ کَالک �ی ا�بٌ لا کُهولَ �ف �ب

َ مِ �ش ا�ئِ صحا�بَ ال�ق
أ� 


 اِ�نَّ

ادِ المِلحُ؛1 یاران قائم، جوانند، و پیران میان آنان نیستند؛ جز به‏اندازه‏ی سرمه‏ی   الز�ّ

کم‏ترین اندازه را میان ره‏توشه دارد.« که  چشم یا نمک در توشه، 
 ح: از نظـر توان‏منـدیِ جسـمی و روحـی بایـد از سـپاه مـا بهتـر باشـند. چـون این‏هـا امـام 
خمینی؟ره؟ را دیدند، این‏قدر خوب بودند؛ آن‏ها که امام مهدی؟عج؟را ببینند، چه هستند؟

 ش: سـپاهیان امام مهدی؟عج؟، علاوه بر برخورداری از نشـاط و شـادابیِ جوانی، از نظر 
جسمی و روحی نیز فوق‏العاده نیرومند هستند. 

که فرمود: در این‏باره از امام صادق؟س؟ نقل شده 
الِ  �ب ج�ِ و مَرّوا �بِ

َ
دِ، وَ ل د�ی

رِ الحَ َ �ب  ن�زُ  مِ�
ُ

دّ
َ �ش
َ
ا
َ
هُ ل ل�بَ

 �قَ
لاً، وَ ا�نَّ ُ

رَ �ج �نَ ع�ی رأ� �بَ

 ة�َ وَّ

عطی �قُ �یُ
َ
هُم ل لَ مِ�ن ُ

�ج
 الرَّ

 »وَ ا�نَّ
ی چهل مرد عطا می‏شود،  عوها؛2 به هر یک از آنان )سپاهیان قائم(، نیرو

َ
ل �قَ

َ
دِ ل د�ی

 الحَ

کوه‏های آهن بگذرند، آن‏ها را از جا  گر بر   و دلش از پاره‏ی آهن محکم‏تر است؛ و ا
می‏کَنَند.«

ح: امّا این همه جوان، یک مشت آدم با تجربه هم لازم دارند.

دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 1575.  دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 1578. 1.	 	.2
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 ش: سیاست جوان‏گرایی در حکومت امام مهدی؟عج؟ قطعاً به‏معنای استفاده نکردن 
یاد، تعدادِ قابل توجّهی از سالخوردگان که از   مطلق از سالخوردگان نیست. بر پایه‏ی احادیث ز
 دنیا رفته‏اند، هم‏زمان با قیام ایشان زنده می‏شوند، و تعدادی از آن‏ها در شمار 313 تن یاران 

کلیدی، اجرایی و قضایی منصوب می‏شوند. که در مناصب  ویژه‏ی امام؟عج؟ هستند 

تجهیزات نظامی
ح: سیاست ایشان در بهره‏گیری از ساز و برگ و ابزار نظامی چیست؟

 ش: در قیام امام مهدی؟عج؟، از ساز و برگ نظامی و تجهیزات جنگی، استفاده خواهد 
شد.

 ح: از چه نوع تجهیزات نظامی در این قیام اسـتفاده خواهد شـد؟ ابزار جنگیِ متناسـب 
با عصر ظهور، یا ابزار جنگیِ صدر اسلام؟

ی در آن‏ها مطرح شده، نوعاً برای   ش: احادیثی را که موضوع ساز و برگ نظامی قیام مهدو
معرّفی سلاح، شمشیر را معرّفی می‏کنند. 

مانند این حدیث که تجهیزات جنگی امام مهدی؟عج؟ را چنین توصیف کرده است:
ارِ؛1 زره او )امام  َ �ق

�فَ
ْ
و ال

هِ؟ص؟ذ� ُ رَ سُولِ اللّٰ
�فُ هُ، سَ�یْ

�فُ ؛ وَ سَ�یْ ة�ُ غ�َ ا�بِ
هِ؟ص؟ السَّ  »دِرْعُهُ، دِرْعُرَ سُولِ اللّٰ

 مهدی؟عج؟(، زره پیامبر خدا؟ص؟؛ و شمشیر او، شمشیر پیامبر خدا؟ص؟، ذوالفقار 
است.«

و در حدیثی دیگر، درباره‏ی سلاح جنگی یاران امام؟عج؟ آمده است:
هِ؛2 هنگامی که  �ی �بِ

َ
لِ وَ اسْمُ ا �جُ ٍ اسْمُ الرَّ �ف ی کُلِّ سَ�یْ

َ
الِ عَل َ �ت �قِ

ْ
 ال

و�فُ �تْ سُ�یُ
َ
ل ز�َ

مُ �نَ ا�ئِ
َ �ق
ْ
امَ ال

َ ا �ق
 »اِذ�َ

کند، شمشـیرهای جنگ نازل می‏گردد؛ بر هر شمشـیری نام مرد   قائم؟عج؟ قیام 
)رزمنده( و نام پدرش نوشته شده است.«

و در حدیثی دیگر درباره‏ی قدرت سلاح یاران امام؟عج؟ آمده است:
هُ؛3 

َ
صِل

�فْ َ ی �ی
هُحَ �تَّ

َ
دّ �قَ

َ
لاً ل �بَ َ هِ �ج �فِ سَ�یْ حَدُهُمْ �بِ

َ
رَ�بَ ا

وْض� َ
َ
دِ، ل دِ�ی

حَ
ْ
ا ال

رِ هَذ�َ �یْ
دٍغ� َ حَ دِ�ی  مِ�نْ

و�فٌ هُمْ سُ�یُ
َ
 »ل

گر یکی از آنان به  که ا  آنان، شمشیرهایی را از آهن، نه این آهن )معمولی(، آهنی 
کوهی بزند، آن را می‏دَرَد و جدا می‏کند.«

الغیبة نُعمانی، ص 30، ح 32.  الغیبة نُعمانی، ص 252، ح 45. 1.	 	.2
3.	مختصر بصائر الدّرجات، ص 85؛ بصائر الدّرجات، ص 512، ح 4.



ها�نی مهدی؟عج؟ پرسش و پاسخ پیرامون حکݠوم�ت �ج 	B 	352	

و در حدیثی دیگر، درباره‏ی سلطه‏ی امام مهدی؟عج؟ بر دشمنان، آمده است:
؛1 قائم؟عج؟ با شمشیر بر آن‏ها سلطه می‏یابد.« ِ �ف �یْ

السَّ مُ �بِ ا�ئِ
َ �ق
ْ
اهُمُ ال

َ �ش غ�ْ َ »�ی
ح: خوب، مگر می‏توانستند در آن موقع مثلًا از توپ، تانک و یا حتّی تفنگ اسم ببرند؟

ت این‏که 
ّ
کنایه از قدرت نظامی اسـت؛ و عل  ش: درسـت اسـت. نماد ابزار جنگی روز، و 

یخ صدور حدیث   در احادیث از ابزار جنگی روز به »شمشیر« تعبیر شده، این است که در تار
کارآمـد آن دوران بـوده اسـت؛ و بـرای مـردم آن زمـان، سالح‏های   یـاد شـده، شمشـیر سالح 
 پیشرفته‏ی امروز، قابل فهم نبوده است؛ همان‏طور که چه بسا در آینده نیز سلاح‏هایی اختراع 
که در حال حاضر برای مردم این زمان قابل تصوّر نیست، و در قیام امام مهدی؟عج؟   شود 

همان ابزار مورد استفاده واقع شود.
 ح: امّا یک جایی یک اشاره داشت: »از آهن، امّا نه این آهن.« یعنی شاید بشود فهمید، خودِ 

سلاح هم فرق می‏کند.
کرد. ش: بله. شاید بشود چنان برداشتی 

ح: این سپاه ظاهراً اوّل سراغ سُفیانی می‏روند.
ش: نه، اتّفاقاً اوّل سراغ شیعیان و مُدّعیان شیعه‏ی دروغ‏گو. 

احادیث را ببینید:

وغین تشیّع برخورد با مدّعیان در
کـه معتبر هم هسـت، امام مهدی؟عج؟ قبل از برخـورد با دیگران،   بـر اسـاس حدیـث زیـر 

با قاطعیّت با مدّعیان دروغین تشیّع برخورد می‏کند، و آنان را از بین می‏برد. 
با سند معتبر از امام صادق؟س؟ نقل شده:

گر قائم ما قیام کند، از دروغ‏گویان شیعه  هُم؛2 ا
َ
ل �تَ �قَ

عَة�ِ �فَ �ی
ّ ی ال�ش ا�بِ

ذ�ّ
َ
ک  �بِ

َ
دَا ا �بَ مُ�ن ا�ئِ امَ �ق و �ق

َ
 »ل

آغاز می‏کند، و آن‏ها را می‏کُشد.«
کـه خطـر تظاهرکنندگان به تشـیّع از دیگر توطئه‏گران بیشـتر  کـی از آن اسـت   ایـن اقـدام حا

است.
گفتید. امّا سپاه شرایط جنگی پیامبر؟ص؟ و علی؟س؟ را رعایت می‏کنند؟ ح: قبلًا 

کافی، ج 8، ص 50، ح 13؛ ثواب الاعمال، ص 248، ح 10. 	.1
دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 1686.  	.2
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رعایت ارزش‏های اخلاقی
 ش: یکـی از نـکات بسـیار مهـم در سیاسـت‏های جنگی امام مهـدی؟عج؟، توجّه کامل 

که در بعضی از احادیث آمده است. به‏ارزش‏های اخلاقی است، به‏گونه‏ای 
؛1 )قائم( نه خفته‏ای را بیدار می‏کند، و نه خونی )به ناحق( 

ً
�قُ دَما هَر�ی ُ  وَ لا �ی

ً
ما ا�ئِ  �ن

�ظُ و�قِ  »لا �ی
می‏ریزد.«

که در بین یاران امام مهدی؟عج؟، زنان هم هستند. کتاب‏ها دیده‏ام  ح: در بعضی از 

نقش زنان بعد از ظهور
کـه زنـان نیـز در قیـام جهانـی امـام مهـدی؟عج؟   ش: بلـه. بعضـی از احادیـث می‏گوینـد 

کرده‏اند. که پس از مرگ، رجعت  کسانی هستند  که جمعی از آن‏ها جزو  شرکت دارند 
در حدیثی از امام باقر؟س؟ می‏فرمایند:

ک و مراقب بیرون رفت، بیرون می‏آید   مهدی از مدینه به همان‏گونه که موسی بیمنا
 تا به مکّه برسد…؛ و به‏خدا سوگند، سیصد و ده و اندی نفر می‏آیند که پنجاه زن 
 در میان آنان هستند. همه‏ی آنان بی‏آن‏که وعده‏ای در میان باشد، مانند ابرهای 
کنده‏ی پاییزی از هر سو گِرد می‏آیند و پشت سرِهم می‏رسند؛ و این، همان آیه‏ی   پرا

که باشید، خداوند همه‏ی شما را می‏آورد.«2 الهی است: »هر جا 
 بی‏شک تعدادی که در این حدیث به آن اشاره شده، شمارِ یاران خاصّ امام مهدی؟عج؟ 
 اسـت؛ وگرنه تعداد همه‏ی یاران ایشـان، خیلی بیش از این‏هاسـت. این مطلب در بعضی از 

گرفته است. کید قرار  احادیث نیز مورد تا
گر بحث حکومت تمام شد، یک سوال بپرسم؟ ح: ا

ش: تقریباً تمام است. شما سوال‏تان را بپرسید.
ح: کجای این سیاست‏ها و عملکردهای امام؟عج؟ جدید بود؟

الفتن، ج 1، ص 358، ح 1040.  تفسیر العیّاشی، ج 1، ص 64، ح 1.117.	 	.2
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سیره‏ی حکومتی امام مهدی؟عج؟
 ش: نخستین نکته‏ی قابل توجّه در تبیین سیره‏ی حکومتی امام؟عج؟ و سیاست‏های 
ی، دقیقاً همان سیره‏ی حکومتی نبوی؟ص؟   دولت ایشان، این است که سیره‏ی حکومتیِ مهدو
کـه در دوران نبوّت پیامبـر؟ص؟ و حکومت امام علی؟س؟،   و علـوی؟ص؟ اسـت؛ بـا ایـن تفاوت 
 بسـتر لازم بـرای اجـرای کامـل سیاسـت‏های آن بزرگـوار فراهـم نبـود. لیکن در عصـر ظهور امام 
 مهدی؟عج؟ آمادگی‏های لازم در جامعه‏ی جهانی برای اجرای سیاست‏های ایشان به‏طور 
 کامل وجود دارد.سیاست‏ها و برنامه‏های حکومت امام مهدی؟عج؟، ره‏نمودهای کتاب خدا 

و سُنّت خاتم انبیا؟ص؟ است. 
کرم؟ص؟ می‏فرماید: پیامبر ا

اسَ  مُ ال�نّ �ی �ق ُ �تی، �ی
هُ سُ�نَّ �تُ

لی، وَ سُ�نَّ ما�ئِ
َ هُ �ش

ُ
ل ما�ئِ

َ �تی، و �ش �یَ هُ کُ�ن �تُ �یَ  نوُلدِی اسْمُهُ اسْمی، و کُ�ن مُ مِ� ا�ئِ  »ال�ق
ّی؛1 قائم، از فرزندان من است. نامِ او، نامِ من؛ 

رَ �ب ا�بِ دعوهُم الی کِ�ت عَ�تی، وَ �یَ ر�ی
َ �تی وَ �ش

َّ
 عَلی مِل

 کنیه‏ی او، کنیه‏ی من؛ اخلاقِ او، اخلاقِ من؛ و شیوه‏ی او، شیوه‏ی من است. مردم 
کتاب پروردگارم فرا می‏خواند. را به دین و آیین من وا می‏دارد، و آن‏ها را به 

و نیز می‏فرماید:
�تی؛2 او مردی از )خاندان( من 

سُ�نَّ عمَلُ �بِ َ هِ وَ �ی �ی هُ �ف ی اللّٰ �نِ
ظ�ُ
ح�فَ َ

ی اسْمُهُ کَاسْمی، �ی ِ
لٌ مِ�نّ  »هُوَرَ �جُ

 است. نامِ او، نامِ من است. خداوند )دین( مرا با او حفظ می‏کند و به سُنّت من 
عمل می‏کند.

ح: پس خودشان هم مَشیِ زندگی سایر ائمّه؟سهم؟ را دارند؟

شیوه‏ی زندگی امامان؟سهم؟
یسـتی و همسان‏سـازی سـطح زندگی، به‏ویژه در   ش: بر اسـاس مفاد این احادیث، ساده‏ز
ک با زندگی بی‏نواترین مردم جامعه، وظیفه‏ی اختصاصی برای امیر مومنان؟س؟  ک و پوشا  خورا

نیست؛ بلکه تکلیف الهی همه‏ی پیشوایانِ عدالت‏گستر و حق‏محور است. 
گرفته است: کید قرار  این حقیقت با صراحت بیشتری در سایر احادیث مورد تا

رُهُ؛3  �ق
رِ �فَ �ی �ق

ال�فَ  �بِ
غ�َ �یَّ �بَ

�تَ َ اسِ، کَی لا �ی ة�ِ ال�نّ
عَ�فَ

ض�َ سَهُم �بِ
�فُ �ن

أ� 
روا دِّ

�قَ ُ  ن�ی �
أ� 
ة�ِ العَدلِ مَّ �ئِ

أ� 
 عَلی

رَ�ضَ
هَ �فَ  اللّٰ

 »ا�نَّ

دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 1693.  دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 1700. 1.	 	.2
3.	کافی، ج 1، ص 411، ح 3؛ نهج‏البلاغة، خطبه‏ی 209. 
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 خداوند بر پیشوایان دادگر واجب فرموده است که خود را با مردمِ ناتوان و تهی‏دست 
 برابر سازند، تا فقر )و مستمندی(، تنگ‏دست را به هیجان نیاورد، و او را به طغیان 

وا ندارد.«

شیوه‏ی زندگی امام مهدی؟عج؟ 
ح: یعنی همان لباس ساده‏ی امام علی؟س؟ و…؟

ی از سـیره‏ی جدّش امیر مومنـان؟س؟ در آغاز قیام، از   ش: امـام مهـدی؟عج؟ نیـز بـه پیـرو
ساده‏ترین لباس‏ها استفاده می‏نماید. 

امام صادق؟س؟ در تبیین معیار انتخاب لباس در دوره‏های مختلف، می‏فرماید:
هِ؛1  رَ�تِ س�ی اسَ عَلِیٍّ )ع( وَ سارَ �بِ سَ لِ�ب �بِ

َ
امَ ل ا �ق ا اذ� مَ�ن ا�ئِ  �ق

�نَّ
أ� 
رَ �ی

هلِهِ،غ� َ
أ� 
اسُ ما�نٍ لِ�ب اسِ کُلِّ �زَ رُ لِ�ب �ی

خ�َ
فَ

�« 
 پس بهترین لباس هر روزگار، لباس اهل همان زمان است. امّا چون قائم ما قیام کند، 

مانند علی؟س؟ لباس می‏پوشد، و به سیره‏ی او رفتار می‏کند.«
که »نه تنها لباس امام مهدی؟عج؟   در ادامه‏ی حدیث، به این نکته اشـاره شـده اسـت 
ی ایشـان در همه زمینه‏ها 

ّ
کل  در آغاز قیام، مشـابه لباس امیر مومنان؟س؟ اسـت، بلکه به‏طور 

ی و سیاست‏های  ی می‏نماید.« در واقع، اصلاحات دولت مهدو یستی جدّش پیرو  از ساده‏ز
تحوّل‏آفرین امام مهدی؟عج؟ از همین نقطه آغاز می‏شود.

ح: با توجّه به پیشرفت علم، باید سیستم سریع‏تر از زمانِ ما باشد؟

پیشرفت همه‏جانبه
ی، پیشرفت‏های   ش: بر پایه‏ی آنچه در احادیث اهل‏بیت؟سهم؟ آمده، در جامعه‏ی مهدو
 بی‏نظیری در همه‏ی زمینه‏های زندگی، به‏ویژه در ابعاد علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 

امنیّتی و قضایی پدید خواهد آمد.
ح: مثالی برای این سسیستم‏ها بزنید. مثلًا سیستم مدیریّت چگونه است؟

 ش: بی‏شـک رهبـریِ مبتنـی بـر احاطـه‏ی علمـی و سیاسـت‏های صحیـح مدیریّتـی امـام 
 مهـدی؟عج؟ نقـش بی‏بدیلـی در پیشـرفت سـریع و همه‏جانبه‏ی جامعـه در دوران حکومت 

ایشان خواهد داشت. 

دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 1522.  	.1
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که فرمود: از امام صادق؟س؟ روایت شده 
 ، ر�ضِ

َ
�ضٍ مِ�نَ الا �فِ

خ�نَ عالی، کُلَّ مُ� ارَکَ و�تَ �ب
هُ، �تَ عَ اللّٰ

مرِ،رَ �فَ
َ
ا الا

مورُ الی صاحِ�بِ هذ�َ
ُ
اهَ�تِ الا �ن ا �تَ  »اذ�

�ت �فی 
و کا�نَ

َ
م ل

ُ
ک ُّ �ی

َ
ا
َ هِ، �ف ر احَ�تِ ة�ِ

َ
ل ِ ز�ن

مَ� دَهُ �بِ ا عِ�ن �ی �ن
ُ

کو�نَ الدّ ها،حَ �تّی �تَ عٍ مِ�ن �فِ
هُ کُلُّ مُر�تَ

َ
 ل

�ضَ �فِ
 وَ �خُ

صِرها؛1 هنگامی که کارها به‏دست صاحب این امر )قیام و حکومت  �ب ُ م �ی
َ
عرَة�ٌ ل

َ هِ �ش  راحَ�تِ

 جهانی( بیفتد، خداوند تبارک و تعالی هر پستی زمین را بالا می‏آورد و هر بلندی زمین 
گر   را پایین می‏برد تا دنیا برای او مانند کفِ دستش باشد. پس کدام یک از شما ا

کف دستش باشد، آن را نمی‏بیند؟ مویی در 
کی از احاطه‏ی کامل علمی امام؟عج؟ بر همه‏ی اموری است که باید تحت   این حدیث حا
 اشـراف رهبری او مدیریّت شـود. بدیهی اسـت تصمیم‏های سیاسـی و اجرایی مبتنی بر این 
 علم و اطّلاع با در نظر گرفتن مصونیّت آن امام؟س؟ از خطا و اشتباه، زمینه‏ساز پیشرفت‏های 

سریع، و پدید آمدن تمدّن نوین و بی‏نظیر اسلامی به رهبری آن بزرگوار خواهد بود.
ی، پیشرفت علم است؟ ح: مبدأ اساسی پیشرفت‏های شگفت در دولت مهدو

ش: همه‏ی آن‏ها نه؛ بلکه یکی هم امدادی‏های ویژه‏ی الهی است.
ح: ولی تا حالا حدیثی در این مورد ندیدیم.

ش: اتّفاقاً این مبنای قرآنی دارد. 
خداوند سبحان می‏فرمایند:

وا  ُ �ب
 نکَذ�َّ کِ�

َ
وَل رْ�ضِ 

َْ
وَالا ءِ 

آ
مَ� السَّ �نَ  مِّ �تٍ 

َ
رَک َ �ب هِم  �یْ

َ
عَل ا  َ حْ�ن �تَ

�فَ
َ
ل وْا  �قَ

وَا�تَّ وا  ءَامَ�نُ رَی  �قُ
ْ
ال هْلَ 

َ
ا  

�نَّ
َ
ا وْ 

َ
 »وَل

گر اهل آبادی‏ها ایمان آورده، تقوا پیشه کرده بودند،  ؛2 و ا و�نَ سِ�بُ
ْ
ک وا �یَ

مَا کَا�نُ �نَهُم �بِ
�ذْ �خَ

َ
ا
َ  �ف

ماً )درهای( برکت‏هایی از آسمان و زمین بر آنان می‏بازکردیم؛ ولیکن )پیام‏ها 
ّ
 مسل

و نشانه‏های ما را( تکذیب کردند. ما هم آنان را به کیفر کردارشان مجازات کردیم.«
مهـدی  رهبـری  بـه  اسالم  جهانـیِ  کمیّـت  حا دوران  در  آفریـدگار،  سُـنّت  ایـن  پایـه‏ی   بـر 
 آل‏محمّد؟ص؟ که ارزش‏های الهی به‏طور کامل در جامعه استقرار می‏یابد، درهای انواع برکت 
 مادّی و معنوی از زمین و آسمان، بر انسان بازکرده می‏شود؛ و امدادهای ویژه و بی‏نظیر الهی، 
یـج زندگـی فـردی و اجتماعـی   همـراه بـا قیـام امـام مهـدی؟عج؟ آغـاز خواهـد شـد، و بـه تدر

گرفت. جهانیان را در همه‏ی زمینه‏ها فرا خواهد 

دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 1862.  سوره‏ی اعراف، آیه‏ی 96. 1.	 	.2
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مهدی‏های جعلی
ح: نوبت مهدی‏های جعلی نشده است؟

یّت، بهره‏های ناصواب   ش: چرا. یکی از مباحث بسیار مهم و قابل بررسی درباره‏ی مهدو
گرفته است. یخ اسلام از این باور اصیل صورت  که در طول تار یا سوءاستفاده‏هایی است 

یخ اسالم،  یّـت در دوره‏هـای مختلف تار  نگاهـی گـذرا بـه کثـرت مدّعیـان دروغیـن مهدو
گاه، نشان می‏دهد که اطّلاع‏رسانی در این‏باره   و پذیرفته شدن ادّعاهای آنان از طرف افراد ناآ

بسیار مهم و ضروری است.
 ح: می‏گویند معمولًا چیزهای قیمتی بدل پیدا می‏کند. مثلًا الماس یا طلا بدل دارد، امّا 

حتّی نقره بدل ندارد.
 ش: بی‏تردید، عقیده به ظهور مُنجی و بشارت به قیام امام مهدی؟عج؟ در آخر الزّمان، 
 یکی از مفاهیم اصیل اسلامی است که ریشه در کتاب و سُنّت متواتر و قطعی دارد؛ و سوءاستفاده 
 از آن، نه تنها به‏معنای سُسـتی این عقیده و باور نیسـت، بلکه به‏عکس، نشـانه‏ی روشـنی بر 
 اصالـت آن شـمرده می‏شـود. زیـرا باطـل تـا بـا حقْ آمیختـه نگردد، هـوادار پیـدا نمی‏کند. لذا، 

کردن دیگران استفاده می‏کنند. گم‏راه  گم‏راهان همواره از مفاهیم اصیل برای 
ی مستثنا نیست؛ و سوءاستفاده از این مفهوم 

ّ
یّت نیز از این اصل کل  موضوع مُنجی و مهدو

یشه‏دار، شبیه سوءاستفاده از اصل نبوّت است؛ چنان که مدّعیان دروغین نبوّت با بهره‏گیری   ر
کنند و آیین‏های جدیدی را پدید آورند. گم‏راه  از این مفهوم اصیل توانسته‏اند عدّه‏ای را 

یّت دارند؟ ح: فقط شیعه‏ها ادّعای مهدو
یّت تقریباً همه‏ی فرقه‏های اسالمی از شـیعه، اهل‏سُـنّت   ش: نه، مدّعیان دروغین مهدو
 و صوفی، با موضوع مهدیان دروغین درگیر بوده و هستند؛ هر چندبعضی از فرقه‏ها به‏ویژه در 
یخی، رواج بیشتری داشته است. البتّه بعضی وقت‏ها از این موضوع برای   بعضی از ادوار تار

قیام وشورش علیه حکومت‏ها هم استفاده شده است. 
یّت در عراق، ایران، ماوراءالنّهر به‏ویژه مغرب و حتّی عربستان، همیشه   مثلًا موضوع مهدو
 محملی برای قیام و شورش و تصرّف حکومت بوده و گاه به شکل‏گیری بزرگ‏ترین شورش‏های 
تاریخ یا تشکیل بزرگ‏ترین دولت‏ها منجر شده است )از جمله فاطمیّان مصر و مهدی سودانی(.

ح: غربی‏ها و استعمار از این فضااستفاده نکرده‏اند؟
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سوءاستفاده‏ی استعمارگران
یّت و یا نیابت خاص، معمولًا همراه با انگیزه‏های سیاسی   ش: ادّعاهای مربوط به مهدو
یگران دنیای سیاست در ایجاد این گروه‏ها هم نقش  گر باز  بوده‏اند. واقعیّت این است که حتّی ا
 نداشته باشند، پس از پدید آمدن آن‏ها، سعی در سوءاستفاده از آنان دارند. به‏گونه‏ی طبیعی، 
کـه تفرقـه در میـان مسـلمانان را در سیاسـت کاری خـود دارند، از این   کشـورها و قدرت‏هایـی 
 گرایش‏هـا سـود می‏جوینـد، و تالش می‏کننـد به‏گونـه‏ای آن‏هـا را سـامان‏دهی کننـد تـا بهتریـن 

بهره‏وری برای آنان فراهم آید.
پاییان به جهان اسلام باز شد، آنان از هر فرصتی برای موج‏سواری   در دو قرن اخیر که پای ارو
ی استفاده کرده‏اند. یکی از معمول‏ترین روش‏های آنان 

ّ
 و تحت فشار گذاشتن دولت‏های محل

 در سرزمین‏های عثمانی، ایران و هند، دفاع از اقلیّت‏های مذهبی بوده است. آن‏ها همیشه 
کشورها قرار داده‏اند. حمایت از فرقه‏ها را بهانه‏ای برای دخالت در امور داخلی این 

که بهترین دلیل است. ح: بهایی‏ها 
که بابیّت در ایران مطرح شد و دولت قاجار با هدایت   ش: نمونه خوبی است. از زمانی 
پایی‏هـا و روس‏هـا بـرای منافـع خـود سـعی کردنـد تا  کـرد، ارو  امیر کبیـر بـه شـدّت بـا آن برخـورد 
 خود را در این ماجرا وارد کنند و از آن استفاده کنند. گفته‏اند که سفارت روسیه در جریان اعدام 
تی داشـته اسـت. بعضی حتّی حمایت منوچهرخان معتمد   میرزا علی‏محمّد باب، مداخلا

ی مشکوک می‏دانند. کم مسیحی الاصل و تفلیسی‏تبار اصفهان را از و الدّوله، حا
 این در مرحله‏ی نخست بود، امّا در دوره‏ای که بهاییّت با هدایت میرزا حسین‏علی بهاء 
 شکل گرفت، مداخله و حمایت روس‏ها و بعد انگلیسی‏ها خیلی جدّی‏تر شد. در این مرحله، 

ی را دشمنان خارجی ایران عهده‏دار بوده‏اند.
ّ
کل که ارایه شده، هدایت  بر اساس شواهدی 

ی رسماً  یّت غلام احمد قادیانی بیشتر بود. زیرا و  نوع دیگراز نفوذ و حمایت در ماجرای مهدو
 ستایشگر انگلیس بود، و در این‏باره، هیچ امر پنهانی وجود نداشت. لذا، حمایت قدرت‏های 
ی آن 

ّ
 خارجی از بعضی اقدامات اختلافیِ این گروه‏ها، در جهت سیاست خارجی و منافع مل

کشورها و قدرت‏ها تلقّی می‏شود.
ح: انگیزه‏ی اصلی سیاسی است، یا چیز دیگری است؟
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وغین انگیزه‏ی مدّعیان در
یّـت، بیشـتر می‏تـوان   ش: دربـاره‏ی انگیـزه‏ی مدّعیـان، بـا توجّـه بـه ماهیّـت بحـث مهدو
 فرصت‏طلبی‏ها و انگیزه‏های ناصحیح را مطرح کرد؛ هر چند ممکن است بعضی با پنداری 
 نادرست، انگیزه‏ی خود را با این توجیه که هدف آن‏ها مبارزه با ظلم و اصلاح جامعه است، 
یّـت، قدرت‏طلبی، موقعیّت   خـوب توصیـف کننـد. لذا مهم‏تریـن انگیزه‏های مدّعیان مهدو
 اقتصادی، موقعیّت اجتماعی )قطب، در نزد مشایخ صوفیّه(، توهّم درونی )ناشی از بیماری 

روانی توهّم درونی(، بسیج توده‏ها بر ضدّ ستم‏گران است.
ح: حالا چطور مردم این ادّعا را قبول می‏کنند؟

مردم و پذیرش مدّعیان
 ش: فراهم بودن زمینه‏های مختلف برای پذیرش مدّعیان باطل رهبری، به‏حدّی است که 

یم:  حدیثی از امام باقر؟س؟ دار
عُه؛1 تا هنگام خروج دجّال، هیچ  ا�یِ �ب ُ  ن�ی دُ مَ� ج�ِ

ا سَ�یَ
َّ الُ اِل

َ �جّ
َ

َ الدّ رُ�ج خ� َ
 ن�ی �

َ
ی ا

َ
دعُو اِل حَدٍ �یَ

َ
 نا سَ مِ� �ی

َ
 »ل

کند، مگر این‏که به‏زودی، افرادی را پیدا  که مردم را )به خود( دعوت   کس نیست 
کنند.« که با او بیعت  می‏کند 

 ح: بی‏خود نیست الان هم هر کس می‏گوید: »من ازطرف امام مهدی هستم«، مردم زود باور 
می‏کنند.

که فقر فرهنگی، فسـاد سیاسـی و اجتماعی و مشـکلات  گفت   ش: درسـت اسـت. باید 
 اقتصادی، مناسب‏ترین زمینه‏های فریب دادن ساده‏اندیشان و رونق بازار مدّعیان دروغین 

یّت‏اند. و پذیرش ادّعاهای مهدو
ح: به‏جز شَلمَغانی، آدم دانه‏درشت و تراز اوّل شیعه یا سُنّی هم ادّعای مهدویّت کرده است؟
کنون هیچ وقت  یّت داشـته‏اند، امّا تا  ش: هـر چنـد عـدّه‏ای نـادر از اهل علم ادّعای مهدو
کثریّـت قریـب بـه اتّفـاق عالمـان، فقیهـان و دانشـمندان تـرازِ اوّل و شـاخص شـیعه و حتّـی   ا
یّت نداشته‏اند. در این دوره‏ی 1400 ساله‏ای که از ظهور اسلام گذشته،   اهل‏سُنّت ادّعای مهدو
که زمینه‏ی پذیرش همه‏ی سخنان آنان   هزاران دانشمند و فقیه مطرح شیعه و سنّی بوده‏اند 

کافی، ج 8، ص 296، ح 456.  	.1
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 نیز آماده بوده، و قدرت مادّی و معنوی و نفوذ تام بر افراد زیرمجموعه‏ی خویش و مردمان عادّی 
 داشـته‏اند؛ ولـی هیچ‏یـک چنیـن ادّعاهایـی نکرده‏انـد. بلکـه بـا این‏گونـه ادّعاها نیز به شـدّت 

مخالفت نموده‏اند.
 بیشتر مُدّعیان نیابت از کسانی هستند که با دانشی اندک، رهبریِ گروه یا فرقه‏ای از مردمان 
 عادّی را در اختیار گرفته‏اند. یعنی ارتباط مرید و مرادی همراه با دانش اندک رهبر گروه و مردمان 

کورکورانه را فراهم می‏سازد. گزاف و پذیرش  اطراف او، زمینه‏ی ادّعاهای 
که تاحدودی هم مهم بودند. مثلًا در سـریال مختار، به‏نظر   ح: ولی بعضی‏ها را می‏گویند 

کرده‏اند. یّت مطرح  می‏آمد به‏نوعی برای محمّد بن حنفیّه بحث مهدو
گر موافق باشید همه‏ی مُدّعیان مهم را با خلاصه‏ای از زندگی مرور کنیم. ش: درست است. ا

ح: خیلی خوب است. بفرمایید.

وغین تاریخچه‏ی مهدی‏های در
1. محمّد بن حنفیّه

یّت محمّد  یخ اسلام، فرض بر این است که مختار، نظریّه‏ی مهدو  ش: در منابع معمول تار
 بـن حنفیّـه )متوفّـای 81 »ه‍ .ق«( را مطـرح کـرده، و در بعضی از نامه‏های رسـمی خود، از این 
که محمّد بن حنفیّه، فرزندش را نزد شیعیان  کرده است.1 نوشته‏اند  ی استفاده   لقب برای و
 فرستاد تا به آنان بگوید: »آری! من مهدی هستم که هدایت به خیر می‏کنم؛ امّا وقتی کسی از شما 

قصد سلام بر من را دارد، بگوید: سلام بر تو ای محمّد! و نگوید: ای مهدی«.2
یّت ابن‏حنفیّه بوده،   پدید آمدن فرقه‏ی کیسانیّه را که اساسی‏ترین باورشان اعتقاد به مهدو
ی به سال 81 »ه‍ .ق« در گذشت، بحث از غیبت   دنباله‏ی همین ماجرا دانسته‏اند؛ و وقتی و

ی به‏عنوان مهدی، مطرح شده است. و حتّی رجعت و
کوه  که محمّد بن حنفیّه نمُرده و در درّه‏ای در  گروه، آن است   از باورهای منسوب به این 

ی حفاظت می‏کنند.3 رَضوی در جایی بسیار خوب زندگی می‏کند، و شیرهایی از و
ح: پس خودش قبول نکرده؟

البدایة و النّهایة، ج 8، ص 274.  	.1
یخ المدینة المنوّرة، ج 2، ص 545.  طیفة فی تار

ّ
التّحفة الل 	.2

3.	فرق الشّیعة، ص 29. 
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ش: مقام ظاهری را قبول کرده، ولی در واقع ترسیده است. چون می‏دانسته که مهدی نیست.
که قبل از غیبت بوده‏اند؟ ح: این‏ها 

یم. ش: بله، حدود 10 نفر قبل از غیبت دار
ح: خوب، بفرمایید.

ای »101 ه‍ .ق«(
ّ
2. عمر بن عبد العزیز )متوف

 ش: عمر بن عبد العزیز خلیفه‏ی نسبتاً خوبی بود. سیاه‏بودن عصر اموی و خلفای آن، سبب 
کار بردن  که از جمله‏ی آن‏ها به   شد تا همه‏ی ستایش‏های احتمالی، به او نسبت داده شود 
 لفظ »مهدی« درباره‏ی اوست. از حسن بصری درباره‏ی عمر بن عبد العزیز نقل شده که گفت: 
گر مهدی باشد، عمر بن  م؛1 ا  مر�ی �ن سی �ب لا مهدی الاّ ع�ی ، و الاّ �ف ز� �ی د العز�  نع�ب � عمر �ب  نمهدی �ف  نکا�  »ا�

عبدالعزیز است؛ وگرنه مهدی به جز عیسی بن مریم نیست.«
د  �نی ع�ب  ن�ب ا و المهدی م� ی م�نّ �ب  البتّه یک حدیث جعلی و ساختگی از امام باقر؟س؟ است: »ال�ن
؛2 پیامبر از ما و مهدی از بنی عبدشمس است؛ و او را جز  ز� �ی د العز�  نع�ب � علمه الاّ عمر �ب مس و لا �ن  �ش

عمر بن عبد العزیز نمی‏دانیم.«
ح: یعنی حدیث هم برایش ساختند؟

ش: بله. بعدی‏ها هم….
ای 110 »ه‍ .ق«(

ّ
3. صالح بن طریف )متوف

ای 145 »ه‍ .ق«(
ّ
4. محمّد بن عبداللّٰه بن حسن )نفس زکیّه( )متوف

ای 169 »ه‍ .ق«(
ّ
5. محمّد المهدی )مهدی عبّاسی( )متوف

 انتخاب نام محمّد و لقب مهدی )محمّد المهدی( برای سومین خلیفه‏ی عبّاسی از طرف 
 پدرش منصور بدون دلیل نبوده است. نوشته‏اند که منصور عبّاسی در برابر آنچه از محمّد بن 

گفته است »مهدی« است. عبداللّٰه )نفس زکیّه( نقل می‏شد، 
ای 137 »ه‍ .ق«(

ّ
6. ابومسلم خراسانی )متوف

ای 195 »ه‍ .ق«(
ّ
7. جنبش سُفیانی، مهدوی )متوف

ای 219 »ه‍ .ق«(
ّ
8. محمّد بن قاسم علوی )متوف

یّت نبودند.  یدی‏مذهب که در ایران فعّالیّت می‏کردند، معمولًا مدّعی مهدو  از علویان ز

یخ الخلفاء، ص 279.  تار الطّبقات الکبری، ج 5، ص 333. 1.	 	.2
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یدیّه تا سال 332 »ه‍ .ق«  یّت کرده‏اند. بسیاری از ز  با این حال عدّه‏ای درباره‏ی آنان ادّعای مهدو
ی باور دارشتند. به امامت و

ای 288 »ه‍ .ق«(
ّ
موی )متوف

ُ
9. احمد بن معاویه ا

ای 296 »ه‍ .ق«(
ّ
10. عبید اللّٰه مهدی )متوف

 این ادّعا که مهدی از مغرب اقصی ظهور خواهد کرد نه مکّه، حکایت از آن دارد که در این 
کـرده و بعضـی از آنان مانند عبیـد اللّٰه مهدی   دیـار، بارهـا و بارهـا کسـانی به‏نـام مهـدی خـروج 
 و ابن‏تومرت، دولت‏های بزرگی را بنیاد نهاده‏اند. عبید اللّٰه مهدی بنیان‏گذار دولت فاطمی در 
 سال 296 »ه‍ .ق« توانست بخشی از مغرب را در شمال آفریقا تصرّف کند. دولتِ یاد شده طیّ 
ط یافت، و به‏عنوان مهم‏ترین 

ّ
 سه نسل از خلفای فاطمی، بر بخش بزرگی از جهان اسلام تسل

رقیب عبّاسیان در آمد.
ای 404 »ه‍ .ق«(

ّ
11. المهدی لدین اللّٰه )متوف

ای 500 »ه‍ .ق«(
ّ
12. محمّد بن عبداللّٰه بن ادریس )متوف

ای 484 »ه‍ .ق«(
ّ
13. بلیا )متوف

14. ابن تومرت )485-524 »ه‍ .ق«(
د در کوه سوس، همه‏ی آنچه را که یک مدّعی 

ّ
 ابوعبداللّٰه محمّد بن عبداللّٰه بن تومرت، متول

یّت نیاز دارد، داشت: از سادات حسنی بود، نام خود و پدرش هم شبیه نام پیامبر؟ص؟   مهدو
بود.

15. ابن‏الفرس )565-601 »ه‍ .ق«(
ای 598 »ه‍ .ق«(

ّ
16. ملک معز اسماعیل ایّوبی )متوف

ای 636 »ه‍ .ق«(
ّ
17. محمود تارابی )متوف

ای 663 »ه‍ .ق«(
ّ
18. قاضی شرف الدّین ابراهیم )متوف

ای 707 »ه‍ .ق«(
ّ
کُرد )متوف 19. موسای 

ای 717 »ه‍ .ق«(
ّ
20. مَهدی نُصیری )متوف

ای 722 »ه‍ .ق«(
ّ
21. تیمورتاش بن چوپان )متوف

22. احمد بن ابراهیم )اوایل قرن 8 »ه‍ .ق«(
ای 796 »ه‍ .ق«(

ّ
23. فضل اللّٰه حروفی )متوف
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ای 866 »ه‍ .ق«(
ّ
24. سیّد محمّد فلاح مشعشی )متوف

ای 869 »ه‍ .ق«(
ّ
25. سیّد محمّد نوربخش )متوف

کـه   محمّـد بـن عبـداللّٰه نوربخـش در اصـل، قائنـی و از پـدری سـیّد و مـادری تـرک اسـت 
ی را داشت.« در این‏باره تردیدهایی 

ّ
گردی ابن‏فهد حل  می‏گویند: »همراه سیّد محمّد فلاح شا

ی  یّت آن چنان که بعدها گفت از همان آغاز از طرف پدرش برای و  وجود دارد؛ امّا ادّعای مهدو
یّت خویش را علنی کرد، و توانست  ی بعدها در بازگشت به خراسان ادّعای مهدو  مطرح شد. و
 در آن نواحی و کشمیر یارانی را گرد آورد که در منطقه‏ی اخیر حتّی تا امروز عدّه‏ای بر باور نوربخشی 

هستند.
 گفتنی است که مرکز فعّالیّت نوربخش، به‏جز خراسان و ماوراء‏النّهر که در دوران نخست 
 فعّالیّت اوست، در دوره‏ی میانی، در گیلان و در اواخر برای نزدیک به دو دهه در سولقان در 
 نزدیکی ری بود؛ که همان جا نیز در گذشت و مدفون شد. او در تمام این سال‏ها و تا زمان مرگش 

یّت داشت. )869 »ه‍ .ق«( همچنان ادّعای مهدو
26. شیخ شمس الدّین فریانی

ای 880 »ه‍ .ق«(
ّ
کاشانی )متوف  عرشی 

ّ
27. مل

ای 890 »ه‍ .ق«(
ّ
 جان بلخی )متوف

ّ
28. میرزا مل

ای 900 »ه‍ .ق«(
ّ
29. شیخ عبدالقدیر بخارایی )متوف

30. سیّد محمّد جونپوری )847-910 »ه‍ .ق«(
ق به محمّد جونپوری 

ّ
 یکی از مشـهورترین جنبش‏های مهدی‏گرایانه سـنّی در هند، متعل

گروه، آثاری از قدیم  ی تا به امروز نیز در هند زندگی می‏کنند. درباره‏ی این  که پیروان و  است 
یان   و جدید نوشته شده است که از آن جمله یک رساله‏ی فارسی است که با عنوان عقاید مهدو

ی در برابر مخالفان نوشته است. یّت و در دفاع از مهدو
ای 910 »ه‍ .ق«(

ّ
کره ابرقوهی )متوف 31. مهدی 

ای 928 »ه‍ .ق«(
ّ
32. مردی شرقی )متوف

ای 962 »ه‍ .ق«(
ّ
33. شاه‏طهماسب )متوف

 هدایت آرندی شافعی
ّ

34. مل
گیلان 35. شماری از سادات 
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36. بایزید انصاری )931-980 »ه‍ .ق«(
37. مهدی صوفی )967-1022 »ه‍ .ق«(

ای 1081 »ه‍ .ق«(
ّ
38. مردی عجمی )متوف

ای 1061 »ه‍ .ق«(
ّ
39. سیّد محمّد بن علی حیدانی )متوف

ای 1062 »ه‍ .ق«(
ّ
40. ناصر بن محمّد عیانی )متوف

ای 1200 »ه‍ .ق«(
ّ
41. منصور اوشیرما چچنی )متوف

ای 1259-1302 »ه‍ .ق«(
ّ
42. مهدی سودانی )متوف

 قیـام »مهـدی سـودانی« یکـی از معروف‏تریـن قیام‏هـا در اواخر قرن نوزدهم میلادی به اسـم 
کـه بـا آن درگیـر بودند، این پدیده بسـیار شـگفت بود،  یّـت اسـت و شـاید بـرای غربی‏هـا   مهدو

کنند. یّت تالیف  و سبب شد تا شماری از شرق‏شناسان، آثاری درباره‏ی مهدی و مهدو
 نام مهدی سودانی، محمّد احمد بن عبداللّٰه و از سادات حسینی بود. پدرش فقیه بود؛ 
 امّا در کودکیِ او در گذشت. او به خارطوم رفت و به تحصیلات مذهبی ادامه داد و نخستین 

بار، رساله‏ای با عنوان »تطهیر البلاد من مفاسد الحکّام« نوشت. 
 رسوخ فساد در حکومت مصری‏ها بر سودان سبب شد تا مهدی بتواند راحت‏تر در میان 
کید قرار دهد.او در یک دوره به دعوت   مردم نفوذ کند، و بحث عدالت و نفی فساد را مورد تا
 سرّی پرداخت تا آن که نوبت به کار علنی رسید. در این فاصله، شماری از قبایل دغیم و کنانه 
 به او پیوستند. مهدی در سال 1289 »ه‍ .ق« )1881 میلادی( خود را »مهدی مُنتَظَر« معرّفی 
ی به عبداللّٰه تعایشی که جانشین  ی حمایت کنند. و  کرده و از فقهای سودان خواست تا از و
ی نیز در زُمره‏ی نخستین  که دیده او را مهدی مُنتَظَر نشان داده و و گفت: »خوابی  ی شد،   و

یان اوست.« حوّار
ی بر شهر ابیض در سال 130 »ه‍ .ق« شد، و پس از آن،   درگیری او با حکومت سبب غلبه‏ی و
ی شکست خوردند. در یکی از این نبردها گوردن مسیحی   بارها سپاهیان مصری در مقابل و
ی همان دجّالی بوده که توسّط مهدی  قی شد که و

ّ
 انگلیسی که فرمانده بود، کشته شد؛ و تل

کـه وبا گرفـت و نهم رمضان   کشـته شـده اسـت.1 مهـدی سـودانی در حـال تشـکیل دولـت بود 
یارتگاه است. گذشت. قبر او در اُمّ‏درمان تا به امروز ز 1302 »ه‍ .ق« در شهر اُمّ‏درمان2 در 

مهدی؟عج؟ از صدر اسلام تا قرن سیزدهم، ص 76.  	.1
شهری است در استان »خارطوم« سودان.  	.2
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43. محمّد مهدی سنوسی )1260-1317 »ه‍ .ق«(
کـه به‏نام مهدی   همزمـان بـا مهـدی سـودانی، مهـدی دیگـری در طرابلس غرب ظاهر شـد 
یسیان بود. او پس از حفظ قرآن  ی از سادات حسنی و نسل ادر  سنوسی شناخته شده است. و
 و تحصیل علوم دینی، سلسله‏ای صوفیانه را که پدرش در جبوب پایه‏گذاری کرده بود، هدایت 
کی شهرت داشت و حتّی گفته می‏شد که به شدّت مخالف کسانی بود  ی به تقوا و پا  کرد. و

گذشت. کاتم در  ی در سال 1317 »ه‍ .ق« در نواحی  یّت به او می‏دادند. و که نسبت مهدو
44. اسحاق سبتی

ای 1237 »ه‍ .ق«(
ّ
45. شیخ احمد مصری )متوف

46. سیّد احمد بریلوی )1201-1246 »ه‍ .ق«(
ی نزد شاه  یّت در هند ظاهر شد. و  سیّد احمد بن محمّد بریلوی با ادّعای اصلاح و مهدو
که  گرد جوان، خود را  کرد و القائات این استاد، سبب شد تا شا  عبد العزیز دهلوی تحصیل 
یادی  ی توانست شمار ز  متاثّر از حرکت وهّابیون بود، صاحب الزّمان و مهدی منتظر بداند. و
 از مردم را به‏طرف خود جلب کند. کار او نشر انگاره‏های وهّابیت در هند، تحت پوشش جریان 

یّت بود. اصلاحی و مهدو
 سال 1234 »ه‍ .ق« و پس از بازگشت از سفر حج، در پنجاب قیام کرد و با سیک‏ها وارد نبرد 
کرد. چهار سال بعد در نبردی دیگر شکست خورد   شد و در سال 1242 »ه‍ .ق« بر آنان غلبه 
یادی بر جای  ی میان مسلمانان اهل‏سُنّتِ هند، تاثیر ز  و در میدان نبرد کشته شد. دعوت و

گذاشت.1
 باور عوام درباره‏ی سیّد احمد بریلوی آن است که او در معرکه نبرد کشته نشده؛ بلکه از دید 
 مردم مخفی شده، و تا کنون زنده است. حتّی بعضی از مردم افراط کرده، بر این باورند که او را 

در مکّه در حال طواف دیده‏اند، و بعد از آن غیبش زده است.2
ای 1256 »ه‍ .ق«(

ّ
47. فقیه سعید )متوف

48. علی‏محمّد باب )1235-1266 »ه‍ .ق«(
ـد 1235 »ه‍ .ق«(، پـس از 

ّ
کـه میـرزا علی‏محمّـد بـاب )متول  داسـتان از آن‏جـا آغـاز شـد 

 تحصیلات ابتدایی به کربلا رفت و در مجلس درس سیّد کاظم رشتی )متوفّای 1259 »ه‍ .ق«( 

المهدیّة فی الاسلام، ص 268-269؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مدخل »بریلوی«.  	.1
عون المعبود، ج 11، ص 248.  	.2
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 حاضر شد، ولی در همان سال و با داشتن همین تحصیلات مختصر، شروع به نگارش تفسیر 
سوره‏ی بقره کرد و برای نخستین بار، شش ماه پس از درگذشت رشتی، ادّعای بابیّت نمود. 

گردان متعدّد رشتی در پی کسب عنوان جانشینیِ او بودند.   این اتّفاق در دوره‏ای بود که شا
گر چه   البتّه بابیّت تا این‏جا برای شیخی‏ها امری عادّی شمرده می‏شود؛ و برای غیرآن‏ها نیز 
یادی نداشت. چرا که او معتقد به‏وجود امام زمان و قائمیّت   چندان عادّی نبود، امّا زنندگی ز
 ایشان بود، و این را هم در آثارش مانند »تفسیر سوره‏ی یوسف؟س؟« مؤکّداً می‏نوشت1 که این باور، 

گرفته بود.2  از همان رُکن رابع شیخی‏ها نشاَت 
 بر این اساس و شواهد دیگر، او تا سال 1264 »ه‍ .ق«، همچنان خود را باب حجّت؟عج؟ 
یالت دیگرش بوده،  گـر چـه باورهـای شـگفت خود را که برگرفته از شـیخیّه و تاو  می‏دانسـت؛ 

به‏صورت امری متفاوت عرضه می‏کرد.
ـ معتمدالدّوله گرجی ــ ، او را به اصفهان آورد؛ ولی این سفر  کم اصفهان ـ  در این هنگام حا
 و مباحثاتی که در پی داشت، منجر به اعتراض علما به میرزا آقاسی )صدر اعظم محمّدشاه 
 مُضل« تعبیر کرده، 

ّ
 قاجار( و نامه‏ی او فرمان برای پیگیری وضعیّت این شخص که از او به »ضال

کو فرستاده شد. رفتن   شد. معتمد الدّوله، او را با ماموران به تهران فرستاد و به‏دستور شاه به ما
کو در شعبان 1263 »ه‍ .ق« بود و تا جمادی الاولی 1264 »ه‍ .ق« در آن‏جا به سر برد. او به ما
کو به قلعه چهریق برده شد، ادّعای قائمیّت را مطرح   او در صفر سال 1264 »ه‍ .ق« که از ما
 کرد. این نخستین بار بود که پس از گذشت چهار سال از ادّعای بابیّت، چنین ادّعایی یعنی 
ی مطرح شد.3 ادّعای قائمیّت توسّط باب، موجب شد بسیاری از علمای   قائمیّت از طرف و
 شیخیّه که تا این زمان او را همراهی کرده و مورد عنایت خاصّ او در خطابات بودند، از او جدا 
؛ من آن  وعدو�ن هوره �ت ظ� م �ب �ت �ن

أ� 
ی م ال�ذ ا�ئ ا ال�ق �ن

أ�
 عبـد الخالق یـزدی جملـه‏ی »

ّ
 شـوند. وقتـی او بـه مال

 محمّدتقی 
ّ

 قائمی هستم که وعده‏ی ظهورش به‏شما داده شده است« را نوشت، او همراه مل
 محمّدعلی برقانی و بسیاری دیگر از او جدا شدند.4 بعدها میرزا حسین‏علی و دیگر 

ّ
 هراتی، مل

 بهاییان گفتند: »باب از همان سال 1260 »ه‍ .ق«، نبوّت و اسلام و قائمیّت و همه را کنار گذاشته 
بود.«5

بهاییان، ص 170-169.  رحیق مختوم، ج 1، ص 581؛ بهاییان، ص 1.172.	 	.2
یخ نبیل زرندی، ص 198. 3.	نقطة الکاف، ص 212؛ بهاییان، ص 209. تار 	.4

یخ صدر الصّدور از عبّاس افندی، ص 207.  تار 	.5
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ی قایل شدند، و از همان اوّل   ادّعای مقام الوهیّت، تنها چیزی بود که بهاییانِ بعدی برای و
 ثابت دانستند. خود باب از این پس مطرح کرد که ظهور او همانند ظهور موسی؟س؟ و عیسی؟س؟ 

کرد. و محمّد؟ص؟ بوده است.1 البتّه بعد از این ادّعای نبوّت هم 
49. غلام احمد قادیانی )1839-1908 میلادی(2

یّت   غلام احمد قادیانی اندکی پس از میرزا علی‏محمّد باب، ادّعاهایی را در زمینه‏ی مهدو
 و نبوّت و بعد ایجاد یک گرایش دینی جدید مطرح کرد. احمد قادیانی ملقّب به »مسیح ثانی«، 
 یک هندی منتسب به قادیان پنجاب است. او درس دینی خواند و بعد به حکومت انگلیسی‏ها 
یّت و آنگاه مدّعی خدایی  کن گشت. اندکی بعد مدّعی مهدو  پیوست و در شهر سیالکوت سا

قی نمی‏شود. 
ّ
که در هند امر عجیبی تل شد؛ چیزی 

د قرن نیز خواند. پدیده‏ای که همیشه بهانه‏ای  ی خود را مجدِّ  با اتمام قرن سیزدهم »ه‍ .ق«، و
یّت بوده است. او آثاری داشت از جمله: »حمامة البشری الی أهل مکّة و صلحاء   برای مهدو
کتـاب اخیـر،   اُمّ القـری«، »تریـاق القلـوب«، »حقیقـة الوحـی و مواهـب الرّحمـن«3 اسـت. در 
ه   ناللّٰ وحی الیّ م�

أ� 
ر المعهود، و ظ� �ت  حالموعود و الامام الم�ن ا المس�ی �ن

أ� 
ی

 در صفحه‏ی 29 آمده اسـت: »ا�نّ
» وا رالساطعة� کالا�ن

ی کتاب نوشتند و او را یک شورشی علیهِ   بسیاری، از جمله مرحوم محمّد اقبال، علیه و
ی همچنان فعّال بوده و از قضا، درسـت مانند   اسالم دانسـتند.4 در حال حاضر طرفداران و
 بهاییّـت، از سیسـتم تبلیغاتـی پُرقدرتـی برخـوردار هسـتند. هـر چند بیش از بهاییان و اساسـاً 
 بر خلاف آنان، همچنان خود را به اسالم وصل می‏کنند. یکی از انتقادات همیشـگی به او، 

همراهی‏اش با انگلیسی‏ها در تمام این دوره بوده است.
کاظم رشتی: گردان شیخ احسایی و سیّد  50. پنج نفر از شا

11 کاظم رشتی،. گردان سیّد  ک: اهل اصفهان، و از شا میرزا طاهر حکّا
22 کاظم رشتی،. گردان سیّد  یّت، و از شا شیخ مهدی قزوینی: مدّعی مهدو
33 گردان شیخ احمد احسایی،. سیّد محمّد همدانی: مقیم هند، و از شا

بهاییان، ص 216 به بعد.  	.1
ی در کتاب القادیانی و القادیانیّه،  نواده‏ی او میرزا بشیر احمد کتابی به‏نام »سیرة المهدی« در شرح حال او نوشته که ندو 	.2 

در صفحه‏ی 24-31 ذکری از آن آورده است.
الاعلام، زرکلی، ج 1، ص 256. 3.	چاپ 1903 »ه‍ .ق«.  	.4
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44 گرد شیخ . د هندوستان و مقیم بمبیی، و شا
ّ
 سیّد ولی اللّٰه: اصفهانی الاصل، متول

احمد احسایی،
55 گردان حاجی کریم‏خان )رییس شیخیّه‏ی حاج .  میرزا حسن: همدانی الاصل، از شا

کریم‏خانی(.
ای 1980 میلادی(

ّ
51. محمّد بن عبداللّٰه قحطانی )متوف

یّت در زمان ما، ظهور شخصی به‏نام   یکی از مهم‏ترین و پُرسر و صداترین ادّعاهای مهدو
 جُهَیمـان عتبـی در مسـجد الحـرام و معرّفی فردی به‏نام محمّـد بن عبداللّٰه قحطانی به‏عنوان 
 مهدی در روز اوّل محرّم سال 1400 »ه‍ .ق« بود که منجر به آشوبی یک هفته‏ای در شهر مکّه شد. 

که در تمام دنیا به شکل وسیعی انعکاس یافت. خبری 
که یک شیخ سلفی مخالف دولت سعودی بود، در نخستین روز قرن پانزدهم   جُهَیمان 
ی از قبل   هجری قمری )1400/01/01 »ه‍ .ق«( دعوت خویش را در مسجد الحرام علنی کرد. و

کرده بود. ح 
ّ
کم 250 نفر را در مسجد متشکّل و مسل تدارک این قیام را دیده، و دست 

 پدر جهیمان از اخوانی‏های وهّابی و از یاران عبد العزیز بود که سال 1966 میلادی در تصادف 
 کشته شد. پسرش در جماعت دعوت و تبلیغ، و تحت تاثیر البانی بود. از حوالی سال 1975 
ب جوان انتقادهایی به آخوندهای قدیمی داشتند؛ 

ّ
یاض رفت، طل  میلادی که بِن‏باز هم به ر

 و متاثّر از البانی بودند. زمانی که جماعت دعوت و تبلیغ، رو به افراط گذاشتند و تحت تعقیب 
ی افراد داشت و توانست 250 نفر را در نخستین   قرار گرفتند، جهیمان گریخت. او نفوذ خاصّی رو

کند. مرحله‏ی حمله به مسجد الحرام در سال 1400 »ه‍ .ق« رهبری 
د 1956 میلادی( )کسی که مهدیِ این ماجرا شد(، 

ّ
 محمّد بن عبداللّٰه ترکی قحطانی )متول

ی نیز وهّابی  یاض درس خواند و در علم حدیث وارد شد. و  در دانشگاه محمّد بن سعود در ر
یّت   بود و اندیشه‏های ابن‏تیمیّه و محمّد بن عبد الوهّاب را داشت. در این ماجرا، او ادّعای مهدو
ی در 24 نوامبر 1979   کرد و در مسجد الحرام از مردم خواست به‏عنوان مهدی با او بیعت کنند. و
کشـته شـد. این شـخص یک سـال قبل هم توسّـط دولت   میلادی در صحن مسـجد الحرام 

گرفتن تعهّد، آزاد شده بود. سعودی دستگیر و همراه دیگران پس از 
یّت بودند؟ ح: این‏ها مُدّعی مهدو

ش: بله.
ح: یک عدّه هم مُدّعی باب، نیابت و وکالت هم داشتیم.
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وکلای جعلی
 ش: بله، در جوامع شیعی، هر از گاهی شاهد ادّعای دروغین ارتباط با قائم آل‏محمّد؟ص؟ 
کـه خـود را حامل ابلاغ پیـام از طرف امام   و نیابـت و وکالـت از طـرف ایشـان هسـتیم؛ کسـانی 

مهدی؟عج؟ نشان می‏دهند، هر چند ادّعای نیابت و وکالت هم نداشته باشند. 
 در این میان نمونه‏های فراوانی را برای ادّعای وکالت و نیابت دروغین امام مهدی؟عج؟ 
یـخ، هر گاه وکالـت و نیابت کاذب از طرف افراد مقدّس‏مآب و   می‏تـوان ارایـه داد. در طـول تار
کار، ادّعا شده، پشتیبانیِ ساده‏لوحان را به‏دست آورده و به دلیل ارتباط عاطفیِ مردم با امام  یا  ر
 مهدی؟عج؟، از اقبال زودباوران برخوردار و تنها از طرف مومنان هوشیار و باورمندان خردورز، 

با مقاومت روبه‏رو شده است
1. ابومحمّد )حسن( شَریعی

 شریعی، از اصحاب امام هادی؟س؟ و امام عسکری؟س؟1 و اوّلین فردی است که به دروغ 
 ادّعای نیابت و وکالت امام مهدی؟عج؟ را مطرح کرده است. پیش‏قدم بودن او در این ادّعای 
 ناصحیح، تنها دلیل شهرت او شده است. شیعیان او را لعنت کردند و از او بیزاری جستند، 

و توقیع امام؟عج؟ در نفرین و بیزاری از او بیرون آمد.
ل 2. احمد بن هلا

د سـال 180 قمـری3 و از اصحاب امام هـادی؟س؟4 و امام 
ّ
 احمـد بـن هالل عبرتایـی2 متول

که با موضوع غیبت آشنا بوده است. عسکری؟س؟5، 
ل 3. ابوطاهر محمّد بن علی بن بلا

 محمّد بن علی بن بلال، در خاندانی حدیثی و مورد اعتماد امامان؟سهم؟ زاده شد و رشد کرد. 
ی در فهرست وکیلان ملاقات کننده‏ی امام عصر؟عج؟ نیز قرار دارد.6 محمّد بن علی بن   نام و

بلال در دوران نیابت عثمان بن سعید از دستیاران او محسوب می‏شد.7

الغیبة طوسی، ص 398.  	.1
یان بسیاری داشته است. ]معجم البلدان، ج 4، ص 77[  که ادیبان و راو عبرتا: روستای بزرگی در جنوب بغداد  	.2

رجال طوسی، ص 384، ش 5649. 3.	رجال نجاشی، ص 83، ش 199.  	.4
دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 806. 5.	همان، ص 397، ش 5829.  	.6

 7.	ظاهراً شخصیّت و وجاهت عثمان بن سعید به‏گونه‏ای بوده است که هیچ‏کس درباره‏ی او تردید و با او مخالفت نمی‏کرده 
 است. نیابت او از زمان امام هادی؟س؟ و امام عسکری؟س؟ آغاز شده بود، و ادامه‏ی آن در زمان غیبت امام مهدی؟عج؟ 

طبیعی می‏نمود. 



ها�نی مهدی؟عج؟ پرسش و پاسخ پیرامون حکݠوم�ت �ج 	B 	370 	

 انحراف او از دوران نیابت محمّد بن عثمان آغاز شد. ظاهراً حسادت او نسبت به نایب 
 دوم موجب شد که او از تحویل اموالِ در اختیار خود به محمّد بن عثمان خودداری کرده و برای 

رفع اتهام مالی از خود، نیابت محمّد بن عثمان را مورد تشکیک قرار دهد.
ی تمام کرد؛ ولی این واقعه   محمّد بن عثمان او را به دیدار امام؟عج؟ برد و حجّت را بر و

نیز در اصلاح او کارگر نیفتاد.1 پس از این اتّفاقات، او به وسیله‏ی ناحیه‏ی وکالت، طرد شد.
ح: او را پیش امام؟عج؟ هم بردند و قبول نکرد؟

ش: بله، متاسّفانه.
ج

ّ
4. حسین بن منصور حل

ج )متوفّای 309 »ه‍ .ق«( شخصیّت جنجالی 
ّ

 در فهرست مدّعیان دروغین نیابت، نام حل
و پُرماجرای دهه‏ی آغازین سده‏ی چهارم قرار دارد.

ج مشهور؟
ّ

ح: همان حل
 ش: بله، همان حسین بن منصور است؛ در بیضای )سپیدان( فارس به‏دنیا آمده و در شوشتر 
ی نظریّات مختلف و گاه متضادّی ابراز شده که   رشد و نمو یافته است. درباره‏ی شخصیّت و
ی است. این گزاره‏ها در منابع مختلف   ناشی از گزاره‏های متفاوت و متضاد از طرف معاصران و

یخی، حدیثی و صوفیانه موجودند. تار
5. محمّد بن علی شَلمَغانی )ابن‏ابی‏العزاقر(

 محمّد بن علی شَلمَغانی، از اهالی روستای شَلمَغان از توابع واسط عراق بوده است. از 
 ابتدای زندگی او اطّلاع چندانی در دست نیست. شهرت او به دوران پس از نیابت حسین بن 

روح مربوط است.
 اوّلیـن ملاقـات حسـین بـن روح بـا شـیعیان پـس از آغاز نیابـت خاص در منزل شَـلمَغانی 
گرفت.2 شَلمَغانی پس از آن هم به‏عنوان نماینده و واسطه‏ی حسین بن روح با مردم   صورت 
 ملاقـات می‏کـرد، و درخواسـت‏های آن‏هـا را می‏گرفـت و جـوابِ امـام؟عج؟ را بدانـان تحویل 
 می‏داد.3 به‏عبارت دیگر، او نماینده‏ی امام مهدی؟عج؟ محسـوب نمی‏شـد؛ بلکه دسـتیار 

کارها را انجام می‏داد. حسین بن روح محسوب می‏شد، و بعضی 

دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 806.  سیر اعلام النبلاء، ج 15، ص 222، ش 85. 1.	 	.2
3.	الغیبة طوسی، ص 302، ش 256. 
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کلثوم ــ دختر نایب دوم ــ ، می‏گوید: اُمّ 
 شَلمَغانی نزد بنی بسطام جایگاه و اعتباری ویژه داشت؛ زیرا حسین بن روح او را در 

میان مردم بزرگ داشته، و به او جایگاه و آبرو بخشیده بود.1
 در زمانی که حسین بن روح بنا بر عللی مخفیانه زندگی می‏کرد، شَلمَغانی به جانشینی از 
 او وظایـف مقـام وکالـت را پیگیـری می‏نمـود.2 بـه احتمـال فـراوان شَـلمَغانی از جهـت روانـی 
 و شـخصیّتی، ظرفیّـت تحمّـل موقعیّـت پدیـد آمـده را نداشـت. در نتیجـه دچـار غـرور و خود 
 بزرگ‏بینی شد. البتّه ابوعلی بن همام نمایندگی شَلمَغانی از جانب حسین بن روح را مردود 

گفته است: شمرده و 
 شَـلمَغانی هیـچ‏گاه نماینـده‏ی ویـژه و رابـط حسـین بـن روح بـا مـردم نبـوده اسـت؛ 
کس این سخن را   و حسین بن روح هیچ‏گاه او را بدین مقام نگمارده است؛ و هر 

کند، به خطا رفته است.3 ادّعا 
 از جهت دیگر، این مقام و موقعیّت، برای شخص جاه‏طلبی همچون شَلمَغانی این گمان 
 را پدید آورد که می‏تواند به‏طور مستقل بدین کار بپردازد؛ و از زیر سایه‏ی حسین بن روح خارج 
 شده، و خود را وکیل امام مهدی؟عج؟ بخواند. رذایل اخلاقی موجود در لایه‏های شخصیّتی 

گشت. ه‏ی او 
ّ
ه‏به‏پل

ّ
ی، در این دوران بروز نمود و موجب انحراف و سقوط پل و

 عدم توجّه شیعیان به ادّعای وکالت شَلمَغانی،4 موجب شد که او با ادّعاهای جدید در پی 
 جذب طرفدار برای خود باشد. او با بعضی از وزیران خلافت عبّاسی ارتباط پیدا نمود،5 و رسماً 
 ادّعای تناسخ، حلول6 و اباحه‏ی محرّمات را مطرح ساخت. پشتیبانی وزیران و قدرتمندان 
کار جری‏تر می‏سـاخت.7 شَـلمَغانی، عاقبت در سـال 322 »ه‍ .ق« و در زمان   نیز او را در این 

وزارت ابن‏مقله دستگیر و به اعدام محکوم شد.
کتاب مهم هم داشته است؟ ح: می‏گویند شَلمَغانی یک 

یادی داشت. بعد از انحراف شَلمَغانی،   ش: بله، کتاب »التّکلیف« قبل از انحراف او رواج ز
کتاب التّکلیف در شرایط با انحراف و لعن شَلمَغانی، موجب پریشانی شیعیان شد.  رواج 

الغیبة طوسی، ص 403.  الغیبة طوسی، ص 302، ش 257. 1.	 	.2
همان، ص 392. 3.	الغیبة طوسی، ص 381، ش 408.  	.4

یخ، ج 5، ص 166.  الکامل فی التّار همان. 5.	 	.6
باب فی تهذیب الانساب، ج 2، ص 206. 

ّ
7.	الل
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کوفی خادم حسین بن روح می‏گوید: عبداللّٰه 
 از شـیخ ابوالقاسـم )بن روح( وضعیّت نوشـته‏های او را جویا شـدند، و پرسـیدند: 
گفت:  که خانه‏هایمان از آن‏ها پر اسـت؟« ابوالقاسـم  کنیم  کتاب‏های او چه   »با 
 »همان چیزی را می‏گویم که امام حسن بن علی عسکری؟س؟ در پاسخ به سوالی 
 مشابه که درباره‏ی کتاب‏های بنی‏فضّال پرسیدند با کتاب‏هایشان چه کنیم که 
کرده‏اند، بگیرید؛   خانه‏هایمان از آن‏ها پر است؟ امام؟س؟ فرمود: »آنچه را روایت 

کنید.«1 و آنچه را نظر داده‏اند، رها 
ح: عجب جوابی داده‏اند.

 ش: بله، این مشکل هم با بازبینی کتاب التّکلیف توسّط حسین بن روح و حکم او به صحّت 
 قریب به اتّفاق روایات و احکام موجود در آن حل شد. فکر کنم قدیمی‏ها بس است؛ جدید‏ها 

را هم ببینیم.

وغ‏پردازان اخیر در
ح: بله جدید‏ها شاید به سنّ ما هم برسد.

یـادی در سـال‏های اخیـر با ادّعای نیابـت و وکالت، به فریب مردم پرداخته   ش: عـدّه‏ی ز
 و ادّعاهای ناصحیح مطرح کرده‏اند. این گروه که شمار آنان روزبه‏روز در حال افزایش است، 
یه گسترده شده‏اند. در این مجال به ذکر بعضی از مدّعیان وکالت   در ایران، عراق، لبنان و سور

یم. در دوره‏ی معاصر می‏پرداز
 جریان‏هـای مدّعـی نزدیـک بـودن ظهـور که در سـال‏های اخیر در عراق پدیـد آمده، از این 
 گروه محسوب می‏شوند. پس از برطرف شدن فشارهای پدید آمده در طول 30 سال حکومت 
که وضعیّت بهتری را   بعثی‏ها و آزادی عمل شیعیان و آمادگی آنان برای پذیرش هر سخنی 
 نویـد دهـد، جریاناتـی بـا ادّعـای نزدیـک بـودن ظهـور و یـا نیابـت امـام مهـدی؟عج؟ در عـراق 
 پدید آمده است که یا همانند »جیش المهدی« و »انصار المهدی«، ادّعای سپاه امام؟عج؟ 
 بودن را دارند، و یا همانند »احمد الحسـن« و »سـیّد محمود حسـنی«، ادّعایی بیش از آن را 

کرده‏اند.  مطرح 

دانش‏نامه‏ی امام مهدی؟عج؟، ح 639.  	.1
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 البتّه این حرکت‏ها عمدتاً از بین رفته و فقط جنبش احمد کویطع احمد الحسن و مرسومی1 
بر جای مانده است.2

گزارش اجمالی از بعضی از این حرکت‏ها راببینیم. حالا 
1. جندالسّماء و ضیاءالکرعاوی

 در سال 2006 میلادی جنبشی مذهبی نظامی در اطراف نجف پدید آمد که به »جند السّماء« 
ی( و سامر بوقمره  ی بصری )ضیاء کرعاو  شهرت یافت. رهبری این گروه را احمد کاظم کرعاو
ی خود را علی بن ابی‏طالب؟سهما؟   )کاظم عبدالزّهره( بر عهده داشتند. گفته شده است که کرعاو

ی، او را »مهدی مُنتَظَر« نامیدند. گروه و نامیده و 
ه بوده و اساساً سیّد 

ّ
کرع در اطراف حل ی گفته شده که او منتسب به قبیله‏ی ا  درباره‏ی و

کادمی هنرهای زیبا در بغداد بوده و نوازندگی هم می‏دانسته و هیچ  ی فارغ‏التّحصیل آ  نیست. و
که مدّتی در نجف بوده است. گر چه می‏گویند  نوع تمایلات دینی نداشته است؛ 

ی ایجاد کرد، یک گروه دینی‏نظامی بودند و در فاصله‏ی سیزده کیلومتری نجف   گروهی که و
 در محدوده‏ای که شامل پنجاه تا شصت خانه می‏شد و تجهیزات فراوانی در آن‏ها جاسازی 
که آنان برای خود برگزیده بودند، »جند السّـماء« و »جیش   شـده بود، اسـتقرار داشـتند. نامی 

الرّعب« بود.
گـروه ایـن بـود که روز عاشـورا بـا حمله به نجف، مراجع تقلید را بکشـند و این   هـدف ایـن 
 شهر را مرکز خود اعلام کنند؛ امّا پیش از آن، در روز نهم محرّم نیروهای عراقی همراه شماری از 
ی، جمعاً   نیروهای آمریکایی به آنان یورش بردند.3 در این حمله، علاوه بر رییس آنان، کرعاو
 263 نفر کشته و 448 نفر دستگیر شدند.4 ده نفر از آنان به اعدام، 81 نفر به حبس ابد و 350 
 نفـر بـه زندان‏هـای کوتاه‏مـدّت محکوم شـدند. 54 نفر نیز آزاد شـدند. کتابی با عنوان »قاضی 

ی ادّعاهای اوست. که حاو گروه چاپ شده  السّماء« در این تشکیلات به اسم رییس این 
 به‏نظر می‏رسـد نوعی فریب‏کاری برای توده‏های مردم در پشـت این حرکت مشـکوک بوده 
کند؛ امّا اصل ماجرا نوعی توطئه‏ی   است، تا او را به‏عنوان »مهدی« و »مهدی منتظر« معرّفی 
 سازمان‏دهی شده توسّط غربی‏ها و البتّه با فرماندهی یک فرد قدرت‏طلب فعّال برای کسب 

کمک‏ها و حمایت‏ها از دیگران بوده است.

کرد »الامام الربّانی« است.  که ادّعا  فاضل عبدالحسین مرسومی  	.1
دجّال البصرة، ص 76.  3.	دجّال البصرة، ص 158. 2.	

یکی‏پدیا، مدخل »جند السّماء«.  سایت و 	.4
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کویطع سویلمی )یمانی( 2. جنبش احمد اسماعیل 
 احمد اسماعیل که از اندکی بعد ادّعایش به »احمد الحسن« مشهور شد، از شهرک مُدینه 
ی   از توابع بصره و از طوایف صیامره بود. او فارغ التّحصیل از دانشکده‏ی مهندسی است. و
 خود را »یَمانی« و اندکی بعد، »سفیر الامام المهدی؟عج؟« معرّفی کرد و بعد هم گفت که فرزند 

کرد. و وصیّ حضرت؟عج؟ است. او ادّعاهای خود را از سال 1424 »ه‍ .ق«شروع 
ی را تایید کند، ساخته و منتشر   او نام خانوادگی خود »کویطع« را حذف و نسبی که سیادت و
 کرد. گفته می‏شود مدّت کوتاهی در نجف درس خواند، امّا به‏سرعت مشغول این قبیل ادّعاها 
 شد و درس را رها کرد. این شخص که گروهی را فریفته‏ی خویش کرده، یک بار هم به قم آمد، 
 و نشریّه‏هایی درباره‏ی دعوت یَمانی خود انتشار داد، و همراه جماعت خود از قم تا جمکران 

کردند. که نیروهای انتظامی آنان را دستگیر  کردند  راه‏پیمایی 
کرد، و یک بار در روز عاشورا در وسط  ح را در بصره فراهم 

ّ
گروه پانصد نفری مسل ی یک   و

هر المهدی!«، حرکت خود را آغاز کردند که تیراندازی میان آنان و پلیس بصره   جمعیّت با فریاد »ظ�
ی به امارات  یادی دستگیر شدند.1 و  آغاز شد. در این ماجرا حدود یک‏صد نفر کشته و عدّه‏ی ز

کنون در بصره و در بعضی از مناطق دیگر، فعّال است. ی هم‏ا گروه و گریخت و 
 ن حمد الحس�

أ� 
د ی جلد کتاب، نامِ او »الس�یّ ی منتشر شده و رو  یک مجموعه نُه جلدی از آثار و

ی الموعود«، درج شده است. با توجّه به اطّلاعات مندرج در  ما�ن  وصی ور سول الامام المهدی و ال�ی
 سـایت او، مشـاهدات افـراد، ادّعاهـای هـواداران و فعّالیّت‏هـای فرهنگـی و سیاسـی آن‏هـا 
 و اطّلاعاتی که موجود در کتاب‏ها، نشریّه‏ها و سایت‏هایی علیه این جریان، یکی از بهترین 
یّت، ابزارهای فریب و چگونگی   نمونه‏ها برای کشف و تبیین چگونگی رشد جریان‏های مهدو

استفاده از عقب‏ماندگی جوامع و اوضاع سیاسی متلاطم است.
یادی دارد. ح: ولی در خوزستان طرفداران ز

 ش: متاسّفانه به دلایل مختلف عدّه‏ای از جوانان عزیز در خوزستان و سایر استان‏ها و حتّی 
قم به دام این شیّاد افتاده‏اند.

گوش می‏دهند. که مردم به حرف این‏ها  ح: این جای تاسّف دارد 
یّت  بـی ادّعای مهدو

ّ
کنون حـدود 80 نفر مهدی تقل کـه از صـدر اسالم تا  ش: شـما دیدیـد 

کرد، امّا لازم است روشن‏گری شود. کرده‏اند. پس نبایدخیلی تعجّب 

دجّال البصرة، ص 49.  	.1
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ح: اشاره‏ای به باطل بودن آن‏ها نمی‏کنید؟
کاغذ شود. کنیم، مثنوی هفتاد مَن  گر بخواهیم هر مورد را بحث  ش: ا

ح: امّا این‏ها معاصر هستند.
که احتیاج به رد کردن ندارد. ش: راستش آن‏قدر استدلال‏های این‏ها بی‏اساس است 

 من به‏عنوان یک استاد دانشگاه باور نمی‏کردم در ایران و حتّی در عراق، چنین افراد ساده‏ای 
 وجود داشته باشند که به این مطالبی که این‏قدر سطحی ارایه می‏شود، باور جدّی داشته باشند. 
 »امام زمان غایب« شنیده بودیم، امّا »نایب غایب« نشنیده بودیم. کسی این یمانی را ندیده، 
 معلوم هم نیست کجاست. من در سایت آن‏ها برای بررسی رفتم، دیدم کارشان در حدّ بحث 
 بچّه مدرسه‏ای‏هاست. حرف‏هایشان بیشتر به خرافات و رمّالی و دعانویس و حرز شبیه است؛ 

تا توضیح دینی و عقلی. 
 من در آن‏ها مطلبی که عقل و دین بتواند بدون توجّه به احساسات و عاطفه بپذیرد، ندیدم. 
 مـن چهـل سـال اسـت در مـورد امـام زمـان؟عج؟ تحقیـق می‏کنـم، هرگز چنین اسـتدلال‏های 

یّت ندیده‏ام.  ضعیفی برای امر مهمّی مانند مهدو
 مثلًا اوّل می‏گویند هیچ روایتی را تکذیب نکن؛ بعد یک مشت روایت جعلی و ضعیف را مبنا 
 قرار می‏دهند، و با آن‏ها اسـتدلال می‏کنند. این روش اسـتدلال در 1400 سـال گذشـته سابقه 
کنون حدود 80 مهدی و قائم و بیش از 70 وکیل،  که دیدیم تا   نداشـته اسـت. لذا همان‏طور 
 نماینده، باب و فرستاده‏ی جعلی ادّعای این مقام را کرده‏اند؛ حالا یکی دیگر هم به آن‏ها اضافه 

کنید. لذا ارزش وقت‏گذاری برای پاسخ ندارند.
کنند؟ کجا مراجعه  ح: پس علاقمندان به رد مطالب آن‏ها به 

کلید واژه در  که با یک   ش: خدا را شکر این‏قدر کتاب، مقاله و سایت برای پاسخ هست 
 اینترنت می‏توانند جواب خود را پیدا کنند. البتّه نه تنها در مورد یمانی، بلکه در بطلان همه‏ی 

یاد است. این‏گونه بحث‏های انحرافی، مطلب ز
3. جنبش سیّد محمود حسنی صرخی

ح: خوب، ادامه‏ی مُدّعیان دروغین را داشتیم.
یّت و بابیّت، ظهور شخصی به‏نام »سیّد محمود   ش: بله، یکی از موارد دیگر در حوزه‏ی مهدو
 حسنی صرخی« است که با استفاده از فضای عراق در دهه‏ی اخیر، ادّعاهایی را مطرح کرد 
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 و اساس کار خود را مقابله با مراجع نجف گذاشته است. فضای سایت او ظهور را بسیار نزدیک 
کرده است. دانسته و معارف مربوط به آن را به تفصیل، بیان 

 این حرکت در قالبی سیاسی در مقابله با دولت و با استفاده از تمام ابزارهای تبلیغاتی، در 
ی خود را منتسب به مرحوم شهید سیّد محمّد   صحنه‏ی سیاسی عراق نیز فعّال بوده است. و
ی به فعّالیّت مشغول شده است. از سال 1425 »ه‍ .ق« در محیط   باقر صدر کرده، و زیر لوای نام و
ی نقل شـده   مجازی متنی با عنوان »کشـف الفتنة الصرخیّة« از نبیل الکرخی، مطالبی از و
 و آن‏ها را نقد کرده است؛ که بر اساس منابع آن ــ تا آن زمان ــ ، چندین کتاب از او به چاپ رسیده 
کامل،   قال�ت � ر �فی طر�ی د و الس�ی ل�ی �ق ، ال�ت ا عالح�قّ هو الوة�دح �ب

 بوده که عمدتاً در نقد مرجعیّت شیعی است. »ا�تّ
 ن  ة�ذ�ع�   �ب « کتابی هم با عنوان »�ن ة�ق � �ی  نالوهم و الح�ق � �ی  ة��ب  ع�یّ ، المر�ج ة� �یّ �ن  ة�قالحس�ی  � �ی  ة��فی الح�ق  �یّ ح س�ن سا�ت �ب  �ق

گردانش درباره‏ی او منتشر شده است. ی« از طرف یکی از شا  ة�محمود الصرخ� ا ح�ی
ی   آنچه درباره‏ی او و پدیده‏ی ظهور مطرح است، اوّلًا استناد به‏عنوان »حسنی« است که و
ی، حجم   با طرح آن، زمینه‏ی دعوت به سیّد حسنی را فراهم کرده است. به علاوه در سایت و
 بالایی از اطّلاعات و گفت‏وگوها به امر ظهور اختصاص یافته و مظاهر مختلف این بحث از 
ری«   ة�الصغ� ام �ی دّس هو ال�ق هو رالم�ق  جمله سُفیانی و حوادث آخر الزّمانی و مباحثی تحت عنوان »الظ�

گردیده است. بحث و بررسی 
که در یک قالب معمولی‏تر حرکت  کرده است  یج سعی   به‏نظر می‏رسد این حرکت به‏تدر

کند. اخبار فراوانی از این حرکت در سایت‏های مختلف خبری و فرهنگی وجود دارد.
 ح: پس ادّعای فرزند، همسر، نایب، باب و… امام زمان؟عج؟ همیشه مطرح بوده و هست. 

یم؟« گر بشود در یک جمله بفرمایید »چطور فریب آن‏ها را نخور ا
کـه می‏تواند تشـخیص دهـد که این   ش: ببینیـد، یـا انسـان خـودش این‏قـدر مطالعـه دارد 
گر در مورد یک مُدّعی  که نوعاً بی‏سـواد هسـتند؛ وگرنه ا  مُدّعیان فریب‏کار هسـتند، خصوصاً 
 دروغین به تردید افتادید، به عالم دینی و متخصّص این رشته مراجعه کنید. همان‏طور که برای 
 یک مریضی مشکوک تلاش می‏کنید متخصّص آن را پیدا کنید، برای پیدا کردن راه معالجه‏ی 
 این بیماری‏های مشکوک دینی هم به متخصّص مراجعه کنیم؛ وگرنه عکس و نقاشی مار خیلی 

کلمه‏ی مار است. کردن  ساده‏تر از باور 
کنم چیزی نمانده اسـت؛ از همه‏ی زوایا در حکومت جهانیِ امام مهدی؟عج؟   ح: فکر 

گر موافقید دراین جلسه‏ی آخر یک جمع‏بندی بکنید. صحبت شد. ا
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جمع‏بندی
یم.  کتاب »انتظار« مرحوم دکتر شریعتی بیاور ش: به‏نظرم به‏جای جمع‏بندی، نکاتی از 

گر نظر شما این است، من مخالفتی ندارم. ح: ا
ش: جالب‏ترین قسمت، پاسخ شریعتی به چند سوال است.

ی انتظار کار کرده‏ام، به‏دلیل بعضی بحث‏ها، از کتاب انتظارِ شریعتی سرسری   ح: من که رو
گذشتم.

 ش: من هم بیش از 40 سال است که به این کتاب نگاه نکرده‏ام. ولی محقّق کسی است 
 که دنبال حقیقت باشد، از زبان و قلم هر کسی؛ نه این که با نیّت قبلی، دنبال تایید نظر خود 

باشد.
ح: متاسّفانه ما از نظر مطالعاتی و فکری خیلی بسته بار آمده‏ایم.

 ش: این همه مقام معظّم رهبری؟مد؟ در مورد »کرسی‏های آزاد اندیشی«1 اصرار دارند، برای 
کـه شـما تحصیل‏کرده‏هـا و دکترهـای جـوان، در محیطـی بـاز در دیـن و دیانـت   ایـن اسـت 
کرده و بتوانید  یّت تحقیق   و اعتقادات، انقلاب اسلامی و سایر موارد از جمله انتظار و مهدو

کنید. از آن دفاع 
 ح: من اقرار می‏کنم که تا چند سال پیش که به جلسه‏ی »اُنس با قرآن« شما بیایم، حتّی جرات 
 بعضی سوال ها را هم نداشتم؛ امّا الحمدلله در کنار سایر اساتید جوان با شرایط بسیار بهتری 

پاسخ می‏گیریم. کرده، و مواجه هستیم؛ و همه‏ی سوالات خود را مطرح 
یّت ببینید: ش: خوب حالا چند سوال و جواب مهم را از شریعتی در مورد مهدو

چرا در تشیّع باید این منجی، فرزند امام حسن عسکری؟س؟ باشد؟ 
◦ گر 	  مـن بـه‏آن بحث‏هـای کلامـی کار ندارم؛ به عنوان یک جامعه‏شـناس می‏گویم: ا

 منجی، در تشیّع، این قید فرزند امام حسن )عسکری؟س؟( بودن را نمی‏داشت، 
 و شخص مشخّصی نمی‏بود، هر قُلدری و هر پاچه و رمال ماجراجویی که موعود 
 استعمار یا مولود استبداد و مزدور استثمار است، می‏تواند خود را به عنوان موعود 

کم  که من صد بار ــ با  کرسی‌های آزاداندیشی را  کنید؛ آن  کنید، بگویید، بنویسید، در مجامعِ خودتان منعکس  فکر  	.1 
ید؛ و این‏ها را هِی آن‏جا بگویید؛ این می‏شود یک فضا. ]بیانات در دیدار جمعی از  کید کردم، راه بینداز یادش ــ تا  و ز

نخبگان و برگزیدگان علمی، 1390/07/13[ 
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یـخ و هـم موعـود ملـل و مجـری حـقّ و عدالـت جـا بزنـد؛ و از همـه‏ی نیروهـای   تار
یلات  رده خلق کمک بگیرد. چنانکه خیلی‏ها با تاو

ُ
 منتظرین برای سوار شدن بر گ

گرفتند.  و مغالطه‏ها 
گوست نُهم در زمانی که مردم یهود منتظر مسیح؟س؟ بودند و همواره از شهرها برای   ا
 استقبال او بیرون می‏آمدند، آمد و گفت: آن‏که منتظرش هستید، من هستم. یکی 

گوست نُهم، »مسیح« است.  از القاب ا
 و باز در قرن نوزدهم دیدیم که ظرف هفت سال از شمال آفریقا تا خلیج فارس هفده 
 امامِ زمان رویید و در سال‏های 1860 تا 1870 که نهضت عدالت و آزادی‏خواهی 
 و مبارزات کارگری در فرانسه و آلمان و انگلستان شروع شده بود در تمام کشورهای 
 اسلامی از چین و شمال و غرب آفریقا گرفته تا ایران، امامِ زمان‏سازی درست شده 

بود. 
که از عرب و قریش  گردد   بنابراین وقتی که نجات‏بخش و رهبر به این قید، مقیّد 
کنیه‏ی   و بنی‏هاشم و از اَحفاد پیغمبر و از پدر و مادر معیّن و دارای نام و لقب و 
 مخصوص است، راه را بر هر ادّعای دروغی می‏بندد؛ و باعث می‏شود که آن‏ها هرگز 
کنند.  یخ بازی  نتوانند نقشی را جز یک داستان موقّتی و یک حادثه‏سازی در تار

میرزا علی‏محمّد و میرزا حسین‏علی را نمی‏شود با این قیدهای مشخّص جور کرد. 
 در کشورهای اسلامی که مثل شیعه چنین قیدی ندارند، برای دیکتاتوری و سلاطین 
قینِ لقب‏باز و شجره‏ساز حرفه‏ای 

ّ
 چون آتاتورک و فُواد اوّل و غیره، عدّه‏ای از متمل
کوشیدند یک چهره‏ی مهدی موعود بسازند! 

کـه جـزو توجیـه فلسـفی و بینـش مکتـب مـا اسـت،   از ایـن مهم‏تـر این‏کـه ایـن قیـد 
 می‏خواهد ثابت کند که تسلسل پیوسته‏ای از اوّل آدم و هابیل تا آخرالزّمان در یک 
 جبهه به رهبری پیامبران و پیشوایان در پیشاپیش توده‏های ستم‏دیده در برابر نظام 

ظلم و زور و فریب وجود دارد. 
یخِ عدالت‏خواهیِ یک جریان پیوسته است، حوادث متفرّقه‏ای نیست که مثلًا   تار
کوس بیاید، یک‏مرتبه ابراهیم؟س؟ به بُت‏شکنی برخیزد، در زمانی   یک‏مرتبه اسپارتا
 قیـام و نجـات اسـیران بـه رهبـری موسـی؟س؟ علیـه فرعـون رُخ دهـد و در مکانـی، 
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یخـی، پیغمبـر اسالم؟ص؟ را بـا بـرده‏داران و تجّـار قریـش و امپراتـوری   تصادفـی، تار
گاه‏به‏گاهی  کنده و   سـتمگر درگیر )سـازد( و در آینده نیز ممکن باشـد اتّفاقاتی پرا

از این نوع پیش آید و یا نیاید، پیروز شوند یا نشوند و….
 مبـارزه به‏خاطـر آزادی و عدالـت مثـل یـک رودخانـه در بسـتر زمـان جریـان دارد، 
 ابراهیـم؟س؟ اسـت، موسـی؟س؟ اسـت، عیسـی؟س؟ اسـت، محمّـد؟ص؟ اسـت، 
 علی؟س؟ است و حسن؟س؟ است و حسین؟س؟ است؛ و همین‏طور تا آخرالزّمان 

که این نهضت پیروزی جهانی پیدا می‏کند، ادامه دارد. 
یخ بشر، دنباله‏ی ائمّه‏ی شیعه و داوزدهمین   اعتقاد به این‏که این منجی نهایی تار
 امام؟عج؟ است، به‏این معنی است که آن انقلابِ جهانی و پیروزی آخرین، دنباله 
 و نتیجه‏ی یک نهضت بزرگ عدالت‏خواهی علیه ظلم در جهان است؛ و در طول 
کـرد و بعد از خاتمیّـت، امامت  کـه در یـک دوره، نبـوّت رهبریـش   زمـان، نهضتـی 

و سپس در دوران طولانی غیبت، علم.

چرا زره پیغمبر؟ص؟؟
◦ کننده‏ی نظام عدالت 	 یخ اسـت، نجات دهنده‏ی انسـان، و پایدار   باز اتّصال تار

جهان؛ زره پیغمبر اسلام؟ص؟ را بر تن دارد، چون ادامه دهنده‏ی راه او است. 

چرا پرچم بدر؟1
◦ ی پرچم بدر را در دست دارد تا نشان دهد نهضت و جنگی که در انتهای 	  از این رو

یخ برای استقرار عدالت آغاز می‏شود، درست همانند جنگ بدر است که در   تار
 اسلام برای استقرار شریعت و حقیقت آغاز شد. و همچنان‏که در بدر اوّلین پیروزی 
که آخرین  که آخرین نهضت نبوّت است به‏دست آورد، این انقلاب هم   را اسلام 
 نهضت عدالت است جنگ بدرِ دومی است که به پیروزی بزرگ عدالت در سطح 
 جهانی منجر خواهد شد؛ و این انقلاب به آن نهضت پیوسته است، و دو حادثه 

نیست؛ یک جنگ است، در دو جبهه.

بر اساس بعضی از روایات، پرچم حضرت مهدی؟عج؟ در زمان ظهور، همان پرچم رسول خدا؟ص؟ در جنگ بدر است.  	.1
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چرا 313 تن؟
◦ که پیروزی بزرگ را در بدر به‏دست آوردند و برای اوّلین‏بار 	  برای این‏که مجاهدانی 

 شرک و جنایت و اشرافیّت را شکستند، 313 نفر بودند؛ کسانی هم که در اوّلین گام 
 بـا دعـوت امـام برمی‏خیزنـد 313 تن خواهند بود. ایـن انقلاب نتیجه‏ی نهایی آن 
 جهاد و پیروزی نهایی آن مجاهدان است. یعنی بدر یک جنگ موقتی در گذشته 
یخ گم شود و دنباله‏اش قطع گردد و آن پیروزی در شکست‏های   نبود که بعد در تار

بعدی از میان برود.

کوفه؟ چرا شمشیر علی؟س؟؟ و چرا مرکز، 
◦  شمشیر علی؟س؟ را در دست دارد تا شیعه و معتقد به علی؟س؟ و معتقد به آزادی 	

یخت و همه  ک ر  و حقیقت نپندارد که علی؟س؟ در کوفه کشته شد، و آن خون به خا
یخ باز دوباره این خون را اِحیا می‏کند و علی؟س؟ یعنی آن   چیز پایان پذیرفت. تار

که در آن‏جا شکسته شد، دو مرتبه پیروز می‏شود.  حقیقتی 
 آن انقلاب تحقّق یافته‏ی نهایی و این جهانی حقیقی بود که ظلم و اشرافیّت و جهل، 
 آن را در کوفه شکست دادند؛ امّا نه برای همیشه؛ استبداد بر آزادی پیروز شد، امّا 
 نه برای همیشه. یعنی بشریّت به حکومت علی؟س؟ می‏رسد و علی؟س؟، علی‏رغم 
 حکومت تقدّس و تعصّب جاهلانه، خیانت جاه‏طلبان و قدرت دشمنان مردم 

یخ بازمی‏گردد؛ و به‏سراغ انسان می‏آید. به تار

و دجّال؟
◦  داستانی که از دجّال در اخبار و احادیث اسلامی است، درست قهرمان پیکاسو 	

 است. انسانی که یک چشم در وسط پیشانی دارد و آن به اصطلاح مارکوزه: انسان 
کم بر جهان ما نظامی یک‏بُعدی است که انسان   »یک بُعدی« است. نظام پلید حا
 را با یک‏چشم می‏نگرد؛ و انسان مَسخ شده در این نظام نیز جهان و حیات را با یک 
 چشم می‏نگرد، و آن هم با چشم چپ )چپ به معنای فارسی آن(؛ و این دجّال، 
 افسـون‏گر ذهن‏هـا اسـت، و مسـخ‏کننده‏ی انسـان‏ها. دجّـال، مظهر نظـام فرهنگی 

کم بر انسان آخرالزّمان است. و روحی و ضدّانسانیِ حا
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و سُفیانی؟
◦ کم 	 که نظام سیاسی حا  یعنی نظام ضدّ این نهضت، یک نظام ابوسفیانی است 

که دو  که به بندآورنده‏ی سـرها اسـت؛ و شمشـیر علی؟س؟ اسـت   بر انسـان اسـت 
یخ باز بر ضدّ این دو نظامِ فریبِ اندیشه‏ها و بندگیِ سرها بلند خواهد   مرتبه در آخر تار
یخی و وراثت  که این نهضت را می‏کوبد، مظهر یک تسلسل تار  شد. مرد سفیانی 
 قدرت ستم در طول زمان است؛ آن چنان‏که مُنجی موعود وارث نهضت عدل در 

طول زمان است.

چرا مسیح؟س؟ در رکاب این امام است؛ و بعد رجعت است؟ 
◦  یعنی تمام راهبران و پیشوایان عدالت و حقیقت باز می‏گردند )نمی‏خواهم این را 	

 اثبات کنم که به چه »صورت« بازمی‏گردند؛ چون این‏ها از مسایل کلامی و تحقیقی 
یخ که حقیقت   و خیلی علمی است(؛ و این بدان معنی است که نظام محکوم در تار
 بود و رهبران آزادی و عدالت و انسانیّت که همه به شمشیر ستم و زور فروشکسته 
گیرند، پس از آن انقلاب   شـدند و نتوانسـتند رهبری جهان و بشـریّت را به دسـت 
 ، ة�ٌ

َ
ّ دَوْل

ِ حَ�ق
ْ
 جهانـی و نابـودی نظام‏هـای سـفیانی و دجّالـی دوبـاره احیـا می‏شـود؛ »لِل

1« و اعتقاد به انتظار، اعتقاد به این است که وعده‏ی خداوند در قرآن2 برای  ة�ٌ
َ
وْل َ اطِلِ �ج �بٰ

ْ
 لِل

ی همه توده‏های محروم   مسلمانان و همچنین ایده‏آل هر انسان ستم‏دیده و آرزو
 تحقّق پیدا خواهد کرد و جامعه‏ی بی‏طبقه، بی‏ستم، بی‏ظلم، بی‏تزویر و جامعه‏ای 
کم خواهد بود، و هرگز   که در آن انسان، عدالت، قسط، و حقیقت برای همیشه حا
یچه‏ی ستم‏کاران و فریب‏کاران نخواهد شد؛ علی‏رغم همه‏ی عاملان نیرومند   باز

ح فساد و ظلم پیروز می‏شود.
ّ
مسل

حقّ جریانی پیوسته، و باطل جولان مقطعی دارد. ]غرر الحکم و درر الکلم، ص 544[ 	.1
؛ ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم  �نَ ٖ�ی وٰارِ�ث

ْ
هُمُ ال

َ
عَل ْ

ج�
ة�ً وَ �نَ مَّ �ئِ

َ
هُمْ ا

َ
عَل ْ

ج�
نَ

، وَ � ر�ضِ
َْ
ا
ْ
ی ال ِ

وا �ف
عِ�فُ

ض�ْ �نَ اسْ�تُ �ی ٖ �ذ
َّ
ی ال

َ
مُ�نَّ عَل

�نْ �نَ
َ
دُ ا رٖ�ی

»وَ �نُ 	.2 
وا  �نُ عٖ�ي وْمِهِ اسْ�تَ الَ مُوسٰ ىلِ�قَ

ی زمیـن قـرار دهیـم.« ]سـوره‏ی قصـص، آیـه‏ی 5[؛ همچنیـن: »�قٰ  و آنـان را پیشـوایان و وارثـان رو
گفـت: از خـدا یـاری جوییـد،  ؛ موسـی بـه قـوم خـود  �نَ �ي �قٖ

مُ�تَّ
ْ
ة�ُ لِل �بَ عٰا�قِ

ْ
ادِهٖ، وَ ال ءُ مِ�نْ عِ�بٰ

آ
�

ٰ َ�ش هٰا مَ�نْ �ي
ُ ورِ�ث ُ هِ �ي  لِلّٰ

رْ�ضَ
َ
ا
ْ
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رُوٓا، اِ�نَّ هِ، وَاصْ�بِ اللّٰ �بِ
 

گذار می‌کند؛ و سرانجام   و استقامت پیشه کنید، که زمین از آنِ خداست، و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد، وا
؛ البتّه بندگان  و�نَ الِحُ

ٰ
ادِیَ الصّ هٰا عِ�بٰ

ُ رِ�ث َ  �ي
رْ�ضَ

َ
ا
ْ
 ال

�نَّ
َ
 )نیک( برای پرهیزکاران است!« ]سوره‏ی اعراف، آیه‏ی 128[؛ همچنین: »ا

نیکوکار من، مُلک زمین را وارث و متصرّف خواهند شد.« ]سوره‏ی انبیا، آیه‏ی 105[



ها�نی مهدی؟عج؟ پرسش و پاسخ پیرامون حکݠوم�ت �ج 	B 	382	

وٰارِثٖینَ
ْ
هُمُ ال

َ
ةً وَ نَجْعَل ئِمَّ

َ
هُمْ ا

َ
رضِ، وَ نَجْعَل

َْ ْ
ذٖینَ اسْتُضْعِفُوا فِی ال

َّ
ی ال

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
وَ نُرٖیدُ ا

◦ استضعاف، اعمّ از استبداد1، استعمار2، استثمار3 و استحمار4 است. 	
 طبقه‏ای به وسـیله‏ی اسـتبداد به پیچارگی می‏افتند؛ و این اسـتضعاف سیاسـی 
ایـن  و  می‏شـود؛  اسـتثمار  ثـروت  ربـودن  و  غـارت  وسـیله‏ی  بـه  طبقـه‏ای   اسـت. 
 استضعاف اقتصادی است. کسانی با اندیشه و فکر و تعقّل به وسیله‏ی نیروهای 
وایـن  می‏شـوند؛  اسـتحمار  اسـتثمارند،  و  اسـتبداد  زیربنـای  کـه   اسـتحمارگر 

استضعاف عقلی و شعوری و احساسی است. 
قِ ستم یا نظامِ 

ّ
 امّا این توده‏ها در طول )زمان(، مستضعف بودند؛ یعنی همواره با شل

کم بر سرنوشت خود، از نجات  یم‏های حا ی فریب، در همه‏ی رژ  استثمار و یا جادو
کـه بتواننـد چنیـن   خویـش ناامیـد شـده، و خودشـان در توانایی‏شـان نمی‏دیدنـد 

کی را از بین ببرند.  نظام‏های هولنا
 این نویدِ خداوند است خطاب به این طبقه در جهان، و اعلامِ نجاتِ قطعیِ انسانِ 
کـم بـر زمیـن: »مـا اراده می‏کنیـم   محکـوم، و زوالِ جبـریِ قدرت‏هـایِ غاصـب و حا
 بر کسانی که در زمین به ضعف و زبونی فکری یا سیاسی یا اقتصادی زندگی گرفتار 
ت و عجز در زمین گرفته شده‏اند، منّت گذارده، و آن‏ها را پیشوایان انسان 

ّ
 و به ذل

قرار دهیم، و وارثان زمین.5«
 نمی‏گوید: »این طبقه‏ی بیچاره و ضعیف را از زیر بار ظلم نجات بدهیم«، بلکه 
یم تا حکومت بشریّت  کار بیاور  می‏گوید: »رهبری را به آن‏ها بدهیم، و آن‏ها را سر 

یخ بیفتد.«  به دست مردم طبقه‏ی زبون‏شده‏ی تار
: این‏ها را امامان و پیشوایان زمین قرار بدهیم. ة�ً مَّ �ئِ

َ
هُمْ ا

َ
عَل ْ

ج�
نَ

�

یـخ،  کـه در زندگـی و زمیـن، در طـول تار یـخ. آنچـه  : و وارثیـن تار �نَ ٖ�ی وٰارِ�ث
ْ
هُمُ ال

َ
عَل ْ

ج�
نَ

 وَ �

در انحصار قدرت‏های غاصب بوده است. 

کردن؛ خودسری. کار  استبداد: به میل و رای خود،  	.1
استعمار: مداخله‏ی دولتی قوی در سرزمین دولتی ضعیف، به بهانه‏ی آبادانی، امّا به‏قصد استفاده از منابعِ ثروت. 	.2

کار دیگران؛ بهره‌کشی. 3.	استثمار: بهره‏بردن ناعادلانه از حاصل 
کردن؛ به اشتباه و خطا انداختن. استحمار: خر شمردن؛ خر  	.4

5.	سوره‏ی قصص، آیه‏ی 5؛ سوره‏ی اعراف، آیه‏ی 128.
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الِحُونَ رْضَ يَرِثُهٰا عِبٰادِیَ الصّٰ
َ ْ
 ال

َ
نّ

َ
ا

◦ زمین را بندگان درست اندیش درستکار به ارث می‏برند! 	
یخی است، عامل توجیه وراثت   می‏بینیم »انتظار« یک نوید و عامل خوش‏بینی تار
یخی، ایمان به عدالت و پیروزی حقیقت و ایمان  یخی، جبر تار  مبارزه، تسلسل تار
یخ   و نابودی قطعی ستم و ظلم و پلیدی در سرنوشت انسان و ایمان به این‏که تار
ی همین زمین و پیش از مرگ، نه در قیامت و پس از مرگ،   در زندگی نوع بشر بر رو

به پیروزی ستم‏دیدگان و نابودی ستم‏کاران منتهی خواهد شد. 
کـه هـر لحظـه در انتظـارِ انفجـارِ قطعـیِ   منتظـر، انسـان مسـلمان متعهّـدی اسـت 
 نظام‏های ضدّانسانی است؛ و همواره خود را برای شرکت در چنین انقلاب جهانی 
 و بدر دومی که با شمشیر علی؟س؟ و زره پیغمبر؟ص؟ و به دست فرزند پیغمبر؟ص؟ 

و علی؟ص؟ بر پا می‏شود، آماده می‏کند. 
کم و وضع موجود است؛ در هر   و بنابراین، مذهب اعتراض و نفی مطلق نظام حا
 شکلی. انتظار نه تنها از انسان سلب مسوولیّت نمی‏کند، بلکه مسوولیّت او را در 
 سرنوشت خودش و سرنوشت حقیقت و سرنوشت انسان، سنگین، فوری، منطقی 

و حیاتی می‏کند. 
یخ«، یک »خوش‏بینی  یخ«، یک »جبر تار  مذهب انتظار که یک »فلسفه‏ی مثبت تار
 فلسـفی«، یـک »عامـل فکـری و روحـی حرکت‏بخـش، تعهّـدآور و مسوولیّت‏سـاز« 
 و بالاخـره، فلسـفه‏ی »اعتـراض« بـه »وضـع موجـود« و »نفـی ارزش‏هـا و نظام‏هـای 
کنـون، فلسـفه‏ی منفـی بدبینانـه »تسـلیم و رضا«  کـم« در طـول قـرون اسـت؛ و ا  حا
 شده است، این اصل کلی را ثابت می‏کند که: »وقتی یک جامعه منحط می‏شود 
 و بینش پیروان یک فکر منحرف، فکر مترقّی و مذهب منطقی متحرّک و سازنده نیز، 
 نقش منحط و منفی و تخدیری پیدا می‏کند؛ و در جامعه‏ی مسلمین و به‏ویژه شیعه، 

فاجعه این است!«
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 ح: فکر کنم بحث ما با نکاتی خوبی تمام شد؛ و الحمدلله جلسات برای من بسیار مفید 
بود. 

 ش: مـا در حقیقـت در جلسـات مختلـف، پاسـخ شـبهات، ارایـه‏ی سـندهای مربـوط بـه 
 ویژگی‏های امام مهدی؟عج؟، حکومت جهانی او، وظیفه‏ی منتظرین و نکات زیرمجموعه‏ی 

انتظار را آوردیم.
کـه در ایـن بحث‏ها خسـته نمی‏شـوید. ان‏شـاءالله به‏زودی   ح: واقعـاً خیلـی ممنـون، شـما 

کتاب چاپ شود. نتیجه‏ی این بحث‏ها به‏صورت 
ش: ان‏شاءالله. شما هم خسته نباشید.

التماس دعا
خادم اهل‏بیت؟سهم؟

محمّدحسن شجاعی‏فرد
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